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 ماست؛ از عربی لغت نیست؛ ما از عربی لغت که نگویید
 .است همه از است؛اسلام اسلام لغت عربی لغت

 . 772ص 11نور،ج ،صحیفه خمینی امام 

 مقدمه

 خود حیات طول در هستند، عظام انبیای رسالت دارانمیراث حق به که شیعی علمی هایحوزه
 اسهلامی حقهه شریعت کیان و حریم پاسداران و بیت اهل معارف جاوید تراث نگاهبان همواره

 مقتضهیات بها متناسب و کارآمد صورت به الهی عظیم رسالت این استمرار که است بدیهی. اندبوده
 متوازن و هاحوزه درسی برنامه و آموزشی نظام در تحول و صحیح ریزیبرنامه مستلزم امروز دنیای

 علهوم گسهترش بهه توجهه نیز و جدید های چالش و نیازها با مقدس، نهاد این عالیه اهداف ساختن
 . آنهاست هایرشته تنوع و دینی

 استاد رابطه و تدریس فضای پیشینیان، تجارب و معارف و علوم انتقال ابزار تریناصلی طرفی از
 جایگهاه از شهاگرد، و اسهتاد بهین ارتبها  محور عنوان به درسی کتاب میان این در و است شاگرد و

 نظهام تحهول محورههای تهرین مهم از یکهی علمیه های حوزه در که چندان است؛ برخوردار ای ویژه

 

 

 



 

 

 علهوم حهوزه در جدیهد درسهی ههای کتاب تولیهد و آموزشی متون تغییر  آن، نمود بارزترین و آموزشی
 . است نوظهور نیازهای اساس بر اسلامی

 ارزشهمند ذخایر و سنگگران تراث از مندیبهره لزوم و هاحوزه در درسی متون جایگاه و منزلت
 اهتمهام، درسهی، متهون تدوین و اصلاح بازسازی، در که کندمی ایجاب گذشته علمای قویم متون
 انتظهارات، نیازهها، هها،گهرایش در تحهول و دگرگهونی همچنین. گردد مبذول شایسته تأمل و دقت
 را درسهی ریزیبرنامه و پژوهش و آموزش امر متولیان مسولیت تربیت، و تعلیم الگوهای و هاشیوه

 . گمارند همت آموزشی متون ارتقای و ارزیابی به مستمر صورت به تا سازد می افزون حوزه در

 راهنمای و درسی کمک درسی، محتوای تولید فوق، نکات به عنایت با درسی متون تدوین دفتر
 اسهاس بهر شهده تهدوین درسی متون اصلاح و بازبینی همچنین و اسلامی، علوم حوزه در تدریس
 بهدو از و اسهت داده قهرار خویش العیننصب رسالت، ترین مهم عنوان به را شده انجام هایارزیابی

 لحها  بهه آموزشی متون ساختن متوازن و رسانی روز به و اصلاح برای را هاییگام تاکنون تأسیس
 آرمان به رسیدن که است بدیهی. است برداشته طلاب آموزشی مقتضیات با متناسب و استانداردها

 مشهاوران،) مختلهف ههای  قالب در موجهود انسهانی نیروهای و ها ظرفیت همه از گیری بهره با فوق
 شده، انجام های برنامه از بازخورد دریافت و مستمر ارزیابی و نظارت ،(منتقدان  و علمی های گروه

 .بود خواهد پذیرامکان آموزشی متون تدوین فرایند از صحیح تلقی ایجاد جهت در سازیفرهنگ و

 از تها دانهد مهی لازم برخود دفتر این و. است شده تدوین شناخت مرحله با متناسب حاضر کتاب
 حمیهد سهید دکتهر المسهلمین و الاسهلام حجهة جنهاب گرامی استاد اثر لفؤ م ارزشمند های تلاش

و جناب آقهای  باشند، می ادبی علوم در تدریس و تحقیق مشغول است متمادی سالیان که جزایری
فرامهرز علیهزاده کهه در تهدوین مراحهل  الاسلام حجةغلامحسین جواد پور ویراستار کتاب و جناب 

 آمهاده امهر در کهه عزیزانهی تمام و ارزیابان عربی، ادبیات گروهاند،  اولیه کتاب نقش اساسی داشته
 . نماید قدردانی صمیمانه اند نموده همکاری کتاب چاپ و سازی

 

 

 



  

 
 

 و نموده ترروشن را علمیه هایحوزه و طلاب بالندگی و رشد مسیر هاتلاش قبیل این است امید
 .گیرد قرار    الامر صاحب حضرت رضایت مورد

علمیه های حوزه درسی متون تدوین دفتر  

  

 

 

 



 

 

  

 

 

 



  

 
 

 پیش گفتار 

و ادعیه مأثوره از آن  و روایات معصومین معجزه ابدی پیامبر اکرم -قرآن کریم    

برداری  های ارزشمند و بهره ذوات مقدس به زبان عربی است. آشنایی دقیق با این گنجینه
باشد؛ علمی که  مناسب از آنها علاوه بر طهارت نفس، منو  به علومی از جمله علم صرف می

 مرهون بزرگانی از عالمان شیعی است.  آن تکوین و رشد
صرف، نحو و »های علمیه فراگیری ادبیات عربی و به طور خاص از دیر باز در حوزه      
مورد اهتمام ویژه بوده و آثار متعدد ارزشمندی به رشته تحریر درآمده است. ولی با « بلاغت

ها در  و تدوین سرفصل رشد و پس از بازنگری در نظام آموزشی توجه به لزوم حرکت روبه
های علمی و با حضور اساتید و صاحب نظران، ضرورت تدوین کتابی جدید روشن  کمیته
 شود. پژوهان می که تحت عنوان)دانش صرف( تقدیم به دانشگردید.

کات ذیل جلب می  نماید. قبل از شروع مباحث علمی کتاب؛ توجه اساتید معزّز را به ن
باشد. دروس کتاب، مجموعه  می شناخت ف در مرحله. این کتاب یک دوره کامل صر 1

منسجم و هدفمندی است که باید در مقام تدریس و امتحان، تمام اجزاء آن مورد توجه باشد. 
 بیان خواهد شد. صرف کاربردیو در ادامه این کتاب مباحث تکمیلی در 

از درس، احیاناً ارتبا  با درس قبل بیان شده  آموزشی هدف. در آغاز هر قسمت  ضمن بیان 7
 است. 

را  ساختار منطقی علم صرفشود، اساتید گرامی در تدریس، با بیان شیوای خود  درخواست می
پژوهان بیان نموده و ارتبا  هر درس با درس قبل و بعد را به خوبی برای فراگیر تبیین  به دانش

 نمایند. 

 

 

 



 

 

اخلی تقطیع شده و مواردی از آن به صورت رنگی آمده ؛ با تیترهای دمتن اصلی درس. 3
 پژوه قرار گیرد.  است تا مورد توجه بیشتر دانش

ها  ؛ جزئی از درس است. در هنگام تدریس عنایت کافی به آن بشود. پاورقیها پاورقی. 4
 خود متضمن چند مطلب است. 

اژگان و توانا نمودن ؛ یکی از موارد ضروری توجه دادن طلاب به معنای و لغت نامهالف( 
آنها بر استفاده از معاجم لغوی است. که در آغاز ترجمه لغات جدید به زبان فارسی و از مبحث 

 اسم به زبان عربی در پاورقی بیان شده است. 
پژوه با سایر کتب و منابع صرفی و نیز توانمندی  ب(برای حفظ ارتبا  با تراث، آشنایی دانش

کهن و جدید به تناسب انتخاب شده  متونعربی ،قطعاتی از برخی طلاب بر استفاده از متون 
است، که در عمده موارد اصل مطلب در متن آمده است و در مواردی برخی نکات الحاقی در 

 شود.  آنها مورد توجه بوده است. بر قرائت و ترجمه آن در کلاس تاکید می
در پاورقی ذکر  یا تکمیلینکات توضیحی ج( در مواردی برای حفظ نظم متن اصلی برخی 

تر شدن متن  شده است. این نکات دارای اهمیت بوده و انتقال آنها به پاورقی عمدتاً برای روان
 اصلی بوده است. 

رود با هدایت  آمده است که انتظار می« اندیشی هم». در هر درس، پرسشی تحقیقی به نام5
تواند موجب پرورش روحیه  این مطلب میپژوهان، پاسخ داده شود.  اساتید محترم و تحقیق دانش

تحقیق و پژوهش و آشنایی بیشتر طلاب با منابع اصیل و معتبر شود. امری که از سنتهای 
های علمیه بوده است. و در مواردی این قسمت دارای  ارزشمند دیرین و ویژگیهای مثبت حوزه

 وده است. نکات ظریف و دقیقی است که چه بسا به صورت مستقیم در متن درس نب
ذکر شده است. « پرسش و تمرین». در انتهای هر درس، سؤالاتی تحت عنوان 6

ارزشیابی مستمر یکی از فعالیتهای ضروری در فرایند آموزش است. طلاب موظفند خارج از 

 

 

 



  

 
 

کلاس پاسخ کلیه این سؤالات را به دست آورند و طبیعی است اساتید محترم به نحو 
 مارین نظارت خواهند فرمود. ای بر حل صحیح این ت شایسته

آمده است. تدریس « مطالعه و تحقیق»ها، مباحثی تحت عنوان  . در پایان برخی درس2
 باشد. پژوهان می این قسمت بر اساس صلاحدید اساتید محترم و با لحا  شرایط و نیاز دانش

ی یک . روش است تقطیع مباحث عمدتاً با لحا  محتوا بوده است و تعبیر درس به معنا2
باشد. درمواردی ممکن است یک عنوان نیازمند به دو یا چند ساعت  جلسه آموزشی نمی

تدریس باشد که اساتید محترم با لحا  شرایط مخاطبان، مدیریت لازم را در این زمینه انجام 
 خواهند داد. 

ین . ایجاد مهارت در بکارگیری قواعد صرفی منو  به عوامل متعدّدی از جمله تکرار و تمر 2
در نظام آموزشی حوزه تأثیر بسزائی در تحقق این  مباحثهباشد؛ ضمن آنکه سنّت حسنه  می

پژوهان اهتمام  مهم دارد امید است اساتید محترم به طور خاص به نظارت بر مباحثه دانش
 خاص بورزند.

ای  باشد. ادبیات ابزار و روزنه می آشنایی با زبان دین.هدف اصلی آموزش صرف و نحو، 13
جای کتاب و به ویژه در تمارین تلاش شده  رو در جای است برای فهم قرآن و روایات؛ از این

 ذکر گردد. هایی از آیات مبارکه قرآن و کلام معصومین است تا نمونه
شایسته است اساتید محترم ضمن تطبیق مطالب صرفی بر آن، به تناسب برخی نکات  

 معارفی و تربیتی این عبارات نورانی را به فراگیران انتقال دهند. 
. مؤلفان این اثر، به لطف الهی توفیق سالها تحقیق و تدریس در زمینه علوم اسلامی و 11

ند، و در تدوین این اثر علاوه بر بهره مندی از منابع ا به ویژه ادبیات عربی و علم صرف را داشته
افزارهای علوم اسلامی و کتب آموزشی یا پژوهشی  کهن و دست اول صرفی، از برخی نرم

تدوین شده در زمینه صرف در سالهای اخیر درحوزه علمیه و برخی مراکز علمی دیگر، نیز 
 نمایند. آورندگان آن آثار تشکر میاند. مؤلفان این اثر صمیمانه از پدید  استفاده نموده

 

 

 



 

 

یکی از منابع درسی علم صرف در « صرف ساده»ای متمادی است که کتاب وزین هسال .17
های علمیه بوده است. خدمت پدیدآورندگان آن اثر گران سنگ به علم و طلاب علوم دینی  حوزه

محترم صرف ساده، قابل انکار نیست. مؤلفان کتاب حاضر ضمن تقدیر از تلاش ارزشمند مؤلف 
 اند تا از نظر ساختار، محتوا و تکنولوژی آموزشی گامی به جلو بردارند . تلاش نموده

وزن، ».کتاب حاضر سعی نموده است در آموزش مباحث مهم علم صرف از جمله 13
 طرحی نو را ارائه نماید....« تخفیف همزه، قواعد ادغام ، اعلال،تصغیر، جمع و 

ل مختلف مورد نقد و ارزیابی دقیق جمعی از صاحب نظران و اساتید . این اثر در مراح14
ولی به طور طبیعی  -دانند لفان خود را وامدار آنها میؤ که م -محترم علم صرف قرار گرفته

باشد. در جهت ارتقاء سطح کتاب مشتاقانه از  محصول بشری خالی از نقص و کاستی نمی
پژوهان گرامی  حب نظران ارجمند و دانشنظرات اصلاحی و تکمیلی اساتید معزّز، صا

 ارسال فرمایید.  www.tmd. irنماییم. خواهشمند است نظرات خویش را از طریق  استقبال می
امیدوار هستیم این  نموده و این کمترین اثر را تقدیم به فلسفه خلقت فاطمة زهرا     

پژوهان  قرار گیرد و در رشد علمی و اخلاقی دانش اثر مورد رضایت حضرت ولی عصر

 عزیز مفید باشد. 
 هه . ش 1325تابستان 

1432ذی القعده  11 
روز میلاد مسعود امام علی بن موسی الرضا     

  

 

 

 



  

 
 

 

 مباحث مقدماتی

 
پیش از ورود به مباحث اصلی علم صرف،یادگیری برخی نکات 

 مقدماتی،ضروری است؛ مباحثی مانند:
 

 صرف علم ساختار و تعریف،موضوع،فایده

 لمهک ساختمان و ءبنا

 وزن کاربرد و قواعد

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 دخلم
همچون فراگیری هر  -صرف دانش پیش از فراگیری مسائل اصلی 

ازجمله تعریف، آشنایی با برخی از مباحث مقدماتی ضروری است؛  -دانشی

 فایده، موضوع، ساختار، پیشینه و منابع علم صرف.

 شود. نیازها پرداخته می در این درس به تفصیل این پیش

 

 5. تعریف علم صرف5

یابد که  می 7«تغییر»در زبان عربی، ساختار بسیاری از کلمات، از صورتی به صورت دیگر 
در  تغییر لفظیدر گفتار است. برای نمونه، معنا و گاه، تنها سهولت  تغییرهدف از آن، گاهی 

 اند، برای تنوع در معانی است: برگرفته شده« ب ر ض»های زیر که از ماده  واژه

 «.خداوند مثالی زد» 3:چئې  ئې  ئۈچ 

                                                           
 است.  «گرداندن شیء از حالتی به حالت دیگر یا از مکانی به مکان دیگر» :. صرف در لغت به معنای1
 دهد.رخ میحروف یا حرکات  از طریق دگرگونی دراین تغییر  .7
 .  74إبراهیم:  . 3
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 .«مثالی زده شد»  1: چٻ  ٻ         چ

ها را برای  خداوند مثال»2:چ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ چ

 «.شوندزند، باشد که متذکّر  مردم می

 «برای آنها مثال بزن....» 3:چ...         ۉ ۅ  ۅ چ

، از نوع تغییرات «همزه تخفیف»و « ابدال»، «ادغام»، «اعلال»در مقابل، قواعدی مانند: 
کنند.  و هیچ نوع تغییر معنایی ایجاد نمی هستنددر گفتار « سهولت»و تنها برای   لفظی

همزه و  ، حرف)حروف علّه( «الف»و  «یاء»، «واو»توضیح آنکه، از بین حروف الفبا، سه حرف 
شود. برای  همچنین در کنار هم قرار گرفتن دو حرف مثل هم، موجب ثقالت کلمه می

دهد که بررسی آنها، حجم قابل  در کلمه رخ می« تغییراتی»این ثقالت، « زدودن»یا « کاستن»
 گیرد.  توجهی از مباحث علم صرف را دربر می

آنها، ساختار کلمات و تغییرات گوناگون  از طریققواعدی است که  مجموعه«علم صرف»
 4شود.اعرابی کلمات شناخته میهای غیرو به عبارت دیگر، حالت هاآن

 . فایده علم صرف7

 فراگیری علم صرف، دو فایده مهم دارد:
 . آشنایی با ساختار و تغییرات لفظی و معنوی کلمات؛1

                                                           
 .23حج:  .1
 .75: ابراهیم. 7
 .37: کهف. 3
عبدالهادی ). «بحث فیه عن قواعد أبنیة الکلمة العربیة و أحوالها و أحکامها غیر الإعرابیةالصرف علم ی  . »4

 (11 ، صالصرف مختصرالفضلی، 
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 .ظرمورد نساختن کلمات  توانایی. 7
 آید.  البته این فوائد، با ممارست بر اجرای قواعد این علم به دست می

 یامجرد تعیین قواعد علم صرف، مانند تشخیص حروف اصلی و زائد، شناخت ابواب و 
ویژه قرآن و روایات دارد که  مزید، تأثیر فراوانی در فهم درست از معنای کلمات متون عربی، به

 تناسب بازگو خواهد شد.  های بعدی، به هایی از آن در درس نمونه

 صرف علم موضوع .7

اند.  هایی است که بر یک محور خاص گرد آمده ای از گزاره محتوای هر علمی، مجموعه
از جهت ساختار و « کلمه»، موضوع علم صرفنامند.  آن علم می« ضوعمو»آن محور را 

 تغییرات مرتبط با آن است. 

 کلمه تعریف

 . مِن ،ذَهَبَ  ،رَجُل است که بر معنایی دلالت کند؛ مانند: 2مفردی 1لفظ« کلمه»

 اقسام کلمه

 . حرف ،اسم، فعلکلمه دارای سه قسم است: 

                                                           
صدا از حال اگر آن صدای انسان و پرنده. مانند:  گویند؛می« صوت»به هر صدایی  ،عربی زباندر . 1

 شود.نامیده می« لفظ» ،بر یکی از مخارج حروف باشدمتکی دهان خارج شود و 
گفته  «کلمه»آن که به  ،: لفظی که دارای معنا باشد«لمُستعمَ »دو قسم است: الف(  دارایلفظ  

 .)قَتلََ مقلوب) ق  ت  ل   :معنا باشد؛ مانند بدون: لفظی که «لمُهمَ »شود؛ ب(  می
بر  ،با هم ی آنبلکه تمام اجزا ؛بر جزء معنا دلالت نکندآن، جزء  ی است کهلفظدر اینجا « مفرد»مراد از.  2

یا است،  (حرف تعریف)« ال»که دارای « الرجل» :بنابراین لفظی مانند«. رجل» مانند: ؛معنایی دلالت کنند
 باشد. مرکب از دو کلمه میمانند ذَهَبَ رجلٌ، 
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های  مستقلی دلالت کند و آن معنا، با یکی از زمانای است که بر معنای کلمه :«فعل»
 . اِضْرِبْ  ،یَضْرِبُ  ،ضَرَبَ  :)گذشته، حال، آینده( همراه باشد؛ مانند هگان سه

های  ای است که بر معنای مستقلی دلالت کند و آن معنا، با یکی از زمانکلمه :«اسم»
 . بَیْت ،حَمْد ،اللّههمراه نباشد؛ مانند: یاد شده گانه  سه

به  ای که تا وقتی کند؛ به گونهمستقلی دلالت ای است که بر معنای غیرکلمه 1:«حرف»
دیگری ضمیمه نشود، تصور درست و کاملی از آن در ذهن حاصل نشود؛ مانند یا کلمات  کلمه

 7چڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ    ڈ      ڈ  ژچ :فهیشر  آیهدر   «مِن  »

ای است که هم بر کار یا حالت و هم بر زمان آن کلمه« فعل»که  آیدتعاریف برمی ایناز 
ای، تنها بر از معنای فعل است؛ درنتیجه اگر کلمه« جزئی»دلالت کند و به دیگر سخن، زمان 

 ه یا تنها معنای زمان داشته باشد ه مانند: حُسْن و خُروجوقوع کار یا حالتی دلالت کند ه مانند: 

مْسِ 
َ
 ه آن کلمه اسم است.   غَداً  و أ

 صرف علم ساختار .3

در  3کنند، تغییر نمی« حروف»از آنجا که  اما؛ استتغییرات کلمه  هعلم صرف دربار مباحث 
 و فعلدرنتیجه مطالب اصلی این علم، در دو بخش  1گنجند. گستره مباحث علم صرف نمی

                                                           
 ،در مقابل و دنشو نامیده می «حروف معانی»اند،  که از اقسام کلمه ،«يف»و « الی» ،«من» :. حروفی مانند1

 .دارند نام« حروف مبانی» هستند، دهنده کلمهتشکیل یحروف الفبا که اجزا
 .11جمعه:  .7
تبدیل الف به یاء  شود؛ مانند: حروف نیز تغییر ایجاد می برای سهولت در تلفظ، در ،دودیحدر موارد م .3

امّا این تغییرات در  مانند:تاء تانیثشود؛ حروف بحث می برخیمعنوی یا از اثر لفظی و یا ، «إلیه»ساکن در 
 حدی نیست که بحث صرفی را به خود اختصاص دهد.
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و وزن، میان اسم و ، همچون: بناء مقدماتیشود. البته برخی مطالب  سازماندهی می اسم
همچنین مطالبی در پایان، ذیل  به آنها پرداخته خواهد شد« مقدمه»فعل مشترک است که در 

 مطرح خواهد شد.« خاتمه»عنوان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        
علی  يو لایجر ،لأنهما یقبلان التحویل إلی صور مختلفة ،علی الاسم و الفعل لاغیر يجرالصرف ی  ». 1

 ( 8ص4ج،العربیة یدمبارشید شرتونی، ) «.ة  واحد نه یلازم صورة  لأ ،الحرف

 

 

 



 
 

 

ش صرف
ساختار کتاب دان

 

 مفاهیم مباحث مقدماتی

 بنا و وزن کلمه

 مبحث فعل

ماضی، مضارع و 
 امر

 معلوم و مجهول لازم و متعدی

 ثلاثی 
 مجرد

 مزید

 فعالإ

 تفعیل

 مفاعلة

 تفاعل

 تفعّل

 افتعال

 انفعال

 استفعال

 افعلال 

 افعیلال

و ابواب غیر 
 مشهور

 رباعی
 مجرد

 مزید

 مشترکتغییرات لفظی 

 ادغام

 تخفیف

 اعلال

 تقسیمات اسم مبحث اسم

ثلاثی، رباعی و 
 خماسی

 مجرد

 مزید
اسم به لحاظ نوع 

 حروف آن

 اقسام مصدر مصدر و غیر مصدر

متصرف و غیر 
 متصرف

 مثنی و جمع

 منسوب

 مصغر 

اقسام مؤنث و  مؤنث و مذکر
 مذکر

 اقسام مشتق جامد و مشتق

 اقسام معرفه معرفه و نکره

 خاتمه
 التقای ساکنین

 قواعد املاء

 کتاب شناسی
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 صرف علم تاریخچه .1

در پی بروز خطاهایی در زبان عربی که اغلب به دلیل اختلا  اقوام غیر عرب زبان با عرب 
برای حفظ زبان عرب از خطا، با تعریف اقسام سه گانه کلمه، زبانان بود، امیرالمؤمنین 

 1گذاری نمود. علوم ادبی را پایه
رّاءکوفیساره معروف به  تا آنکه مُعاذ بن مسلم بن أبی که از شیعیان و  –( ق 122)م.  ه 

با تدوین کتابی در زمینه  -بودشاگرد امام صادق و  ارادتمندان مکتب اهل بیت 
صرف، این دانش را رسماً تدوین نمود؛ هرچند به گفته سیوطی، ادبای معاصر او به ابتکارش 

 2توجّهی نکردند.
معروف، شیعه و  و را از نحویانا، ش، ضمن شرح حال«وفیات الأعیان»کان در کتاب خلّ ابن

برشمرده است. بحرالعلوم نیز در  بیت اهل شهیر میت بن زید اسدی، شاعراز نزدیکان کُ 
و  فضل   بیتِ  هم أهلُ »ثقه دانسته و گفته است:را آنها  (خاندان معاذ)ساره  بیأشرح حال آل 

 3.«دب  أ
زمینه علم صرف در  « التصریف»کتاب مستقلی به نام  ق( 742)م.  4«نیمازِ »پس از معاذ، 
ق(  323)م.  5اثر ابوالفتح عثمان بن جنّی« المنصف»های مختلفی، از جمله  نوشت که شرح

را نیز تألیف « سرّ الصناعة»و « التصریف الملوکی»های  جنّی کتاب بر آن نگاشته شد. ابن
                                                           

 .21، ص الفصول المختارةالهدی، . ر.ک: سیّد مرتضی علم1

 .723، ص7، جبغیة الوعاة فی طبقات اللغویین و النحاةالدین سیوطی، . جلال2

 .726،صالرجالیة الفوائد.  سید محمد مهدی بحر العلوم، 3
صرف نوشته و زمینه در « الأفعال»ق( کتابی به نام  122 .)م« علی بن حمزه کسائی» اند:برخی گفته. 4

  رو مقدم بر مازنی است.ازاین
 ،2ج؛ 522-524ص، 3ج ،ةالشیعاعیان)سید محسن امین، اند. هر دو از بزرگان شیعه ،جنّی و مازنیابن .5

 (132-132ص
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لم نحو ها دانش صرف، با ع . با وجود این، تا مدتشدنمود و الگوی بسیاری از آثار بعد از خود 
« لمَ جُ ال»(، ق 121م. سیبویه )« الکتاب»های نحوی پرشماری، مانند  آمیخته بود و کتاب

 627م. مالک ) ابن« الفیة»( و ق 676م. الأنباری ) ابن« أسرار العربیة»(، ق 332م. اجی )جّ زَ 
،  «مفتاح العلوم»( در کتاب ق 676م. ) اکیسکّ تا آنکه  دربر داشت؛نیز را (، مباحث تصریف ق

کتابی جداگانه تحریر کرد که این اقدام، نقش از آنها با تفکیک صرف از نحو، برای هر یک 
 اساسی در تفکیک این دو علم از یکدیگر داشت. 

  .برخی از منابع علم صرف6

نگاشته ابن الحاجب )م.  الشافیةاز آثار مهمّ صرفی، یکی  ؛ شرح شافیة ابن الحاجب .1
 عالم شیعی،، نگاشته ترین آنها چندین شرح نوشته شده که مهم ،ق( است. بر این کتاب 646

-شرح شافیة ابن به نام الائمهرضی و نجممشهور به شیخ  (626الدین استرآبادی )م. یرض

علمای ادبیات در آثار خود،  واست  یکتب صرف نی، از معتبرتر شرح نیا است. الحاجب
 اند.ر او در نحو )شرح الکافیة( بازتاب دادهاین کتاب و تألیف دیگرا از  ایمطالب ارزنده

و  (ق 272م. نیشابوری )ادیب الدین تألیف نظاماین کتاب  ؛شرح النظام علی الشافیة. 7
 است که در عین حال، تر از شرح مرحوم رضیخلاصه ومَزجی )تلفیق متن و شرح(  شرح

مورد اقبال این کتاب، در دوره عالی صرف ، ها در حوزه .را دربر دارد یو معتبر  دیمطالب مف
 بوده است.

نوشته عبدالوهاب زنجانی در قرن هفتم است. بر این  التصریف؛ کتاب شرح التصریف. 3
ق( در 223کتاب نیز شروحی نگاشته شده که مشهورترین آن، تألیف سعدالدین تفتازانی )م. 

هم در عنفوان جوانی بوده است، به قالب شرح مزجی است. این اثر که نخستین تألیف او آن
، مورد اقبال منتشر شده ماتالمقدجامعدر ضمن مجموعه  التصریفهمراه متن کتاب 

 پژوهان قرار گرفته است. دانش
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 . نسبت علم صرف با سایر علوم ادبی2
ارتبا  نزدیکی دارد؛ علومی که هر  ،از جمله لغت و نحو 1علم صرف با برخی علوم ادبی،

 اند که توجه به تفاوت آنها ضروری است: پرداخته« کلمه»از دریچه خاصی به  یک،
شود. در این علم، درباره  که در آن، کلمات از نظر معنا شناسایی می دانشی است«: لغت»

شود.  الفعل ماضی و مضارع و... نیز بحث می حرکت عین ،، ریشه کلمهبودن یتعدّ یا مم ز لا 
نخستین کتاب در این ، (ق 125م. تألیف دانشور شیعی، خلیل بن احمد فراهیدی )« العین»

 فن است. 
کلمه، نقش اعرابی آن را در جمله بررسی  ءدانشی است که با تعیین اعراب یا بنا «:نحو»
کلمه که در صورت چینش کلمات در « های اعرابی حالت» ارزیابیکند. به عبارت دیگر،  می

 است.« نحو»علم  رسالتشود،  کنار یکدیگر و ایجاد ارتبا  بین آنها ایجاد می
نظر از موقعیت  با قطع ،به تغییرات ساختاری کلمهناظر « صرف»در مقابل این دو، علم 

 7 اعرابی آن در جمله است.

 

 

                                                           
الشعر، تاریخ ادبیات،  ، قرضءاز: لغت، اشتقاق، صرف، نحو، خط، انشاترین علوم ادبی عبارتند  . مهم1

  قافیه. و معانی، بیان، بدیع، عروض
 های از ماد از کیفیت استخراج ماده ،دانشی است که در آن «اشتقاق»علم صرف با اشتقاق نیز ارتبا  دارد.  .2

کلمات مفرد » ،شود و موضوع آن بحث می ه ننه هیأت آ ه به اعتبار اصل کلمه و تعیین اصل و فرع آنها، دیگر
 کلمه ه نه اصل یا مادة آن ه رسالتت أبه اعتبار هیاستخراج  است؛ در مقابل، بحث درباره «از نظر استخراج

 .استشده در این فن نگاشته ق( از جمله کتب  725 .)م دمبرّ « الاشتقاق» . کتاباستعلم صرف 
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 اندیشی هم

 گذاری( علم صرف چیست؟. وجه تسمیه )دلیل نام1
 در معنای اسم، فعل و حرف چیست؟« استقلال». منظور از 7
 
 

 پرسش و تمرین
 
 . تعریف، موضوع و فایده علم صرف را بیان کنید. 1
 . تفاوت دو علم صرف و نحو را ذکر کنید. 7
 در روایت زیر را در جدول بنویسید:  حروفو  افعال، اسماء. 3

بي عَبْد الٰلّ 
َ

:مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ فِيهِ عِلْماً، سَلَكَ الٰلُّ بِهِ  : قَال رَسُولُ الٰلّ عَنْ أ
هُ يَسْتَغْفِرُ لِطَالِبِ ا  طَرِيقاً إِلَ  جْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلِْْ رِضًا بِهِ. وَ إِنَّ َ

ةِ. وَ إِنَّ الْْلَائِكَةَ لَتَضَعُ أ نَّ لْعِلِْْ مَنْ الْجَ
رْ  مَاءِ وَ مَنْ فِِ الَْْ ضِ حَتََّّ الْحُوتُ فِِ الْبَحْرِ. وَ فَضْلُ الْعَالِِِ عََلَ الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عََل سَائِرِ فِِ السَّ

جومِ  يَاءِ . . ..  النُّ نِْْ  1 لَيْلَةَ الْبَدْرِ وَ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الَْْ

  اسم
  فعل
  حرف

 

                                                           
 . 23، ص 1، جالکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1

 

 

 



 

 

 بناء و ساختمان کلمه

یکی از مباحث مقدماتیِ مهم و کاربردی که بسیاری از مسائل علم  

صرف، مبتنی بر فهم درست از آن است، شناسایی حروف اصلی و زائد و 

دار تبیین این مقدمه مهم  بناءهای اسم و فعل است. این درس، عهده

 خواهد بود.

 

 اصلی و زائد حروف. 5

 پذیر است: و زائد، از دو طریق امکان 1اصلی حروفشناسایی 
از میان حروف کلمه، هر حرفی که در تمام کلمات  ؛«خانوادهکلمات هم». مراجعه به 1

و حرفی که تنها در برخی از کلمات  «حرف اصلی»جنس( وجود داشته باشد، خانواده )همهم
 ،یَسْتُرُ  ،سَتَرَ  ،سَتْرلمات: شود؛ برای نمونه، در کنامیده می «حرف زائد»خانواده یافت شود، هم

 اصلی و بقیه زائدند. « س ت ر»حروف  ،مَسْتُور ،سَاتِر ،اُسْتُرْ 

                                                           
شود. نخستین گام در شناخت معنای کلمه، دانستن معنای  نیز نامیده می« ریشه کلمه». حروف اصلی، 1
رو برای پی بردن به معنای ماده یا حروف اصلی پردازد؛ ازاینبه آن می« لغت»آن است که علم « ماده اصلی»

 کلمات باید به این علم مراجعه کرد.
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 1حروف اصلی برای دلالت بر معنا؛ اگر حرف اصلی، بدون علت« همه». ضرورت وجود 7
؛ ولی «دمدم»و « نصر»ماند؛ مانند:هریک از حروف  حذف شود، کلمه از دلالت بر معنا بازمی

 «.ینصر»در « یاء»حرف زائد، حروف باقیمانده قابلیت دلالت بر معنا را دارند؛ مانند: با حذف 

 نکات

. با کاوش در واژگان زبان عربی، مشخص شده که حروف زائد در این زبان عبارتند از: 1
که برای سهولت در یادگیری، مجموعه آنها در عبارت  7«ن ی هـ ا و م ت ل  أ س»
تُمُونِیها»

 
ل
 
أ 3«س 

 اند. نار هم جمع شدهک 

. معنای زائد بودن این مجموعه حروف، آن است که هر حرف زائدی، یکی از این حروف 7
 ای یافت شود، حکم به زیادت آن حرف شود.  است؛ نه هر گاه یکی از این حروف در کلمه

 نقش مهمی در ایجاد معنا دارند و اغلب با افزایش یا نقصان آنها، معانی« حروف زائد. »3
های پرشماری از های بعدی، نمونهآید؛ در ادامه این درس و درس متفاوتی به دست می

 تأثیرگذاری این حروف در معانی کلمات خواهد آمد. 

 

 

                                                           
پرهیز از مواردی است که حذف حروف، به دلیل اجرای قواعد صرفی بوده است؛ مانند: . ذکر این قید، برای 1
 حذف شده است.« تخفیف همزه»که همزه آنها به سبب قواعد « خُذ»و « کُل»
-. البته این غیر از مواردی است که حرف زائد، تکرار حرف اصلی باشد؛ چراکه در این صورت، حرف زائد می2

قَ »در « دال»الفبا باشد؛ مانند  تواند هر یک از حروف  «.صَدَّ
 «. کردید از من آن را درخواست . »3
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 بناء. 7

است که منظور از آن، وضعیت ساختار کلمه از جهت تعداد « بناء»دارای  1ایهر کلمه
 حروف اصلی و وجود یا عدم وجود حرف زائد است. 

 اسم بناء

زیرا هر اسمی دارای سه، چهار یا پنج حرف اصلی است که  7دارای شش بناء است؛ اسم
گویند. از سوی دیگر، هر یک از این سه می« خماسی»و « رباعی»، «ثلاثی»به ترتیب به آنها: 

نامند، یا در آن حرف زائد وجود دارد که به می« مجرّد»قسم، یا بدون حرف زائد است که آن را 
ای از هر یک از این اقسام گویند؛ در ادامه، با نمونه( میمزید)یا به اختصار: « مزیدٌفیه»ن آ

 شویم:آشنا می

ثلاثی
 رَجُلمجرد:          

رباعی
جَعْفر          مجرد:     

خماسی
 سَفَرْجَلمجرد:     

 سَلْسَبیِلمزید:       جَعافِرمزید:    رِجال مزید:       

 نکته 

اند؛ اما برخی از حروف آنها حذف شده است که در حرفی بودهها در اصل، سه اسمبرخی 
ب»نتیجه در ظاهر، کمتر از سه حرف دارند؛ مانند: 

 
و»که در اصل، « أ ب 

 
 بوده است.« أ

 

                                                           
گیرند. بنابراین کلماتی مانند: حروف و اسماء  . مقصود، کلماتی است که موضوعِ مباحث علم صرف قرار می1

 گنجند.مبنی، در این حکم نمی
، اسم فقط ثلاثی است و «کوفه» است؛ اما در مکتب« بصره»بندی بر اساس مکتب ادبی . این تقسیم2

 کلماتی همانند: جعفر و سفرجل، که بیش از سه حرف دارند، دارای حرف زائد هستند.
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 بناء فعل

اصلی دارد و هر یک نیز یا  1دارای چهار بناء است؛ زیرا هر فعلی، سه یا چهار حرف فعل
 هایی از این اقسام در ادامه آمده است:ید؛ نمونهمجرد است یا مز 

 

ثلاثی
  2نَزَلَ مجرد:            

رباعی
   3زَلْزَلمجرد:   

نْزَلَ مزید:           
َ
 تَزَلْزَلمزید:     أ

 نکات

شود که در نتیجه آن از حروف اصلی فعل، به جهت قواعد صرفی حذف می . گاهی برخی1
صامَ »از )فعل امر  «صُم  » گردد؛ مانند:حرفی استعمال میحرفی یا یکفعل، به صورت دو

 «(. وَقیٰ یَقی»)فعل امر از  «قِ »و «( یَصُوم

رو افعالی ازاین 4آن است؛« صیغه اول ماضی».معیار مجرد یا مزید بودن هر فعلی، 7
 »همچون: 

ُ
زِل ن   » و «ی 

ُ
زل

 
چه دارای حرف زائد هستند؛ اما شوند؛ اگرمجرد شمرده می ،«یُزل

                                                           
رِدا  مِنْ حروف المضارعةِ و علامةِ اسم الفاعل . »1 طَّ قِیلا  بما یلحقه م  صِیْر  ث  ن ی  بْن  من الفعل خماسی، لأنّه إذ  لم ی 

-شرح شافیة ابنالدین استرآبادی، )رضی«. التی هِي کجزء الکلمة و اسم المفعول و الضمائر المرفوعة

 (9، ص1، جالحاجب
ئَ:سرازیر شد، فرود آمد؛ نَزَلَ یَنْزِلُ نُزُولًا: . 2 نزَل الشَّ

َ
 آن را فرو فرستاد. أ

 آن را به لرزه انداخت. زَلْزَل یُزلْزِلُ زَلْزَلَةً ه: . 3

ها أصلیة، أی لا زائد  فیها، مثل: فالمجرد  ما کانت أحرف  ماضیه . »4 ج  »کلُّ حْر  ب  و د  ه  ، و المزیدفیه ما کان «ذ 
ج  »بعض  أحرفِ ماضیهِ زائدا  علی الأصل، مثل:  حْر  د  ب  و ت  ذْه  ، جامع الدروس العربیةمصطفی غلائینی، «.)ا 

 (22، ص1ج
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است؛ مانند: « نظر مورد هصیغ»معیار مجرد یا مزید در اسم، وجود یا عدم حرف زائد در همان 
م

 
ل

ُ
 )مزید(. ظالِم)مجرد(،  ظ

 اندیشی هم 

 معیّن نشده است؟« بناء»چرا برای حرف، اسم مبنی و اسم عجمی، 
 
 

 پرسش و تمرین

 دهیم؟چگونه تشخیص می. حروف اصلی و زائد کلمات را 1
 . ملاک مجرد و مزید بودن در اسم و فعل، چه تفاوتی با هم دارد؟7
 های جدیدی ذکر کنید. . برای هر یک از ابنیه اسم و فعل، مثال3

 های زیر را مشخص نمایید و در جدول وارد کنید: کلمه بناء. 4

 «خُروج، خَرج، یَخْرج، خارج، خَراج، مَخْرج، مخارج»

 «یُدَحْرِجُ، دَحْرَجَة، تَدَحْرَجَ، دُحْرُوجَة، دَحَارِیْج 1جَ،دَحْرَ »
شْيَةَ.مَعَاشِرَ الْْسُْلِمِیَْْ اسْتَشْعِرُوا    7الْخَ

 
  

                                                           

 آن را غلطانید. دَحْرَجَ یُدَحْرِجُ دَحْرَجَةً هُ: .1

 .66خطبه  ،البلاغهنهج .2

 

 

 



      دانش صرف         47  

 

 

اسم
 

ثلاثی
  مجرد 

  مزید

رباعی
  مجرد 

  مزید

خماسی
  مجرد 

  مزید

فعل
 

ثلاثی
  مجرد 

  مزید

رباعی
  مجرد 

  مزید

 

 

 



 

 

 وزن

به نام  «علائم رمزی»برای سهولت در فرآیند یاددهی و یادگیری، از 

حروف اصلی از حروف زائد « تفکیک»و « دادننشان»درجهت « وزن»

 پردازد.شود. این درس به بیان قواعد و کاربردهای وزن میاستفاده می

 

 . قواعد وزن5

 گیرد. قرار می «ف، ع، ل»ترتیب  . به جای حروف اصلی کلمه، به1
رشود:  برای نمونه، گفته می ت  ل  » بر وزن س  ع 

 
ب و «ف ل»بر وزن  عِن    1«.فِع 

شود؛ بنابراین تکرار می« ل» ای که حروف اصلی آن بیش از سه حرف باشد، . در کلمه7
 خواهد بود.  «ل»و خماسی نیز دارای سه  «ل»رباعی دارای دو 

 »شود:  برای نمونه، گفته می
 

ل ز 
 
ل ل  »بر وزن  «ز 

 
ل ع 

 
ل»و  «ف ج  ر 

 
ف ل»بر وزن « س 

 
ل
 
ل ع 

 
  ف

ل
َّ
ل ع 

 
  .1«ف

                                                           
  نامند.می «موزون»و کلمه موردنظر را  «وزن»آمده را دست. لفظ به 1
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-عین» ،«فاءالفعل»گیرند، به ترتیب  در مقابل آنها قرار می« ف، ع، ل»حروف کلمه که 

اول و  الفعللام»های رباعی را الفعلشوند. همچنین لام نامیده می «الفعللام» و «الفعل

 نامند. می «الفعل اول، دوم و سوملام»های خماسی را  الفعلو لام «دوم
ب  شود؛ برای مثال، باشد، خود آن عیناً در وزن ذکر می حرف زائدای . اگر در کلمه3  ضار 

ل  »بر وزن  رُوبو  «فاع  ض  عُول» بر وزن م 
 

ف است؛ مگر اینکه حرف زائد، تکرار حرف اصلی  «م 
ب  شود؛ مانند:  صورت، در وزن نیز حرف متناظر با حرف اصلی تکرار میباشد که در این  لب   7ج 

ل  »بر وزن 
 
ل ع 

 
 . «ف

و سکونِ هر یک از حروف وزن، مانند حرکت و سکون همان حرفی است که . حرکت 4
هِم  گیرد؛ مانند: متناظر با آن قرار می

 
عِل  »بر وزن  ف

 
مُ و  «ف ه 

 
ف لُ »بر وزن  ی  ع 

 
ف  . «ی 

 تذکر

شود. همچنین  بیان می« ادغام»باشد، در بحث  حرف مشدّدای که در آن قواعد وزنِ کلمه
دهد که ین صرفی، مانند اعلال و ادغام، تغییراتی در کلمه رخ میاجرای قوان گاهی در اثر

 قواعد مربو  به تعیین وزن آنها، در همان مباحث ذکر خواهد شد. 

 . کاربردهای وزن 7

 کاربردهای متعددی دارد؛ ازجمله: «وزن»
 های مشترک؛های مختلف در گروهماده« بندیدسته. »1

                                                                                                                                        
باشد. برخی وزن را با ادغام و برخی بی ادغام بیان  . در بیان وزن کلماتی مانند: سَفَرجَل دو دیدگاه می1

 اند. کرده

 اوزان غیر مشهور ثلاثی مزید(.لباس گشاد بر تن او پوشاند )از  جَلْبَبَ یُجَلْبِبُ جَلْبَبَةً هُ:. 2
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را که در بسیاری از موارد، « مواد مختلف»توان است که می« قالبی»همچون « وزن»
 برای نمونه:در آن ریخت؛ مشترکی دارند، « احکام»و « معنا»

عِل  »ه وزن 
 

اغلب بر غم و اندوه یا ضد آن )شادی(،  4عَرِجَ،و  3سَوِدَ  7فَرِحَ، 1، مثل: حَزِنَ،«ف
 کند. ها، مثل سیاهی، یا عیوب، مثل لنگی دلالت می یا بر رنگ
عُل  » ه وزن

 
بیشتر بر اوصاف و خُلقیات ثابت، همچون  2و جَمُلَ، 6لَؤُمَ  5، مثل: حَسُنَ،«ف

 2کند.نیکویی، پستی و زیبایی دلالت می

اعِل»ه وزن 
 

اتِل، ذَاهِب و کَاتِب، اغلب بر انجام«ف
َ
-دهنده کار، مانند یاری، مثل: نَاصِر، ق

 کند. کننده، کُشنده، رونده و نویسنده دلالت می

 ؛مشخصات کلمه از راه مقایسه آن با اوزان مشهور« حدس زدن» .7

                                                           

 برای او غمگین و محزون شد، اندوهگین شد. حَزِنَ یَحْزَنُ حَزَناً عَلَیه و لَهُ: .1

 به آن چیز شاد و خرم شد. فَرِحَ یَفْرَحُ فَرَحاً بِالشیء: .2

 سیاه شد. سَوِدَ یَسْوَدُ سَوَداً: .3

 و لنگ شد.به گونه مادرزادی شَل  عَرِجَ یَعْرَجُ عَرَجاً: .4

 زیبا شد، نیکو شد. حَسُنَ حَسَنَ یَحْسُنُ حُسْناً: .5

 پست و فرومایه و لئیم شد. لَؤُمَ یَلْؤُمُ لُؤْماً و لَمََةً: .6

 زیبارو یا زیباخو شد. جَمُلَ یَجْمُلُ جَمَالًا: .7

العللُ و الاحزانُ وَ اضدادُهما، نحو: سَقِمَ و  یکثُرُ فِیه« فَعِلَ »جاء لمعان  کثیرة  لاتضبط کثرَةً وَ سِعَةً... وَ « فَعَلَ ». 8
لْوانِ 

َ
ها عَلَیه، و قد جاء من الأ دِمَ »مَرِض و حَزِنَ و فَرِحَ و تَجِیءُ الألوانُ و العُیُوبُ و الحُلیٰ کُلُّ

َ
و مِنَ « سَمِرَ »و « أ

الظاهرة للعیون فِی الأعضاء نحو: )و نعنی بالحُلی، العلامات « عَجِمَ »و « خَرِقَ »و « حَمِقَ »و « عَجِفَ »العُیُوبِ 
ةً له بالتکرار لِأفعال الطبائع و نحوها ممّا جُبِلَ علیها الانسان أو صَارَت ملک« فَعُلَ »وَ «( صَلِحَ »و « شَتِرَ »

بُحَ »و « حَسُنَ »نحو:
َ
 (42-51ص ، شرح النظام )نظام الدین حسن بن محمد النیسابوری،«. کَبُرَ »و « صَغُرَ »و « ق

 

 

 

 



      دانش صرف         46  

 

توانیم با استفاده از اوزانی که شناخته شده هستند، مشخصات کلمه  در موارد بسیاری می
شود و در  جدید را حدس بزنیم؛ صحت این حدس در برخی موارد با رجوع به لغتنامه تأیید می

توان مشخصات آن را دریافت؛  بدون رجوع به لغت میها(  بسیاری موارد)به ویژه در اوزان فعل
بوده و صیغه ششم « یَفْعَلْنَ »توانیم حدس بزنیم که وزن آن  ، می«یَفْزَعْنَ »مثلا با دیدن کلمه 

 است.« ف، ز، ع»مضارع معلوم از حروف اصلی 

 در فرآیند یاددهی و یادگیری؛« اختصارگویی. »3
اختصار و با گفتن وزن توان به ، می حروف کلمه تکبه جای بیان اصلی یا زائد بودن تک

 آن، به این هدف رسید.

 بر کلمه؛« تغییرات عارض». نشان دادن 4

جایی یا حذفی در گاهی در اثر تغییرات لفظیِ عارض بر کلمه، مانند: اعلال و ادغام، جابه
وزن کمک توان از آید که برای تشخیص بهتر این تغییرات میحروف یا حرکات پدید می

 » کلمه گرفت؛ برای نمونه،
 

الفعل است و این وزن، گویای آن است که فاء« عُل  »، بر وزن «خُذ
خانواده است، که با کلمات وجه، وجیه و وجاهت هم 1«جاه»آن حذف شده است؛ یا در کلمه 

ل»که با بیان وزن آن، یعنی « ه، ج، و»حروف اصلی آن به ترتیب عبارت است از: 
 

ف -ه، جاب«ع 
 7 شود. جایی حروف روشن می

  

                                                           
 بوده است.« جَوَه»ز اعلال . قبل ا1
و فائدة الوزن بیان أحوال »نویسد:  می 352، صفحه 7، جلد شرح التصریح علی التوضیح. أزهری در کتاب 2

 «أبنیة الکلم فی ثمانیة أمور: الحرکات و السکنات، و الأصول و الزوائد، و التقدیم و التأخیر، و الحَذف و عدمه.
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 اندیشیهم

 استفاده شده است؟« لامو  عین، فاء»چرا در بیان وزن، از 
 

 پرسش و تمرین

 .کاربرد وزن چیست؟1
 .فرق بِناء با وزن چیست؟7
 . وزن کلمات زیر را مشخص کنید:3

 یَسْتُرُ، اُسْتُرْ، سَاتِر، مَسْتُور، سَتّار، اِسْتِتَار، سِتْر سَتَرَ،
 شده درآورید:های خواستهرا در قالب وزن«د ه ش ». حروف اصلی 4

 فَعِلَ، یَفْعَلُ، فُعُول، فَعالَة، فاعِل، مَفْعُول، فاعَلَ، مُفاعَلَة، فَعِیل، مَفْعَل
 شده معین کنید:. حروف اصلی و زائد و نیز بناء کلمات موزون زیر را با توجه به وزن ذکر5

فْعِلَة
َ
عْمِدَة: أ

َ
فَاعِیل  سَحَائب: فَعَائِل   أ

َ
ظَافِیر: أ

َ
 أ

 صبور: فعول  تَرَهْوَک: تَفَعْوَل  خَوَاتِم: فَوَاعِل
 ضَرورة: فَعولة  جَحْمَرِش: فَعْلَلِل  بُرْثُن: فُعْلُل

 -های درس غیر از مثال -. برای هر یک از اوزان ذکرشده در جدول، دو موزون مناسب 6
 :ذکر کنید

 فَعْل اِفتَعَلَ  اسْتِفْعَال فاعِل فَعیل فَعَلَ 

 . . . . .  . . . 
. . . . . . . . 

. . . . .  . . . 
. . . . . . . . 

. .  . . . . . .. . . .
. . . . . .......... 

 . . .  ..  . . . 
. . . . . . . . 

 . . . . .  . . . 
 . . . . . . .. . 

 . . .. . .. . . 
 . . . . . ..  . 
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 تحقیقمطالعه و 
 تأملی در فایده و کاربرد وزن 

در برخی کتب صرف، یکی از فواید وزن، پی بردن به حروف اصلی کلمه دانسته شده است؛ از 
دانیم که برای پی بردن به وزن هر کلمه، لازم است حروف اصلی آن را بدانیم. در بدو  طرفی می

های  کن با دقت در جایگاهدر این فرآیند به ذهن آید ل« دور»امر ممکن است شبهه وجود 
 گردد. از وزن، این شبهه بر طرف میاستفاده 

توانیم این کار را  اصلی و زائد و تغییرات عارض بر کلمه شویم، میاگر بخواهیم متوجه حروف 
با پرسش از لغت شناسان انجام دهیم؛ لغت شناس در پاسخی نسبتاً کامل ولی مختصر، وزن 

در بسیاری از لغت  کند. ، مشخصات لفظی کلمه را بیان میوزنت، گوید. در این حال کلمه را می
عَتْوَد: اسْمُ »آمده است: « عَتْوَد»شوند؛ مثلًا در توضیح کلمه  ها کلمات با وزن معرفی می نامه

، و هُوَ عَلی  1«فَعْوَل.  مَوْضِع 
اگر بخواهیم خودمان نیز به عنوان یک دانش پژوه در علم صرف و لغت، مشخصات کلمه را 
به صورت اختصاری و رمزی با وزنش بیان کنیم، لازم است حروف اصلی کلمه و تغییرات عارض 

با دانستن مشخصات لفظی کلمه، وزن را بیان ، پژوه دانشبر آن را بدانیم. در این حالت 
  کند. می

شود که برای بیان مشخصات لفظی کلمه به صورت رمزی، لازم است  یب روشن میبدین ترت
این مشخصات را بدانیم و از طرفی اگر وزن کلمه ای به ما گفته شود، مشخصات لفظی آن 

 گردد. آشکار می
ها، باید قواعد آن را به خوبی فرا  طبیعی است که برای استفاده از این کلمات رمزی و فهم آن

گیریم.

                                                           
 415، ص: 1 ، جالمحیط في اللغة.  1

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 فعل مبحث
 

که گذشت، مطالب اصلی کتاب، به دو بخش فعل و اسم تقسیم چنان
 بخش جاری، به فعل اختصاص دارد. شود کهمی

با افعال سالم  ومجرد است ثلاثی به ابتدا محدود ،این بخش طالبم
 مزید و رباعیآنگاه مباحث ثلاثیو شود. سپس کلمات غیرسالم  آغاز می

 . خواهد شد ذکر نیز
 

 
 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 اصل و تقسیمات فعل
آگاهی از اصل فعل و تقسیمات آن در نگاه ما به ساختار فعل در دانش 

شود ها ارائه می بندی، گزارشی از این دستهاین درسصرف، مفید است در 

 های بعدی خواهد آمد.و تفصیل آنها در درس

 اصل فعل.5

 داشتن»یا « کار انجام»بر « تنها»مصدر اسمی است که  1شود.گرفته می« مصدر»از  اغلبفعل 
 ندارد.  )کار یا حالت( تعداد یا نوع حدث ،کند و ذاتاً هیچ دلالتی بر زمان دلالت می 2«حالت

                                                           
 در زبان عربی( ادبی شاخصدو مکتب )کوفیون و بصریون  ، بین«مبدأ اشتقاق» یا« اصل». در مورد 1

زیرا مصدر فقط بر حدث  ؛دانندمی« مصدر»مبدأ اشتقاق را بصریون اساسی وجود دارد.  هایاختلاف
در نتیجه فعل، علاوه بر  کند؛بازگو مینیز آن را علاوه بر حدث، زمان  ،که فعلدرحالی ؛کنددلالت می
اصل است.  ،مصدر پساست؛  «مرکّب»، دیگر سخنو به  دارد)زمان( نیز دلالت امری اضافه مصدر، بر 

مصدر ندارند  ،افعال در زبان عربیبرخی زیرا  ؛دانندمی« فعل»مبدأ اشتقاق را کوفیون مقابل،  در
، به هر علّتی شود و اگر آن هم اعلال میمصدر  ،اگر فعلی اعلال شود ،دیگر؛از سوی لَیْسَ( :)مانند
   .«قاوَمَ »مصدر  «قِوام» :مصدر آن نیز اعلال نخواهد شد مانند گردد،ندر فعل جاری اعلال  قواعد

 .این تعبیر دارای مسامحه است. تعریف دقیق تر مصدر در بخش اسم، مبحث مصدر، خواهد آمد. 2
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؛ چراکه بعد از ذکر هر فعلی، مصدر بهترین راه تشخیص مصدر، مراجعه به کتب لغت است
تشخیص مصدر برای توان  کلمات نیز می« ترجمه فارسی»البته از  آن نیز بیان شده است.

وجود  «دن»یا  «تن»مصدر، معنای فارسی انتهای در  ،در غالب موارد ؛ چراکهبهره جست
-)یاری« نَصْر»به فعل ماضی تبدیل شود؛ مثل:  ، آن واژه«ن» با حذفبه شر  آنکه  ؛دارد

 «خاضع»)گردن( و  «عُنُق» :چونهمکلماتی  ،)نوشتن(. بر این اساس «کِتابَة»کردن( و 
 مصدر نیستند. )فروتن(

 تقسیمات فعل . معیار7

. 3است تقسیماتیدارای  7،لفظیهای ویژگییا به جهت  1معنای جدیداز نظر کسب  فعل
  ترین آنها عبارت است از: که مهم

                                                           
 تقسیم به معلوم و مجهول. :مانند .1
 تقسیم به صحیح و معتل. :مانند .7
کدام هیچ .کمتر از تصریف فعل است ،رو تصریف در اسمازاینجاری است؛ . برخی از این اقسام در اسم نیز 3

 حرف تصریف ندارد. جاری نیست و درنتیجه، از این امور در حرف
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ف
ردی

 

 اقسام معیار

 7امر ،ماضی، مضارع 1زمان 1

 ب فاعلئتقسیمات فاعل یا نا 7
 جمع ،مثنی ،مفرد

 متکلم ،مخاطب ،غایب
 مؤنث، مذکر

 ثلاثی و رباعی اصلیحروف  تعداد 3
 مجرد و مزید دئحرف زادارا بودن  4
 غیرسالم )معتل،مهموز، مضاعف(،سالم نوع حروف اصلی 5
 لازم ،متعدّی بهنیاز به مفعول 6
 مجهول ،معلوم به فاعل یا مفعول انتساب 2
 متصرّف و غیرمتصرّف قبول تصرّف 2
 معرب و مبنی کلمه تغییر آخر 2

 

                                                           
ل است، معیار ، زمان انجام فعمضارع و امر تقسیم فعل به ماضی،معیار  هرچند براساس بیان مشهور، .1

 و ماضی :شود یافت می هیئت فعل در عربیو سه است که بگوییم: سه گونه  آنتر با علم صرف، متناسب
قابلیت صدق و  ،فعلی است که در ذات خود «خبر» است.« یئانشا» که  امرهستند و « خبری»که مضارع 

« مطابق با خارج»یعنی« صادق»این سخن ممکن است « جاء زیدٌ »شود: مثلًا وقتی گفته می ؛کذب را دارد
از بلکه  ؛دهد ای خبر نمی که از واقعه« انشاء»به خلاف باشد؛ « کذب»و « مخالف با واقع»باشد و ممکن است 

رش نیست؛ بلکه گوینده، در مقام گزا« اِضرب»شود: ؛ مثلًا وقتی گفته میشود ایجاد می معنایی ،آن طریق
 توان گفت این جمله صادق یا کاذب است. شود تا عمل زدن تحقّق یابد و نمی وسیله آن درخواست می به
 ،هاکه به دلیل عدم تفاوت در نحوه ساخت صیغهوجود دارد نهی و استفهام نیز :مانند ،. البته موارد دیگری 7

 شود.  به صورت مستقل از آنها بحث نمی
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 های فعل. صیغه7

فاعل( و تقسیمات بئ)یا نا فاعل آن تناسب به و 1نیاز داردفاعل( بئهر فعلی به فاعل )یا نا
 است.دارای چهارده صیغه  3در زبان عربیفعل  7،گوناگون آن

پدید  معنای جدیدی تاشود  ، قالبی است که ماده و حروف اصلی در آن ریخته می«صیغه»
است  (فاعلبئیا نا)ها مربو  به فاعل  صیغهاین که  شودمیروشن با توجه به این معیار، . آید

ندارد؛ بنابراین  غیبت و حضور و ، تذکیر و تأنیث،تثنیه و جمع فراد واِ  ،«فعل» ،و به تعبیر دقیق
فعلی  نیز «غایب فعل»جمع است و  ( آنفاعلبئیا نا)، یعنی فعلی که فاعل «جمع فعل»

 باشد. غایب ( آنفاعلبئنا)یا که فاعل است 

                                                           
 .دیدم=  ن )مصدر + زمان + فاعل(+ دیروز + مَ  دیدن برای نمونه:. 1
در  آنو از جهت جایگاه  «مفرد، مثنی و جمع»: ، از جهت تعداد به«مذکر و مؤنث»: از جهت جنسیت به .2

 .«مخاطب و متکلم ،غایب»: فضای گفتگو به
 . در زبان فارسی، فعل شش صیغه دارد. 3
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 او :مفرد. 5                        
  اهآن :مثنّی. 7      مذکر                   
  آنها :جمع. 7                                   

   او  :مفرد. 3                                             
  آنها :مثنّی. 1         مؤنث    
  آنها :جمع. 6                          

 

 

 
 
 
 

 من: مفرد )وحده(. 57                          
 5ما :الغیر(غیرمفرد )مع. 53                           

 .متصرّف و غیر متصرّف3

های گوناگون صرف  اکثر افعال، به هر سه صورت ماضی، مضارع و امر و در صیغه
شود. تعداد محدودی از افعال، به هر سه  گفته می« افعال متصرّف»شوند که به آنها  می

مانند شوند.  نامیده می« افعال غیرمتصرّف»شوند که، صورت و در تمام صیغ صرف نمی
شود. بررسی غالب افعال غیرمتصرّف در علم  که فقط به صورت ماضی صرف می«لَیسَ »فعل

                                                           
 ضروری است. آنهاحفظ شماره  روشوند؛ ازاینهای خود شناخته میبا شماره هاصیغه .1

 مخاطب

 

 

 

 متکلم

 غائب
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برخی نیز در مباحث آینده این کتاب و در جای مناسب خود معرّفی  پذیرد انجام مینحو 
 خواهند شد.

 . معرب و مبنی1

دیگر  برخیسبب پیدایش تغییری در انتهای  آنهااز  برخیهنگام ترکیب کلمات با یکدیگر، 

ڄ  چ و  7چۀ  ہ    چ ،1  چٻ  ٻ     چ :در آیات« الحق»ثیرپذیری أت :مانند شوند؛می

را  5ثیرپذیرأکلمه ت ،«عامل»را  4ثیرگذارأت هکلمدر این فرآیند،  3.چڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ

که را ای  و کلمه« اعراب»را  6در آخر کلمه به سبب اختلاف عامل ایجادشدهاثر  ،«عمولم  »
ای که آخر آن به سبب عامل تغییر  کلمه نامند.می «بعر  مُ » 2،آن به سبب عامل تغییر کند انتهای

  شود. نامیده می «مبنی»نیز  2نکند
مضارع موکّد  نیز مضارع و 17 و 6 هایصیغه ،امر حاضر ،ماضی های افعال، فعل از بین
های فعل  و سایر صیغههستند مبنی  (14و  13، 2، 4، 1 های صیغه) کید مباشرأ به نون ت

 .باشندمیمضارع معرب 
 مجزوم است. یا منصوب  مرفوع، ،تناسب عاملش فعل معرب به

                                                           
 .42. سبأ:  1
 .32. صافات: 7
 .3. محمد:  3
 .«جاء»: مانند .4
 .«الحقّ »: مانند .5
 .«الحق»در « نصب و جر ،رفع»: مانند .6
 .«الحقّ » :مانند .2
 .«جاء»: مانند .2
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در علم بازگو کردن آن ولی  ؛است نحو دانش هایء، از رسالتاعراب و بنا طرح مباحث
معرب  ه که خواهد آمدچنان رو است که ه، ازآنکندمیرا بیان صرف که قواعد ساختن کلمات 

 ثیر دارد.أدر ساختار کلمه و تصریف آن ت ،مبنی بودن فعل ای
 

 اندیشیهم

 تقسیمات لفظی و معنوی فعل را مشخص کنید.
 

 پرسش و تمرین

  :زیر مشخص کنید روایاتفعل را در  تقسیمات

ادِقُ  - نْ ظَلَمَكَ و صِلَةُ :-و قَدْ سُئِلَ عَن مکارمِ الْخلاقِ : الامامُ الصَّ مَنْ قَطَعَكَ العفوُ عَمَّ
 1. و إِعْطَاءُ مَنْ حَرَمَكَ و قَوْلُ الحَقِّ ولَو عََل نَفْسِكَ 

ادِقُ  -  هِ وَ : الامامُ الصَّ بَ الآخرةِ وَ خَرَجَ مِنْ قَبِْْ سَ الٰلُّ عَنْهُ کَُُ بَةً نَفَّ سَ عَنْ مُؤْمِنٍ کُُْ مَنْ نَفَّ
2... الفُؤادِ  هُوَ ثَلِجُ 

                                                           
 .122، ص15ج  ،وسائل الشیعةمحمد بن حسن حر عاملی،  .1
 .77، ص27ج  ،ربحارالانوامحمدباقر مجلسی،  .2

 

 

 



 

 

 ماضی
در امر.  و ماضی، مضارع :سه قسم است دارایفعل  که گذشت،چنان

ر آن ئهای فعل ماضی و بیان ضما به کیفیت ساخت صیغه ،این درس

 . شودپرداخته می

 تعریف. 5

 1«فعل ماضی»، فعلی که بر معنای مستقلی دلالت کند و مقترن به زمان گذشته باشد
 . شودنامیده می

 ها ساخت صیغه شیوه. 7

مجرد ثلاثیماضی  از (غایبمفرد مذکر ) اول هصیغشده در افعال، ساخته هنخستین صیغ
ل   شود و دارای سه وزن است: گرفته می مصدراز  است که معلوم ع 

 
عِل  ، ف

 
عُل   و ف

 
 :مانند ؛ف

ج   ر  هِم   ،خ 
 

بُر   و ف م، خُرُوج :که از ،ک  ه 
 

ر و ف ابتدا ها، این صیغهاند. برای ساختن گرفته شده کِب 

                                                           
 :مانند ؛رود هرچند گاهی در مقام انشاء به کار می؛ است« خبری»فعل ماضی ، حالت که گذشتچنان.  1
 .«اللّه لک رَ فَ غَ »
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الفعل را و لام فاءالفعلسپس و کنیم میرا حذف  ی داشت، آند ئحروف زا ،مصدراگر 
 .کنیم می «مکسور یا مضموم ،مفتوح»لغت، کتب الفعل را با مراجعه به و عین «مفتوح»

 ها به ترتیب زیر از صیغه اوّل گرفته می شوند: سایر صیغه

 نحوه ساخت مثال و ترجمه
شماره 
 صیغه

 پوشاند)آن یک مرد(      سَتَرَ 

 وشاندندپ)آن دو مرد(     سَتَرَا 
 پوشاندند)آن مردان(    سَتَرُوا 

 پوشاند)آن یک زن(  سَتَرَتْ  
 پوشاندند)آن دو زن(     سَتَرَتَا 

 پوشاندند)آن زنان(   سَتَرْنَ 

 
 سَتَرَ 

 ا سَتَرَ                            +

 و    +ـُ                          سَتَرَ 
 ت   +سَتَرَ                         
ا +سَتَرَ                           ت 
 ن   +ـْ  سَتَرَ   

1 

7 
3 
4 
5 
6 

 یپوشاند  )تو یک مرد( سَتَرْتَ 

 یدپوشاند )شما دو مرد(سَتَرْتُمَا

 یدپوشاند )شما مردان( سَتَرْتُم

 یپوشاند  )تو یک زن(  سَتَرْتِ 

 یدپوشاند)شما دو زن( سَتَرْتُمَا

 یدپوشاند )شما زنان( سَتَرْتُنَّ      

 ت   + ـْ                 سَتَرَ  

ا + ـْ                 سَتَرَ           تُم 
 تُم + ـْ                 سَتَرَ  
 تِ  + ـْ                 سَتَرَ  
 تُما + ـْ                 سَتَرَ  
 تُنَّ  + ـْ                 سَتَرَ  

2 

2 
2 

13 
11 
17 

 مپوشاند)من(   سَتَرْتُ 

 یمپوشاند)ما(    سَتَرْنَا
 

 تُ  +ـْ سَتَرَ     

ا +ـْ سَتَرَ       ن 

13 

14 
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عِل  )های دو وزن دیگر صرف صیغه

 
عُل  ، ف

 
 ( نیز چنین است:ف

 
ن   

 
عل

 
ا ف ت 

 
عل

 
ت  ف

 
عل

 
وا  ف

ُ
عل

 
 ف

 
علا

 
عل  ف

 
 ف

تُنَّ 
 
عل

 
تُما ف

 
عل

 
تِ ف

 
عل

 
تُم   ف

 
عل

 
تُما ف

 
عل

 
ت  ف

 
عل

 
 ف

ا                                  ن 
 
عل

 
تُ ف

 
عل

 
 ف

 نکات 

فعل از  (مثنای مؤنث مخاطب) و یازدهم( مثنای مذکر مخاطب)هشتم  هایصیغه. 1
 کرد. توجه قرائن  بهباید  آنهاکه برای تشخیص مشابه هم هستند  ،ماضی

 است:  گونهدو نیز  فاعلبه فاعل احتیاج دارد و  یفعل هر. 7
یدٌ در  «زید» :الف( اسم ظاهر؛ مثل ر  ز  ت   ؛س 

رُوادر  «و» :ب( ضمیر؛ مثل ت   .س 

 ضمیر و اقسام . تعریف7

جلوگیری از تکرار آن و  رودبه کار می «اسم ظاهر»ای است که به جای کلمه «ضمیر»
درنتیجه اگر فاعل  است.درست ناآن  جایگزینِ  ظاهر و ضمیرِ رو اجتماع اسم ازاین 1،کندمی

                                                           
، «ضربتُ یا ضربتَ »د: مانن ،در ضمیر مخاطب یا متکلم؛ وگرنه ضمیر غایب است مختص ،این کاربرد. 1

 استفاده از ضمیر ضروری است.باشد و اسم ظاهر  تواندنمیفاعل 
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ر  » :مانند 1خواهد بود؛ضمیر  بدونآن فعل  اسم ظاهر باشد، ،فعلی ت    س 
ُ

جال تِ » و «الرِّ ر  ت   س 
ساءُ    روات  س  » :؛ نه«النِّ

ُ
ن  »و « الرجال ر  ت   «.النساءُ  س 

 از جمله: ؛ضمیر دارای تقسیمات مختلفی است

 منفصل و متصل (الف
گویند؛ می «متصل»، شود وصلدیگری  کلمهتهنهایی به کار نرود و به بهی که ضمیر به 
ت  »در « ت  » :مانند ر  ت  « منفصل»، تنهایی و مستقل به کار رودضمیری که بهدر مقابل، «. س 

ت  » :؛ مانندشودنامیده می ن 
 
 «. أ

 مستتر و بارز (ب
« تُم  » :مانند ؛شودنامیده می« بارز» کرد،مشاهده توان آن را و می است ضمیری که آشکار

تُم»در  ر  ت  « فرض و اعتبار»، بلکه در درون کلمه نیستضمیری که قابل مشاهده ؛ اما «س 
ر  »در « هُو  » :مانندنام دارد؛  «مُستتِر»، شود می ت   .«س 

 ، مربو  به ضمیر بارز است و ضمیر مستتر«متصل و منفصل»باید یادآوری کرد که اقسام 
 7.چنین تقسیمی ندارد

                                                           
جامع الدروس )مصطفی غلائینی،  .«الضمیر  قائمٌ مقام  الاسمِ الظاهرِ و الغرض  من الاتیان بِهِ الاختصار  ». 1

 (121ص، 1ج، العربیة
توان گفت:  می هستند، یک از ضمائر متصل یا منفصلکدام در شمار« ضمائر مستتر»در پاسخ به اینکه . 2

 تاشود  نمی «تلفّظ»یا  «نطق»و است این ضمیر مخفی  ،آید برمی «ضمیر مستتر»که از نام همچنان
 ،مستتر است« هو»ضمیر  ،«ضرب»در  شود:اینکه مثلًا گفته می تعبیر کنیم و« لفظی»بخواهیم از آن با 

( پس در 73، ص 1، جالصّبانحاشیة محمد بن علی صبّان، ). برای کمک به فهم بهتر معنای آن است
مربو  به ضمیری  ،تقسیم این کدام از ضمائر متصل یا منفصل نیست وجزء هیچ ،واقع، ضمیر مستتر

البته برخی، ضمیر مستتر را  باشد.« ضمیر بارز»یا به اصطلاح،  داشته باشد« صورت ظاهری»است که 
 (122ص، ۱ج ،النحو الوافی س حسن،عبا) دانند.جزء ضمائر متصل می
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 تانک

در  «تْ » جزبه ؛اند، ضمیر بارز هستندهایی که به آخر فعل ماضی متصل شدهعلامت .1
  .است تأنیث فاعل« علامت»های چهارم و پنجم که فقط صیغه
استتار مستتر است و به  «هِی  » و« هُو  » ،اول و چهارم، به ترتیب هایصیغه ضمیر در. 7
که در  اسم ظاهر باشد تواندمی یعنی فاعل گویند؛ می«جوازی استتار» ،هاصیغهاین در 
ر   :مانندخواهد بود؛ مستتر ن ،فعل هیچ ضمیری در صورت،این ص  لِی   ن   .ع 

 جدول ضمایر مرفوعی فعل ماضی    

 

 

  

یغه
ص

 

  ضمیر

یغه
ص

 

 ضمیر

 

یغه
ص

میر 
ض

 

1 
7 
3 
4 
5 
6 

 «مستتر»هو
 ا
 و

 «مستتر»هي
 ا

 نَ 

2 
2 
2 

13 
11 
17 

 تَ 
 تُما
 تُم
 تِ 
 تُما
 تُنّ 

13 
14 

 تُ 
 نا
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 اندیشیهم

در صیغه هفتم تا چهاردهم  ،اسم ظاهر چرا استفاده از فاعلِ 
 صحیح نیست و باید از ضمیر استفاده شود؟

 پرسش و تمرین

 ر چهارده صیغه فعل ماضی را نام ببرید. ئ. ضما1

 سه فعل قرآنی ذکر کنید.  «فَعَلَ، فَعِلَ، فَعُلَ » :. برای هر کدام از اوزان7
ی آنها را نیز ذکر و معنا کنید را صرف« خَتَمَ، رَحِمَ، حَلُم» :های. چهارده صیغه فعل3

 .نمایید

 شده، بسازید:ذکر را از مصدری که کنار آنها های مناسب  . برای معانی زیر، صیغه4
 لوس()جُ  ؛نشستم من ه دْق()صِ ؛ زنان راست گفتنده        صْر( )نَ ؛ ما یاری کردیمه 
 لم()عِ  ؛ما دانستیمه   رْب()ضَ ؛ شما دو مرد زدید ه   هاب()ذَ ؛ تو یک مرد رفتیه 
 :، صیغه و وزن هر یک را بیان کنیدماضیهای فعلبا تعیین ، زیر. در آیات 5

(17مائده:  ) چڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ   چ  چ   ڇچ  

(45ابراهیم: ) چڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  چ  

 (135آل عمران:  ) چڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  

 

  

 

 

 



 

 

 مطالعه و تحقیق
 حالات فعل ماضی

 
 گونه است: فعل ماضی در زبان عربی، از جهت معنا چهار

به کار یا حالتی در زمان گذشته که  کندفعلی که تنها بیان می)مطلق(:   ساده  . ماضی5
ب  زیدٌ  :مانند ؛کردیم استفاده میاین نوع ها از  در مثالکنون تا  .است وقوع پیوسته ه 

 
)زید  ذ

بُر   ؛رفت(  . شد( بزرگ)زید  زیدٌ  ک 
این حرف، دلالت  رود.به کار می« قد» حرف ،از فعل ماضی پیشگاهی  ماضی نقلی:. 7
قد  :مانند ؛تا زمان حال باقی است نیز و اثر آنرخ داده نزدیک  هکه آن فعل در گذشت کندمی

 .)زید رفته است( زیدٌ  ذهب  
فعل  در زمان گذشته، عملی در مقایسه با این فعل، حاکی از آن است که . ماضی بعید:7

با فعل ماضی  «کان»از ترکیب  فعلاز بین رفته است. این آن  و اثر رخ داده دیگر، قبل از آن
ب   :مانند ؛شود ساخته می ه 

 
دومي زیدٌ کان  ذ

ُ
 1.زید رفته بود(قبل از رسیدن من، ) قبل  ق

 به صورت کار یا حالتی در زمان گذشتهتحقق  هدهنداین فعل، نشان . ماضی استمراری:3
 :مانند ؛شود میاستفاده با فعل مضارع  «کان»از ترکیب  برای ساختن این فعل،مستمرّ است. 

بُ  ه 
 

ذ شود:  ، یک یا چند کلمه فاصله میاین دو رکنگاهی بین البته رفت(.  )زید می زیدٌ کان  ی 

 «.خوابیدند از شب را می اندکی» 7چڑ  ڑ  ک  ک    ک  کچ 

                                                           
ب  » :مانند شود؛اضافه می« قد» ، حرف«کان» . گاهی قبل یا بعد از فعل1 ه 

 
د کان  ذ

 
د »یا « زیدٌ ق

 
زیدٌ کان  ق

ب   ه 
 
ب  » :مانند ید؛آ می اسم ظاهر، و فعل ماضی« کان  »بین نیز گاهی  .«ذ ه 

 
 «.کان  زیدٌ ذ

  .12 . ذاریات:2
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 نکته

، زمان گذشته است تحقق فعل در اصل وضع، برای بیان هر چند ساختار فعل ماضی در
در یک مطالعه و تحقیق با عنوان  توضیح آناست که « آینده» یا «حال»آن، زمان گاهی 

 . آمدخواهد  «مجاز در افعال»
 

 معنی مثال ساختار نوع ماضی
 زید رفت ذهب زید فَعل ساده
 زید رفته است قد ذهب زید قد + فَعل نقلی
 زید رفته بود زید کان ذهب + فَعل کان بعید

 زید می رفت زید کان یذهب کان + مضارع استمراری
 

 

 

 



 

 

 مضارع
 شویم. در این درس، با شیوه ساخت فعل مضارع و ضمائر آن آشنا می

 . تعریف و زمان5

 فعل» 7،باشد  ندهیآ ای 1حال فعلی که بر معنای مستقلی دلالت کند و مقترن به زمان

با اضافه شدن برخی حروف به ابتدای فعل مضارع،  یگاهالبته شود؛ نامیده می 3«مضارع

                                                           
المستقبل؛ بل أجزاء  الزمان الفاصل بین الزمان الماضی و و هو «الآن»لیس المراد بالحال عند أهل العربیة . »1

ی»من أواخر الماضی و أوائل المستقبل مع ما بینهما من الآن، و لهذا تسمعهم یقولون:  لِّ من قول القائل: « یص 
ی» لِّ یدٌ یص  ، فجعلوا الصلاة الواقعة فی الآنا  ال ٍحال؛ مع أن بعض أفعال صلاته ماض« ز ٍٍ متتالیة  و بعضها با

 (29، ص1ج ،حاشیة الصبان، محمد بن علی صبّان«. )واقعة فی الحال
 ترین آرا درباره زمان فعل مضارع عبارت است از: . مهم2
 الف( مشترك بین زمان حال و آینده؛  
( با توجه به اینکه در صورت نبودِ قرائن، فعل 1ب( زمان حال؛ برای این نظر، دو استدلال بیان شده است: )  

و در زمان مستقبل، « حقیقت»شود، پس استعمال آن در زمان حال،  حمل می« حال»مضارع بر زمان 
عل امر وضع شده است؛ ( برای دلالت بر زمان گذشته، فعل ماضی و برای زمان آینده، ف7است؛ )« مجاز»

 پس شایسته است فعلی نیز ویژه زمان حال وضع شود که این، همان فعل مضارع است.
است؛ هرچند گاهی افعال خبری، در مقام انشاء به کار « خبری»گونه که گذشت، فعل مضارع . همان3

 مطرح شده است.« بلاغت»روند که تفصیل آن در دانش می
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 لام مفتوحه )کند؛ برای نمونه، معنای آن تغییر می
 
حال زمان مختص به معنای آن را  ،(ـل

رِبُ  کند؛ مانند:یم ض  ی 
 
وف  » ای «نیس»؛ 1زند( ی)دارد م ل  ندهیآ به زمانرا  ، معنای آن«س 

رِبُ ی  س  ؛ مانند: دهندمیاختصاص  ف   ای ض  و  رِبُ ی   س  ، زمان فعل «لمّا»و « لم» ؛زد( خواهد) ض 
 7.؛ مانند:لم یضرب )نزد(، لمّا یضرب )هنوز نزده است(برندرا به گذشته می

 ها غهیصساخت  شیوه. 7

 یشود و دارا میگرفته فعل آن  یماضصیغه اول از  ،مجرد یثلاث معلوم مضارع صیغه اول
لُ : استسه وزن  ع 

 
ف عِلُ ، ی 

 
ف عُلُ  و ی 

 
ف مُ ی  مانند:  ؛ی 

 
ل رِبُ ی   3،ع  لِم   که از رُ بُ ک  ی   و ض  ب   ،ع  ر  بُر   و ض   ک 

 اند.  گرفته شده
گردد اضافه می یاول ماض غهیصابتدای  به( ـی  )ای  مفتوحه یایابتدا  مضارع،برای ساختن 

 4شود. مضموم می نیزالفعل  ساکن و لام آنالفعل  فاء و سپس
 
 

                                                           
شرح الرضي علی وافق همه علمای ادبیات نیست.)ر.ک. رضی الدین استر آبادی، . البته این نکته، مورد ت 1

 (12،ص4، جالکافیة

کنند.  نیز زمان مضارع را مختص به حال می، لیسو  نافیه إن، ما نافیهبرخی الفا  دیگر، مانند:  .2
و  (ما و. . . ،مَنْ  ،هیشرط انْ  ی،نه یلا ،)لام امر وازماز ج رخیو ب (اَنْ، لَنْ، کَی، اذَنْ )ادات نصب  همچنین

 کنند.  یم ندهیآزمان مضارع را مختص به فعل  زین (نون تأکید)
جُلُ: عْلَمُ یَ  عَلِمَ  .3 آن گذاشت، آن  یرو  یعلامت عَلْماً هُ: عْلِمُ یَ و  عْلُمُ یَ  عَلَمَ ؛ آن مرد دانست و دانا شد عِلْماً الرَّ
 کرد. یگذار  علامته  با داغ کردن هرا 
 ، در درس بعدی خواهد آمد.الفعل نیحرکت ع نییتعنحوه  .4
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های دوم تا چهاردهم، با اضافه کردن ضمیر فاعلی، تغییر حروف : صیغهها غهیص ریسا
 شود: و تبدیل ضمه به نون برحسب هر مورد )مطابق جدول زیر( ساخته می 1مضارعه

 ه شمار 
 صیغه

 ترجمه صیغه مضارع نحوه ساخت

ر   1 ت  تُرُ  ـُ + یـ ـْ                             س  س   پوشاند )آن یك مرد( می  ی 
تُرُ   ی   7 ا نِ ا + ـَ                           س  تُر  س   پوشانند )آن دو مرد( می  نِ ی 
تُرُ   ی   3 تُرُو ون   +                           س  س   پوشانند )آن مردان( می  ن  ی 
تُرُ   ی   4 تُرُ  7مضارعهتعویض حرف                س  س   پوشاند )آن یك زن( می  ت 
تُرُ   ی   5 ا نِ ا + ـَ  "                            س  تُر  س   پوشانند )آن دو زن( می  نِ ت 
تُرُ  6 س  تُر   ن   + ـْ                                  ی  س   پوشانند )آن زنان( می  ن  ی 
تُرُ   ی   2 تُرُ  مضارعهتعویض حرف                  س  س   یپوشان )تو یك مرد( می  ت 
تُرُ   ی   2 ا نِ ا +ـَ                               س  تُر  س   پوشانید )شما دو مرد( می  نِ ت 
تُرُ   ی   2 تُرُو ن  و +                           س  س   پوشانید )شما مردان( می  ن  ت 

تُرُ   ی   13 تُرِی   ن  ی +ـِ                            س  س   یپوشان )تو یك زن( می  ن  ت 
تُرُ   ی   11 ا نِ ا +ـَ                            س  تُر  س   پوشانید )شما دو زن( می  نِ ت 
تُرُ   ی   17 تُر   ن   +ـْ                              س  س   پوشانید )شما زنان( می  ن  ت 
تُرُ   ی   13 تُرُ  حرف مضارعه تعویض                س  س 

 
 پوشانم )من( می  أ

تُرُ   ی   14 تُرُ  تعویض حرف مضارعه                 س  س   پوشانیم )ما( می  ن 

                                                           
 حروف» ای« مضارعه حروف» ،(ن ،أ ،  ت ،  ی) رندیگ مضارع قرار میفعل های  غهیص ابتدایکه در  یحروف .1
تَ 
َ
 شوند. می دهینام «نَ یْ أ

 یابد. تغییر می« ت»به « ی»های چهارم تا دوازدهم )غیر از صیغه ششم(، حرف مضارعه از در صیغه .7
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عِلُ ) گریهای دو وزن د غهیص صرف
 

ف ع  ی  ، ی 
 

عُ ی  »مشابه  زی( نلُ ف
 

 :است «لف
عِلُ،ی  

 
عِلای   ف

 
ون  ی   ، نِ ف

ُ
عِل

 
عِلُ، ف

 
ف   ت 

 
ف ن  ی   ،نِ عِلات 

 
عِل

 
 ف

عِلُ،
 

ف   ت 
 

ف   ، نِ لاعِ ت 
 

ف ون  ت 
ُ
عِل عِل

 
ف ،یت    ن 

 
ف   ،نِ عِلات 

 
ف ن  ت 

 
 عِل

عِلُ 
 

ف
 
عِلُ  ،أ

 
ف  ن 

ع  ی  » طور نیهم و
 

 . «لُ ف

 نکات

 ن( بیتَسْتُرانِ )مانند: « تفعلان»نیز و  2و  4های  غهیص نیب( تَستُرُ )مانند:  «تَفعلُ . »1
موردنظر، استفاده از  غهیصو تعیین  صیراه تشخ هستند و مشترک 11و 2 ،5های  غهیص

 قرائن است. 
د( ئو زا ی)اعم از اصل یحرف چهار ،آن یماضصیغه اول که  یدر مضارع مضارعه حروف. 7
 ،از آن باشد شتریب ایچهار حرف  ازکمتر دارای آن  یکه ماض یمضموم و در مضارع ،باشد

 .ندهستمفتوح 

 بیشتر                   یحرف4ماضی  کمتر
 ـَ ـُ                                 ـَ         

رُم   رُمُ  ،ک  ک  م   ی  ر  ک 
 
رِمُ  ،أ م              یُک  ر  ک  ت  رِمُ  ،اِس  ک  ت  س   ی 
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 . ضمائر مرفوعی7

های فعل فاعل( در حالتی که ضمیر باشد، صیغهکه گذشت، با تغییر فاعل )یا نائبچنان
  از: فعل مضارع عبارتندمرفوعی  ضمائریابد.  نیز تغییر می

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 3. مضارع مرفوع، منصوب و مجزوم

هستند. « معرب»ی و بقیه مبن (،17و  6) جمع مؤنث هغیص دواز میان صیغ فعل مضارع، 
 مضارع معرب، دارای یکی از سه حالت اعرابی زیر است:

 بر آن وارد نشود.  1نصب یاعامل جزم  مضارعی که ؛«مرفوع مضارع»

                                                           
  . بررسی عوامل نصب و جزم و تأثیرات آنها، در زمره مسائل دانش نحو است.1

 توضیحات ضمیر صیغه
2 
2 
2 

13 
11 
17 

 انت
 ا
 و

 ی
 ا

 نَ 

 استتار وجوبی
 
 

 توضیحات ضمیر صیغه
1 
7 
3 
4 
5 
6 

 هو
 ا
 و

 هی
 ا

 نَ 

 استتار جوازی
 
 

  استتار جوازی

 توضیحات ضمیر صیغه
13 
14 

 اَنا
 نحن

 استتار وجوبی
 استتار وجوبی
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رِبُ ی   مانند: 1؛«ضمه» :14و  13، 2، 4، 1 یها غهیص              ض 

 ضرِبانی  مانند:  7؛«نون» :ها غهیص ریسا    
 
 .دنشو لداخ بر آن هصباحروف ن مضارعی که «:مضارع منصوب»

 3یضرب   أن ؛ مانند:«فتحه» :14و  13، 2، 4، 1 یها غهیص           
ن  ؛ مانند: «نون حذف» :ها غهیص ریسا                     

 
رِبای   ا   ض 

 

 .داخل شوندبر سر آن عوامل جزم  مضارعی که «:مضارع مجزوم»

 یضرب  لم؛مانند:«4ضمه حذف»:مضارع14و  13، 2، 4، 1یها غهیص                              
 یضرِبالم؛ مانند: «نون حذف»: ها غهیص ریسا                              

 نکته

دهد که در ذیل مضاعفِ مجزوم، تغییراتی رخ می ناقص و های اجوف و از صیغهدر برخی 
 های بعدی بدان پرداخته خواهد شد. مباحث معتل و مضاعف، در درس

 

                                                           

 .یخْشیَ و  دْعُویَ  ،یرْمِ یَ  ؛ مانند:ضمه در فعل ناقص، مقدر است. 1

 شود. گفته می« نون عوض رفع». به این نون، 2
شی    نأمقدر است؛ مانند:  باشد، لبمنق «الف»که آخر آن  یفتحه در ناقص .3

 
خ   نأ و یَرمِْیَ  نأ به خلاف:، ی 

 .دعْوَُیَ
 گردد؛ مانند:لم یرم. الفعل حذف می . در ناقص، لام4

 علامت رفع

 جزمعلامت 

 نصب علامت 
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 اندیشیهم

موارد و علائم رفع، نصب و جزم فعل مضارع را در نموداری 
  ترسیم کنید.

 

 پرسش و تمرین

 . دیده حیرا در فعل مضارع، با ذکر مثال توض ریضم «وجوبی استتار». 1
  ف کنید و معانی و ضمائر آنها را ذکر نمایید:را صر  ریهای ز  فعل غهیص چهارده. 7
 کْفُرُ یَ ، عْلَمُ یَ  خْتِمُ،یَ 

 :دیکن انیرا ب ریهای ز  فعل یو معنا ، ضمیر، وزنغهیص. 3
 ،  ِرْحَمَانیَ ،  ِهَدَان، تَشْ تَنْصُرُونَ 

َ
 نَ یْ تُلِ ، تَقْ غْفِرُ أ

 :دیبساز را از مصدر ذکرشده های مناسب  غهیص ،ریز  یبرای معان. 4
  ؛ )ذهاب(روند مردان می  ؛ )کتابة(سندینو می زنان

 ی؛ )نصر(کن می یار یزن(  کی) تو )عبادة( ؛میکن ما عبادت می
 صرف نمایید. « مجزوم»و « منصوب»را در حالت « ینصُر». چهارده صیغه فعل مضارع 5

  بیان کنید: لیذ آیات مبارکه و روایت شریفه در  مضارع یها فعل  بنصجزم و  علت. 6

  (2)محمّد:  .چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ 

  (72) نور: . چئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  چ 

  1.«بِهِ  لوفاءِ ا عََلَ  تَقْدِرُ   لامَنْْ تَضْ  لا» :امیر الْومنیْ

                                                           
 .231، ص7، جغررالحکم. عبدالواحد آمدی، 1

 

 

 



 

 

مجردابواب ثلاثی  
های ـ که شیوه ساخت آنها در درس« ماضی و مضارع»های مجموع وزن

هند. این درس دمجرد را شکل می گانه ثلاثی پیشین گذشت ـ ابواب شش

 دار تبیین این ابواب است.عهده

 الفعل مضارع. حرکت عین5

ل  » مضارع ع 
 

است « یفعَل، یفعِل، یفعُل» :سه احتمال یداراو  1در اغلب موارد، سماعی «ف
 د. کر  مراجعهکتب لغت به  دیباتشخیص درست که برای 

عِل»مضارع 
 

 مانند: 3،«یفعِل»بر وزن  اغلب 7در مثال واوی،« ف
 

رِث   و 
ُ

رِث دیگر موارد، ، و در ی 
ع مِع  س   است؛ مانند:« یفعَل»بر وزن  سِب   . نکته آنکه، مضارعِ چهار فعل:یسم  عِم  ، ح  ، ن 

                                                           
گاهی از موارد قیاسی آن، رجوع کنید به:رضی1 ، شرح شافیة ابن الحاجبالدین استرآبادی، . برای آ

 .132ه 114،ص1ج
 است.« واو»حرف علّه . فعلی که فاءالفعل آن، 2
عِل المکسور الع مضارعِ  یف اسیاعلم أن الق» .3 ها، و نیف  تْح   جوزی ،یالمثال الواو ریجاء  أربعة أفعال من غ ف 
سِب   ی:ه و س،یالفتح و الکسر، و الفتح أق هایف ـِم   عِم  ن   و ب  ـِحْس  ی   ح  نْع  ،ـِئ  یْ ی   ئِس  ی   و   ،ی  قد  و ،س  ـِب  یْ ی   بِس  ی   و س 

 ،شرح شافیة ابن الحاجبالدین استرآبادی، رضي«.)مضارعها الفتح يف ردیلم يأفعال من المثال الواو جاء 
 (132، ص1 ج
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ئِس   طبق قاعده و نیز آمده است که اولی، « فعِلُ یَ »، بر وزن «یفعَل»علاوه بر  7بِس  ی   1،ی 

 3.چڤ  ڤ  ڦ  ڦچ گونه آمده است: مشهورتر است. در قرآن نیز این

 »مضارع 
 

سُن  »العین است؛ مانند: نیز قیاسی و همیشه مضموم« عُل  ف همه  .«حسُنُ ی   ح 
 هستند.« لازم»افعال این باب، 

 جردم یثلاث یها باب. 7

 است حالتشش  یدارا آن، و مضارع یالفعل در ماض نیحرکت ع براساس مجرد یثلاث فعل
 آن است:« رمز»آن باب، اولین حرف از مشهورترین فعل . ندیگو می «باب» اهاز آن کیکه به هر 

 
شماره 

 باب
 وزن باب مثال مشهور حرف رمز

ع   «م» 5 ن  عُ ی   م  ن  ل   م  ع 
 

لُ ی  ف ع 
 

 ف

ب   «ض» 7 ر  رِبُ ی   ض  ل   ض  ع 
 

عِلُ ی  ف
 

 ف

ر   «ن» 7 ص  صُرُ ی  ن  ل   ن  ع 
 

عُلُ ی  ف
 

 ف

مِع  ی   «س» 3 عُ س  عِل   سم 
 

لُ ی  ف ع 
 

 ف

سِب   «ح» 1 سِبُ ی   ح  عِل   ح 
 

عِلُ ی  ف
 

 ف

رُم «ک» 6 رُمُ ی   ک  عُ  ک 
 

عُلُ ی   ل  ف
 

 ف
 

                                                           

ساً مِنْهُ: .1
ْ
سُ یَأ

َ
 از او نومید شد، دل برکند. یَئِسَ یَیْئِسُ و یَیْأ

 رطوبتش را از دست داد، خشک شد. یَبِسَ یَیْبِسُ و یَیْبَسُ یَبْساً: .2
 .3. همزه:3
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هُ شود؛ مانند:  ها استفاده می در برخی از موارد، از این رموز برای نشان دادن ابواب فعل ح  ر    ج 
 
حا ر   ج 

ع  دهد این فعل، همانند: نشان می« م»رمز  که ،(م) ن  عُ  م  ن  م  ل  »بر وزن  ی  ع 
 

لُ  ف ع 
 

ف  آید.  می« ی 

 . نمونه ابواب7

-مجرد در ابواب مختلف ذکر میدیگری از افعال ثلاثی یهای آشنایی بیشتر، نمونهبرای 

 شود:

ل  »باب  ع 
 

لُ  ف ع 
 

ف  «:ی 
ل   ع  لُ  5ج  ع  ع   یج  ض  عُ  خ  ض 

 
ع   یخ د  عُ  خ  د 

 
د   یخ ح  دُ  7ج  ح   یج 

ل  »اب ب ع 
 

عِلُ  ف
 

ف  «:ی 
ز   ن  نِزُ  7ک  لِفُ  یک  ف  یح 

 
ل لِكُ  ح  ك  یم 

 
ل بِسُ  م  س  یح  ب   ح 

ل  »باب  ع 
 

عُلُ  ف
 

ف  «:ی 

ط   س  سُطُ  3ب  ر   یب 
 

ش رُ  1ح 
ُ

ش ن   یح  ک  کُنُ  6س  دُ  یس 
ُ
ل

 
د  یخ

 
ل  خ 

                                                           

 آن را قرار داد. ،آن را آفرید ،آن را درست کرد و ساخت جَعَلَ یَجْعَلُ جَعْلًا هُ: .1

 .کرد انکاراو را  ،به او کفر ورزید اً هُ:دجَحَدَ یَجْحَدُ جَحْداً و جُحُو .2

 آوری و ذخیره کرد.مال را جمع کَنَزَ یَکْنِزُ کَنْزاً المالَ: .3

 دست دراز کرد. بَسَطَ یَبْسُطُ بَسْطاً الیدَ:؛ آن مرد را خوشحال کرد الرجلَ:بَسَطَ یَبْسُطُ بَسْطاً  .4

 جمع کرد. ،مردم را گرد آورد حَشَرَ یَحْشُرُ حَشْراً الناسَ: .5

به  یَسْکُنُ سُکوناً اِلَیْهِ: سَکَنَ ؛ در آن خانه سکونت کرد الدارَ و فِي الدارِ: یسَکَنَ یَسْکُنُ سَکناً و سُکْنً  .6

 فقیر و مستمند شد. یَسْکُنُ سُکوناً: سَکَنَ ؛ آرامش یافتاو 
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لُ »باب  ع 
 

ف عِل  ی 
 

 «:ف

زِع  
 

عُ 5ف ز 
 

بِس   یف
 
سُ  7ل ب 

 
رِ  یل هُ  ِک  ر  حِق   ه  یک 

 
قُ  ل ح 

 
 یل

عِلُ »باب 
 

ف عِل  ی 
 

 :3«ف

عِمُ  عِم  ین  رِمُ  یبِس  ییبِسُ  یئِس  ییئِسُ  ن  رِم ی   و 

عُلُ »باب 
 

ف عُل  ی 
 

 «:ف
عُدُ  عُد  یب  مُلُ  ب  مُل  یک  بُرُ  ک  بُر  یک  ثُرُ  ک  یک  ثُر   ک 

 نکته

در این موارد، گاه معنا در تمام  4گاهی یک ماده در بیش از یک باب استعمال شده است.
 در هر باب به یک معنا است؛ مانند:کاررفته یکسان است و گاه های به باب

 
 
 
 

                                                           

 به او پناه برد. فَزَعاً الیه: یَفْزَعُ  فَزِعَ  .1

یَلْبَسُ لُبْساً  لَبِسَ  ؛آن مطلب را بر او پیچیده و مشتبه و نامفهوم کرد یَلْبَسُ لَبْساً عَلیه الامرَ: لَبِسَ  .2
 جامه پوشید. الثوبَ:

 اند. این باب، بسیار کم. افعال مستعمل در 3
 شود.. این موارد از طریق مراجعه به کتب لغت فهمیده می4

 

 

 



           22      مجردثلاثی ابواب                                                                                        

 
 

؛ 3؛ علَم ـِههـُه و علِم هـَه ؛ رضَع هـَهـِ و رضِع هـَه  7و حسُب هـُه؛ حسَب هـُه و حسِبَ هـِـَ   1هـَهـُه زعَم
 طهَرهـُه و طهُر هـُه.

 اندیشیهم

ل»الفعل مضارع موارد قیاسی در حرکت عین  اند؟کدام« فع 
 

 
  

                                                           

پنداشت،  زَعَمَ یَزْعُمُ و یَزْعَمُ زَعْماً:؛ فرمانده و رهبر آن قوم شد زَعَمَ یَزْعُمُ و یَزْعَمُ زَعامَةً عَلی القومِ: .1
 اظهار داشت.

آن را  حَسِبَ یَحْسَبُ و یَحْسِبُ حِسْباناً و مَحْسَبَهً هُ:؛ را شمردآن  حَسَبَ یَحْسُبُ حَسْباً و حِسَاباً هُ: .7

 .حسب و گوهره نیکو شد یدارا حَسُبَ یَحْسُبُ حَسَباً: ؛گمان کرد

هُ: .3 مَّ
ُ
بچه )انسان یا حیوان( از  رَضِعَ یَرْضَعُ و رَضَعَ یَرْضَعُ و یَرْضِعَ رَضْعاً و رَضاعاً و رِضَاعَهً الولدُ أ

 ادر شیرخورد.پستان م
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 پرسش و تمرین

 :دیرا مشخص کن ریاز افعال ز  کیابواب هر  ایمراجعه به کتاب لغت، باب  با. 1
بغض یبغض، حسد یحسد، أنس یأنس، لعب یلعب ، فرغ یفرغ، کرب یکرب، سفه یسفه، 

 طهر یطهر. خسر یخسر، زعم یزعم، ،عدل یعدل،ذبح یذبح  ،تعب یتعب
 باب یا بیشتر استعمال شده باشند. 7. با مراجعه به کتاب لغت، چهار فعل را بیابید که در 7
 :دیکن انیرا ب کیهر و باب وزن  ،غهیص ورا مشخص  مضارع یها فعل ،ریز  در عبارات. 3

 (37)زخرف:  چ…ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې    ۇٴۆ   ۆۈ  ۈچ  ه

 (23) نحل: چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  چ  -

 1.«خیٌر من الْالِ، العلُْ یَحرُسُكَ وَ أنتَ تَحْرُسُ الْالَ    يا كميلُ، العلُْ » ه

 

                                                           
 .142حکمت  ؛البلاغهنهج .1

 

 

 



 

 

 امر

پس از آشنایی با شیوه ساخت فعل ماضی و مضارع و برخی از احکام آنها، 

 شویم. آشنا می فعل امرن انواع ساختبا نحوه درس  در این

 

 . تعریف5

 کند. ، فعلی است که بر طلب وقوع چیزی در زمان آینده دلالت می«فعل امر»
هستند؛ اما فعل « خبری»گونه که گذشت، فعل ماضی و مضارع در اصل وضع خود همان

ده که انشاء در زمان حال است. البته این اشکال مطرح ش آیندهو زمان آن « انشائی»امر، 
است، پس باید زمان فعل امر نیز حال باشد. در پاسخ باید گفت: صدور فرمان و انشاء صیغه، 

فعل، در زمانی بعد از زمان انشاء )در زمان آینده( « تحقّق»و « وقوع»در زمان حال است؛ اما 
 .خواهد بود

 . روش ساخت فعل امر7

. فعل امر به ددار  غهیص چهارده ،و مضارع یماضمانند  و شود فعل امر از مضارع گرفته می
  شود:دو گونه ساخته می
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 امر به لام

« امر لام» که به آن یلام مکسور  ،متکلمو  غایبهای  غهیص دربرای ساختن این فعل، 
 گردد. از آخر آن حذف مینیز رفع  تمعلاشود و اضافه میمضارع  فعل ابتدای به ،ندیگو می

عل  ی  لِ 
 

علای  ، لِ ف
 

وای  ، لِ ف
ُ
عل

 
عل    ف

 
ف  لِت 

 
ف ن  ی  ، لِ علا، لِت 

 
عل

 
 1ف

عل                                        
 

ف
 
 لِأ

 
ف  عل  ، لِن 

مَّ » یا «فاء» ،«واو»بعد از  ،لام امر اگر 
ُ
 مانند: ؛ساکن شود که است زیجا ،ردیقرار گ «ث

 4چ…ثى      3 ثج  ثمچ   و   2چ… ٹ ٿ ٿ ٿ  ٿ … چ 

 )امر حاضر(امر به صیغه

 چنین است: مخاطبهای  در صیغهحاضر امر  یا امر به صیغهشیوه ساخت  
 . شود های مضارع مخاطب حذف می غهیصابتدای  ازمضارعه  حرف. 1
 یاز ابتدا به سکون، همزه متحرک زیحرف مضارعه ساکن بود، برای پرهاز بعد حرف   اگر. 7

و در  مومالفعل، مض نیمضموم بودن ع ورتهمزه در ص نی. اشودفعل اضافه میآن  ابتدای به
نیازی   5،ف مضارعه متحرّک بودوخواهد شد؛ ولی اگر حرف بعد از حر صورت، مکسور  نیا ریغ

  به افزودن همزه نیست.

  

                                                           
 ؛ بلکه ضمیر است.ستیعلامت رفع ن رایز  شود؛ نمیحذف ششم    غهیص در« ن» .1

 .12. حشر: 7
 .و قطع کرد دیآن را بر  د،یرا چ زیآن چ :ءَ يالش عاً قَطْ  قْطَعُ یَ  قَطَعَ  .3
 .15. حج: 4
مَ  :مانندجاری است؛ مجرد  یغیر ثلاث یا معتلافعال در  اغلب حالت،. این 5 م کرَّ م.  یُکرِّ  کَرِّ
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  شود:ها حذف می غهیرفع از آخر ص مئعلا. 3

عل  
 

 اِف
 

 علا، اِف
 

وا، اِف
ُ
علِ    عل

 
 ياِف

 
 علا، اِف

 
ن  ، اِف

 
 1عل

 نکات

رو، معنای امر است که از همین «لام امر»به « مضارع مجزوم»امر به لام، در واقع  .1
« صیغه و هیئت»واسطه دارد؛ به خلاف شش صیغه امر مخاطب که دلالت آن بر طلب، به

، همان شش صیغه مخاطب )امر به صیغه( «امر»رو معمولًا مقصود از تعبیر  ازاین 7؛است
 است.
به هم  ،آنبعد و قبل شود و نمیتلفظ  ،کلام یو در اثنا 3است زه وصلهمامر،  ههمز.7

ل  ٱ و  »مثل:  خواهد شد؛وصل  ع 
 

خلاف همزه صیغه سیزدهم از مضارع مجزوم به لام  ؛ به«ف
عبُد  »امر، که همزه قطع است؛ مانند: 

 
 «.لِأ

  

                                                           
 شود؛ زیرا ضمیر است، نه علامت رفع. حذف نمی« ن». در جمع مؤنث مخاطب نیز  1

 ش  دلالة الأمر باللام علی الطلب ن  ». 2
 
شرح التصریح علی )خالد ازهری،  .«  من اللام لا مِن  الصیغةِ أ

 (44، ص1، جالتوضیح
 افعال، که همزه قطع است.جز همزه امر باب . به3
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 به لام و به صیغه های فعل امر غهیساختن ص جدول
 ترجمه مثال نحوه ساخت شماره صیغه

تُرُ +   ِل 1 س             ی 
تُر   جزم س   مرد( باید بپوشاند)آن یك  لِی 

ا+   ِل 7 تُر  س  ا جزم            نِ ی  تُر  س   مرد( باید بپوشانند)آن دو  لِی 
تُرُو+   ِل 3 س  تُرُوا جزم            ن  ی  س   )آن مردان( باید بپوشانند  لِی 
تُرُ +   ِل 4 س  تُر   جزم                     ت  س   )آن یك زن( باید بپوشاند  لِت 
ا+   ِل 5 تُر  س  ا جزم             نِ ت  تُر  س   )آن دو زن( باید بپوشانند  لِت 
تُر  +   ِل 6 س  ن   مبنی         ن  ی  تُر  س   )آن زنان( باید بپوشانند  لِی 
2  

ُ
تُرُ     + ا تُر                  س  س 

ُ
 )تو یك مرد( بپوشان  1ا

2  
ُ
ا+  ا تُر  ا  نِ س  تُر  س 

ُ
 )شما دو مرد( بپوشانید  ا

2  
ُ
تُرُو+ ا تُرُوا ن  س  س 

ُ
 )شما مردان( بپوشانید  ا

13  
ُ
تُرِی  + ا تُرِ   ن  س  س 

ُ
 )تو یك زن( بپوشان  یا

11  
ُ
ا+ ا تُر  ا نِ س  تُر  س 

ُ
 )شما دو زن( بپوشانید  ا

17  
ُ
ن  + ا تُر  ن   مبنی          س  تُر  س 

ُ
 )شما زنان( بپوشانید   ا

تُرُ +   ِل 13 س 
 
تُر   جزم                    أ س 

 
 )من( باید بپوشانم  لِأ

تُرُ   +   ِل 14 س  تُر   جزم           ن  س   )ما( باید بپوشانیم  لِن 

 نکته

 فعل امر، مانند ضمائر فعل مضارع است.  ضمائر

                                                           
 است؛ هر چند در شکل ظاهری، همانند فعل مجزوم است.« مبنی». فعل امر مخاطب، 1
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 اندیشیهم

 اند؟همزه وصل و قطع کدامترین موارد مهم
 

 پرسش و تمرین

 ست؟یفعل امر چ . زمان1
 :دیکنو معنا را صرف  ریهای ز  امر فعل. 7
 عْلَمُ یَ ، غْفِرُ یَ ، صُرُ نْ یَ 

 :دیکن انیرا ب ریهای ز  فعل یو معنا، ضمائر، وزن غهیص. 3
 يجِعِ ، اِرْ خْرُجْنَ یَ ، اِذهَبَا، لِ تُبْ ، لِنَکْ اُعْبُدُوا

 را از مصدر ذکرشده بسازید: مناسب غهیص ،ریز  یاز معان کیبرای هر . 4
 ؛ )صَبر(دیصبر کن دی)شما زنان( با   ؛ )جُلُوس(ندیبنش دیمرد( با کی)آن 
  ؛ )ضِحک(بخندند دی)آن مردان( با  )سَمْع( ؛زن( گوش کن کی)تو 

 :دیکن انیرا ب کیهر  و وزن غهیرا مشخص کرده، ص امرهای  فعل ،ریز  جملات. در 5

 (43عمران:  ) آل.چۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ   1ے  ۓچ  -

 (55) یوسف: چچ     چ  چ    ڃڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃچ  -

بَعَاتِ » -  2.«اُذْکُُوا عِندَ الْعَاصِي ذَهَابَ اللذّاتِ وَبَقَاءَ التَّ
                                                           

 کرد. یو کوچک یفرمانبردار شد، اظهار خوار  قُنُوتاً: قْنُتُ یَ  قَنَتَ .  1

 .137، ص1، جغررالحکمعبدالواحد آمدی، . 7
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 در روایت زیر را صرف نمایید. های مشخص شده فعل.چهارده صیغه 6

ِ اعْمَلْ فَ عَمَلًا عَمِلْتَ اِذَا :». . .  الٰلّ رسولُ  هُ لا لِلّٰ نَّ مِنْ عِبادِهِ الَْعْمالَ إِلّا  يَقْبَلُ خالِصاً لَِْ
 1.«مَا کََنَ خَالِصاً 

 زیر را کامل کنید. کلمات قرآنی . جدول 2

 وزن حروف اصلی فعل
 ماضی
 مضارع

 امر
 ضمیر باب صیغه

سُنت          ح 
بد ع         ن 

روا
 

ف        ک 
موا

 
ل        اِع 

زق ر         ی 
لون ع  ج         ی 

کُر  
 
ذ

ُ
       ا

سبِقُ         ت 
ون

ُ
عمل        ت 

 
 

  

                                                           
 . 133 ص، 24 ج ،بحارالانوارمحمدباقر مجلسی، . 1
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 مطالعه و تحقیق

 و امر قلمرو علم صرف در حالات فعل مضارع
 های زیر توجه نمایید: به مثال

 )مضارع استفهامی( هل تَجلِسُونَ؟
 )مضارع منفی( لا تَجلِسُونَ.

 )مضارع منصوب( تَجلِسوا.لَن 
 (1)مضارع منفی و مجزوم لم تَجلِسوا.
 )مضارع مجزوم، نهی( لا تَجلِسوا.

 )امر به لام( لِیَجلِسوا.
 )امر به صیغه( اِجلِسوا.

 
 تواند از مسائل علم صرف باشد و در این علم مورد بحث واقع شود؟ های بالا، می کدامیک از مثال

خارج از چارچوب مباحث علم صرف هستند؛ زیرا  مضارع استفهامی و مضارع منفی
موضوع علم صرف کلمه و تغییرات ساختاری آن است و در این افعال، تغییری در ساختار 

 شود. کلمه ایجاد نمی

                                                           
خبر دادن از عدم وقوع فعل »نیز گفته شده است که عبارت است از: « فعل جحد». به مضارع منفی با لم،  1

به خلاف مضارع منفی با لا، ما و إن که خبر از عدم وقوع فعل در زمان « در زمان گذشته با لفظ مستقبل
 حال یا آینده با لفظ مستقبل می دهند.
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در مضارع منصوب و مضارع مجزوم ، مجزوم شدن موجب تغییر در ساختمان برخی 
رات لفظی در علم صرف مورد توجه قرار گردد، از این رو، صرفاً از جهت این تغیی ها می صیغه

ها نسبت به فعل مضارع مرفوع و معرفی عوامل نصب و  گیرند و بررسی  تفاوت معنایی آن می
 جزم، موکول به علم نحو است.

فعل امر مخاطب )امر به صیغه( از این جهت که دارای بنایی متفاوت و مستقل از بنای 
شود و از جهت ساختار لفظی و نیز مفاد  ه میفعل مضارع است، از مسائل علم صرف شمرد

 گیرد. معنایی مورد توجه قرار می
شود و آیا  در صرف مطرح می« امر به لام»چه گفته شد، بیندیشید که چرا  با توجه به آن

 نامید؟« فعل امر»توان امر به لام را  می

 
  

 

 

 



 

 

 فعل موکّد
تأکید »کند  یکی از حالات فعل،که در معنا و گاه در لفظ آن، تغییر ایجاد می

مؤکد سالم فعل است. این درس به بیان تغییرات لفظی در « با نون

 پردازد.  می

 

 .نون تأکید5

 :مانند ؛یاز کلمات ،دیبه طور جزم و با تأک یانجام کار  برای بیان ،یزبان فارس در
 » و «البته»

 
های بیان این  از راه 1یکی زین یدر زبان عرب. شود یاستفاده م «حتما

؛ البته شود یداخل م ارعو مض امر بر دیکأ ت نون. است «دیتأک نون» غرض،استفاده از 
  الحاق نون تأکید به فعل مضارع، شرایطی دارد که در علم نحو آمده است.

 
                                                           

که در علوم نحو و بلاغت بیان  دیکأ لام ت و إنّ  :؛ ماننددارد یفراوانهایی  شیوه ی،در زبان عرب دیکأ . ت 1
 شود. می
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 . اقسام نون تأکید7

کید در ثقیله بیشتر از خفیفه أ ت که (نْ ) فهیخف و (نّ ) هلیثقبر دو قسم است:  دیکأ ت نون
 . است

مشترک  فهیو خف هلینون ثق نیب - خواهد آمدقواعد آن که  - فعل مؤکد یلفظ راتییتغ
ها و  هیدر تثن فهیخف اما نون ؛شود یها ملحق م غهیبه تمام ص هلیتفاوت که نون ثق نیبا ا ؛است
 . دیآ یمؤنث نم یها جمع

 «مفتوح» ،ها هغیص ریو در سا «مکسور»مؤنث یها و جمع هیتثن یها غهیدر ص هلینون ثق
 . است

 سالمفعل مؤکد  یلفظ راتییتغ. 7

  :مانند شود؛میمفتوح  حرف آخر ،14و  13 ،2 ،4 ،1یها غهیدر ص. 1
رِبُ ی   نَّ ی                             ض  رِب  ن  ی  ض  رِب   ض 

 دیکأ نون ت ،نون نیاپس از حذف  ،دارد وجود« عوض رفع نونِ » که ییها غهیص رد. 7
 :مانند ؛شود یملحق م

رِبانِ ی   رِبانِّ ی        ض   (نداردخفیفه ) ض 
 : مانند؛ شود یحذف منیز  ریضم ،مذکر و مفرد مؤنث مخاطب یها در جمع. 3
رِبُون  ی    رِبُنَّ ی      ض  رِبُن  ی  ض   ض 

رِبِ  ض  ض       ن  ی  ت  ض   ،رِبِنَّ ت   رِبِن  ت 
 :مانند ؛شود یم اضافه «الف» یک،دیکأ نون جمع و نون ت نیب ،مؤنث یها در جمع. 4
ن  ی   رِب  نانِّ ی      ض  رِب   (نداردخفیفه ) ض 
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 نکته

 ؛شود ینوشته م «الف»نصب با پایه  نیبه صورت تنو ،در کتابت فهیخف دیکأ ت نون یگاه 
 :مانند

ن  ) 7 چې  1ېچ  ع 
 

ف س    (فهیبه نون خف مؤکدمضارع 14غهیص ن 

 ها غهیص صرف
 

 خفیفه ثقیله فعل

صُرُ  ن   ی 
صرُانِ  ن   ی 
صُرون   ن   ی 

صُرُ  ن   ت 
صُرانِ  ن   ت 
صُرن   ن   ی 
صُرُ  ن   ت 

صُرانِ  ن   ت 
صُرُون   ن   ت 
صُرِین   ن   ت 
صُرانِ  ن   ت 
ن   صُر  ن   ت 
صُرُ  ن 

 
 أ

صُرُ  ن   ن 

نَّ  صُر  ن   ی 
صُرانِّ  ن   ی 
صُرُنَّ  ن   ی 
نَّ  صُر  ن   ت 
صُرانِّ  ن   ت 
نانِّ  صُر  ن   ی 
نَّ  صُر  ن   ت 
صُرانِّ  ن   ت 
صُرُنَّ  ن   ت 
صُرِنَّ  ن   ت 
صُرانِّ  ن   ت 
نانِّ  صُر  ن   ت 
نَّ  صُر  ن 

 
 أ

نَّ  صُر  ن   ن 

ن   صُر  ن   ی 
- 

صُرُن   ن   ی 
ن   صُر  ن   ت 

- 
- 

ن   صُر  ن   ت 
- 

صُرُن   ن   ت 
صُرِن   ن   ت 

- 
- 

ن   صُر  ن 
 
 أ

ن   صُر  ن   ن 

                                                           
 .دیاو را گرفت و کش یشانیپ یموها: تِهِ یَ صِ بِنا سَفَعَ  ؛زد یلیرا کتک و س او: ه   عا  سَفْ  سْفَع  یَ  سَفَعَ    1.
 .15علق:  .7
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تغییرات لفظی در سایر اقسام فعل، ازجمله مضاعف، اجوف و ناقص، در محل متناسب 
 خود بیان خواهد شد.

 اندیشی هم

 شود؟ فعل ماضی، ملحق نمی هچرا نون تاکید ب
 

 پرسش و تمرین

بیان کنید. را  فهیو خف هلینون ثق یها فرق .1

را با نون تأکید ثقیله و خفیفه صرف کنید.« یَنصُر»مضارع و امر معلوم و مجهول .7

آنها  کیدأ تاز قبل و حالت ، وزن غهیص کنید ومشخص  زیررا در جملات  دمؤکَّ  یها فعل .3
  :دیسیرا بنو

 162 :آل عمرانچ  ڱگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ  ڱچ 

  73اسراء:  چڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  چ 

 (37)یوسف:  چ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ  ڎ چ

 چ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۇۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ چ

 (72)فتح:
  مَنْ  ذَرَبَ لِسانِكَ عََل  عَلَنَّ تَجْ  لا» :امیرالْومنیْ

َ
 (411حکمت  ،البلاغه نهج) «نْطَقَكَ أ

 

 

 



 

 

 لازم و متعدي  
شود که این بحث، بندی، به لازم و متعدی تقسیم میفعل در یک دسته

باشد. در این درس با این اقسام آشنا  ای برای فعل مجهول نیز می مقدمه

 شویم.  می

 
  های ذیل توجه کنید: به مثال

لِي  . 1 ب  ع  ه 
 
 ؛ علی رفت. ذ

7.  
 
دا مَّ عِیدٌ مُح  ر  س  ص   ؛ سعید، محمد را یاری کرد. ن 

لِ . 3 ب  بکرٌ بِع  ه 
 
 ؛ بکر، علی را بُرد. يّ ذ

4.  
 
ب  بکرٌ علیّا ذه 

 
 ؛ بکر علی را روانه کرد. أ

5 . 
ُ

ر  المال
 

ف  ؛ مال، فراوان شد. و 
6 . 

 
ر  الله المال

 
ف  ؛ خداوند، مال را فراوان کرد.و 
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 . تعریف لازم و متعدی 5

« لازم»به این نوع از افعال،  1.به نداردنیازی به مفعول برای تحقّقش ، فعلاوّلدر مثال 
 شود. گفته می

گونه به هم نیاز دارد. این علاوه بر فاعل، به مفعولبرای تحقّقش ، فعل دومدر مثال  
 شود.  نامیده می «واسطه مفعول بی»نیز   و مفعول آنها 7«بنفسه متعدی»افعال، 

 نکته

علمتُ مفعولی(؛ مانند: گیرند )افعال دومفعولی و سه برخی افعال، بیش از یک مفعول می

 
 
ه عادلا

ّ
 ل این بحث در کتب نحوی بیان شده است.تفصی .الل

 . متعدی به حرف جر7

 3،«حرف جرّ »به نام « رابطی»و « واسطه»، به کمك «ذَهَبَ »، فعل لازم سومدر مثال 
فعل لازم شده است. با این کار، معنای فعل از « تعدیه»به گرفته و این حرف، باعث مفعول

متعدی »یا « متعدی به حرف جر»افعال، گونه کند. به اینتغییر می« بُرد»، به «رفت»

 شود. گفته می« مفعول باواسطه»و به مفعول آنها نیز « باواسطه

                                                           
 است.« ذهاب»که در مثال فوق،  است،« حَدَث». البته معیار نیاز یا عدم نیاز به مفعول، 1
تعدٍّ و لازم. »2 ه  إلی المفعول  ٍینقسم الفعل باعتبار معناه إلی م  ز  ه  و یتجاو  اعِل  ه  ف  ی أث ر  ؛ الفعل المتعدّي هو ما یتعدَّ

مّی أیضا   س  ه و  یلایتعد ، لمجاوزته الفاعل  إلی المفعول به. الفعل اللازم  ما «الفعل المجاوِز»به، و ی  أثره فاعل 
ر خالدٌ، و یسمّی أیضا   «. الفعل القاصر»لایتجاوزه إلی المفعول به، بل یبقی في نفس فاعله، مثل: ساف 

 (       43و 31، ص1ج ،جامع الدروس العربیةغلائینی، مصطفی )
و به کشانند در لغت به معنای کشیدن است و وجه تسمیه حروف جر این است که معنای فعل را می« جر. »3

 رسانند.مفعول می
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به مفعول در مثال  ،آید که فاعل در مثال اول های اول با سوم به دست می از مقایسه مثال
 سوم تبدیل شده است.

 خاص و عام تعدیه

(؛ برد« )ذهب به»( و رفت« )ذهب»د: دهد؛ ماننگاهی حرف جر، معنای فعل را تغییر می 
خشمگین »، که هر دو به معنای «علیه بَ ضِ غَ »و « بَ ضِ غَ »اما گاهی چنین نیست؛ مانند: 

 . هستند« شد
 1.شود ه میدینام « تعدیه عام»و در قسم دوم « تعدیه خاص»،تعدیه در قسم اول

هر حرف جری استعمال البته هر فعلی با  توانند موجب تعدیه عام شوند؛حروف جر می اغلب
محقق « باء»به وسیله  ،ولی تعدیه خاص؛ شود؛ بلکه باید بین آنها تناسب معنایی باشد نمی
« ذهبتُ بالعصا»البته این حرف در موارد متعددی نیز مفید تعدیه عام است؛ مانند:  7شود.می

 برای استعانت است، نه تعدیه خاص. « باء»که حرف 

 نکته

نیز برای متعدی کردن فعل « مفاعلة»و « افعال»هایی مانند:  از بابعلاوه بر حروف جرّ، 
مزید از همین نمونه است. تفصیل این بحث در بخش ثلاثی چهارم مثالشود که استفاده می
  خواهد آمد. 

                                                           
 است.« تعدیه خاص». در علم نحو و تجزیه و اعراب، منظور از تعدیه، 1
لبیبمغنیالدین بن هشام انصاری، نیز مفید تعدیه خاص است. )جمال« لام»گاهی حرف  .2

ّ
، حرف لام(؛  ال

 «.ما أفسد الأمل للعمل:»مانند: کلام امیرالمومنین
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 وجهی. افعال دو7

گونه در مثال پنجم، لازم و در مثال ششم، متعدی به کار رفته است. به این« وَفَرَ »فعل 
  1گویند.می« وجهیدو»افعال، 

البته گاهی معنای این افعال در دو کاربرد لازم و متعدی، متفاوت است؛ مانند: فعل 
باشد، متعدی « دیدن»باشد، لازم و اگر به معنای « گواهی دادن»که اگر به معنای « شَهِد»

 «. وفر»است؛ ولی گاهی هر دو به یک معنا است؛ مانند: 

 نکات

شود؛ مثلًا در در یک باب، به صورت لازم و در باب دیگر، متعدی استعمال می . گاهی فعلی1

لازم « فعِل یفعَل»از باب  نونحز  ی    2چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ چ آیه:

 متعدی است.  «فعَل یفعُل»ازباب  نحزُ ی    3،چئە    ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  چ است و در آیه:

 شود؛ مانندآن مفعول حذف میاگر مقصود متکلم، بدون ذکر مفعول تأمین شود، . 7

 شود.  متعدی شمرده می همچنانفعل  در این موارد،     4.چپ  ڀ   ڀ    ڀچ

 . تشخیص لازم و متعدی3

 است.  کتب لغوی ترین راه برای شناخت فعل لازم و متعدی، مراجعه به بهترین و مطمئن

                                                           
ای در مقابل لازم و متعدی برشمرد؛ بلکه در هر استعمالی، فعل یا لازم جداگانه. این موارد را نباید قسم 1

 است یا متعدی.
 .32. بقره:2
 .13. یوسف:3
 .31. اعراف:4
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عربی، تکیه بیش از  های رایج، اما نادرست، برای شناخت این افعال در زبان یکی از روش
تواند تأییدی بر تشخیصِ درست ما که ترجمه، تنها میحد به ترجمه فارسی آنهاست؛ درحالی

تشخیص مفعول  ۀتواند یگانه شیونمی« را»باشد، نه دلیل قطعی؛ به این معنا که همیشه 
 انند:آید؛ م می« به، با، از»همراه حروف: باشد؛ چراکه گاهی در ترجمه فارسی، مفعول به

 
 

عِیدٌ المنزل  س 
 

غ
 
ل  ؛ سعید به منزل رسید. ب 

 
 
ب  حمیدٌ محمدا  نگاری( کرد. ؛ حمید با محمد مکاتبه )نامهکات 
 سلمان النبيَّ 

 
أل  پرسید.  ؛ سلمان از پیامبر اکرمس 

از سوی دیگر، مفعول با واسطه برخی افعال عربی، در زبان فارسی به شکل مفعول بی 
 ؛ او را نفرین کرد.دَعا علیه: آید؛ مانند واسطه می

 نکته

اند و این افعال، نه لازم که کنند نقش رابط را در کلام ایفا می 1،«کان» برخی افعال، مانند:
 نه متعدی. 

 اندیشیهم

 در قرآن کریم به صورت لازم به کار رفته است یا متعدی؟« أتی»فعل

                                                           
 . اینها افعال نواسخ هستند که اسامی و احکام آنها در دانش نحو ذکر شده است.1
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 پرسش و تمرین

 
نمونه  سه« متعدّی بنفسه»و « لازم». با مراجعه به کتب لغت برای هر کدام از افعال 1

 بنویسید. 
 نمونه بنویسید.  سه« بنفسه متعدّی»و « لازم». از آیات قرآن، برای هر کدام از افعال 7
 . نوع هر یک از افعال را با توجه به آنچه در درس آموختید، مشخص کنید:3

 (16)حجر: چٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ 

 ( 12)بقره:     چ ٺٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ ڀ  چ

الشاةَ  و يَعْتقل عَل الْرض و يأکُل عَل الْرض و یجلس   رسول اللّ کَن: قالعن ابن عباس  -
 1الشعیر. خُبزدعوةَ الْملوک   عَل یُجيب 

کید ثقیله و خفیفه صرف نمایید.أ را با نون ت« یجلس». فعل امر معلوم 4

                                                           
 .323ص ،الامالی. محمد بن حسن طوسی، 1

 

 

 



 

 

 مجهول فعل
قرار بود؛ در مقابل، فعل مجهول « فعل معلوم»ها بر محور تاکنون بحث

شود. این درس به تعریف و شیوه فاعل اسناد داده میدارد که به نائب

 پردازد.  ساخت آن می

 

 . تعریف5

 و به مفعول نسبت داده باشد ذکر نشده جملهاست که فاعل آن در  یفعل« فعل مجهول»
 نیبنابرا شود.گفته می« فاعلبئان»، به آن ردیگ فاعل قرار می یمفعول به جا نیا چونشود و 

 1.شدبا «یمتعدّ »توان مجهول کرد که  را می یفعل
 
 
 
 

                                                           
شود که تفصیل آن در کتب نحوی ذکر  ظرف، جار و مجرور یا مصدر نسبت داده می. گاهی فعل مجهول به 1

 شده است.

 

 

 



      دانش صرف          22 

 

 

 . شیوه ساختن فعل مجهول از متعدی بنفسه7

 مجهول یماض

از قبل آخر  شود. برای ساختن آن، حرفِ ما می رفتهمعلوم گ یمجهول، از ماض یماض
قبل از آن  متحرک حروف ایحرف  و مکسور، (مکسور نباشد راگ)معلوم  یماضصیغه اوّل 

 مانند: شود؛می مضموم
ر    ص   شد( یار ی) نُصِر     کرد( یار ی) ن 

ج   ر 
 

خ تُخرِج     )استخراج کرد( اِست  س 
ُ
 )استخراج شد( ا

 
 

ل لز       )جنباند( ز 
 

 )جنبانده شد( زُلزِل
عِل  »وزن دارد و آن  کی ، تنهامجرد یمجهول ثلاث یماض نیبنابرا

ُ
 .است «ف

 نیبا ا ؛معلوم است ی، همانند ماضو ضمائر آن مجهول یهای ماض غهیص صرف تیفیک
 «. فاعل»نه  ،است« فاعلبئنا» اختلاف سببمجهول، به فعل  هایصیغهتفاوت که اختلاف 

 ها غهیص صرف

، عِل 
ُ

عِلا، ف
ُ

وا ف
ُ
عِل

ُ
،  ف ت 

 
عِل

ُ
تا، ف

 
عِل

ُ
ن   ف

 
عِل

ُ
 ف

، ت 
 
عِل

ُ
تُما، ف

 
عِل

ُ
تُم   ف

 
عِل

ُ
تِ، ف

 
عِل

ُ
تُما، ف

 
عِل

ُ
تُنَّ  ف

 
عِل

ُ
 ف

تُ،                                          
 
عِل

ُ
نا ف

 
عِل

ُ
 ف
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 مجهول مضارع

در  شود. برای ساختن آن، حرف مضارعه مجهول، از مضارع معلوم گرفته می مضارع
 (،نباشد حاگر مفتونیز ) آنقبل آخر  ماحرف و  مضموم، (اگر مضموم نباشد) صیغه اوّل،

 مانند: شود؛ می مفتوح
رُ ن  یُ                      کند( می یار ی) صُرُ ن  ی    شود( می یار ی) ص 

خرِجُ  ت  س   ت  یُس    کند(     )استخراج می ی 
 

جُ خ  شود( )استخراج می ر 
 
 
 یُزل

ُ
                      جنباند(    )می زِل

 
 یُزل

ُ
ل  شود( )جنبانده می ز 

لُ یُ »وزن دارد و آن  کیفقط  زیمجرد ن یثلاث لمضارع مجهو  نیبنابرا ع 
 

 . است «ف
 های مضارع مجهول نیز همانند مضارع معلوم است.شیوه ساخت و ضمائر سایر صیغه

 ها غهیص صرف

لُ یُ  ع 
 

لایُ  ،ف ع 
 

ون  یُ  ،نِ ف
ُ
ل ع 

 
لُ    ف ع 

 
 تُف

 
لا، تُف ن  یُ  ،نِ ع 

 
ل ع 

 
 ف

لُ  ع 
 

 تُف
 

لانِ ، تُف ون  تُ  ،ع 
ُ
ل ع 

 
لِ    ف ع 

 
 تُ ، ن  یتُف

 
لاف   ، نِ ع 

 
ن  تُف

 
ل  ع 

 
 

ف
ُ
لُ ا  ع 

 
لُ ، نُف  ع 

 مجهول امر

 ابتدای بهابتدا لام امر  ،این کارشود. برای  می ساختهاز مضارع مجهول  ،مجهول امر
 مانند: گردد؛ می فحذ آن انتهایاز  ،رفع مئعلا سسپ شود واضافه می مضارع مجهول

رُ یُ  ص  ر  یُ لِ    شود( می یار ی) ن  ص   شود( یار ی دی)با ن 
جُ  تخر  ج    شود( )استخراج می یُس  خر  ت   )باید استخراج شود( لِیُس 

 
ُ

ل      شود(   )جنبانده می یُزلز 
 

ل  )باید جنبانده شود( لِیُزلز 
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 ها غهیص صرف

ل  یُ لِ  ع 
 

لایُ لِ ، ف ع 
 

وایُ ، لِ ف
ُ
ل ع 

 
ل     ف ع 

 
 لِتُف

 
لا، لِتُف ن  یُ ، لِ ع 

 
ل ع 

 
 ف

ل   ع 
 

 لِتُف
 

لا، لِتُف  ع 
 

وا، لِتُف
ُ
ل لِ    ع  ع 

 
  ،يلِتُف

 
لالِتُف  ع 

 
ن  ، لِتُف

 
ل  ع 

ل   ع 
 

ف
ُ
 لأ

 
ل  ، لِنُف  ع 

 نکات

 :دیدقت کن ریهای ز  مثال به.1
ر   ص    دٌ یز  ن 

 
ر   بکرا ص    ن 

ُ
  الرجال

 
رتِ  بکرا ص  ساءُ  ن    النِّ

 
 بکرا

         
 مفعول فاعل  مفعول لفاع  مفعول فاعل 

 آن یمفعول را به جاسپس و  کنیممیافعال، ابتدا فاعل را حذف  نیمجهول کردن ا برای
. خواهد بود «بکرٌ  نُصِر  »که مجهول تمام جملات فوق،  شوددر انتها معلوم می 1.میده قرار می

مختلف آن  انواع نیب یپس فرق ،شودمیمجهول کردن، فاعل حذف  درنتیجه چون در فرآیند
صیغه فعل  ؛ بلکه آنچهستیمذکر و مؤنث( ن ؛جمع مثنی ومفرد، ؛ و غایبمخاطب، متکلم )

 خواهد شد.فاعل  بئاست که نا یمفعول کند،مجهول، متناسب با آن تغییر می
، یکی از آن دو مفعولباشد، پس از مجهول کردن فعل، دومفعولی. اگر فعل، متعدی 7
 ماند؛ مانند: به حال خود باقی می دیگریشود و  فاعل مینائب
سِبتُ    دیز  ح 

 
 مالعا

 
 مالع دٌ یز حُسِب        ا

 
 ا

برای  نیبنابرا ؛شود می مرفوعشد، فاعل  بئنا ؛ اما وقتیاست منصوب شهیهم بهمفعول. 3
یاری آن مردان را  من«: نصرتُهم»افعالی که مفعول آنها ضمیر است )مانند: مجهول کردن 

                                                           
قوم  مقام  الفاعلِ المحذوفِ و ذلك للعلم به أو الجهل به أو لتعظیمه أو المفعول الذي لم. »...1 یسمّ فاعله ی 

ه  مِن الرفع و لزوم الفعل و وجوب تأخیره عنه و ه  صیغة  الفعلِ المسندِ الیه  لتحقیره، فینوب  عنه فیما ل  یّر  ل  غ 
 (312، ص1، جاللمحة في شرح الملحة بن الصائغ،محمد بن حسن  أبوعبدالله«. )لیعلم  أنه لیس بفعل الفاعل
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)که از  یمفعول ریضمی آن، فاعل ریحذف ضمپس از  شود ومیابتدا فعل مجهول  ،(کردم
 لیتبد ،است( یمعادل خود )که از ضمائر مرفوع یِ فاعل ریبه ضم ،است( یمنصوبضمائر 

 لمجهول فع جهیدر نت شود؛ به فعل مجهول ملحق می ،فاعل بئنا ا نقشو ب شودمی
 . خواهد شدشدند(  یاری)آن مردان  «نُصِروُا»یادشده، 

 
 :شده است نشان یو مفعول یضمائر فاعل نیب تناظر ر،یز  نمودار در

 

 

 

 ضمایر فاعلی مضارع و امرضمایر مفعولی و مجروری  ماضی ضمایر فاعلی
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 فعل مجهول از متعدی به حرف جر ساخت شیوه. 7

ب  »مانند:  ،از فعل لازم ه 
 
متعدی « حرف جرّ »با  نکهیمگر ا ؛توان مجهول ساخت نمی «ذ

 1.شود
 مجهول                  متعدی                      لازم   

ب   ه 
 
ب               رفت( دی)ز  دٌ یز  ذ ه 

 
هِب               را برد( دی)بکر ز  د  یز بِ  بکرٌ  ذ

ُ
 برده شد(  زید) د  یز بِ  ذ

فعل مجهول متعدی به حرف  ضمائر. شود استفاده می ریضم از ،اسم ظاهر یجا به گاهی
 ؛«نا ،ي ،کُنَّ  ،کُما ،کِ  ،کُم ،کُما ،ک   ،هُنَّ  ،هُما، ها ،هُم ،هُما ،هُ » :جرّ عبارتند از

هِب  »مانند:
ُ
 «.به ذ

 بلکه ؛کند نمی رییتغ فعل هغی، ص«فاعل بئنا» رییبا تغ، متعدی به حرف جر فعل مجهولِ  در
 7.ماندها ثابت میدر تمام صیغه ،اول غهیفعل مجهول به صورت ص

 :حرف جرّ ه صرف ماضی مجهول متعدی به 
عِل           

ُ
عِل  بِهِم ف

ُ
عِل  بِهِما، ف

ُ
عِل        بِهِ، ف

ُ
عِل  بِهِما،بِ  ف

ُ
عِل  بِهِنَّ  ها، ف

ُ
 ف

عِل  
ُ

عِل  بِکُم ف
ُ

عِل  بِکُما، ف
ُ

، ف عِل   بِک 
ُ

عِل  بِکُنَّ  ف
ُ

عِل  بِکُما، ف
ُ

 بِکِ، ف

عِل  
ُ

عِ ، يبِ  ف
ُ

 بِنا ل  ف

 :مضارع مجهول متعدی به حرف جرّ  صرفه 
لُ بِهِ، یُ  ع 

 
ا، یُ ف لُ بِهِم  ع 

 
لُ بِهِمیُ ف ع 

 
لُ بِها، یُ   ف ع 

 
ا، یُ ف لُ بِهِم  ع 

 
لُ یُ ف ع 

 
 بِهِنَّ ف

، یُ  لُ بِک  ع 
 

لُ بِکُما، یُ ف ع 
 

لُ بِکُمیُ ف ع 
 

لُ بِکِ، یُ   ف ع 
 

لُ بِکُما، یُ ف ع 
 

لُ بِکُنَّ یُ ف ع 
 

 ف
لُ یُ  ع 

 
لُ یُ  ،يبِ  ف ع 

 
 بِنا ف

                                                           
توان از طریق انتقال آن به برخی ابواب یا تغییر باب  فعل لازم می هگونه که گذشت، برای تعدیهمان .1

 شود. ه اقدام کرد که در این صورت متعدی بنفسه شمرده می مجرد ه به صورت سماعیثلاثی
 فاعل، حرف جر فاصله شده است.چون بین فعل و نائب .7
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 :امر مجهول متعدی به حرف جرّ  صرفه 
ل  بِهِ، لِ یُ لِ                   ع 

 
 یُ ف

 
ل  ف ل  بِهِمیُ بِهِما، لِ  ع  ل  بِ یُ لِ         فع  ع 

 
ل  بِهِما، لِ یُ ها، لِ ف ع 

 
ل  بِهِنَّ یُ ف ع 

 
 ف

، لِ یُ لِ  ل  بِک  ع 
 

ل  بِکُما، لِ یُ ف ع 
 

ل  بِکُمیُ ف ع 
 

ل  بِکِ، لِ یُ لِ       ف ل  بِکُما، لِ یُ فع  ع 
 

ل  بِکُنَّ یُ ف ع 
 

 ف
ل  یُ لِ  ع 

 
ل  یُ لِ  ،يبِ  ف ع 

 
  بنا ف

 ی. ترجمه افعال مجهول عربی به فارس3

 شود: از دستورالعمل زیر استفاده میدر ترجمه این افعال به فارسی، اغلب 
 طبق زمان فعل؛ مانند: 1«شدن»بن ماضی + ه + صرف فعل 

 غذا خورده شد.         غذا را خورد. 
 شود.  غذا خورده می             خورد. غذا را می

 غذا خورده خواهد شد.   غذا را خواهد خورد. 

 نکته

بدون های مجهول عربی، در زبان فارسی  گاهی برای اغراضی، مانند: زیبایی کلام، فعل
 د؛ مانند:نشوترجمه می استفاده از فعل مُعین

گروه از پس  گاه کافران را گروه آن» 2؛چ…ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ چ 

 ؛ به جای: رانده شوند. «یکدیگر به دوزخ رانند
ون

ُ
ل ت 

 
 شوند.  جای: کشته میه؛ ب«آیند از پا درمی: »  یُق

 

                                                           
 شود. نیز استفاده می« گردیدن»و « گشتن». بر حسب مورد، از افعال مُعین، مانند: 1
 .21. زمر: 7
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 مقایسه فعل لازم و فعل مجهول .1

 های زیر دقت کنید:به نمونه
عِیدٌ لازم بُر س  عِیدٌ مجهول  شد( بزرگ)سعید  : ک  تِل  س 

ُ
 )سعید کشته شد( : ق

های لازم و مجهول، تشابه ظاهری و معنایی دارند )استفاده از فعل  در ترجمه فارسی، فعل
 تواند موجب اشتباه در تشخیص شود.  که عدم دقت در آن می«( شدن»

را به خودِ او منتسب  «بزرگ شدن»ند و ر داپن را فاعل می« سعید»در فعل لازم، شنونده 
، به دنبال فاعلِ «کشته شدن سعید»از شنیدن  داند؛ اما در فعل مجهول، شنونده پسمی

 آید که چه کسی او را کشت. گردد و این سؤال برای او پیش می محذوف می

 نکته

های مجهولی وجود دارد که یا صیغه معلوم آنها استعمال نشده یا اغلب  در زبان عربی، فعل
م ترجمه شوند. برخی از ها در فارسی باید معلو به صورت مجهول به کار رفته است که این فعل

شِي  : به موضوع توجه کرد؛ بالموضوع عُنِي  این افعال عبارتند از: 
ُ

هوش شد، از  : بیعلیه غ
مِي  هوش رفت؛ 

 
غ

ُ
 : پشیمان شد.یدِهِ  في سُقِط  هوش شد، به حالت اغما درآمد؛  بی :علیه ا

     ؛«شد شد، سرآسیمهزده دهشت»:دُهِش   ؛«مبتلای به زکام شد»: زُکِم  از همین نمونه است:  
. «تب کرد »:حُمَّ  ؛«شیفته و شیدای او شد» :بِهِ  أولِع   ؛«شیفته و حریص بر آن شد»:به شُغِف  

        

 اندیشیهم

آن است که فاعلش معلوم باشد و فعل مجهول  معلومفعل »عبارت 
  را نقد نمایید.« آن است که فاعلش معلوم نباشد
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 پرسش و تمرین

 چه تفاوت معنوی با فعل معلوم دارد؟. فعل مجهول 1
 کند؟ . چرا در مجهول متعدی به حرف جرّ، صیغه تغییر نمی7
 را صرف و معنا کنید. « عَلِم». ماضی، مضارع و امر مجهول فعل 3
 را صرف کنید.« غضِب هـَه». امر مجهول از فعل لازم 4
 ؟را بیان نماییدزیر در جملات . مجهول افعال 5

سَمْنا
َ
ةَ.  3نَحَرُوا، العَقْدَ  7تَفْسَخُونَ ، ءَ الشي 1ق

َ
اق  النَّ

 های زیر را بیان کنید: . مجهول هر یك از گروه6
 عَرَفُوکُمْ  ،عَرَفَاکُمْ  ،ه عَرَفَکُمْ 
 تَمْنَعُونَهَا ،تَمْنَعَانِهَا ،ه تَمْنَعُهَا
نَعْتِ 

َ
نعْتُمَا ،بِهِ  ه ق

َ
نعْتُنَّ  ،بِهِ  ق

َ
 بِهِ  ق

 زیر را بیان کنید:های  . صیغه و معنای فعل2
تِلْنَ، یُ 

ُ
  بهم یُذهب ،کَلُ ؤ نُصِرْتَ، لِیُضْرَبُوا، ق

 . برای هر یک از معانی زیر، صیغه مناسب را ذکر کنید:2
 ما باید یاری شویم   شما )دو مرد( زده شدید 

 شود از شما )دو زن( سؤال می   آن زنان باید یاری شوند 
 یاری شدند  آن دو زن  شوید شما )چند مرد( یاری می

                                                           

 .بخش و قسمت کردآن چیز را بخش قَسَمَ یَقْسِمُ قَسْماً الشيءَ: .1

 عقل شد.نادان و کم فَسَخَ یَفْسَخُ فَسْخاً: ؛قرارداد را برهم زد فَسَخَ العَقْدَ: .2

 چهارپا را از گودی زیر گلویش ذبح کرد. نَحَرَ یَنْحَرُ نَحْراً البهیَمةَ: .3
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را مشخص نمایید و صیغه، وزن و باب هر یک  مجهولهای  زیر، فعل آیات و احادیث. در 2
 را بیان کنید:

 (722بقره:  ) چۉ   ۉ  ې  ې      چ    ه

 (35طور: ). چڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    چ ه 

سَاءَ إلَيْها.  : رسولُ الّلّ ــ   
َ

حْسَنَ اِلَيْها و بُغْضِ مَنْ أ
َ

 1جُبِلَتِ القُلُوبُ عََل حُبِّ مَنْ أ
 . از مصدرهای ذکرشده و با توجه به شماره صیغه، فعل موردنظر را بسازید:13

ها لازم هستند برای شناخت حرف جر مناسب برای مجهول سازی، مراجعه به  )برخی فعل
  کتاب لغت لازم است(

 رکت عین الفعل ماضی و مضارعرمز ح
 شماره
 صیغه

ماضی 
 معلوم

 شماره
 صیغه

مضارع 
 مجهول

 «نّ »با 

 شماره
 صیغه

امر 
 معلوم

 «نّ »با

 وزن
امر 

 ترجمه مصدر معلوم
 

  2 7 6 س هلاك شدن تَلَف
  2 13 11 م فریفتن خِدْع

  13 2 2 ض بازگشتن رُجوع
  2 3 17 ن آشکارکردن جَهْر
  11 6 2 س کردنطمع  طَمع
  11 1 3 ض تراشیدن حَلْق

  17 13 4 س خندیدن ضِحْک
ذْر

َ
  2 11 14 ن کردنپلید  ق

  2 17 2 ض سوزاندن حَرَق

                                                           
 . 321، ص4، جمن لایحضره الفقیه کتاب . ابوجعفر محمد بن علی بن بابویه قمی )صدوق(،1

 

 

 



 

 

 
 

 مطالعه  و تحقیق

 مجاز در افعال
بر زمان گذشته و فعل مضارع بر زمان  ،وضع و حقیقت در فعل ماضی ،گذشتچنان که 

که زمانی  کند؛ اما گاهی این افعال، با وجود قرائنی، در زمانی غیر از  حال یا آینده دلالت می
توجه به این موارد، در فهم  است.«مجازی»که این کاربرد اند کار رفته به ،اند برای آن وضع شده

 1صحیح جملات و به تبع آن، در ترجمه صحیح آنها نقش بسیار مهمی دارد. 

 .کاربرد ماضی در معنای حال یا آینده5

 کار رفته است، عبارتند از: به2ترین مواردی که فعل ماضی به معنای حال یا آینده  مهم
 . بِعْتُ و 3نْکَحْتُ  َأ :؛ مانندعقود غصی. 1
  4.الله رَحِمَكَ  :؛ مانندطلب معنای. 7

                                                           
اش  رود: فعلی که زمانش گذشته است؛ فعلی که صیغه در دو معنا به کار می« ماضیفعل »اصطلاح  .1

شوند؛ اما گاهی صیغه فعل، ماضی  مضارع و امر نیست. در غالب موارد، این دو معنا در یک فعل جمع می
 است؛ اما زمانش ماضی نیست. در فعل مضارع نیز همین نکته مطرح است.

 معنای آینده است.به ی حال و در سایر موارد ماضی در صیغ عقود  به معنا .2

نْکَحْتُهُ المرأةَ .  3
َ
 آورم. آن زن را به ازدواج او درمی :أ

 به کار رفته است.« دعا»فعل ماضی در معنای  . 4
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 چ…ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چچ :؛ مانند«ادوات شرط جازم»و « اذا». بعد از 3

 (133)طه: . چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   چ (36) روم: 

 ». بعد از 4
ُ

ث ی   .چڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ :مانند ؛«ح 
 (142) بقره: 

  (34) مائده:.چ…ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  چ :؛ مانندموصول. بعد از 5

ما». بعد از 6
َّ
چک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳچ:؛ مانند«کُل

56نساء: 

ٱ     ٻ  ٻ         ٻ  ٻ  پ  پ  پ    پ      ڀ   چ :؛ مانند1همزه تسویه. بعد از 2

 (6)بقره: . چڀ  

 نکته

چهارم به  کاربردولی در ؛ آید همواره به معنای آینده می ،دوم و سوم کاربردهایفعل ماضی در 
 .نیازمند وجود قرینه استبر آینده  آن دلالت وبعد ممکن است به معنای گذشته یا آینده باشد 

 .کاربرد مضارع در معنای گذشته7

 کار رفته است، عبارتند از:  ترین مواردی که فعل مضارع به معنای گذشته به مهم

 .چ ٹ  ٹ   ٹ   ٹ  ڤ      ڤ  ڤچ  :؛ مانند«کان». بعد از 1

 (24انبیاء: )

                                                           
1 « .

 (75و 13، ص4ج شرح الرضی علی الکافیة؛ رضی الدین استرآبادی؛) 
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ  :؛ مانند«إذ». بعد از7

 (32احزاب:  ). چڄ

م  ». بعد از3
 
 (3اخلاص: ). چپ  ڀ   ڀ  ڀچ  :؛ مانند«ل

مّا». بعد از4
 
 (14حجرات: ). چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱچ :؛ مانند«ل

ۈ ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  چ  :؛ مانندعطف فعل مضارع بر ماضی. 5

    ( 63حج:  ). چۉ  ې       ې    

و  ». بعد از 6
 
استعمال مضارع بعد  (23واقعه: ). چۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  چ  :شرطیه؛ مانند« ل

 ، نه همیشگی.در معنای گذشته،غالبی است« لو»از 

  نکته

که قطعاً در  رخدادی توان از رو می ازاین ،فعل ماضی بر امر موجود و قطعی دلالت می کند

ئە  ئە  چ :در آیه« فزع»تعبیر  :مانند ؛با صیغه ماضی حکایت نمود ،یابد آینده تحقق می

؛ است شدهازاین رو بر فعل مضارع عطف  ؛(21نمل:)چئو  ئو  ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ

 دلیلآینده است، به آن هر چند زمان  وقوع  (1فتح:) چٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ :در آیه «فتحنا»

و از همین نمونه است  ؛شده استتعبیر به صیغه ماضی  از آن شده ومحقق گویا   آن، قطعی بودن

 ( 44اعراف:) .چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀچ:آیه

 تحقیق:

چیست؟ (62)مائده:چڎ ڎ ڈ ڌ ڍ  ڌ   چ زمان فعل در آیه:به نظر شما 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 تغییرات لفظی
 

کلمات مضاعف، مهموز و معتل، در معرض برخی تغییرات لفظی هستند 
 شود.که در دروس بعدی به آنها پرداخته می

برای سهولت در آموزش و نیز به جهت اشتراک فراوان این تغییرات 
شود. هایی از اسم نیز بیان میاسم، مثاللفظی در فعل و 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 مضاعف
شود که  کلمه به اعتبار نوع حروف آن، به مضاعف و غیرمضاعف تقسیم می

 اتمضاعف با شرایطی، در معرض تغییر است. این درس به تعریف و تغییر 

 پردازد.  مضاعف می

 . تعریف5

الفعل و عین که یکلمات و شوندو غیرمضاعف تقسیم میبه مضاعف  ثلاثیکلمات 
 7.شوند نامیده می مضاعف ـ 5دَّ و  الفعل آنها مثل هم باشد ه مانند: لام

الفعل آنها، همانند  الفعل اول و نیز عین فاءالفعل آنها، همانند لام که کلمات رباعی بهالبته 
خماسی  به  3.شده استگفته « مضاعف»نیز  ه تزلزل و زلزلالفعل دوم باشد ه مانند: لام

 شود. مضاعف و غیر مضاعف تقسیم نمی

                                                           

ةً هُ:. 1  او را دوست داشت. وَدَّ یَوَدُّ وُدّاً و مَوَدَّ
 شود. اند، مضاعف گفته نمیالفعل آنها متماثلالفعل و لامکه فاء« سَلِسَ ». به کلماتی مانند: 7
دقیق به این مسأله، گویای آن است که معیار دانشمندان صرف در تقسیمات کلمه، زمینه تغییر در  . نگاه3

« مضاعف»ه نباید « زلزل»رو کلماتی با دو حرف مثل هم، که در معرض تغییر نیستند ه مانند: آنهاست؛ ازاین
نه مانند:  الفعل آن مثل هم باشدالفعل و عینکه فاء اسمیشمرده شوند. با این معیار،  د  رو  د  ب  ه نیز از آن جا  ب 

شود نباید مضاعف شمرده شود.هر چند که جمعی آن را مضاعف  که تغییرات مضاعف در آن، واقع نمی
 اند. شمرده
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 نکته

در زبان عربی، کلمه رباعی یا خماسی که دو حرف اصلی آن، متماثل و در کنار هم باشد، 
مزید هستند، نه رباعی یا ثلاثی 1،ددَ نْ ألَ و  بَ بَ لْ جَ به کار نرفته است. درنتیجه کلماتی، مانند: 

 خماسی.

 مضاعفابواب . 7

به کار رفته است که برای سهولت در « مضاعف»مجرد، فعل تنها در سه باب ثلاثی
د»یادگیری، در عبارت:  د  ض  ن  مِع  »رمز باب « س»اند؛ حرف  خلاصه شده« س  عُ  س  م  س  ، حرف «ی 

ر  »رمز باب « ن» ص  صُرُ  ن  ن  ب  »رمز باب « ض»و حرف « ی  ر  رِبُ  ض  ض  « د»است. تکرار حرف « ی 
 نشانه مضاعف بودن کلمه است.  هم

 از ابواب مضاعف هایینمونه

 مانند: ،«س» باب
سَّ   س   م  م  رَّ  ی  ر   ح  ح  لَّ   ی  ل   م  م     ی 

َّ
ذ

 
  ل

 
ذ

 
ل   ی 

 مانند: ،«ن» باب
رَّ  جُر   ج  قَّ   ی  دُق   د  بَّ   ی  سُب   س    ی 

َّ
ل   د 

 
دُل  ی 

 مانند: ،«ض» باب
جَّ  ضِج   ض    ی 

َّ
ث   ب 

 
بِث لَّ   ی 

 
قِل   ق    ی 

َّ
ل   ز 

 
زِل    ی 

                                                           

 جو.ستیزه: ألندد. 1
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 . تغییرات مضاعف7

بنابراین برای کاهش یا برطرف نمودن این  1است.« ثقیل»تلفظ دو حرف مشابه در کنار هم 
 آید.دهد که در ادامه میثقالت، تغییراتی در کلمه رخ می

 ابدال

به معنای جایگزین کردن یک حرف با حرفی دیگر در همان جایگاه است. گاهی  «ابدال»
نَّ ؛ مانند: فعل 2گیرد قرار می« ابدال»مضاعف در معرض 

 
رود،  می تفعّلکه وقتی به باب  ظ

 تبدیل شود: یاءالفعل آن به حرف جایز است لام
نَّ 

 
ظ نّی        ن  ت 

 
ظ  ت 

 حذف

است؛ برای نمونه، در  «حذف»شود، مضاعف جاری می تغییر دیگری که در برخی از افعال
 های ششم به بعد، در افعال ماضی مکسورالعین مضاعف، سه وجه جایز است:صرف صیغه

 .ظَلِلْتُمبدون تغییر؛ مانند:  -
 .ظَلْتُمالفعل؛ مانند: حذف عین -
 .ظِلْتُمالفعل؛ مانند: الفعل و انتقال حرکت آن به فاءحذف عین -
 

                                                           
ف  . »...1 ین ثقیلٌ، لأنک تحتاج فیهما إلی إعمال العضو الذي یخرج منه الحرف  المضعَّ تین، النطق بالمِثل  رَّ م 

 (314، صالممتع في التصریفعصفور(، بن مؤمن نحوی )ابن یّ عل«. )فیکثر العمل علی العضو الواحد
. ابدال در مضاعف، سماعی است؛ امّا در مباحث تخفیف همزه، اعلال و برخی ابواب ثلاثی مزید غالباً 2

 قیاسی است که در جای خود بیان خواهد شد.
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 نیز از همین نمونه است.       1چئۈ ئې  ئې چ آیه مبارکه 

 ادغام

، الحاق، «ادغام»است. معنای لغوی  7«ادغام»ترین تغییر در مضاعف، ترین و رایجمهم
پیوستگی و داخل کردن است و در اصطلاح نیز به معنای داخل کردن حرف ساکن در حرف 

م  مانند:  3ف است؛جنس متحرکِ پس از آن و سپس تلفظ مشدّد آن حر هم
 
ل
 
ل م      ع 

َّ
ل   ع 

شود. البته اجرای قاعده ادغام، نامیده می« فیهمدغم»و حرف دوم، « مُدغم»حرف اول، 
 است: شر در گرو وجود دو 

 کنار هم بودن دو حرف؛ الف(
 ساکن بودن اولی و متحرک بودن دومی. ب(

 . تقسیمات ادغام3

 گوناگونی دارد؛ ازجمله:مات یادغام به اعتبارهای مختلف، تقس
 الف( ادغام صغیر و کبیر

است؛ اما « صغیر»ادغام آنها از نوع متحرک باشد، « حرف دوم»ساکن و « حرف اول»اگر 
به  ،برای فراهم نمودن شرایط ادغام، حرف اول را ساکن کنیم ومتحرک باشند « هر دو حرف»اگر 

 گویند؛ مانند: می« کبیر»این نوع، ادغام 
د   د  د      ر  د  دَّ     ر   ر 

                                                           
 .22.طه: 1
 به مضاعف ندارد. . ادغام، اختصاص7
م؛ اما گاهی فقط لفظی است و حرف به صورت مشدّد نوشته 3 . ادغام گاهی لفظی و کتبی است؛ مانند: علَّ

کراً. نمی  شود؛ مانند: اضرب بَّ
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شود؛  مواردی که حرف اول، متحرک و حرف دوم ساکن باشد، به همین نوع ملحق می
دُد  ی  لِ     د  دُ م  ی  لِ مانند:  د  مُ ی  لِ          م  مُدَّ  د   لِی 

 ب( ادغام متماثلان و متقاربان

 گویند؛ مانند: می« ادغام متماثلان»جنس را ادغام دو حرف هم
د   د  دَّ         م   م 

ه یا در  تو  د: مثلجنس، در مخرج تلفظ به هم نزدیک باشند ه اما اگر دو حرف غیر هم
-نامیده می« ادغام متقاربان»ه ادغام آنها  و و ن: مثلبا هم مشترک باشند ه « برخی صفات»

لون»در حروف « ساکن نون»شود؛ مانند: ادغام  م  ر  ن  «: ی  ل   م  م  ع  ن     ی  ل   م  م  ع   یَّ

 نکته

فیه مدغمو  بازگشت ادغام متقاربان، به ادغام متماثلان است؛ به این معنا که ابتدا مدغم
 مانند: 7گردند؛سپس دو حرف همجنس در یکدیگر ادغام می 1د؛نشومیهمجنس 

ی  »که ابتدا به صورت     3چۆ  ۈ   ۈ   چ  در آیه: چۈ   ۈ  چ  اءُ  م 
 

ش آید و درمی« ی 

حالت »بنابراین تقسیم ادغام به متماثلان و متقاربان، به اعتبار دهد. سپس ادغام رخ می
 فیه است. مدغم و مدغم« اولیه

 

                                                           
ارضٍ.... »1 شرح شافیة الدین استرآبادی، )برای تحقیق بیشتر، ر.ک: رضی«. و القیاس قلب  الأولِ الّا لِع 

 (181ص، 3ج  ،ابن الحاجب
لایمکن ادغام المتقاربین إلا بعد جعلهما متماثلین؛ لأن الادغام إخراج الحرفین من مخرج واحد دفعة . »2

-)رضی«. واحدة باعتماد تام، و لایمکن إخراج المتقاربین من مخرج واحد؛ لأن لکل حرف مخرجا  علی حدةٍ 

 (164، ص 3ج  ،شرح شافیة ابن الحاجبالدین استرآبادی، 
 .71عنکبوت:  .3 
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 ج( ادغام واجب، جایز و ممتنع

 موارد و قواعد آن در درس بعدی خواهد آمد.

 حرف مشدّد . قواعد وزن1

از آن  های گذشته، با کاربرد وزن و قواعد آن در کلمات سالم آشنا شدیم. بسیاریدر درس
در اینجا، قواعد  .نیز جاری است 1قواعد در تشخیص وزن کلمات و ادای حرف مشدّد

 شود:گونه کلمات بیان میوزن ایناختصاصی 
و  در وزن، حروف متناظر با آن دو، بدون تشدیدباشند،« اصلی»دو حرفِ مشدّد،  اگر هر. 1

 شود؛ مانند: آورده میبا حرکات قبل از ادغام 
 

ل  ن بر وز رَّ ف ع 
 

فِر  و  ف فعِلُ بر وزن  ی   .ی 
-حرف زائد به صورت مشدّد میهمان باشند، در وزن نیز « زائد». اگر هر دو حرفِ مشدّد، 7

 اِ بر وزن  7وّاذلِ ج  اِ آید؛ مانند: 
 

 . وّالعِ ف
 باشد، آنگاه:« زائد»و دیگری « اصلی»، مشدّد دو حرف . اگر یکی از3

، تکرار حرف اصلی باشد )مانند باب تفعیل که در ماضی و مضارع      الف( اگر حرف زائد
آید؛ در وزن به صورت مشدّد میمتناظر با حرف اصلی، حرف شود(،  الفعل تکرار می آن،عین
 مانند: 

 
 بر وزن  ض  وَّ ف

 
 .ل  عَّ ف

 ،)بلکه حرف اصلی با حرف زائد،همجنس باشد( تکرار حرف اصلی نباشد ،ب( اگر حرف زائد
ی د؛ مانند: نشودر وزن، بدون تشدید ذکر می متناظر با حرف اصلی و خود حرف زائد حرف

ّ
ف و 

 بر وزن  )از:و ف ی(
 

 .لیعف

                                                           
طور م؛ هماننیز غیرمضاعف هستند؛ مانند: علّ  اند؛ مانند: مدّ، و برخی از آنهابرخی از کلمات مشدّد، مضاعف .1

 وزن این دسته، همانند وزن کلماتِ غیرمضاعف است. دُرَر.که برخی از کلمات مضاعف، مشدّد نیستند؛ مانند: 
 «.ج ل ذ»، از ماده «به سرعت رفتن»به معنای  .7
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 نکته

 در وزن و موزون، دارای سه حالت است:« ادغام»اجرا یا عدم اجرای 
 الف( اجرا در وزن و موزون )هر دو(؛ مانند: 

 
ض  ف  بر وزن وَّ

 
ل  ف  .عَّ

 بر وزن  دَّ م  ب( اجرا در موزون، عدم اجرا در وزن؛ مانند: 
 

 .ل  ع  ف
 س  ج( عدم اجرا در موزون، اجرا در وزن؛ مانند: 

 
 بر وزن  لرج  ف

 
لف

َّ
ل  1.ع 

 هم اندیشی

  ؟ادغام صورت نگرفته است« مدّ »چرا در وزنِ کلماتی مانند: 

 پرسش و تمرین

 اند؟یک از کلمات قرآنی ذیل مضاعف.کدام1
حُوهُ  تْ، رَدَدْناهُ، تُسَبِّ ونَ، حَقَّ ات، یُحَاجُّ غْ، جَنَّ رُهُم، بَلِّ  یُبَشِّ

 ، لفظی است یا معنوی؟«مضاعف».تغییرات گوناگون 7
 .وزن کلمات زیر را بنویسید:3

تْ،
َّ
، ظَلْتُ، رق مُ  نَقيّ، یَقِلُّ زَعْمِل، یُکرِّ

ُ
دَ  ،حَبَّ ، ق  تَصَدَّ

                                                           
باشد. و برخی  ادغام در وزن به لحا  وجود شرایط ادغام )دو حرف متماثل که حرف اول ساکن است( می .1

 باشد.« موزون»کنند.تا گویای  ذکر می (فعلْلَل)در این موارد، وزن را بدون ادغام 

 

 

 



 

 

 قواعد ادغام
بیان موارد وجوب، ترین تغییر در مضاعف است. این درس به مهم« ادغام»

پردازد. البته این قواعد، اختصاصی به مضاعف  جواز و امتناع ادغام می

 رو در این درس به غیرمضاعف نیز پرداخته شده است.ندارد. ازاین

 

 : جاری استمتقاربان و متماثلان  ادغام واجب، جایز و ممتنع، درگانه  اقسام سه

 . ادغام واجب5

 متماثلان

 در دو مورد واجب است:ادغام متماثلان، 
 1الف( حرف اول، ساکن و حرف دوم متحرک باشد؛ چه در یک کلمه باشند چه در دو کلمه؛

 مانند:
دٌ  د  د                  م    م 

رِب     اِض 
 
را ک  رب        ب    اِض 

 
را ک   بَّ

                                                           

 چ ئو ئە ئە  ئا      ئا   ى  ى ې ې ې ې چ: در آیه« في یوم»در مواردی مانند: . 1

 شود. که حرف اول، حرف مد است، ادغام جاری نمی( 4)معارج: 
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تُ  ت  ک  ت                  س  ک   س 

برای این امر، در صورتی که حرف پیش از  1باشند. در یک کلمهب( هر دو حرف، متحرک و 
کنیم؛ پذیر باشد، با انتقال حرکت حرف اول به قبل، آنها را ادغام میحرف اول، ساکنِ حرکت

 مانند: 
سُ                 سُ س  م  ی   س  م  س                      ی  م   ی 

 شود؛ مانند: در غیر این صورت، آن حرکت حذف می
 ، متحرّک است(میم) سَّ م                  س  س  م   س  سِ م  

د   اد  د                        م  اد  ادَّ                        م   ، حرکت پذیر نیست(الف) م 

 متقاربان

 ادغام متقاربان در دو مورد واجب است:
 در حروف شمسی؛ مانند:« ال»الف( ادغام لام 
س م 

 
ش

 
ل

 
س        ا م 

َّ
لش

 
 ا

 ؛ مانند:«یَرملون»ب( ادغام نون ساکن در حروف 
کُم بِّ کُم مِن        مِن  ر  بِّ  7رَّ

  شود؛ مانند آیه:است و مشمول این قاعده می« نون ساکن»نیز در واقع « تنوین»

 3چگ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ چ 

                                                           
گیرد،که در ادامه همین درس بیان  در چند مورد، هر چند هر دو حرف متحرک باشند، ادغام صورت نمی .1

 خواهد شد. 
از حروف یرملون، از « ن»از حروف شمسی و نیز ادغام نون ساکن در « ل»در « ال». روشن است که ادغام 7

 اثلان است.مصادیق ادغام متم
 34. یس: 3
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 . ادغام جایز7

 متماثلان

 ادغام متماثلان در دو حالت جایز است:
 حرفِ متحرک و در دو کلمه؛ مانند:الف( ادغام دو 

ل   ع  ک   ج 
 
  ل  ع  ج             ل

َّ
 ک  ل

کُم اسِک  ن   مک  کناسِ م           م 

 ۇٴ ۈ  ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چدر آیه شریفه« تَأمَنُنا»و از همین نمونه است ادغام در 

1چ ۋ
  

گر ا ها از مضارع مجزوم و امر؛ در این صیغه 14و  13، 2، 4، 1های ب( ادغام در صیغه
الفعل به حرف قبل، چون علامت رفع نیز از پس از انتقال حرکت عینبخواهیم ادغام کنیم، 

آید که برای رفع این پدید می)اجتماع دو حرف ساکن( « ساکنین التقاء»الفعل حذف شده، لام
-الفعل مضموم باشد، لامشود. حال اگر عینداده می 7حرکت عارضی ،الفعلحالت، به لام

ضمه ، و در غیر این صورت، با دو حرکت فتحه و کسره و  کسره ،سه حرکت فتحهالفعل با 
 شود؛ مانند:خوانده می

مُد   (ی  دُد  م  دُد                  )ی  م  د            لی  مُد  مُدَّ          لی  مُدِّ  ،لِی  مُد   ،لِی   3لِی 

فِر   رِرُ( ی 
 

ف رِر                    )ی 
 

ف ر             لی  فِر  فِرَّ           لِی  فِرِّ  ،لِی   لِی 

سُ( س  م  )ی  س  م  س             ی  س  م  س       لِی  س  م  سِّ     لِی  م  سَّ لِی  م   لِی 

                                                           
 25.کهف: 1
 شده کلمه، دارای این حرکت نبوده است.. یعنی: صورت اصلی و وضع7
 گانه فوق به صورت فکّ ادغام نیز جایز است؛ مانند:لِیَمْدُدْ. های پنچ . با توجه به جواز ادغام، استعمال صیغه3
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 امر حاضر معلوم این افعال نیز چنین است؛ مانند:
دُدُ( م  )ت  مُد  دُد                 ت  م 

ُ
 مُد   ،مِدِّ  ،مُدَّ  ،ا

رِرُ(تفِر  
 

ف رِر                 )ت 
 

 فِرِّ  ،فِرَّ  ،اِف

سُ( س  م  )ت  س  م  س       ت  س  سَّ ، اِم  سِّ  ،م   م 

 متقاربان

 ادغام متقاربان در دو حالت جایز است:
که قواعد آن « افتعال»و « تفاعل»، «تفعّل»های باب دریک کلمه؛ دو حرف در الف( ادغام 

 ؛ مانند:1مزید خواهد آمد ثلاثیابواب  مباحثدر 
لُ  

 
اق ث  ل   یت 

 
اق ث  اقل      یث  ث  لُ       یث 

 
 یثّاق

 ب( ادغام دو حرف در دو کلمه که اولی ساکن باشد و جزء موارد وجوبی ادغام نباشد؛ مانند:
بي       قل  ربّي   قل رَّ

 . ادغام ممتنع7

 ادغام در غیر از موارد وجوب و جواز، ممتنع است:
 متماثلان

 مورد ذیل اشاره کرد: 5توان به امتناع ادغام در متماثلان میترین موارد از مهم
 »باشد؛ مانند: حرف مدّ حرف اول از متماثلان، الف( 

 
ووِل

ُ
 «.ق

ل»مجرد؛ مانند: های ثلاثیدر اسمب( 
 
ل، مِل

 
ل

ُ
طو  ق ط   «.ش 

ن»دو حرف همجنس، در ابتدای کلمه باشند؛ مانند:  ج( د   «. د 
د  »رخ داده باشد؛ مانند:  در متماثلان، ادغام دیگرید(  دَّ  «.م 

                                                           
تا ادغام صورت گیرد، مگر در این سه باب . به طور کلّی، دو حرف متقارب حتماً باید در دو کلمه باشند 1

 (342، ص الممتع فی التصریفعصفور(، )ر.ک:علی بن مؤمن نحوی، )ابن
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مانند:  1باشد؛« ن»یا « ت»:فاعلی متحرک مثل ریضمحرف دوم، ساکن و متصل به  هه(
ن  » ر  ر 

 
 «.ف

 متقاربان
ممتنع است؛ مانند: در یک کلمه به جز سه باب تفاعل، تفعّل و افتعال، اجرای ادغام، 

تد» کلمه  «. و 
 احکام ادغام در افعال مضاعف بندی. جمع3

 احکام مضاعف در افعال به این شرح است:
 است. « ممتنع»و در بقیه صیغ  «واجب» ،ماضیالف( ادغام در پنج صیغه اول 

 است.« واجب»و در بقیه صیغ « ممتنع»، مضارع فعل 17و  6های ب( ادغام در صیغه
جایز است و در بقیه صیغ،  مجزوم مضارعو  امر 14و  13، 2، 4، 1های ادغام در صیغهج( 

 حکم مضارع را دارد.

 .مضاعف مؤکّد1
به فعل مضاعف، همان تغییراتی که در فعل سالم صورت « نون تأکید»در صورت الحاق 

شود و در پنج صیغه  دهد؛ همانند فعل سالم صرف می گرفت، در فعل مضاعف نیز رخ می می
 حالت جایز است؛ مانند:امر و مضارع مجزوم، فقط یک « 14،13،2،4،1»
 

نَّ    یمدُّ     نْ ، یَمُدَّ نَّ    یَمُدّونَ           یمُدَّ نْ ، یَمُدُّ  یَمُدُّ
، لِیَمُدُّ     ، لِیَمُدِّ نَّ     لِیَمْدُدْ، لِیَمُدَّ نْ ، لِیَمُدَّ    لِیَمُدَّ

، مُدُّ          ، مُدِّ نَّ         اُمْدُدْ، مُدَّ نْ ، مُدَّ  مُدَّ

                                                           
وجب تحریک  الثاني و لایستقیم؛ إذ لایکون قبل ضمیر الفاعل المتحرک إلّا ساکن. »1 «. لأنهم لو أدغموا ل 

 (686ص، شرح النظام الدین حسن بن محمد )ادیب نیشابوری(،)نظام
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الفعل و فک ادغام نیز  امر معلوم مضاعف از باب فَعَلَ یَفْعُلُ، کسر و ضم لام 14،13،2،4،1های  . درصیغه 1

، لِیَرْدُدْ  ، لِیَرُدُّ ، لِیَرُدِّ  های امر مجهول این باب،ضم لام الفعل جایز نیست. ؛اما درصیغهجایز است؛ مانند:لِیَرُدَّ

 از باب فَعَلَ یَفْعُلُ « ر د د»های مادّه  صیغهصرف 

 صیغه
امر  امر مضارع ماضی

معلوم 
 مجهول معلوم مجهول معلوم مجهول معلوم موکّد

نَّ  لِیُرَدَّ  1لِیَرُدَّ  یُرَدُّ  یَرُدُّ  رُدَّ  رَدَّ  1  لِیَرُدَّ

ا 7 ا رَدَّ انِ  رُدَّ انِ  یَرُدَّ  لِیَرُدّانِّ  دّارَ لِیُ  لِیَرُدّا یُرَدَّ

وا 3 وا رَدُّ ونَ  رُدُّ ونَ  یَرُدُّ وا یُرَدُّ وارَ لِیُ  لِیَرُدُّ نَّ  دُّ  لِیَرُدُّ

تْ  4 تْ  رَدَّ نَّ  دَّ تُرَ لِ  لِتَرُدَّ  تُرَدُّ  تَرُدُّ  رُدَّ  لِتَرُدَّ

تَا 5 تَا رَدَّ انِ  رُدَّ انِ  تَرُدَّ  لِتَرُدّانِّ  دّارَ لِتُ  لِتَرُدّا تُرَدَّ

 لِیَرْدُدْنانِّ  لِیُرْدَدْنَ  لِیَرْدُدْنَ  یُرْدَدْنَ  یَرْدُدْنَ  رُدِدْنَ  رَدَدْنَ  6

نَّ  دَّ رَ لِتُ  رُدَّ  تُرَدُّ  تَرُدُّ  رُدِدْتَ  رَدَدْتَ  2  رُدَّ
انِ  رُدِدْتُمَا رَدَدْتُمَا 2 انِ  تَرُدَّ ا تُرَدَّ ارَ لِتُ  رُدَّ انِّ  دَّ  رُدَّ
ونَ  رُدِدْتُم رَدَدْتُم 2 ونَ  تَرُدُّ وا تُرَدُّ وارَ لِتُ  رُدُّ نَّ  دُّ  رُدُّ

ینَ  رُدِدْتِ  رَدَدْتِ  13 ینَ  تَرُدِّ ي تُرَدِّ نَّ  یدِّ رَ لِتُ  رُدِّ  رُدِّ
انِ  رُدِدْتُمَا رَدَدْتُمَا 11 انِ  تَرُدَّ ا تُرَدَّ ارَ لِتُ  رُدَّ انِّ  دَّ  رُدَّ
 اُرْدُدْنَانِّ  لِتُردَدْنَ  اُرْدُدْنَ  تُرْدَدْنَ  تَرْدُدْنَ  رُدِدْتُنَّ  رَدَدْتُنَّ  17

رُدُّ  رُدِدْتُ  رَدَدْتُ  13
َ
رَدُّ  أ

ُ
رُدَّ  أ

َ
  لِأ

ُ
  دَّ رَ لِأ

َ
نَّ لِأ  رُدَّ

نَّ  لِنُرَدَّ  لِنَرُدَّ  نُرَدُّ  نَرُدُّ  رُدِدْنَا رَدَدْنَا 14  لِنَرُدَّ
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الفعل و فک ادغام  و مجهول مضاعف از باب فَعَلَ یَفْعِلُ، کسر لامامر معلوم  14،13،2،4،1های  . درصیغه 1

، لِیُضْلَلْ. ، لِیُضَلِّ ، لِیَضْلِلْ و لِیُضَلَّ ، لِیَضِلِّ  نیز جایز است؛ مانند:لِیَضِلَّ

 یَفْعِلُ  فَعَلَ  باب از «ل ل ض» مادّه های صیغه صرف

 صیغه
امر  امر مضارع ماضی

معلوم 
 مجهول معلوم مجهول معلوم مجهول معلوم موکّد

نَّ  لِیُضَلَّ  1لِیَضِلَّ  یُضَلُّ  یَضِلُّ  ضُلَّ  ضَلَّ  1  لِیَضِلَّ
نِ  ضُلاَّ  ضَلاَّ  7 نِ  یَضِلاَّ نَّ  لِیُضَلاَّ  لِیَضِلاَّ  یُضَلاَّ  لِیَضِلاَّ
وا 3 وا ضَلُّ ونَ  ضُلُّ ونَ  یَضِلُّ وا یُضَلُّ وا لِیَضلُّ نَّ  لِیُضَلُّ  لِیَضِلُّ
تْ  4 تْ  ضَلَّ نَّ  لِتُضَلَّ  لِتَضِلَّ  تُضَلُّ  تَضِلُّ  ضُلَّ  لِتَضِلَّ
تَا 5 تَا ضَلَّ نِ  ضُلَّ نِ  تَضِلاَّ  لِتَضِلّانِّ  لِتُضَلّا  لِتَضِلّا  تُضَلاَّ
 لِیَضْلِلْنانِّ  لِیُضْلَلْنَ  لِیَضْلِلْنَ  یُضْلَلْنَ  یَضْلِلْنَ  ضُلِلْنَ  ضَلَلْنَ  6

نَّ  لِتُضَلَّ  ضِلَّ  تُضَلُّ  تَضِلُّ  ضُلِلْتَ  ضَلَلْتَ  2  ضِلَّ

نِ  ضُلِلْتُمَا ضَلَلْتُمَا 2 نِ  تَضِلاَّ نِّ  لِتُضَلاَّ  ضِلاَّ  تُضَلاَّ  ضِلاَّ

ونَ  ضُلِلْتُم ضَلَلْتُم 2 ونَ  تَضِلُّ وا تُضَلُّ وا ضِلُّ نَّ  لِتُضَلُّ  ضِلُّ

ینَ  ضُلِلْتِ  ضَلَلْتِ  13 ینَ  تَضِلِّ ي تُضَلِّ نَّ  لِتُضَلِّی ضِلِّ  ضِلِّ

نِ  ضُلِلْتُمَا ضَلَلْتُمَا 11 نِ  تَضِلاَّ نِّ  لِتُضَلّا  ضِلاَّ  تُضَلاَّ  ضِلاَّ

 اِضْلِلْنَانِّ  لِتُضْلَلْنَ  اِضْلِلْنَ  تُضْلَلْنَ  تَضْلِلْنَ  ضُلِلْتُنَّ  ضَلَلْتُنَّ  17

ضِلُّ  ضُلِلْتُ  ضَلَلْتُ  13
َ
ضَلُّ  أ

ُ
ضِلَّ  أ

َ
ضَلَّ  لِأ

ُ
نَّ  لِأ ضِلَّ

َ
 لِأ

نَّ  لِنُضَلَّ  لِنَضِلَّ  نُضَلُّ  نَضِلُّ  ضُلِلْنَا ضَلَلْنَا 14  لِنَضِلَّ
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 هم اندیشی

به صورت یک « فیهمدغم»و « مدغم». در چه مواردی، دو حرف 1
 شوند؟  حرف و در چه مواردی، به صورت دو حرف نوشته می

. تنظیم جدیدی را برای موارد جواز، وجوب و امتناع ادغام، در 7
 قالب یک نمودار ارائه کنید. 

 

 پرسش و تمرین

 گیرد؟ شرح دهید. . آیا ادغام متقاربین، در یک کلمه نیز صورت می1
زیر چیست؟ )قاعده مربو  به آن نیز بیان  موارد. حکم ادغام )وجوب، امتناع، جواز( در 7

 شود(

 ، یَتَحاجَجُ، سُرُر.هَمَمْتَ، اِسْتَقْرَرَ، اِسْمَعْ عِلْماً، مَنْ یَشَاءُ، مَکْکَنْنَا، لِیَسْدُدْ 

 را صرف کنید.فعَل یفْعُل( «) ث ث ب»از ماده: و مجهول . ماضی، مضارع و امر معلوم3
را صرف  فعِل یفعَل(«)س س م»و  )فعَل یفعِل(«ل ل ض»از ماده: . ماضی، مضارع و امر معلوم 4

 نمایید.
 را با نون تاکید ثقیله و خفیفه صرف نمایید.« مدَّ هـُه». امر معلوم 5

 را مشخص کنید و صیغه و وزن هر یک را بنویسید: مضاعفهای . در عبارات ذیل، فعل6

 (2جمعه: ) چئا   ئە   ئە  ئو  ئو  ئۇ   …چ

 (5و4)واقعه : چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ

 (1) مسد: چ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ
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 (153) اعراف: چٹ ٹ ٹ   ٿ ٿ چ

 (115)انعام: چ ے  ھ ھ       ھ ھ چ

.فَقرَنا بغناک 1فُكَّ    كُلَّ اَسیر، الّلهمَّ سُدَّ  الّلهمَّ  الّلهمَّ رُدَّ    كُلَ غَريب،

                                                           

 شکاف و رخنه را گرفت و ترمیم کرد. : سَدَّ یَسُدُّ سَدّاً الثُلمَة.  1

 

 

 



 

 

تخفیف
 همزه 

 شویم.  کلمات مهموز آشنا می اتدر این درس، با تعریف و تغییر 

 

 . تعریف مهموز5

-گفته می« مهموز»وجود داشته باشد، « همزه»که در حروف اصلی آن،  1به کلمه ثلاثی

ل  شود؛ مانند:  ک 
 
س 7،أ

 
أ   و ر 

 
أ ر 

 
، «مهموزالفاء»ترین اقسام مهموز عبارتند از: مهم 3.ق

 4«.مهموزاللام»و « مهموزالعین»
شود، آن  1یا تبدیل به حرف عله 5اگر همزه در کلمه مهموز، براساس قواعد صرفی، حذف

 . شود کلمه همچنان مهموز شمرده می

                                                           
تنها مختص ثلاثی است و در رباعی و خماسی « معتل و غیرمعتل»و « مهموز و غیرمهموز»تقسیم کلمه به  .1

 بر رباعی نیز اطلاق شده است.« معتل»یا « مهموز»جاری نیست؛ هر چند در برخی منابع، اصطلاح 
کْلًا الطعامَ:. 2

َ
کُلُ أ

ْ
کَلَ یَأ

َ
 غذا را خورد. أ

 و یَقْرُؤُ . 3
ُ
 یَقْرَأ

َ
 کتاب را خواند. قَرْءاً و قِراءَةً و قُرآناً الکتابَ: قَرَأ

 . گاهی دو حرف اصلی کلمه همزه است؛ مانند: 4
 
أ ب 

 
 .أ

کُل. مانند: 5 و 
ُ
 .کُل   أ
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 . ابواب مهموز7

 مانند: 7؛مهموزالفاء
دِبُ 

 
أ ب   ی  د 

 
أثِرُ  أ ر   ی 

 
ل    أث أهُلُ  أه  ف    ی  ن 

 
أنُفُ   أ دُ  أبِد    ی  أب    ی 

مُ   أثِم  
 
أث أرُزُ   أرُز   ی  أدُمُ   أدُم    ی  ه     ی  هُ   أب  أب  ه     ی 

 
هُ   أل

 
أل    ی 

 مانند: 3؛مهموزالعین
م  

 
أ أمُ   ش 

 
ش ب   ی 

 
أ أبُ   و  و  ئِم     ی  أمُ   س  س  ئِف   ی  أفُ   ر  ر   ی 

ؤُس   ؤُسُ   ر  ر  ؤُم    ی 
 
ؤُمُ   ل

 
ل       ی 

 مانند: 4؛مهموزاللام
أ د    ب 

ُ
أ د  ب    ی 

  
ل    م 

ُ  
ل م  اء  ی  ضُوءُ  5ض  اء   ی  سُوءُ  س    ی 

طِئ      خ 
ُ
أ ط 

 
خ نِئ   ی     ش 

ُ
أ ن 

 
ش طُؤ   ی  طُؤُ   ب  ب  رُؤ    ی  رُؤُ  ج  ج     ی 

 . قواعد تخفیف همزه7

خواهد « حذف»یا « قلب»و با وجود برخی شرایط،  6شودموجب ثقالت کلمه می« همزه»
گویند. پس در می« تخفیف»شد تا ثقالت آن از بین برود یا کاهش یابد؛ به این تغییرات 

 شود: ، دو گونه تخفیف جاری می«مهموز»

                                                                                                                                        
 .شُوم شُؤم. مانند: 1
 به آنها اشاره شده است.« أضَْنسََکم». مهموزالفاء از پنج باب استعمال شده که با کلمه رمزی: 2
 به آنها اشاره شده است. « مِئسَْک»مهموزالعین معمولًا از سه باب به کار رفته که با رمز:  .3
 است.« منسکأ»مهموزاللام معمولًا از چهار باب استعمال شده که رمز آنها:  .4
 . در اصل ضَوَءَ یَضوُءُ بوده که در بخش اعلال، با تغییرات آن آشنا خواهید شد. 2
، فثقل علیهم ذلکلأنها نبرةٌ . »...6 خرجا  د  الحروفِ م  بْع 

 
)عمرو بن عثمان «. فی الصدر تخرج  بِاجتهادٍ و هی أ

 (245، ص3، جالکتاب)سیبویه(، 
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 تخفیف قلبی

ترین موارد  همزه به یکی از حروف عله است که مهم «ابدال»این نوع از تخفیف، در واقع 
 و جوازی است. مند و دارای دو گونه وجوبی آن، قیاسی و قاعده

 تخفیف قلبی وجوبی

هرگاه دو همزه در کنار یکدیگر قرار گیرند و اولی متحرک و دومی ساکن باشد، همزه دوم 
شود؛ پس اگر همزه اول مفتوح، مکسور  به حرف مدّیِ متناسب با حرکت همزه اول تبدیل می

 شد:تبدیل خواهد « و»یا « ی»، «ا»ترتیب، به یا مضموم باشد، همزه دوم به
  

ْ
أ
َ
ا  أ

َ
    إی  ئْ إِ   5(آ)أ

ُ
و    ؤْ أ

ُ
   أ

أخَر  مانند: 
َ
ر أ   ایمان إِئمان  آخ 

ُ
 أ
ْ
ومُ   مُر أ

ُ
 رأ

 7کند: مجرد مصداق پیدا میاین قاعده در دو مورد از افعال مهموزالفاء ثلاثی
مضارع و امر )معلوم و مجهول( که در آن، همزه مضارعه در کنار همزه  13. صیغه 1

 گیرد؛ مانند:فاءالفعل قرار می
مِنَ یَأمَنُ( 

َ
أمَنُ )از أ

َ
نُ أ ؤمَنُ    آم 

ُ
نُ  أ وم 

ُ
 أ

شود؛  امر معلوم، که همزه وصل فعل امر با همزه فاءالفعل جمع می 17تا  2. صیغه 7
 مانند:

ن إِئمَن  ؤمُر    ایم 
ُ
  أ

ُ
 3ومُرأ

                                                           
شود )أ(، حرف الف قرار ای که روی پایه الف نوشته می الخط عربی، هرگاه بعد از همزه. بر اساس قواعد رسم1

 شود. نوشته می «آ»گیرد، به جای آن دو حرف )همزه و الف(، 
 مزید خواهد آمد.مزید، در ضمن ابواب ثلاثی. جریان این قاعده در افعال ثلاثی7
وصل است، اگر این دسته از کلمات در اثنای کلام واقع شوند، با حذف همزه  ه. از آنجا که همزه امر، همز3

 «.کتبتُ لَهُ اؤْمُر»رود؛ مثل:  اول، زمینه اجرای قاعده تخفیف از بین می
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 تخفیف قلبی جوازی

 حروف عله، عبارتند از:ترین موارد ابدال جوازی همزه به  مهم

 همزه ساکن بعد از حرف متحرک الف(

توان آن را به حرف مدّیِ اگر همزه ساکن، بعد از حرف متحرکی غیر از همزه قرار گیرد، می
 متناسب با حرکت حرف قبلی قلب نمود؛ مانند:

  
ْ
  یاخُذُ      خُذُ یَأ

ْ
 جَروتَ    تَ جَرُؤْ    قراتُ    تُ قرَأ

  
ْ
 شوم        مشُؤْ    بیر          ربِئْ   تاریخ    ریختَأ

  همزه متحرک پس از واو و یاء ب(

توان آن را به حرف مماثل با  زائد ساکن قرار گیرد، می یاءیا  واوهرگاه همزه متحرک، پس از 
 این دو حرف قلب نمود. در این صورت باید این دو حرف را در هم ادغام نمود؛ مانند:

ه    نُبُووَه       نُبوءَه      نَبیّ   نَبیی        نَبیء          نُبُوَّ

 1ةبَریَّ   ةبَریئَ         ةرَزیَّ   ةرَزیئَ    مَبدوّ  مَبدُوء 

 تخفیف حذفی

 پرکاربردترین موارد این تخفیف، سماعی و از این قرار است:

 

                                                           
. اجرای این قاعده، با وجود همه شرایط یادشده، جوازی است. البته برخی معتقدند این قلب در کلمات: 1

الدین ؛ نظام35، ص3، جشرح شافیة ابن الحاجبالدین استرآبادی، لزومی است. )رضیبریّه و نبوّه ، نبیّ 
، 3، جهمع الهوامعالدین سیوطی، ؛ جلال757ه  751، ص شرح النّظامحسن بن محمد )ادیب نیشابوری(، 

 .، ذیل کلمات خطیئه و نبیّ(، تاج العروس؛ محمدمرتضی حسینی زبیدی431ص
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 5«یأمر»و « یأکل»، «یأخذ»امر معلوم مخاطب از افعال همزه  الف(

( از این سه فعل مهموزالفاء، همزه حذف 17تا  2های  امر معلوم مخاطب )صیغه در
 خُذنَ.  ،خُذا ،خُذی ،خُذوا ،خُذا 7شود؛ مانند: خُذ، می

در مورد فعل سوم جوازی است؛ بنابراین صیغه  ووجوبی  البته این تخفیف، در دو فعل اول،
ومُر»و « مُر»امر معلوم مخاطب از این فعل، به دو صورت  2

ُ
 صحیح است.« أ

شود؛ این سه فعل، همزه حفظ میاز در سایر صیغ امر معلوم و تمام صیغ امر مجهول 
 .لِتُؤکَلو  لیَأکُلمانند: 

 س  »از فعل  معلوم مخاطبهمزه امر  (ب
 
 أ

 
 «ل

 س  »در صیغ امر مخاطب معلوم از فعل 
 
 أ

 
 ی   ل

 
 سأ

ُ
توان پس از انتقال حرکت همزه به می «ل

 شود: همزه را حذف نمود. بنابراین امر حاضر این فعل به دو صورت صرف میفاءالفعل، آن 
 اِسأل، اِسألا، اِسألوا، اِسألی، اِسألا، اِسألنَ 

 ، سَلا، سَلنَ يسَل، سَلا، سَلوا، سَل

 نکته

و نیز ...« مُرْ، مُرا، مُرُوا »توان فاء الفعل را حذف کرد و گفت: می« أمَرَ »در امر حاضر فعل 
البته در ابتدای کلام، حذف همزه و در ...«. أوُمُر، أوُمُرا، أوُمُروا »آن را ذکر کرد و گفت: توان می

 فَإِنَّ  الْحُسَیِْْ  قَبِْْ  بِزِيَارَةِ  شِيعَتَنَا مُرُوا» روایت امام باقر درج کلام، إبقاء آن ترجیح دارد، مانند

                                                           
أنَف »الفاء از این باب، مانند:هستند؛ البته سایر افعال مهموز نصر. این سه فعل، همگی مهموزالفاء از باب 1

 ، مشمول این قاعده نیستند.«یأنُف
ه پس از حذف حرف مضارعه و همزه، اولین حرف متحرک است، نیازی به افزودن ؛ از آنجا ک«عُل». بر وزن 7

 همزه وصل نیست.
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انَهُ  ضٌ  إِتَْْ مَامَةِ  ع حُسَیِْْ لِْ  يُقِرُّ  مُؤْمِنٍ  كُلِّ  عََلَ  مُفْتَََ ِ  مِنَ  بِالِْْ   ڃ   ڃ ڄ چ و مانند 1«جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّّ

  7چ چ چ ڃ ڃ

نیز حذف همزه )عین الفعل( در ابتدای کلام ترجیح دارد، ولی « سأل»در امر حاضر فعل 
 در بین کلام، إبقاء آن بهتر است، مانند: 

ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  پٱ ٻ ٻ ٻ      ٻ پ پ پ چ

 ڀ  ڀ  ڀ ڀ پپ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ و آیه 3چ ٿ ٿ

 4 چ ٺ ٺ              ٺ

ی»همزه مضارع و امر از فعل  (ج
 
أ  «ر 

)از باب مَنَعَ(، پس از انتقال فتحه همزه به « رأی»در مضارع معلوم و مجهول از فعل 
 شود؛ مانند: فاءالفعل، همزه وجوباً حذف می

  
 
رأ ری         يُ ی      5ی 

 
  ری  یُ        يُ یُرأ

  6.دهددر امر معلوم و مجهول نیز رخ میوجوبی این حذف 

                                                           
 .171، ص کامل الزیاراتابن قولویه،  .1

 122اعراف/  .2

 .711. بقره: 3

 .43. نحل: 4

 بر اساس قواعد اعلال است.« الف»لام الفعل به « یاء». تبدیل  2
گیرد که در قواعد اعلال فعل، تغییراتی در لام الفعل امر نیز صورت می. به جهت متعلّ اللّام بودن این  6

 مطرح خواهد شد.
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 مضاعف مؤکد.3

 شود. به فعل مهموز، همانند فعل سالم صرف می« نون تاکید» در صورت الحاق
 

 اندیشیهم

قواعد تخفیف همزه را با بیان دیگری در قالب یک نمودار ارائه  
 نمایید.
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 پرسش و تمرین

دِبُ »از افعال: و مجهول . چهارده صیغه ماضی، مضارع و امر معلوم 1
ْ
دَبَ یَأ

َ
خَذ»و « أ

َ
 أ

خُذ
ْ
 را صرف کنید و موارد تخفیف وجوبی و جوازی را مشخص کنید.« یأ

 را با نون تأکید ثقیله و خفیفه صرف نمایید.« أنَسَ هـِه». امر معلوم حاضر فعل 7

فعل را مشخص کنید و صیغه، باب و وزن هر  مهموزهای  فعلها و  اسمذیل،  ات. در آی3
 بنویسید:نیز را  مهموز

 (22اعراف:  ) چچ  چ    ڇ    ڇ  ڇ    ڇ  ڍ      چڃ  ڃ   چچ 

 (1معارج: ) چ ۇ ۇ ڭ ڭ چ

 (122اعراف:) چ ڃ  ڃ   ڃ ڄ چ

  ئو ئە ئە ئا        ئا ى ى ې  ې ې ۉ چ

 (712بقره : ) چ ئۇ ئۇ  ئو

 (6هود: ) چ  ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ

در صورت امکان تخفیف همزه در کلمات زیر، ضمن اجرای تخفیف، قاعدۀ آن را بیان .4
 کنید.

ؤْمُرْ، مَمْلوء
ُ
نوس، إِئْذان، مؤْمِن، کبريء، أ

ْ
نْس، مَأ

ُ
لام، أ

ْ
أ
َ
 سوء، أ

 

 

 



 

 

 اعلال
است که در این درس، با تعریف و « اعلال»یکی از تغییرات لفظی مهم، 

 شویم.  اقسام آن و قواعد وزن در کلمات معتل آشنا می

 

 . تعریف5

در معرض تغییراتی  «تلفظ در سهولت»با شرایطی و برای  1(الف، یاء، واوحروف علّه )
 گویند. می« اعلال»قرار دارند که به آن 

آن، حرف علّه وجود داشته باشد ه اعم از اینکه اعلال « اصلی حروف»ای که در  کلمه 
د  شود؛ مانند:  نامیده می «معتلّ »شود یا نه ه  ع    ،و 

 
ال

 
شِ  ،ق حرف عله در کلمه معتل،  اگر. ي  خ 

تبدیل شود، آن کلمه همچنان معتل  3یا به غیر حرف عله 7براساس قواعد اعلال حذف گردد
  خواهد بود.

                                                           
وَل« یاء»یا « واو»حرف اصلی باشد، حتماً منقلب از « الف». اگر 1

َ
 .باعَ  (و )بَیَعلَ قاٰ  (است؛ مانند: )ق

 .ساعَدغیر منقلب، همیشه زائد است؛ مانند: « الف»
ف  خاف   . مانند:7  .خ 

د  ؛ خائِف  خاوِف مانند:. 3 ح  ت  د    او  ح  ت  د    ات  ح   .اتَّ
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لّ »کلمه ای که در آن اعلال صورت گرفته باشد،  شود؛ اعم از اینکه حرف  نامیده می« مُع 
 دَ(.، مجهول ساعَ سُوعِدَ ( یا غیر اصلی )مانند:قالاصلی باشد )مانند:

 . اقسام معتل7

 1:ترین اقسام معتل عبارتند از مهم
د   مانند: ؛«مثال»یا  «الفاءمعتلّ ». 1 ج  ن و 7و    .یُم 
ع و 3خاف  مانند:  ؛«اجوف»یا  «العینمعتلّ ». 7 ی    .ب 
عا؛ مانند: «ناقص»یا  «اللاممعتلّ ». 3 ی و 4د  م    .ر 

  و العینمعتلّ ». 4
ّ

ویمانند:  ؛«مقرون لفیف»یا  «ماللا   .يّ ح   و 5ش 

  و الفاءمعتلّ ». 5
ّ

ح   و 6وقیمانند:  ؛«مفروق لفیف» یا« ماللا   7.يو 

                                                           
که گفته شد، گاهی حرف علّه، جزء حروف اصلی کلمه نیست که دیگر به آن کلمه، معتل گفته . چنان1

 شود. نمی
 آن چیز را یافت و به دست آورد. وَجَدَ یَجِدُ وَجْداً و جِدَةً و وُجُوداً و وِجْداناً المطلوبَ:. 7

 از او ترسید. خَافَ یَخَافُ خَوْفاً و خَیْفاً و مَخَافَةً ه: .3

 او را صدا زد، او را فراخواند. دَعَا یَدْعُو دُعَاءً هُ: .4

 گوشت را کباب کرد. شَوی یَشوِی شَیّاً اللّحْمَ:. 5

 فلانی را حفظ کرد. وَقَی یَقِی وِقَایَةً و وَاقِیَةً فُلاناً: .6

 از این دو دسته به کار رفته است:. دو قسم از معتلات، به اسم اختصاص دارند؛ هر چند افعال نادری نیز  2
 .یَوْمو  وَیْل؛ مانند: «لفیف مقرون»یا « الفاء و العینمعتلّ »الف( 

 .اند بوده« یَیَی»و « وَوَو»که در اصل، « یاء»و « واو»؛ مانند: «مالفاء و العین و اللّا معتلّ »ب( 
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 نکات

شود و هرچند در موارد کمی، کلمات رباعی جاری می« ثلاثی». قواعد اعلال تنها در کلمات 1
 ه قواعد اعلال در آنها جاری نخواهد شد.« سَ سوَ وَ »نیز دارای حرف علّه هستند ه مانند:

لنامند؛ مانند: می« لین»ساکن را حرف  ه. حرف علّ 7 و 
 
ع ،ق ی  ر ،ب  ر ،نُو  مِی 

 
اگر  حال .خاف   و  ا

دّ »حرف  1حرکت قبل از آن، متناسب با آن حرف باشد، رشود؛ مانند: نیز نامیده می« م  ر ،نُو  مِی 
 
 و ا

قبل از آن مفتوح  حرفهمیشه حرف مدّ است؛ زیرا همیشه ساکن است و تا « الف». بنابراین خاف  
 نباشد، قابل تلفظ نیست. 

 تقسیمات اعلال.7

 قواعد اعلال براساس معیارهای گوناگون، تقسیمات مختلفی دارد:

 ( براساس محل آن اعلال: الف
 یُوسِرُ       یْسِرُ هالفعل؛ مانند: یُ اعلال در فاء.1
وَلَ اعلال در عین.7

َ
      الفعل؛ مانند: ق

 
 قال

عا      الفعل؛ مانند: دَعَوَ اعلال در لام.3  د 

 سُوعِد   اعلالسُاعِدَ     مجهول  دَ اعلال در حرف زائد؛ مانند: ساعَ .4

 ( بر اساس نوع: ب
 ساکن کردن حرف علّه؛ مانند: «: سکونی».1

ُ
وُل

 
ق      ی 

ُ
ل و 

ُ
ق  ی 

    تبدیل حرف علّه؛ مانند: «:قلبی».7
 

ل و 
 
       ق

 
ال

 
 ق

                                                           
 است. «فتحه»الف و حرکت مناسب با « کسره»، یاءحرکت مناسب با  ،«ضمّه» ،واو. حرکت مناسب با 1
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               مانند: حذف حرف علّه؛«: حذفی».3
 

ل و 
ُ

ق ل      لِی 
ُ

ق 1لِی 
 

 ( براساس اجرا در اقسام کلمهج
اند و در بیش از یک نوع معتل جاری برخی از قواعد اعلال، بین فعل و اسم مشترک

اند  معتلاسم یا نوع خاصی از فعل یا (؛ اما برخی مخصوص قواعد مشترکشوند ) می
اسم و نیز قواعد فعل و های آینده، قواعد مشترک میان اختصاصی(. در درسقواعد )

 گردد و قواعد اختصاصی اسم در بخش اسم بیان خواهد شد. اختصاصی فعل بیان می

 . وزن افعال معتل3

در ابتدای کتاب، با وزن و نیز کاربرد و قواعد آن آشنا شدیم. کلمات معتل به دلیل تغییرات 
 ومی وزن، دارای برخی قواعد خصوصی نیز هستند: ناشی از اعلال، علاوه بر قواعد عم

این تغییر در وزن )اعلال سکونی(حروف اصلی به حرف دیگری منتقل شود، حرکت . اگر 1
بِیعُ »است؛ برای نمونه،  سکونی شود و معیار، حرکت پیش از اعلالاعمال نمی بر وزن  «ی 

فعِلُ  یِعُ است؛ زیرا در اصل  ی  ب  الفعل بوده که بر اثر قواعد اعلال، حرکت آن به با کسر عین ی 
 حرف قبل منتقل شده است. 

(، وزن بر اساس حالت یشود )اعلال قلب تبدیل. هرگاه حرف اصلی به حرف دیگری 7
ل  که بر وزن « باع  »شود؛ مانند:  از اعلال تعیین می «قبل» ع 

 
ع  است؛ زیرا در اصل  ف ی  بوده که  ب 

 ست. شده ا الفآن قلب به  یاء

                                                           
. گاهی اعلال، تغییر حرکت در غیر حرف عله است؛ مانند: مضموم یا مکسور شدن فاءالفعل در صیغه 1

لن  ششم به بعد در ماضی اجوف؛ مانند: 
ُ
متن ذکر شده  امّا اقسام اصلی، همان سه قسمی است که در ؛ق

 است.
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(، یشود )اعلال حذف حذف. هر گاه بر اثر قواعد اعلال، برخی از حروف اصلی کلمه 3
گردد و حرکات در وزن، براساس حالت کنونی کلمه  حرف متناظر با آن، از وزن نیز حذف می

لمعتل خواهد بود؛ برای نمونه، 
ُ
 )فعل امر از:  ق

 
 ی   قال

ُ
ل(، بر وزن قول

ُ
د  )فعل امر از:  عِد  و  ف ع   و 

عِدُ   .است عِل( بر وزن ی 
 

 اندیشیهم

. با نظر اساتید محترم، نحوه طرح بحث اعلال در یکی از 1
 کتب صرفی را بررسی نمایید.

 و گانه اعلال )قلبی، سکونی. به نظر شما، علت تغییرات سه7
 حذفی( چیست؟

 
 پرسش و تمرین

 
 اقسام اعلال را با ذکر مثال، نام ببرید.  .1
 وزن کلمات معتلی را که در این درس آمده است، بنویسید.  .7

 

 

 

 



 

 

 اعلال مشترکقواعد 
هم در فعل و هم در اسم و در عین حال در بیش از  ،اعلال برخی از قواعد

 م.یگوی اعلال می مشترکشوند که به آنها قواعد  یک نوع معتل جاری می

 .1پردازد این درس، به تبیین قواعد  مشترک اعلال می

 

است که قاعده اوّل در مثال،اجوف و ناقص « مشترک»درمیان قواعد اعلال، چهار قاعده
 شود. بعدی در اجوف و ناقص جاری میو سه قاعده 

 شود؛ مانند: می «یاء»به  قلب ؛قبل مکسورما ساکن واو. 1
زان     یزانمِ      مِو 

 
غ ة         ةصِو  ن    صِیغ   ین  دُعِ      دُعِو 

 

                                                           
هایی یافت . در کتب صرفی، در شیوه بیان قواعد اعلال و کیفیت ورود و خروج و تفکیک این قواعد، تفاوت1

های مثال، اجوف، ناقص و  شود و سپس در درس قاعده مشترک مطرح می 4شود. در کتاب حاضر، ابتدا می
بندی موارد اعلال سکونی، قلبی و حذفی  معشود. سپس به ج لفیف قواعد اختصاصی هر نوع نیز اضافه می

کارگیری قواعد اعلال، با نگاهی تحلیلی، اهداف اعلال بررسی پردازیم و در پایان برای تسهیل در به می
 شود. می
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 مانند: 1شوند؛ می الفبه  قلبمفتوح،  ما قبلمتحرک  یاءو  واو. 7
ع     ی  اع            ب  وِف     ب  اف           خ  رٌ   خ  و    دارٌ               د 

بٌ  ی  و     نابٌ            ن  ع  عا            د  وُ   د  ض   2ضاالرِّ         الرِّ

، فتحه نباشد، باشد که در اثناء کلمه میی مضمومیا  مکسور یاءو  واوقبل از  حرکتِ . اگر 3
  مانند: گردد؛ منتقل می به حرف قبلشود و سپس حرکت واو یا یاء ابتدا آن حرکت حذف می

ع              بُیِع         بِی 
 

وِل
ُ
            ق

 
ل   قیل       قِو 

ن      ون  یُ هادِ  و  عُوُون            (هادُون  ) هادُی  د  عُون  ) ن  و  و  عُ د  ی      ی  د   (ی 
وِف   ،يهدِ ی    يُ هدِ ی   ،لو  حِ  ،غی  صِ به خلاف:   خاف     خ 

 شود؛ مانند: می حذفدو ساکن(  اجتماع) ساکنین ءالتقا. حرف علّه در 4

           
ُ

ل و 
ُ

ق   امرغایب    ی 
 

ل و 
ُ

ق ل             لِی 
ُ

ق            لِی 
ُ

ل و 
ُ

ق     امرحاضر ت 
 

ل و 
ُ
ل         ق

ُ
 ق

یُون            ب  ت  ن  ت  ج  مُ      مُج  و  ج  مُ     باو  ب  ا          ن  ت  یُو  د  ا       ه  داو  ا         ه  و  د   ه 

 ، آشنا خواهیم شد.هر قسمهای بعدی با قواعد اختصاصی اعلال در   در درس
  

                                                           
د  شود؛ مانند:  جاری نمی« مثال». این قاعده، در 1 و  ن  و  ی 

َّ
ق ی   .ت 

 در درس ناقص مطرح خواهد شد.هایی دارد که  . اجرای این قاعده در ناقص، تبصره 2
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 هم اندیشی

 ،هَدَوا وا  به نظر شما چرا در التقاء ساکنین در مانند:هَدَیُ 
 ؟شود حذف نمی« و»

   

 پرسش و تمرین

 .برای هر کدام از قواعد مشترک، یک نمونه غیر از مثالهای کتاب بنویسید.1
 بیان نمایید. ؟شود یک از قواعد مشترک اعلال جاری می هر کدام از کلمات زیر کدام .در7

وَلَ 
َ
   زُیِنَ    لِیَخاٰفْ    مِوْعاد   ق

هُدِیُوا  هَیِبَ    حِوْلَة   لِیَبِیْعْ 

 

 

 



 

 

 مثال
  اولین قسم معتل که دارای کمترین تغییرات اعلالی می

 
الفاء باشد، معتل

 دار تبیین قواعد اختصاصی آن است. است که این درس، عهده« مثال»یا 

 
د  مثل:  ،واوی. 1دارای دو قسم است:  1«مثال»الفاء یا معتلّ  ع  د ،و  ع   مثل: ؛یائی. 7 ؛و 

ر   س  ر ،ی   .یُس 

 . ابواب5

 7مجرد مثال، از ابواب زیر به کار رفته است:فعل ثلاثی

                                                           
گفته شده « مثال»رو به آن شود؛ ازاین افعال صحیح و بدون اعلال صرف می« مثل»الفاء، . ماضی معتل1

المعتلّ هو ما کان أحد اُصوله حرف علّة و هی الواو و »است. البته این تسمیه، توجیهات دیگری هم دارد: 
، لمماثلته الصحیح فی احتمال «المثال»لمعتلّ الفاء و یقال له الیاء و الالف، و انواعه سبعة: الأوّل: ا

 .(144، صجامع المقدمات، در: التصریف)عبدالوهاب زنجانی، «. الحرکات
مجرد معتل را در بیت ذیل به صورت رمز  . اندیشمند فاخر شیعی، مرحوم شیخ بهائی، ابواب افعال ثلاثی7

 وَضْحِیَس يسَضَو  ينَسْکُو وَضَمْس    سُ نُوسَ سَیَض وَضْمَسَکَح یَضْکَ       بیان نموده است:
 شود در موارد نادری، ممکن است خارج از ابواب فوق نیز به کار برود.متذکر می
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 مثال واوی

ب ݫـِـ ضر   .بوده است( یوعِدُ  )در اصل مانند: وَعَد، یَعِدُ  ݭݫ

ع ـ من  َـ  سَعُ یَ  و وسَعُ ، یَ سَعَ مانند: وَ  ـ

مِع ـ س  َـ  وجَلُ ، یَ جِلَ مانند: وَ  ـ

ـ کرُم ُـ  وجُهُ ، یَ جُهَ مانند: وَ  ـ

ݫـِـ حسِب  .بوده است( یوْرِم )دراصل رِمُ ، یَ رِمَ مانند: وَ  ݭݫ

 مثال یائی

ب ݫـِـ ضر   یْسِرُ یَ  مانند: یَسَرَ  ݭݫ

ـ کرُم ُـ  یَیمُنُ  مانند: یَمُنَ  ـ

مِع ـ س  َـ سُ یَ  سَ مانند: یَئِ  ـ
َ
 یْأ

  5. قواعد اعلال در مثال7

 شود.مجرد، یک قاعده مشترک و سه قاعده اختصاصی اعلال جاری میدر مثال ثلاثی

 مشترک

 مانند:شود؛  اولین قاعده مشترک اعلال در مثال، جاری می
ل   ج  جِل  )امر حاضر از فعل  اِو  لُ  و  ج  و  ل    (  2ی   میثاق    ثاقو  مِ اِیج 

                                                           
 . در مباحث: مثال، اجوف و ناقص، ابتدا قواعد مشترک و عمومی و سپس قواعد اختصاصی آنها بیان خواهد شد.1

 ترسید. :وَجِلَ یَوْجَلُ وَجَلاً . 2 
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 اختصاصی

 شود؛ مانند: قلب می« واو»مضموم، به  قبلما یاء ساکن « مثال یائی»در  ؛قاعده اول
مُن   ی 

ُ
ن  )امر حاضر از  1ا م  یمُنُ  ی  ومُن   ( ی 

ُ
قِن    ا سِرُ    مُوقِن    مُی   یُوسِرُ      یُی 

عِلُ »اگر مضارعِ، بر وزن « مثال واوی»در  ؛قاعده دوم
 

ف الفعل از مضارع معلوم و  باشد، فاء «ی 
 مانند:شود؛  امر معلوم آن حذف می

د           ج  جِدُ      و  و  جِدُ     ی  عِلُ  بر وزن» ی  جِد    «  ی   د  جِ    دُ جِ ت      دُ وجِ ت           لِی 
گاه حذف الفعل مثال واوی در مضارع مجهول و امر مجهول هیچبنابراین فاء

دُ  شود؛ مانند: نمی ج  د   و یُو  ج  العین ه مانند طور که در مضارع معلوم مضمومهمان .لِیُو 

جُهُ  و  لُ العین ه مانند ه و مفتوح ی  ج  و  ڀ   ڀ  ڀٺ   چ . آیه: شود ه فاءالفعل حذف نمی ی 

 نیز از همین باب است. 2چٺ  ٺ     ٺ

  

                                                           

 برکت قرار داد. خداوند فلانی را خجسته و با یَمَنَ یَیْمُنُ یَمْناً اللهُ فُلاناً:. 1
 .53حجر:  .2
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 نکته

  1العین نیز جاری شده است: حذف فاءالفعل در چند فعل مضارعِ مفتوح

ع   د  عُ             یَوْدَعُ  ،7و  د  ر   ی 
 
ذ رُ          یَوْذَرُ   ، 3و 

 
ذ  ی 

ع   ر  عُ             یَوْرَعُ  ،4و  ر  ع  ی  ز  عُ         یَوْزَعُ  ،5و  ز   ی 

ع   س  عُ           یَوْسَعُ  ، و  س  ع  ی  ض  عُ        یَوْضَعُ  ،و  ض   ی 

 
 
أ ط    ،6و 

ُ
                یَوْطَأ

ُ
أ ط  ع  ی 

 
ق عُ  ،و 

َ
عُ           یَوْق

 
ق  ی 

ع  
 
ل عُ              یَوْلَعُ  ، 2و 

 
ل  ی 

 
غ

 
ل              یَوْلَغُ  ،2و 

ُ
غ

 
ل  ی 

ب   ه  بُ       یَوْهَبُ  ،2و  ه   ی 

 

                                                           

عُ  در برخی موارد، ابقاء فاءالفعل نیز استعمال شده است؛ مانند: .1 س  و  عُ و، ی  ض  و  عُ  ی  ر  و   .ی 

 آن چیز را ترک و رها کرد. وَدَعَ یَدَعُ وَدْعاً الشيءَ: . 2
آن چیز را ترک کرد. در برخی معاجم لغوی مانند العین گفته شده که ماضی و  وَذَرَ یَذَرُ وَذْراً الشيءَ: . 3

 شود. مصدر این فعل در زبان عربی استعمال نمی
 ضعیف و ناتوان شد. وَرَعَ یَرَعُ وَرْعَةً:؛ پرهیزگاری پیشه کرد وَرَعَ یَرَعُ وَرَعاً: .4

 لشگر را مرتب کرد و سر و سامان داد. عُ وَزْعاً الجَیْشَ:وَزَعَ یَزَعُ و یَزِ  .2
 الشيءَ بِرِجلِهِ: .6

ً
 وَطأ

ُ
 آن چیز را آماده و مهیا و آسان کرد. وَطِئَ الشيءَ:؛ مال کرد آن چیز را لگد وَطِئَ یَطَأ

هِ: .5   حق او را از بین برد. وَلَعَ یَلَعُ وَلْعاً بِحَقِّ

 سگ از آن ظرف آب خورد )زبان زد(. یَلِغُ وُلُوغاً الکلب الإناءَ:وَلَغَ یَلَغُ و وَلِغَ  .8
  آن مال را به فلانی بخشید. وَهَبَ یَهَبُ وَهْباً و هِبَةً المالَ فُلاناً و لِفُلانٍ:. 9
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ۅ  ۉ  ۉ  ې      چ توان در این آیات دید: هایی از کاربرد این قاعده را مینمونه

   2چچ ڇ ڇ ڇ ڇ   چچ چ چو 1چې  ې    ې  ى  

 
در « ة»، با حذف فاءالفعل و جایگزینی آن با مصدر مثال واویگاهی  ؛قاعده سوم 

 ؛ مانند:3آمده است«عَلَة»یا «عِلَة»انتهای کلمه، بر وزن 
ة           عة  (ههـِه )مصدر وصل صِلة     (ههـَه )مصدر وهب هِب   (ههـَه)مصدر وسع  س 

 4به خلاف: وَصْل و وِرْز

 .مثال مؤکّد7

تغییرات لفظی آن همانند فعل سالم خواهد بود؛ به مثال، « نون تأکید» در صورت الحاق
 مانند:

عِدُ   نَّ    ی  عِد  ن   ،ی  عِد   ی 

 
  

                                                           
 .42. شوری: 1
 21.انعام: 7
است به همین . هر چند این قاعده اختصاص به اسم دارد ولی به جهت تقارن مصدر با فعل ذکر گردیده  3

 جهت در اجوف و ناقص نیز قاعده اعلالی درمصدر بیان شده است.

 آن را حمل کرد. وَزَرَ یَزِرُ وِزْراً الشيءَ:.  4
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 الفاء )مثال( معتل فعل «بعد از اعلال»و  «قبل از اعلال»های نمونه بررسی حالت
 فَعَلَ یَفْعِلُ از باب « و ع د» همضارع معلوم و امر معلوم ماد

 اعلال از  قبل  صیغه
بعد از 

 اعلال

 امر

 1معلوم

امر با 
 «نّ »

عِدُ  7یَوْعِدُ  1 عِد   ی  عِد   لِی   نَّ لِی 
انِ  یَوْعِدَانِ  7 عِد  ا ی  عِد  ا لِی  عِد   نِّ لِی 
عِدُون   یَوْعِدُونَ  3 عِدُوا ی  عِدُ  لِی   نَّ لِی 
عِدُ  تَوْعِدُ  4 عِد   ت  عِد   لِت   نَّ لِت 
انِ  تَوْعِدَانِ  5 عِد  ا ت  عِد  ات  لِ  لِت   نِّ عِد 
ن   یَوْعِدنَ  6 عِد  ن   ی  عِد   نِّ انعِد  ی  لِ  لِی 
عِدُ  تَوْعِدُ  2   نَّ عِد   عِد   ت 
انِ  تَوْعِدَانِ  2 عِد  ا ت  ا عِد   نِّ عِد 
عِدُون   تَوْعِدُونَ  2  نَّ عِدُ  عِدُوا ت 

عِدِی تَوْعِدِینَ  13  نَّ عِدِ  عِدِی ن  ت 
انِ  تَوْعِدَانِ  11 عِد  ا ت  ا عِد   نِّ عِد 
ن   تَوْعِدنَ  17 عِد  ن   ت  ن   عِد   انِّ عِد 
وْعِدُ  13

َ
عِد   أعِدُ  أ

 
عِد   لِأ

 
 نَّ لِأ

عِدُ  نَوْعِدُ  14 عِد   ن  عِد   لِن   نَّ لِن 
 

                                                           
 های غایب و متکلم، امر به لام است. . چنان که گذشت امر در صیغه1

 آن کار را داد.به فلانی وعده  :()دومفعولی وَعَدَ یَعِدُ وَعْداً و عِدَةً فُلاناً الامرَ  .7
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 ی   اندیشمه

مجرد هر کدام از قواعد اعلال را در ابواب ثلاثی جریانموارد 
 بیان نمایید.واوی و یائی مثال  های فعل

 

 پرسش و تمرین

ای غیر از مثال کتاب ، نمونه«مثال»قواعد اعلال جاری در . برای هر کدام از 1
 بنویسید. 

را « مثال». نوع اعلال )قلبی، سکونی و حذفی( در هر یک از قواعد جاری در 7 
 مشخص کنید.

و ماضی، مضارع و امر معلوم  «ـِ  ثَ رِ وَ »  فعلاز امر معلوم و مجهول  و . ماضی، مضارع3
ع ـَ»از 

َ
امرهای معلوم هر سه فعل صرف و وزن  را «یَبِس ـَ »معلوم مؤکّد از و مضارع و امر « وق

 را ذکر کنید. 
را مشخص کرده، صیغه، باب، وزن، معنا و « مثال»های  ، فعلزیر. در جملات 4

 شده در آنها را بنویسید:تغییرات اعلالی انجام

                                  ( 6و5)مریم:  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ    *ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ 

                                     (  3توحید: )  .چپ  ڀ   ڀ  ڀچ 

 (74صافات:  ). چبح   بم  بى چ  

 (33مریم:  ).چۀ  ہ  ہ  ہ    چ
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 (16قلم:  ).چٱ  ٻ        ٻ        چ 

 (3مائدة: ).چڦ  ڄ ڄ  ڄ     ڄ  ڃ     چ

 (22) یوسف: .چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ        چ 

رْحامَکُُ وَ اِن قَطَعُوکُ  1صِلُوا» :امیر الْومنیْ
َ

 2«.أ
. کلمات زیر، واژگان قرآنی است. صیغه، باب و وزن آنها را مشخص کرده، با مراجعه 5

 ای را که این کلمه در آن به کار رفته است، بنویسید: به معاجم قرآنی، آیه
ونَ   یَصِفُونَ   وَسَطْنَ   زِنُوا   نَرِثُ    تَوَدُّ

 

                                                           
 آن چیز را پیوند داد. وَصَلَ یَصِلُ وَصْلًا، صِلَةً الشيءَ: .1
 .732،صالأمالي. محمد بن حسن طوسی،2

 

 

 



 

 

 اجوف 
قواعد اعلال است که در این درس به مجرای برخی العین اجوف یا معتل

 شود.آنها پرداخته می

  

 
 مثل:  ،«واوی»بر دو قسم است:  1«اجوف»

 
  قال

ُ
ول

ُ
ق   ی 

 
لا و 

 
بِیعُ  باع   :مثل ،«یائی» ؛ق   ی 

 
عا ی   .ب 

 ابواب. 5

 مجرد از ابواب زیر به کار رفته است:فعل اجوف ثلاثی

 اجوف واوی

ر   ههـُه نص 
َ
 (یَقْوُلُ  وَلَ مانند: قال یقُول )در اصل: ق

 (یَخْوَفُ  مانند: خاٰف یخاف )در اصل: خَوِفَ ههـَه  سمِع

                                                           
الفعل آن، خالی از حرف صحیح است، تهی است و چون عین. اجوف در لغت به معنای توخالی و میان1

ها حذف ل اجوف در بسیاری از صیغهالفعاند. ضمن اینکه عیننامیده« اجوف»دانشمندان صرف آن را 
 شود. می
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 یائی اجوف

 (هْیَبُ یَ  )در اصل: هَیِبَ  هابُ یَ  مانند: هابَ  ههـَه سمِع
ب  (عَ یَبْیِعُ )در اصل: بَیَ  یَبیعُ  مانند: باعَ هـِه  ضر 

و مضارع  مُوجُ ی   ماج  مانند:  ؛واوی استالعین اجوف، فقط درنتیجه مضارع مضموم
العین آن، گاهی مفتوح؛ ولی مضارع یشُ عِ ی   عاش  مانند:  ؛مکسورالعین آن، فقط یائی است

 . هابُ ی   1هاب  مانند:  ؛و گاهی یائی خافُ ی   خاف  واوی است، مانند: 

 . قواعد اعلال7

رک و چهار قاعده آن مشت قاعدهشود که چهار  هشت قاعده اعلال جاری می اجوف، در
 دیگر، اختصاصی است.

 قواعد مشترک

 مانند: ؛قاعده اوّل
وِل

ُ
  حیتان حِوْتان    قیل    (قِوْلَ )ق

 مانند: ؛قاعده دوم
 
 

ل و 
 
        ق

 
ال

 
ء     ق ي  وِم   جاء        ج   و  ح   م  ان      ن 

ٌ
 اح      ل

ٌ
    ل

  مانند: ؛قاعده سوم
 سِیر      سُیِر      (سیق   )    ق  و  سِ            سُوِق           

  ساعینَ( ) ن  ی  ی  ساعِ      یین  ساعِ 
                                                           

 از او ترسید. هابَ یَهابُ و یَهِیبُ هَیْباً و هَیْبَةً هُ: .1
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 ؛ مانند:قاعده چهارم

ع       امرغایب یبیع بِی   بِع             ع  بِی     امرحاضر عُ بِی  ت   لیبِع                          لِی 

 قواعد اختصاصی

، بعد از حرف صحیح و ساکن قرار یا مضموم واو مضموم و یاء مکسورهرگاه ؛ قاعده اوّل
 شود؛ مانند: گیرند، حرکتشان به حرف قبل منتقل می

 
ُ

وُل
 

ق       ی 
ُ

ل و 
ُ

ق یِعُ   ی  ب  عُ       ی  بِی  یِر  ی  س  سِیر    م    م 
 بُویِع   به خلاف:

گیرند، پس از انتقال  اگر واو و یاء مفتوح، بعد از حرف صحیح و ساکن قرار ؛قاعده دوم
 :شوند؛ مانند می« الف»فتحه به حرف قبل، قلب به 

فُ  و 
 

خ      ی 

فُ        و 

 
خ      ی 

     ُخاف         ی 
ُ

ل و 
 

       یُق
ُ

ل و 
 

        یُق
ُ

 یُقال
بُ  هی  بُ               ی  ی  ه  هابُ        ی         ی 

ٌ
ل و 

 
ق        م 

ٌ
ل و 

 
        مق

ٌ
ال

 
ق  م 

م   به خلاف: ع وقاو   بای 

عُلُ »اگر مضارع اجوف بر وزن  ؛قاعده سوم
 

ف ششم   باشد، ماضی معلوم آن از صیغه« ی 
عِلُ »الفاء و اگر بر وزن  تا آخر، مضموم

 
ف لُ »یا  «ی  ع 

 
ف الفاء خواهند  باشد، این صیغ، مکسور «ی 

 مانند: 1شد؛
  ،تاد  اق ،ت  د  اق ،وادُ اق ،اداق ،د  اق«: یَقودُ  قادَ »

ُ
  ،2ن  د  ق

ُ
  . . .ت  د  ق

ت   ،باعُوا ،باعا ،باع  «: بَاعَ یَبِیعُ » تا ،باع  ن   ،باع  ت   ،بِع    . . .بِع 
ت   ،هابُوا ،هابا ،هاب  «: هَابَ یَهابُ » تا ،هاب  ن   ،هاب  ت   ،هِب    . . .هِب 

                                                           
 . اعلال در این قاعده، به گونه قلبی، سکونی یا حذفی نیست؛ بلکه به تغییر حرکت فاءالفعل است.1
 الفعل حذف شده است. از صیغه ششم به بعد، به سبب التقاء ساکنین، عین .2
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لُ ی  بر دو وزن: « مات  »نکته آنکه، مضارع فعل  ع 
 

عُلُ ی   و ف
 

توان آن را به  آمده است. بنابراین می ف
ن  »دو گونه:  ن  ... و مُتَّ ،مُت   شود: به کار برد. در قرآن نیز هر دو کاربرد مشاهده می« ...مِتَّ  ،مِت 

 .  2  چئۈ  ئې  ئې  ئېچ    و     1چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ چ  

 نکات

 از صیغه ششم تا آخر، دو وجه جایز است:  مجهول ماضیالفعل . در حرکت فاء1
ن  ، ن  د  قِ عکس ماضی معلوم؛ مانند:  وجه یکم: بر ن   و بُع    .هُب 

 وجه دوم: مشابه ماضی معلوم؛ مانند: 
ُ
ن   ،ن  د  ق ن   و بِع    .هِب 

 مانند: 3ها بین معلوم و مجهول، وجه اول بهتر است؛البته برای جلوگیری از اشتباه صیغه
، قید  وا، قیدُ ا، قید، قید  قی«: قال یقولُ »  د  ت 

ُ
 ن  د  تا، ق

ُ
  ...ت  د، ق

ُ
 ن  دیا ق

ُ
 ...ت  د  ، ق

ت  «: بَاعَ یَبیعُ » ، بُع  ن  تا، بُع  ع  ت، بِی  ع  عُوا، بِی  عا، بِی  ، بِی  ع  ت   …بِی  ، بِع  ن   ...یا بِع 
ت  «: هَابَ یَهیبُ » ب  بُوا، هِی  با، هِی  ، هِی  ب  ت  هِی  ، هُب  ن  تا، هُب  ب  ت  یا … ، هِی  ، هِب  ن   ...هِب 
نخواهد « الفاءمفتوح»ششم تا آخر،   از صیغه اجوف ماضی شود که از این قاعده نتیجه می . 7

 »بود. بنابراین برخی کاربردها، مانند: 
 
ل

 
 »و  4چئۈ  ئې   ئېچ در آیه: « ت  ظ

 
 ظ
 
 در آیه: « متُ ل

اند که یکی از دو حرف متماثل آنها حذف اجوف نیستند؛ بلکه مضاعف    1چۀ      ہ  چ 

 شده است. 

                                                           
 .152عمران:  آل .1
 .34نبیاء:ا .2
لغات الاجوف »، 3ج، شرح شافیة ابن الحاجبتحقیق بیشتر، ر.ک:رضی الدین استر آبادی، به . برای 3

 «المبني للمفعول
 . 22طه:  .4 
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س  ». در فعل 3 ی 
 
 ها مفتوح است: الفعل در تمام صیغه فاء ،2«ل

، س  ی 
 
سا، ل ی 

 
سُوا، ل ی 

 
، ل ت  س  ی 

 
تا، ل س  ی 

 
، ل ن  س 

 
، ل ت  س 

 
  ل

تُما، س 
 
تُم، ل س 

 
تِ، ل س 

 
تُما، ل س 

 
، ل تُنَّ س 

 
تُ، ل س 

 
نا ل س 

 
 .ل

ٿ  ٿ  ٿ     چ  3،چ    چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ چ مانند:

 5 چڄ ڄ چ و  4چٹ

 معنای مختلف دارد:3« هَبْ »فعل امر .4
 عطا کن و ببخش«: وَهَبَ یَهَبُ »الف. از 

 بترس«:هاب یَهابُ »ب. از 
 ؛ مانند این فراز از کن فرضج. فعل غیر متصرّفی که فقط به همین صورت امر به کار رفته:

 دعای کمیل:     
 يا الهی و سيّدي و مولاي صَبْتُ عَل عذابك فكيفَ أصبُْ عَل فِراقِك هبنيف

و در فعل  در مصدر اجوف، بعد از کسره و قبل از الف واقع شود« واو»اگر  ؛قاعده چهارم
 شود؛ مانند: میتبدیل به یاء  ماضی آن اعلال صورت گرفته باشد،

 6.یامةقِ   وقیام      («قام  »مصدر) ةوامقِ  وقِوام   یامصِ     («صام  »مصدر) امصِو  

                                                                                                                                        
 .65واقعه:  .1 

شود. عین الفعل آن نیز، استثنائاً  است و فقط به شکل ماضی صرف می« غیرمتصرّف»از افعال « لَیْسَ ». 2
 ساکن است.

 .73حجر: .3
 .37احزاب: .4
 .127اعراف: .2
 «قاوَمَ »، مصدر«قِوام»به خلاف: .6
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 نکته

 شود؛ از جمله: الفعل علّه، حکم حرف صحیح را دارد و اعلال نمیدر برخی موارد، عین
وِد   ظاهری جسمانی دلالت کنند؛ مانند: عیب یا زیباییکلماتی که بر رنگ یا  -   1،س 

 
دأ  ،سو 

وِر     7،ع 
 
  ،رعو  أ

 
  3.رحو  أ

عیل»الفعل در اوزان عین -
 

 »،«ف
 

 »و«عولف
ُ

 ؛ مانند: «عولف
 
 ، ویمق

 
 یوفسُ ، یورغ

حو  اِ  برخی کلمات سماعی؛ مانند: -  ست 
 
ر  م   و ذ  .ةشو 

  4.فعیلالاِ  و فعلالاِ  ،تفاعل ،تفعّل ،ةمفاعل ،تفعیلابواب  -

 .اجوف مؤکّد7

آن همانند فعل صحیح   تغییرات لفظی به فعل اجوف،« نون تاکید»در صورت الحاق 
 مانند:؛است

، یَقُولَنْ   یَقُولُ    یَقُولَنَّ
 یها غهیاز ص کهاجوف  لالفع نیع ،دیکأ مفتوح شدن ماقبل نون ت ه دلیلب البته

 مانند:  ؛گردد یبرم دیکأ هنگام ت ،مضارع مجزوم و امر حذف شده بود 14و  13،2،4،1
ل  ی  لِ 

ُ
نَّ ی  لِ        ق

 
ل و 

ُ
ن  ی  لِ ،ق

 
ل و 

ُ
ل   ق

ُ
و       ق

ُ
نَّ ق

 
و   ،ل

ُ
ن  ق

 
  ل

 

                                                           

 آقا و سرور و دارای مجد و شرف شد. سادَ یَسُودُ سِیادَةً:؛ سیاه شد سَوِدَ یَسْوَدُ سَوَداً: .1

 چشمی شد، یک چشم خود را از دست داد. یک عَوِرَ یَعْوَرُ عَوَراً: .2

 کسی که چشمانی زیبا دارد. أحور: .3

شود که برخی از این کلمات، مشمول قواعد اعلال نیستند؛ به خلاف با دقت در موارد فوق، روشن می .4
وِد  ها، مانند:  برخی مثال  شود.که اعلال، با وجود شرایط آن، اجرا نمی ،س 
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غه
صی

 

 ماضی

 مجهول معلوم
 اجوف یایی اجوف واوی اجوف یایی اجوف واوی

ر    ص  مِع   باب ن  ب   باب س  ر  مِع   باب ض  ر   باب س  ص  مِع   باب ن  ب   باب س  ر  مِع   باب ض   باب س 

 هیبَ  بیعَ  خیفَ  قیدَ  هابَ  بَاع خافَ  قادَ  1

 هیبا بیعا خیفا قیدا هابا بَاعا خافا قادا 7

 هیبُوا بیعُوا خیفُوا واقیدُ  هابُوا بَاعُوا خافُوا واقادُ  3

 هیبَتْ  بیعَتْ  خیفَتْ  تْ قیدَ  هابَتْ  بَاعَتْ  خافَتْ  تْ قادَ  4

 هیبَتا بیعَتا خیفَتا تاقیدَ  هابَتا بَاعَتا خافَتا تاقادَ  5

دْ  6
ُ
 هُبْنَ  بُعْنَ  خُفنَ  نَ قِدْ  هِبْنَ  بِعْنَ  خِفنَ  نَ ق

دْ  2
ُ
 هُبْتَ  بُعْتَ  خُفْتَ  تَ قِدْ  هِبْتَ  بِعْتَ  خِفْتَ  تَ ق

دْ  2
ُ
 هُبْتُما بُعْتُما خُفْتُما تُماقِدْ  هِبْتُما بِعْتُما خِفْتُما تُماق

دْ  2
ُ
 هُبْتُم بُعْتُم خُفْتُم تُمقِدْ  هِبْتُم بِعْتُم خِفْتُم تُمْ ق

دْ  13
ُ
 هُبْتِ  بُعْتِ  خُفْتِ  تِ قِدْ  هِبْتِ  بِعْتِ  خِفْتِ  تِ ق

دْ  11
ُ
 هُبْتُما بُعْتُما خُفْتُما تُماقِدْ  هِبْتُما بِعْتُما خِفْتُما تُماق

دْ  17
ُ
 هُبْتُنَّ  بُعْتُنَّ  خُفْتُنَّ  تُنَّ قِدْ  هِبْتُنَّ  بِعْتُنَّ  خِفْتُنَّ  تُنَّ ق

دْ  13
ُ
 هُبْتُ  بُعْتُ  خُفْتُ  تُ قِدْ  هِبْتُ  بِعْتُ  خِفْتُ  تُ ق

دْ  14
ُ
 هُبْنا بُعْنا خُفْنا ناقِدْ  هِبْنا بِعْنا خِفْنا ناق
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غه
صی

 

 مضارع
 مجهول معلوم

 اجوف یایی اجوف واوی اجوف یایی اجوف واوی

ر    ص  مِع   باب ن  ب   باب س  ر  مِع   باب ض  ر   باب س  ص  مِع   باب ن  ب   باب س  ر  مِع   باب ض   باب س 

 یُهابُ  اعُ بیُ  یُخافُ  دُ یُقا یَهابُ  یعُ یَب یَخافُ  دُ یَقو 1

 یُهابانِ  انِ اعیُب یُخافانِ  انِ دیُقا یَهابانِ  یعَانِ یَب یَخافانِ  انِ دیَقو 7

 یُهابونَ  ونَ باعیُ  یُخافونَ  ونَ دیُقا یَهابونَ  یعُونَ یَب یَخافونَ  ونَ دُ یَقو 3

 تُهابُ  اعُ بتُ  تُخافُ  دُ تُقا تَهابُ  یعُ بتَ  تَخافُ  دُ تَقو 4

 تُهابانِ  انِ باعتُ  تُخافانِ  انِ دتُقا تَهابانِ  یعَانِ بتَ  تَخافانِ  انِ دتَقو 5

 یُهَبْنَ  عْنَ بَ یُ  یُخَفْنَ  نَ دْ یُقَ  یَهَبْنَ  عْنَ بِ یَ  یَخَفْنَ  نَ دْ یَقُ  6

 تُهابُ  اعُ بتُ  تُخافُ  دُ تُقا تَهابُ  یعُ بتَ  تَخافُ  دُ تَقو 2

 تُهابانِ  انِ باعتُ  تُخافانِ  انِ دتُقا تَهابانِ  یعَانِ بتَ  تَخافانِ  انِ دتَقو  2

 تُهابونَ  ونَ باعتُ  ونَ تُخاف ونَ دتُقا تَهابُونَ  یعُونَ بتَ  تَخافونَ  ونَ دُ تَقو 2

 تُهابینَ  ینَ باعتُ  تُخافینَ  ینَ دتُقا تَهابِینَ  ینَ یعبتَ  تَخافینَ  ینَ دتَقو 13

 تُهابانِ  انِ باعتُ  تُخافانِ  انِ دتُقا تَهابانِ  یعَانِ بتَ  تَخافانِ  انِ دتَقو 11

 تُهَبْنَ  تُبَعْنَ  تُخَفْنَ  نَ دْ تُقَ  تَهَبْنَ  تَبِعْنَ  تَخَفْنَ  نَ دْ تَقُ  17

قو 13
َ
خافُ  دُ أ

َ
  أ

َ
هابُ  یعُ بأ

َ
قا أ

ُ
خافُ  دُ أ

ُ
  أ

ُ
هابُ  اعُ بأ

ُ
 أ

 نُهابُ  اعُ بنُ  نُخافُ  دُ نُقا نَهابُ  یعُ بنَ  نَخافُ  دُ نَقو 14
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غه
صی

 

 امر
 مجهول معلوم

 اجوف یایی اجوف واوی اجوف یایی اجوف واوی

 باب سَمِعَ  باب ضَرَبَ  باب سَمِعَ  باب نَصَرَ  سَمِعَ باب  باب ضَرَبَ  باب سَمِعَ  باب نَصَرَ  

 لِیُهَبْ  لِیُبَعْ  لِیُخَفْ  دْ لِیُقَ  لِیَهَبْ  لِیَبِع لِیَخَفْ  دْ لِیَقُ  1

 لِیُهابا لِیُباعا لِیُخافا ادلِیُقا لِیَهابا لِیَبیعا لِیَخافا ادوقلِیَ  7

 لِیُهابوا لِیُباعوا لِیُخافوا وادلِیُقا لِیَهابوا لِیَبِیعوا لِیَخافوا وادوقلِیَ  3

 لِتُهَبْ  لِتُبَعْ  لِتُخَفْ  دْ لِتُقَ  لِتَهَبْ  لِتَبِعْ  لِتَخَفْ  دْ لِتَقُ  4

 لِتُهابا لِتُباعا لِتُخافا ادلِتُقا لِتهابا لِتَبیعا خافالِتَ  ادوقلِتَ  5

 لِیُهَبْنَ  لِیُبَعْنَ  لِیُخَفْنَ  نَ دْ لِیُقَ  لِیَهَبْنَ  لِیَبِعْنَ  لِیَخَفْنَ  نَ دْ لِیَقُ  6

2  
ُ
 لِتُهَبْ  لِتُبَعْ  لِتُخَفْ  دْ لِتُقَ  هَبْ  بِعْ  خَفْ  دْ ق

 لِتُهابا لِتُباعا لِتُخافا ادلِتُقا هَبا بیعا خَفا ادوق 2

 لِتُهابوا لِتُباعوا لِتُخافوا وادلِتُقا هَبوا بیعوا خَفوا وادوق 2

 لِتُهابی لِتُباعی لِتُخافی یدلِتُقا هَبی بیعی خَفی یدوق 13

 لِتُهابا لِتُباعا لِتُخافا ادلِتُقا هَبا بیعا خَفا ادوق 11

17  
ُ
 لِتُهَبْنَ  لِتُبَعْنَ  لِتُخَفْنَ  نَ دلِتُقَ  هَبْنَ  بِعْنَ  خَفْنَ  نَ دْ ق

13  
َ
 لِأ
ُ
  دْ ق

َ
بِعْ  خفْ لِأ

َ
هَبْ  لِأ

َ
  لِأ

َ
ق
ُ
خَفْ  دْ لِأ

ُ
بَعْ  لِأ

ُ
هَبْ  لِأ

ُ
 لِأ

 لِنُهَبْ  لِنُبَعْ  لِنُخَفْ  دْ لِنُقَ  لِنَهَبْ  لِنَبِعْ  لِنَخَفْ  دْ لِنَقُ  14
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 اندیشیهم

در  «و، ي، ا»ف مدّ وحر به را  موارد تبدیل حرف علّه اجوف
 نموداری ترسیم کنید.

 

 پرسش و تمرین

 

 های کتاب بنویسید. ، یک مثال غیر از مثال«اجوف». برای هر کدام از قواعد جاری در 1
را « اجوف»)قلبی، سکونی، حذفی( در هر یک از قواعد اعلال جاری در . نوع اعلال 7

 مشخص کنید. 
از باب «)ق ض ی» و از باب نَصَرَ(«)ت و ب» های از مادّهماضی، مضارع و امر معلوم . 3

  را صرف کنید.( ضَرَبَ 
)از «ص و ن»و  )از باب سَمِعَ(«لی  ن» های از مادّه. ماضی، مضارع و امر مجهول 4
 را صرف کنید.  نصر(باب 
 را با نون تأکید ثقیله و خفیفه بنویسید.« فازـُ». فعل امر معلوم5
را مشخص نمایید و صیغه، باب، وزن، معنا و « اجوف»های  . در آیات ذیل، فعل6

 تغییرات اعلالی هر یک را ذکر کنید:

 (125بقره: ) .چۀ  ہ  ہ  ہ   ہ  چ

 (2)اسراء: چ ڀ  ڀ ڀ ڀ پپ پ پ ٻٻ ٻ  ٻ ٱ چ

 (62)نمل:چ     ہ ہ          ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں چ
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 (35)کهف: چ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ   ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 (172بقره: ). چڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   چ

 ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ چ

 (161)اعراف: چ ڳ ڳ گگ گ  گ ک ک ک

 (114طه: ) .چٺ  ٺ  ٿ  ٿ    چ

 

 

 

 



 

 

 ناقص
است که  قابل توجهیاللام، مجرای تغییرات اعلالی معتلیا  «ناقص»

 شود. در این درس به آنها پرداخته می

 

عُو دُعاء  مثل:  ؛واویبر دو قسم است:  1«ناقص» د  عا ی  مِ  ؛ مثل:یائی 7؛د  ر  می  ی    ير 
 
یا م   .ر 

 . ابواب5

 مجرد ناقص از ابواب زیر استعمال شده است:فعل ثلاثی

                                                           
اند که در آخر آن، حرف صحیح نیست و در بسیاری از تصریفات خود،  رو ناقص نامیدهاللام را ازاین. معتل1

 شود. الفعل آن حذف و درنتیجه، کلمه کوتاه میلام
 به همزه قلب شده است. -همانگونه که در ادامه خواهد آمد –بوده که واو « دعاو»در اصل « دعاء. »7
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 ناقص واوی     

ر  ودعُ عا یَ مانند: دَ  ههـُه نص 
 یَرضیٰ  يَ ضِ مانند: رَ ههـَه  سمِع
 رخُومانند: رَخُوَ یَ  ههـُه کرُم

 ناقص یائی

ب  یَهدي  هَدیٰ مانند:  ههـِه ضر 
ع  رعیٰ عیٰ یَ رَ مانند:  ههـَه من 

 خْشیٰ یَ  يَ مانند خَشِ  ههـَه سمِع

 . قواعد اعلال7

قاعده( جاری  نهقاعده اختصاصی )مجموعاً  پنجچهار قاعده مشترک و هر در ناقص، 
     شود. می

 قواعد مشترک

 ؛ مانند: قاعده اوّل
 ت  دُعی  ت  دُعِو  

 ؛ مانند:قاعده دوم
م      احم            و  ح  م   ی           ي  ر  م     ر 

 
خش ی        يُ ی 

 
خش  ی 

ت     عی  د  یُ       وُ ع  د  یُ 
 

ف
 
تی    يُ ال

 
  الف

 تهنک

امانند:  1شود؛ باشد، این قاعده در ناقص جاری نمی «الف»اگر بعد از حرف علّه،  و  ع   ،د 

ا ی   .انی  ر  ج   ،نِ یُهد 

                                                           
شود؛  ون تأکید، علامت تثنیه یا یاء نسبت در انتهای کلمه باشد، این قاعده جاری نمیهمچنین اگر ن. 1

 .«عَلَوِيّ »و « حُسْنَیَانِ و حُسْنَیَیْنِ »، «یَخْشَیَنَّ »مانند:
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 ؛ مانند:قاعده سوم
ادِ هُ   ادُ هُ       یُو  و  رجُ   وُون  جُ ر  ت   (وادُ هُ  ) ی   (ون  رجُ ت   )ن  و  و  ت 
 (ساعین   )  ن  ی  ی  ساعِ    ین  یِ ساعِ  

 مانند: ؛قاعده چهارم
ا (   یُواع  س  ) عاو     او  ع  س          س 
ون  ر مُ    ن  رجاو  مُ (  ون  وُ ج  ر  مُ )  ج 

 قواعد اختصاصی

ماقبل مکسور، در آخر کلمه و مضموم یا « یاء»ماقبل مضموم و « واو»اگر ؛ قاعده اوّل
 شوند؛ مانند: و درنتیجه به حرف مد تبدیل می گرددحرکت آنها حذف می 1مکسور باشند،

عُوُ   د  عُو  ی  د   يالهادِ   يُ الهادِ  یهدي  يُ یهدِ    ی 
 ي  الهادخلاف:  به

 :شود؛ مانند قلب می« یاء»متحرک ماقبل مکسور، به « واو» واوی،در ناقص  ؛قاعده دوم
ضِو    ضِ   ر   (الداعي )يُ الداعِ   الدّاعِوُ   ي  دُعِ   دُعِو    ي  ر 
خُو  به خلاف:   و   ، ر  ع    عاد    د 

حرف چهارم به بعد و قبل آن مفتوح باشد، به  ،واو اگر در ناقص واوی، ؛قاعده سوم
 مانند: شود؛ قلب می« یاء»

ن    و  ع  ن       یُد  ی  ع  و  اِست    یُد  ع  یتُ     تُ د  ع  د   اِست 

                                                           
 . در فعل ناقص، واو مکسور وجود ندارد.1

 

 

 



        162  ناقص                                                                                          

 
 

زمینه جریان این قاعده و قاعده دوم مشترک را دارند. در این موارد قاعده  برخی کلمات
« أبْدَوَا»یُدْعَی( اما کلماتی مانند: مشترک مقدم بر قاعده اختصاصی است. )مانند:یُدعَوُ 

بْدَیا»جریان قاعده اختصاصی به که مشمول قاعده مشترک نیستند با 
َ
 شوند. تبدیل می« أ

الفعل حذف  لام ،از مضارع مجزوم و امر 14و  13، 2، 4، 1های  در صیغه؛ قاعده چهارم
 مانند: شود؛ می

 1 4 2 13 14 
عُ لِ    یَدْعُو    د  عُ لِ  ی  د  عُ لِ  ت  د    ت 

 
عُ لِأ عُ لِ  د  د   ن 

دِ ی  لِ    ديهْ یَ    دِ ت  لِ  ه  دِ اِ  ه    ه 
 
دِ لِأ  دِ ه  لِن   ه 

« همزه»گیرد، قلب به  در مصدر،اگر لام الفعل بعد از الف زائد قرار؛ قاعده پنجم
 ؛ مانند:1شود می

 ناءبِ         نایبِ    عاءدُ         عاودُ 

 
 
 
 
 

                                                           
 شود. . این قاعده در اسم غیر مصدر نیز جاری می 1
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ها بازگو شود؛ همچنین صیغ مجهول نیز  تغییرات اعلالی انجام شده در صیغه. ضروری است در کلاس،  1

 صرف شود.خالی بودن هر خانه از جدول به معنای عدم جریان اعلال در آن صیغه است.
، در صورت قلب لام الفعل به الف، درصیغه پنجم، به جهت مشابهت و هماهنگی با ناقص . در ماضی 2

 دَعَتْ، دَعَتا؛ دَعا  شود هر چند التقاء ساکنین صورت نگرفته است؛ مانند  حذف می« الف»صیغه چهارم، 
 هَدَتْ هَدَتا هَدیٰ  

 1یَفْعُلُ  فَعَلَ  باب از «و ع د» مادّه معلوم امر و مضارع ماضی،

صیغه
 امر مضارع  ماضی 

قبل از 
 اعلال

 نتیجه نهایی
قبل از 

 اعلال
نتیجه 

 نهایی
 نتیجه نهایی

عا دَعَوَ  1 عُو یَدْعُوُ  د  د  عُ  ی  د   لِی 
ا  یَدْعُوانِ   دَعَوا 7 عُو  د   لِی 
ا دَعَوُوا 3 و  ع  عُون   یَدْعُوُونَ  د  د  ا ی  عُو  د   لِی 
ت   دَعَوَتْ  4 ع  عُو تَدْعُوُ  د  د  عُ  ت  د   لِت 
تا دَعَوَتا 5 ع  ا  تَدْعُوانِ  7د  عُو  د   لِت 
عُون    نَ یَدْعُوْ   دَعَوْنَ  6 د   لِی 
دعُو تَدْعُوُ   دَعَوْتَ  2 عُ  ت  د 

ُ
 ا

ا  تَدْعُوانِ   دَعَوْتُما 2 عُو  د 
ُ
 ا

عُون   تَدْعُوُونَ   دَعَوْتُمْ  2 د  ا ت  عُو  د 
ُ
 ا

عِین   ینَ تَدْعُوِ   دَعَوْتِ  13 د  عِي ت  د 
ُ
 ا

ا  تَدْعُوانِ   دَعَوْتُما 11 عُو  د 
ُ
 ا

عُون    تَدْعُوْنَ   دَعَوْتُنَّ  17 د 
ُ
 ا

دْعُوُ   دَعَوْتُ  13
َ
عُو أ د 

 
عُ  أ د 

 
 لِأ

عُو نَدْعُوُ   دَعَوْنا 14 د  عُ  ن  د   لِن 
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 فَعِلَ یَفْعَلُ از باب  «ر ض و»مادّه مضارع و امر معلوم از  ،ماضی

صیغه
 امر مضارع  ماضی 

قبل از 
 اعلال

نتیجه 
 نهایی

قبل از 
 اعلال

نتیجه 
 نهایی

 نتیجه نهایی

ضِ  رَضِوَ  1 ضی   یَرْضَوُ  ي  ر  ر  ر   ی   ض  لِی 
ضِیا رَضِوا 7 یانِ  یَرْضَوانِ  ر  ض  ر  ر   ی  یالِی   ض 
ضُوا رَضِوُوا 3 ن   یَرْضَوُوْنَ  ر  و  ض  ر  ر   ی  و  لِی   اض 
ت   رَضِوَتْ  4 ضِی  ضی   تَرْضَوُ  ر  ر  ر   ت   ض  لِت 
تا رَضِوَتا 5 ضِی  یانِ  تَرْضَوانِ  ر  ض  ر  یا ت  رض   لِت 
ن   رَضِوْنَ  6 ضِی  ن   یَرْضَوْنَ  ر  ی  ض  ر  ر   ی  ی  لِی   ن  ض 
ت   رَضِوْتَ  2 ضِی  ضی   تَرْضَوُ  ر  ر   ض  ر  اِ  ت 
تُما رَضِوْتُما 2 ضِی  یانِ  تَرْضَوانِ  ر  ض  ر  یار  اِ  ت   ض 
تُم رَضِوْتُم 2 ضِی  ن   تَرْضَوُوْنَ  ر  و  ض  ر  و  ر  اِ  ت   اض 

تِ  رَضِوْتِ  13 ضِی  ن   تَرْضَوِیْنَ  ر  ی  ض  ر  ی  ر  اِ  ت   ض 
تُما رَضِوْتُما 11 ضِی  یانِ  تَرْضَوانِ  ر  ض  ر  یار  اِ  ت   ض 
تُنَّ  رَضِوْتُنَّ  17 ضِی  ن   تَرْضَوْنَ  ر  ی  ض  ر  ی  ر  اِ  ت   ن  ض 
تُ  رَضِوْتُ  13 ضِی  رْضَوُ  ر 

َ
ضی   أ ر 

 
ر   أ

 
 ض  لِأ

نا رَضِوْنا 14 ضِی  ضی   نَرْضَوُ  ر  ر  رض   ن   لِن 
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 یَفْعِلُ  فَعَلَ  باب از «ي د ه» مادّه معلوم امر و مضارع ماضی،

 صیغه
 امر مضارع ماضی

قبل از 
 اعلال

نتیجه 
 نهایی

قبل از 
 اعلال

نتیجه 
 نهایی

 نتیجه نهایی

ی   يَ دَ هَ  1 د  دِ ی   يُ یَهْدِ  ه  دِ لِی   يه   ه 
دِ لِی    یانِ یَهْدِ   یادَ هَ  7  یاه 
دُ  یُوْنَ یَهْدِ  او  د  ه   یُوْاهَدَ  3 ه  ن  ی  ادُ ه  لِی   و   و 
دِ ت   يُ تَهْدِ  ت  د  ه   یَتْ هَدَ  4 دِ لِ  يه  ه   ت 
دِ لِ   یانِ تَهْدِ  تاد  ه   یَتاهَدَ  5 ه   یات 
دِ لِ   نَ یَهْدِی  یْنَ هَدَ  6 ه  ن  ی   ی 
دِ ت   يُ تَهْدِ   یْتَ هَدَ  2 دِ لِ  يه  ه   ت 
دِ لِ   یانِ تَهْدِ   یْتُماهَدَ  2 ه   یات 
دُ  یُوْنَ تَهْدِ   یْتُمهَدَ  2 ه  ن  ت  دُ لِ  و  ه  ات   و 

دِ  یِیْنَ تَهْدِ   یْتِ هَدَ  13 ه  ن  ت  دِیلِ  ی  ه   ت 
دِ لِ   یانِ تَهْدِ   یْتُماهَدَ  11 ه   یات 
دِ لِ   نَ تَهْدِی  یْتُنَّ هَدَ  17 ه  ن  ت   ی 
   یْتُ هَدَ  13

َ
  يُ هْدِ أ

 
دِ أ   يه 

 
 دِ ه  لِأ

دِ ن   يُ هْدِ نَ   یْناهَدَ  14 دِ لِن   يه   ه 
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 . ناقص مؤکّد7

 به ناقص، علاوه بر تغییرات لفظی در فعل سالم:« کیدأ نون ت»الحاق در صورت 

خود را مفتوح ، حرف قبل از دیکأ ت نونکه  ،14 و 13،2،4،1یها غهیدر صالف ( 
 :مانند شود؛ تبدیل می اءیبه  ،باشد الفِ مقلوباگر ماقبل آن ،کند یم

شی  
 

 ی            ی  خ
 

ش
 

 ی   ،نَّ ی  خ
 

ش
 

 ن  ی  خ

 به خلاف:
عُو د  نَّ ی    ی  عُو  ن  ی   ،د  عُو   د 

 ن  ی  دِ ه  ی   ،نَّ ی  دِ ه  ی    یدِ ه  ی  

 یها غهیاز ص کهالفعل ناقص  لام ،دیکأ مفتوح شدن ماقبل نون ته دلیل بهمچنین 
 ، مانند: گردد یبرم دیکأ هنگام ت ،مضارع مجزوم و امر حذف شده بود 14و 13،2،4،1

 ن  ی  دِ ه  ی  لا  ،نَّ ی  دِ ه  ی  لا   دِ ه  ی  لا 

حذف  ریمفتوح باشد، ضم ریقبل ضم ما اگر ،مذکر و مفرد مؤنث مخاطب یها جمعدر  ب( 
 :مانند1 ؛گردد یمکسور م اءیواو مضموم و  یعنی گیرد؛ را مید و حرکت مناسب خود وش مین

ن  ی   و 
 

ش
 

وُنَّ ی             خ
 

ش
 

وُن  ی   ،خ
 

ش
 

 خ

 
 

ش
 

خ             ن  ی  ت 
 

خ  ت 
 

  ،نَّ یِ ش
 

خ  ت 
 

 ن  یِ ش

  

                                                           

 رییالتغ ریبغ قال، یدیلتوکسناده لواو الجماعة عند اإ دیکان المضارع معتلًا بالألف و أر  ان» .1
تَرْضَ »
َ
؟أ  ةیّ تکون الأحرف الثلاثة المماثلة المتوال نی)ح عالأمثال الممنو يلاتحذف نون الرفع لتو ف« وْنَنَّ

 مکنیمن النون المشددة ولا  یساکنان، واو الجماعة والنون الأول یلتقیالکلام تَرْضَوْنَّ ف ریصیزوائدَ( ف
عباس «)الکلام تَرْضَوُنَّ  ریصیالضمه و  يالاستغناء عن احدهما فتتحرک واو الجماعة بحرکة تناسبها و ه

 (3یپاورق122 ص ؛123ص ،4ج ،یالواف  النحوحسن، 
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 خفیفه و ثقیله تأکید نون با مضارع افعال صرف جدول

 صیغه
هدی با نون  ی 

 تأکید ثقیله
هدی با نون  ی 
 تأکید خفیفه

دعو با نون  ی 
 تأکید ثقیله

دعو با نون  ی 
 تأکید خفیفه

خشی با نون  ی 
 تأکید ثقیله

خشی با نون  ی 
 تأکید خفیفه

دِ  1 ه  نَّ ی  دِ  ی  ه  ن  ی  نَّ  ی  عُو  د  ن   ی  عُو  د  نَّ  ی  ی 
 

ش
 

خ ن   ی  ی 
 

ش
 

خ  ی 
دِیانِّ  7 ه  عُوانِّ  - ی  د  یانِّ  - ی 

 
ش

 
خ  - ی 

دُ  3 ه  دُ  نَّ ی  ه  عُنَّ  ن  ی  د  عُن   ی  د  وُنَّ  ی 
 

ش
 

خ وُن   ی 
 

ش
 

خ  ی 
دِ  4 ه  نَّ ت  دِ  ی  ه  ن  ت  نَّ  ی  عُو  د  ن   ت  عُو  د  نَّ  ت  ی 

 
ش

 
خ ن   ت  ی 

 
ش

 
خ  ت 

دِیانِّ  5 ه  عُوانِّ  - ت  د  یانِّ  - ت 
 

ش
 

خ  - ت 
دِین 6 ه  عُونانِّ  - انِّ ی  د  نانِّ  - ی  ی 

 
ش

 
خ  - ی 

دِ  2 ه  نَّ ت  دِ  ی  ه  ن  ت  نَّ  ی  عُو  د  ن   ت  عُو  د  نَّ  ت  ی 
 

ش
 

خ ن   ت  ی 
 

ش
 

خ  ت 
دِیانِّ  2 ه  عُوانِّ  - ت  د  یانِّ  - ت 

 
ش

 
خ  - ت 

دُ ت   2 دُ ت   نَّ ه  عُنَّ  ن  ه  د  عُن   ت  د  وُنَّ  ت 
 

ش
 

خ وُن   ت 
 

ش
 

خ  ت 
دِ  13 ه  دِ  نَّ ت  ه  عِنَّ  ن  ت  د  عِن   ت  د  یِنَّ  ت 

 
ش

 
خ یِن   ت 

 
ش

 
خ  ت 

دِیانِّ  11 ه  عُوانِّ  - ت  د  یانِّ  - ت 
 

ش
 

خ  - ت 
دِینت   17 عُونانِّ  - انِّ ه  د  نانِّ  - ت  ی 

 
ش

 
خ  - ت 

13  
 
دِ أ نَّ ه    ی 

 
دِ أ ن  ه  نَّ  ی  عُو  د 

 
ن   أ عُو  د 

 
نَّ  أ ی 

 
ش خ 

 
ن   أ ی 

 
ش خ 

 
 أ

دِ ن   14 نَّ ه  دِ ن   ی  ن  ه  نَّ  ی  عُو  د  ن   ن  عُو  د  نَّ  ن  ی 
 

ش
 

خ ن   ن  ی 
 

ش
 

خ  ن 
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 یاندیشهم

ناقص را در نموداری ارائه افعال  . اجرای قواعد اعلال در 1
 نمایید.

چه نوع معتلی  7«وادُ هُ » و1«ناد  هُ »: قرآنی . هر یک از دو کلمه7
 ای است؟ و چه صیغه

ها را که  های قرآنی آنها را بررسی کنید و خطای برخی ترجمه ترجمه
 است، بیان نمایید.  هدناناشی از خطای در تشخیص صیغه 

 

 پرسش و تمرین

 ای غیر از مثال کتاب بنویسید. ، نمونه«ناقص». برای هر کدام از قواعد جاری در 1

را « ناقص»اعلال جاری در  . نوع اعلال )قلبی، سکونی و حذفی( در هر یک از قواعد7
 مشخص کنید. 

را مشخص کرده، صیغه، باب، معنا و وزن هر یک  ناقصهای  . در جملات ذیل، فعل3
 را بنویسید:

 (33جاثیه:  ). چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ 

 (12لقمان:  ) .چې   ى  ى  ئا  ئا چ

                                                           
 .156. اعراف: 1 
 . 74. حج: 7 
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 چہ   ھ  ھ  ہڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہچ 

 (732بقره: )

 (16ابراهیم:  ) چہ  ھ   ھ  ھ   ھ  ے  ے چ 

نموده،  را تعیین« ، رأی، خَشِیَ رَمیٰ، تلا» . با مراجعه به کتاب لغت، باب و معنای افعال4
 سپس ماضی، مضارع و امر معلوم آنها را صرف کنید. 

 را صرف کنید.« رَجا یَرجُو». ماضی، مضارع و امر مجهول فعل5
 را با نون تأکید ثقیله صرف کنید.« دَونیُه»و « یَهدُونَ ». دو فعل 6
 و تغییرات اعلالی در آنها را مشخص کنید.  معتلزیر، نوع، صیغه، وزن، باب افعال  . در آیات2

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ

 چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ   ڃ  چ 

 (73قصص:  ) 

 چک ک  ک  کڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ  چ

 (72انبیاء:  )

(27شعراء:  ) چڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  چ 

 

 

 



 

 

 لفیف
ای است که دو حرف از حروف اصلی آن، عله لفیف کلمهدانستیم که،

 شود. باشد. در این درس به قواعد اعلال مرتبط با لفیف پرداخته می

 

 بر دو قسم است: لفیف مقرون و لفیف مفروق. «لفیف»

 . لفیف مقرون5

 لفیف مقرون از دو باب به کار رفته است:
  هـَه سمع

َ
 وی.قْ ، یَ يَ وِ مانند: ق

 يو شَوی، یَشْ مانند:  ههـِ ضرب
رو ازاین ؛شود الفعل لفیف مقرون، در حکم حرف صحیح است و اعلال نمیعین

 شود.  همچون فعل ناقص صرف می
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است ه مانند: « یاء»الفعل آنها الفعل و لاماز افعالی که عین در پنج صیغه اول ماضی 
یِ » یِ »و « ي  ح  ها، براساس قواعد  سایر صیغه 3 ه ادغام و عدم ادغام، هر دو جایز است. 2«ي  ع 

 ؛ مانند:شوند اعلال صرف می
واح   ،یّاح   4،يَّ ح  مضاعف:  - ت  ح   ،ی  تاح   ،یَّ یِ  ،یَّ ن  ح   ...ی 

یِ لفیف:  - یِیا ،ي  ح  یُوا ،ح  ت   ،ح  یِی  تا ،ح  یِی  یِین ،ح   ...ح 

 . لفیف مفروق7

 لفیف مفروق از ابواب زیر استعمال شده است:
ب ی یقِ  هـِه ضر 

َ
 2يمانند: وق

 6يیَلِ  يمانند: ولِ  ههـِ حسِب  

                                                           

 انجام آن چیز را قصد کرد، آن را نیت کرد. نَویٰ یَنْوِي نِیّةً الشيءَ:. 1

 در کار خود درمانده شد. :عَیِيَ یَعْییٰ عِیّاً باَمْرِہ و عَنْ اَمْرِہ  . 2

شود. بنابر نظر مشهور، این حکم به ماضی اختصاص دارد و  . یعنی قواعد مضاعف یا لفیف در آنها جاری می3
، العربلسانگیرد؛ هرچند در برخی از معاجم لغوی مانند:  های مضارع و امر آنها، ادغام صورت نمی در صیغه

 نیز ذکر شده است.« یعي  »و « یحي  »
 زنده شد، زنده ماند. حَیِيَ یَحْیا حَیاةً:؛ از او شرم کرد حَیِيَ یَحْیا حَیاءً مِنه: .4

 فلانی را حفظ کرد. وَقیٰ یَقِي وِقایَة و واقِیَةً فُلاناً: . 2

به فلانی نزدیک  وَلیٰ یَلِی وَلْیاً فُلاناً: .دار آن چیز شد اختیارسرپرست و  :وَلِیَ یَلی وِلایَةً الشيءَ و عَلَیْه. 6
 شد، پشت سر او قرار گرفت.

 ... نَوَیْنَ  نَوَیَتا نَوَیَتْ  نَوَیُوْا نَوَیا 1نَوَیَ  قبل از اعلال
وی   از اعلال بعد یا ن  و  ا ن  و  و  ت   ن  و  تا ن  و  ن   ن  وی   ... ن 
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 یوجَی يمانند: وَجِ  هـَه سمِع
الفعل در حکم ناقص  از جهت لامالفعل در حکم مثال، و  لفیف مفروق، از جهت فاء

رو قواعد اعلال در لفیف جدید نیست و به ازاین ؛شوداست و قواعد هر دو، در آن اجرا می
 گردد. شده در مثال و ناقص بازمی همان قواعد مطرح

باشد، فاءالفعل آن به سبب  «یفعِل»در امر حاضر از لفیف مفروق که مضارع آن بر وزن 
شود. در نتیجه  الفعل آن نیز به دلیل مجزوم شدن فعل حذف میاجرای قاعده مثال، و لام

به آن ملحق « هاء سکت»در صورت وقف،  ماند که تنها یک حرف از فعل باقی می
 شود: می

ی   
 
ق قِ   و   قِه    قِ   يی 

جایز است؛ « هاء سکت»یا بیشتر باشد، الحاق  یکه کلمه، دو حرفنیز در مواردی 
قِه   مانند:  لِی 

 اندیشیهم

 چیست؟« لفیف». وجه تسمیه 1
 . قواعد اعلالی لفیف را در نموداری ترسیم نمایید.7

 

 پرسش و تمرین

 . انواع لفیف را نام برده، قواعد جاری در هر یک را بیان کنید. 1
 زیر را صرف کنید:های  . ماضی، مضارع و امر معلوم فعل7
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ویٰ عَیِيَ یَعْییٰ، 
َ
 یَقوي ق

زیر را ضَرَبَ(  )از باب« و ل ی» از ماده  مجهول فعلمعلوم و . ماضی، مضارع و امر 3 
 صرف کنید:

 . در کلمات زیر اعلال جاری نمایید.4
 یُجْوَرُ       یَزْیَلُونَ     یَصْوُبُ   شَقِوَ    یُیْقَنَّ     یُعْطَوانِ  الراسِوُ  خِوْفَة مِوْعاد

یَبْغِیُونَ       یَوْلِجُ     یَسْطُوُونَ   أزْیِدُ    اَجْوِرْ     اِرْعَیُوا شَیِئْتُم  زَیَدْنا تَوْهِنُونَ 
 یَرْبُوُ   یَوْلِوُونَ   یُسْقَیُونَ 

 . بیاورید«فهیو خف هلیثق دیکأ ت نون»را با  ریهای ز  فعل. 5
 یلي  يیَلْو   یُؤتَی  اِفْرِرْنَ   بِعْ   اِیْتِ   فِ 

را مشخص کرده، نوع )مقرون، مفروق(، صیغه، معنا و  لفیف. در آیات ذیل، افعال 6
 وزن هر یک را ذکر کنید:

 (171طه:  ). چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  چ

 (134انبیاء:  ). چٹ  ٹڤ  ڤ   ڤ  ڤچ 

 (47طه: ) چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ   ں   ں  ڻ    چ 

 (2حشر: ) چی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج  چ

 (173توبه: ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ چ 

 (17حاقه:  ) چڤ  ڤ  ڤ   چ

 (2غافر:  ) چٹ  ٹ  ٹ      ٹ   ڤ  ڤ  ٿٿ  ٿچ 

  

 

 

 



 

 

 انواع اعلال
است که موارد آن « حذفیو  سکونی، قلبی»اعلال دارای سه گونه اصلی: 

بندی های پیش گذشت. اکنون به دلیل اهمیت بحث اعلال، جمع در درس

در این درس بیان  «حرکت تغییر»ترین مباحث این سه قسم و نیز قاعده مهم

  1شود. می

 

 حذفی . اعلال 5

 مجاری اعلال حذفی عبارتند از:
 مشترک(؛ مانند: 4. اجتماع ساکنین )قاعده یک

عُو     یَدْعُوُون د  عُون         ن  و  ی  د   قو  ی   لم   یقولُ     ی 
 

ل   لم     ل
ُ

ق  ی 
 اختصاصی مثال(. 7مکسورالعین )قاعده و امر معلوم مثال واوی . حذف واو از مضارع دو

 اختصاصی مثال(. 3مصدر مثال واوی در برخی موارد )قاعده  . حذف فاءالفعل ازسه

                                                           
توانند با تشخیص و  . از آنجا که این درس، تکرار مباحث قبلی از دریچه دیگری است، اساتید محترم می1

رس، قواعد اختصاصی اعلال تحت نظارت خود، آن را به مطالعه و مباحثه طلاب موکول کنند. ضمناً در این د
 افعال ثلاثی مزید و اسم )که در آینده خواهند آمد( بررسی نشده است.
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مضارع مجزوم و امر ناقص )قاعده  14و  13، 2، 4، 1های  الفعل از صیغه. حذف لامچهار
 اختصاصی ناقص(. 4

 . اعلال سکونی )اسکانی(7

 موارد اعلال اسکانی عبارتند از:ترین  مهم
 7قبل آنها ضمه یا کسره باشد )قاعده مکسور یا مضموم که حرکت « یاء»و « واو. »یک

 مشترک(؛ مانند:
ون  هدُ ی    یُونَ هْدِ یَ  بِیع    بُیِعَ   (ون  هدُ ی     )  ی 
 1)قاعده 1شود؛، در انتهای کلمه باشند، حرکت حرف عله حذف می«یاء»و « واو»البته اگر 

 مانند: اختصاصی ناقص(؛
دِيی    يُ هْدِ یَ  غزُوی    غزُوُ یَ   ه 

اختصاصی اجوف(؛  1مکسور بعد از حرف صحیح و ساکن )قاعده « یاء»مضموم و « واو. »دو
 مانند:

ومُ ی    قْوُمُ یَ 
ُ

  ق
 یعُ بِ ی    عُ یِ یَبْ 

 . اعلال قلبی7

 مجاری اعلال قلبی عبارتند از: ترین  مهم
 مشترک(؛ مانند: 7)قاعده « الف»متحرک ما قبل مفتوح، به « یاء»و « واو». قلب یک

                                                           
شود؛  شود و نه به قبل منتقل می رو نه حذف میبر واو و یاء در پایان کلمه سنگین نیست؛ ازاین« فتحه. »1

 مانند: أن یدعُوَ.
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 خاف     خَوِفَ   باع     بَیَعَ 
    يُ یخشَ   یُدعی    یُدعَوُ 

 
خش  ی  ی 

 مشترک(؛ مانند: 1)قاعده « یاء»ساکن ماقبل مکسور، به « واو». قلب دو

ل  اِ           وجَلْ اِ  وِلَ ) یج 
ُ
    (  ق

 
 قیل    قِول

اختصاصی مثال(؛  1)قاعده « واو»به در فاءالفعل ساکن ما قبل مضموم،  ،«یاء». قلب سه
 مانند:

 یُوسِرُ   یُیسِرُ 
 3)قاعده « یاء»، به مفتوحدر مکان حرف چهارم به بعد و ماقبل « واو». قلب چهار

 ناقص(؛ مانند: اختصاصی
یانِ      یُدعَوانِ   یُدع 

 اختصاصی ناقص(؛ مانند: 7)قاعده « یاء»الفعل بعد از کسره، به لام« واو». قلب پنج
 ي  ضِ ر    رَضِوَ   ي  دُعِ   دُعِوَ 

 5)قاعده « یاء»در مصدر اجوف، بعد از کسره و قبل از الف، به « واو»قلب . شش
 اختصاصی اجوف(؛ مانند:

 یامصِ                 وام صِ 
، البته پس از نقل حرکت آن به «الف»مفتوح ماقبل ساکن، به « یاء»و « واو». قلب هفت

 اختصاصی اجوف(؛ مانند: 7حرف قبل )قاعده 
و    یَخوَفُ 

 
خ  خافُ ی    فُ ی 

 
ُ
ی    یَشیَأ

 
ش  ی 

ُ
 شاءُ ی    أ

 ؛ مانند:اختصاصی ناقص( 5 )قاعده در مصدر زاید. قلب حرف عله بعد از الف هشت
 رضاء              رضاو
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 . قاعده تغییر حرکت3

آید که در تغییرات اعلال، حرف علّه، تابع حرکتِ خود یا حرکت قبل از مباحث پیشین برمی 
کند؛ برای نمونه، در ماضی اجوف تغییر می «حرکت»از خود است؛ ولی گاهی به جای حرف، 

گیرد که می« کسره»یا « ضمه»واوی و یائی، از صیغه ششم تا چهاردهم، فاءالفعل به ترتیب 
 اختصاصی اجوف(. 3له است )قاعده این تغییر حرکت، به سبب وجود حرف ع

 اندیشی هم

چیست و « اسکانی»و « سکونی»به نظر شما تفاوت دو تعبیر:
 یک مشهورتر است؟تر و کدامیک مناسبکدام

 پرسش و تمرین

 
 . موارد اعلال قلبی، سکونی و حذفی را در نموداری ترسیم کنید. 1
 . با نظارت اساتید محترم، یک سوره را انتخاب نمایید و کلمات معلّ و نوع اعلال اجرا7

شده در آنها را مشخص کنید. 

 

 

 



 

 

 شناسی قواعد اعلالهدف
تاکنون با قواعد اعلال به تفکیک انواع معتل )مثال، اجوف، ناقص و 

لفیف( آشنا شدیم. اکنون برای تسلط بیشتر بر مباحث اعلال، به 

-شود تا سمت میپرداخته « شناختی هدف»بندی این قواعد از منظر  جمع

 اعلال روشن شود. قواعد گیری عمومی  وسوی کلی و جهت

 
دهد که توجه به آن، فهم و اجرای این قواعد اعلال در جهت اهداف خاصی رخ می 

رو به ازاین ،تر گفته شد که حروف عله دارای ثقالت هستندکند. پیش تر می قواعد را آسان
 . است« اعلال»در معرض تغییراتی به نام ، جهت تخفیف لفظی

بنابراین  از بین بردن یا کاهش عوامل ثقالت در کلمه است. ،هدف اصلی قواعد اعلال
  شناخت این عوامل و راه زدودن یا کاستن آنها ضروری است. 
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 در کلمه معتل 5ترین عوامل ثقالت . مهم5

ه .یک
ّ
رو  اند و ازایندر میان حروف الفبا، همزه و حروف علّه دارای ثقالت :خود حرف عل

 در آستانه تغییر و تحول قرار دارند. 
ه .دو

ّ
ثقالت حروف علّه، به یک اندازه نیست؛ بلکه واو از یاء و همچنین یاء  :نوع حرف عل

 تر است.  از الف ثقیل
ه مکان .سه

ّ
شود، ثقالت در کلمه، به حروف انتهایی نزدیک میعلّه هرچه حرف  :حرف عل

دو،  شود؛ لذا تغییرات اعلال در ناقص، بیشتر از اجوف و همچنین در آن  کلمه بیشتر می
 بیشتر از مثال است. 

ه .چهار
ّ
ساز حرکت داشتن حرف علّه، نسبت به سکون آن، زمینه 7:حرکت داشتن حرف عل

 ثقالت بیشتری در کلمه است. 
ه .پنج

ّ
ترین حرکات ترین و فتحه خفیف ضمه ثقیلها، در میان حرکت :نوع حرکت حرف عل

 هستند.
ه با حرکت خود .شش

ّ
با حرکات خود « یاء»و « واو»عدم تناسب  :عدم تناسب حرف عل

  آنها، از عوامل ثقالت است؛ مانند:
 

وِل
ُ
  ،ق

 
ل و 

 
ع   و ق  . يُ یُد 

ه با حرکت حرف قبل .هفت
ّ
از عوامل ثقالت آن است که حرف علّه  :عدم تناسب حرف عل

  ،بُیِع   با حرکت قبل از خود، تناسب نداشته باشد؛ مانند:
 

ل  . قِو 
  

                                                           
 عوامل ثقالت وجود داشته باشد.. گاهی ممکن است در یک کلمه معتل، دو یا چند مورد از 1
 همیشه ساکن است، موارد ثقالت چهارم، پنجم و ششم درباره الف جاری نیست.« الف». از آنجاکه 2
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 . راهکارهای کاهش یا حذف عوامل ثقالت در معتل7

اجرای قواعد مختلف اعلال، در جهت کاستن یا زدودن ثقالت کلمات معتل است؛ 
و  «سکونی»برد و اعلال از بین می حذف حرف عله، عامل ثقالت رابا  «حذفی»اعلال 

 با ایجاد تغییر در حرکات و حروف، در کاهش ثقالت مؤثر است. ،«قلبی»
یا عدم تناسب حرف عله با حرکت  1در مواردی که عامل ثقالت معتل، حرکت حرف عله

رو حذف ازاین ؛دهدحرف قبل باشد، با اجرای اعلال، تخفیف قابل توجهی در کلمه رخ می
آن راهگشا است. به عبارت از حرکت حرف عله و ایجاد تناسب بین حرف عله با حرکت قبل 

ه حرف تبدیل»حل اعلال سکونی و قلبی راه بهترینو  ترینشایعدیگر، 
ّ
 «مد حرف به عل

 است. 
 های زیر توجه کنید:به مثال
 مشترک( 1)ةصیغ      صِوْغَة    مشترک( 1)یجلاِ     اِوْجَل      
وَلَ     مشترک( 1)دُعین     دُعِوْن     

َ
            ق

 
ال

 
 مشترک( 7) ق

ا   دَعَوَ  ع   مشترک( 3) یع  بِ                   بُیع        مشترک( 7)   د 
  مشترک( 3) یدعوُن     یَدْعُووُن

 اختصاصی مثال( 1) مُوِقن  مُیْقِن
   یَقْوُل

ُ
ق  و ی 

ُ
 اختصاصی اجوف( 1) ل

 اختصاصی اجوف( 7) یخافُ    یَخْوَف     
عُو   یَدْعُوُ     اختصاصی ناقص( 1) ید 
 اختصاصی ناقص( 1) الهادي     يُ الهاد

                                                           
 نظر از نوع حرکت و تناسب یا عدم تناسب حرکت با حرف عله.. با قطع1 
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خوبی مشهود این کلمات، با اجرای قواعد اعلال، تبدیل حرف علّه به حرف مد، به همهدر 
 است. 

که تبدیل حرف عله به که گفته شد، هدف از اعلال، ایجاد تخفیف در کلمه است چنان
حرف مد، چنین رهاوردی دارد؛ ولی از سویی، این سؤال مطرح است که کدام حرف عله، 

 به کدام حرف مد تبدیل شود؟
از آنجا که هدف از اعلال، کاهش حداکثری ثقالت کلمه است، در پاسخ به این سؤال، 

صورتی که در کلمه،  ضروری است. لذا در« نوع حرف عله»توجه به عامل دوم ثقالت، یعنی 
 «الف»حرکت فتحه یافت شود ه چه در خود حرف عله و چه در قبل آن ه حرف عله به 

 شود؛ مانند: تبدیل می
وَل 

َ
شی   يُ یخشَ       یُدعی   یُدْعَوُ    یُقال     یُقْوَل            قال   ق

 
  یخ

 مانند: 1باشد؛ می یاءباشد، حرف مد،  یاءیا  کسره، اگر فتحهدر صورت نبودِ 
وِل  يهدِ ی         يُ هْدِ ی

ُ
 خیف   خُوِف    قیل   ق

 مانند: خواهد بود؛« واو»در غیر از دو صورت یادشده، حرف مد 
 یدعُو   یَدعُوُ         فویطُ     یطْوُف  

شود که علاوه بر تبدیل حرف عله به حرف مد، سعی بر  خوبی دیده میها بهدر این مثال
استفاده شود تا در حد امکان، تخفیف « الف، یا، واو»ترتیب از حروف مدیِ: تا به آن است

تبدیل  یرمِیبه  یَرمِیُ یا  ؛فوخُ شود، نه  تبدیل می خیفبه  خُوِفبیشتری پدید آید. درنتیجه 
)به سبب وجود  خیفنه  ه.تبدیل شد خافبه دلیل وجود فتحه، به  خَوِفیا  ؛یرموشود نه  می

                                                           
شود؛  واو تبدیل می. مگر در موارد اجرای قاعده اوّل اختصاصی مثال، که یاء ساکن ماقبل مضموم، به 1

 .موُقِن مانند: مُیْقِن 
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(. به عبارت دیگر، چون غرض از اعلال تخفیف است، در واو)به دلیل وجود  خوف( و نه یاء
 شود که تخفیف بیشتر در کلمه پدید آورد. ای مقدم میتعارض بین دو اعلال، آن قاعده

 نکته

؛ برای نمونه، نیستحرف علّه به حرف مد شدن نتیجه اعلال در همه کلمات معتل، تبدیل 
 شود؛ مانند:  تبدیل می« یاء»باشد، به  مفتوحآن از عد باشد و قبل ، حرف چهارم به ب«واو»اگر 

وان  یُدعیان   یُدع 
 شود؛ مانند: تبدیل می« یاء»، بعد از کسره قرار گیرد، به «واو»یا اینکه اگر 

ضِو    ضِ        ر   ي  ر 
، تا حدی ثقالت کاهش یاءبه  واوچند در این موارد نیز با اجرای قواعد اعلال، با تبدیل  هر 

 یافته است. 

 

 اندیشی هم

تک قواعد اعلال را در تک« کاهش ثقالت»حل نحوه اجرای راه
 سکونی و قلبی بررسی نمایید. 

  

 

 

 



      دانش صرف       122

 

 پرسش و تمرین

 جدول زیر را کامل کنید:افعال قرآنی 

 فعل
معلوم 
 مجهول

حروف 
 اصلی

 وزن
ماضی 
مضارع 

 امر
 معنا باب صیغه

 سالم
غیر سالم 

 آننوع 

لازم 
 متعدی

 أعِظ

ت   ک   ب 

لی  تُت 

 جِئت  

ر  
 
 ذ

ق
ُ
 ذ

 سیروا

وا
ُ

 قِف

وا
ُ
 کُل

 هُدُوا

أفِکون    ی 

کم ون 
ُ
أل  ی 

خِرّون    ی 

رِثون    ی 

         

 

 

 



 

 

 مزیدبابهاي مشهور ثلاثی
مجرد، در این درس علاوه بر پس از آشنایی با شیوه ساخت ابواب ثلاثی

های مشهور مزید با عناوین بابهای فعل ثلاثی تعریف و برخی ویژگی

 شویم. آشنا می مزیدثلاثی

 

 تعریف. 5

آن، علاوه بر سه حرف اصلی،  «صیغه اول ماضی معلوم»فعلی است که  ،مزیدثلاثی فعل

 دارای یک، دو یا سه حرف زائد نیز باشد.
جدید، موجب  وزنعلِ مجرد و درنتیجه، پدید آوردن در ف تغییر لفظیحروف زائد علاوه بر 

 .شوند نیز می معنایی تغییر

 نکات

مجرد ندارد. بنابراین شیوه اشتقاق و تصریف در ثلاثی مزید، فرقی بادر ثلاثی تصریف .1

های ماضی معلوم و نیز سایر افعال )ماضی مجهول، مضارع چگونگی ساختن بقیه صیغه
 مجرد است.معلوم و مجهول، امر معلوم و مجهول( همانند ثلاثی
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 مجرد است.مزید، همانند ضمائر فعل ثلاثیفعل ثلاثی ضمائر .2

 است؛ قیاسیالفعل آن مزید، تنها یک وزن دارد که حرکت عینثلاثیهر باب  مضارع .3

الفعل مضارع آن، اغلب سماعی است و در مواردی هم، مجرد که حرکت عینخلاف ثلاثی به
 . یجهُرو  یجهَر، جهَربیش از یک وزن دارد؛ مانند: 

نند: باب افعال و شود؛ ما آن باب نامیده می« مصدر»مزید، به نام هر یک از ابواب ثلاثی .4

 باب استفعال.
مزید گرفته مزید، از مصدر ثلاثی. برخی معتقدند نخستین صیغه ماضی معلوم ثلاثی5

دانند. همین نزاع در مزید را مشتق از فعل ماضی آن میشود؛ اما برخی دیگر، مصدر ثلاثی می
شه اولیه مزید در غالب اشتقاق فعل رباعی مزید نیز جاری است. البته بنا بر هر دو دیدگاه، ری

در مواردی نیز، فعل مزید از جمله یا اسم غیر مصدر ساخته  ؛موارد، مصدر فعل مجرد است
 شده است؛ مانند:

 بَسْمَلَ   بسم اللّه الرحمن الرحیم   
صْبح  صُبح   

َ
 أ

 «ماده فعل»و « مبدأ فعل»،«اصل»به ریشه فعل )اعم از مصدر یا جمله یا اسم غیرمصدر( 
 شود. گفته می

مزید وجود داشته  اعم از ادغام، تخفیف و اعلال، در ثلاثی ،تغییرات لفظیاگر زمینه و شرایط  .6

شوند که موارد مهم آن مجدداً در هر باب یادآوری  باشد، همان قواعد پیشین، در اینجا نیز جاری می
ییرات لفظی دارند که در جای مزید، قواعدی اختصاصی برای تغشود. البته برخی از افعال ثلاثی می

 خود بیان خواهد شد.
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 مزید . ابواب مشهور ثلاثی7

مزید ابواب متعددی دارد که ده باب آن مشهور و پرکاربرد است. این ابواب با توجه به ثلاثی
 شوند: تعداد حروف زائد آنها، به سه گروه اصلی تقسیم می

 1یک حرف زائد: دارای الف(

فْعَلَ یُفْعِلُ ). باب إفعال 5
َ
شْرَفَ یُشْرِفُ إشْرافمانند: (؛ فْعالإأ

َ
 .أ

لُ تَفْعِیل) . باب تفعیل7 لَ یُفَعِّ مُ تَسْلِیممانند: (؛ فَعَّ مَ یُسَلِّ  .سَلَّ
 .قاتَلَ یُقاتِلُ مُقاتَلَة؛ مانند: (فاعَلَ یُفاعِلُ مُفاعَلَة). باب مُفاعلة 7

 دو حرف زائد؛ دارای ب(

 تَکاثَرَ یَتَکاثَرُ تَکاثُر.(؛ مانند: تفاعَلَ یَتَفاعَلُ تفاعُل) . باب تفاعُل3
ل1 ل) . باب تفع  لُ تَفَعُّ لَ یَتَفَعَّ م. (؛ مانند:تَفَعَّ مُ تَعَلُّ مَ یَتَعَلَّ  تَعَلَّ
 کْتِساب.کْتَسَبَ یَکْتَسِبُ اِ اِ (؛ مانند: فْتِعالیَفْتَعِلُ اِ  اِفْتَعَلَ ) . باب اِفتعال6
فِعا2  نْصِراف.نْصَرَفَ یَنْصَرِفُ اِ اِ (؛ مانند: نْفِعالنْفَعَلَ یَنْفَعِلُ اِ اِ )ل . باب اِن 
 حْمِرار.حْمَرَّ یَحْمَرُّ اِ اِ  (؛ مانند:فْعِلالفْعَلَّ یَفْعَلُّ اِ اِ ) . باب اِفعِلال5

 سه حرف زائد؛ دارای ج(

عِیلال7
 

 حْمِیرار.یَحْمارُّ اِ حْمارَّ اِ (؛ مانند: فْعِیلالفْعالَّ یَفْعالُّ اِ اِ ) . باب اِف

عال51
 

تِف  سْتِخْراج.سْتَخْرَجَ یَسْتَخْرِجُ اِ اِ (؛ مانند: سْتِفْعالسْتَفْعَلَ یَسْتَفْعِلُ اِ اِ ) . باب اِس 

  

                                                           
 .است« صیغه اول فعل ماضی»، معیار .1
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 مزید. ابواب غیرمشهور ثلاثی7

گفته « غیر مشهور»رو به  آنها  ابواب  مزید، کاربرد کمتری دارند؛ ازاین برخی از ابواب ثلاثی
هر کدام از این ابواب، از نظر تعداد حروف و نوع حرکت، همانند یکی از ابواب رباعی شود.  می

 است. این ابواب در بحث رباعی معرفی خواهند شد.

 نکته

اند؛ یعنی ماضی، مضارع و مصدر هر یک از آنها، ساختار  مزید قیاسیابواب ثلاثی
ها از طریق مراجعه به کتب مجرد سماعی است و تنمشخصی دارد؛ ولی مزید شدن فعل ثلاثی

رود و در آن باب، چه معنایی  مجرد به کدام باب مزید میتوان فهمید کدام فعل ثلاثی لغت می
مزید  توان در قالب هر کدام از ابواب ثلاثی مجرد را نمی پس هر فعل ثلاثی کند. پیدا می

و مراجعه به  «سماع» از آن، متوقف بر« معنایی غرض»به باب و  «انتقال»استعمال کرد؛ بلکه 

 کتب لغت است.
 

 اندیشیهم

های  کاربردترین باب با مراجعه به کتاب لغت، پرکاربردترین و کم
 مزید مشهور را بنویسید. ثلاثی
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 پرسش و تمرین

 مزید را نام ببرید. . ابواب مشهور ثلاثی1
 مزید به چه معنا است؟. مشهور بودن در ابواب ثلاثی7
 تکمیل کنید:. جدول زیر را 3

 امر معلوم مضارع معلوم ماضی معلوم مصدر
امر معلوم با 
نون تأکید 

 ثقیله

مضارع 
 مجهول

 4 2 2 2 2 إفعال
 2 2 2 6 5 تفعیل

 17 13 17 11 13 مفاعلة
 2 13 2 17 2 افتعال

 5 17 2 4 7 استفعال
 

مصدر آنها را  های ذکرشده ببرید و ماضی، مضارع و مجرد زیر را به باب. افعال ثلاثی4
 بنویسید:

 تفعیل   صَدَقَ، کَذَبَ     إفعال   جَلَسَ، عَلِمَ 
  تفاعل    دَخَلَ، عَدَلَ    مفاعلة   کَتَبَ، بَحَثَ 

رَضَ    تفعّل       ذَکَرَ، نَزَلَ 
َ
 افتعال     کَسَرَ، ق

 استفعال        غَفَرَ، فَهِمَ    افعلال   خَضِرَ، بَیَضَ 
افعیلال      زَهُرَ، سَوِدَ 

 

 

 



 

 

 

 باب إفعال
ها و تغییرات آن آشنا که با شیوه ساخت، ویژگی 1مزیداولین باب ثلاثی

  است. إفعالشویم، باب  می

 

 
 

 

 

 

                                                           
مزید و رباعی، به مسائل اسم )مصدر( نیز پرداخته شده است تا همه مطالب مربو  به  . در بخش ثلاثی1

 ابواب، متمرکز شده باشد.

 مصدر                 مضارع              ماضی
فْعَلَ 

َ
 إفْعال                 یُفْعِلُ                 أ

حْسَنَ 
َ
 إحْسان                یُحْسِنُ            أ
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 های لفظیویژگی. 5

 1شود. است و در اثنای کلام هم خوانده می« قطعهمزه »همزه این باب، الف( 

شود، در صیغه سیزدهم مضارع این باب، دو  فعل مضارع، از ماضی گرفته می.ب( ازآنجاکه

شود. در برای تخفیف، حذف میهمزه ماضی )همزه باب(  شود که همزه در کنار هم جمع می
 گیرد: ویّه، این حذف صورت میها نیز به جهت رعایت وحدت ر  سایر صیغه

حْسَنَ 
َ
حْسِنُ   أ

َ
 یُحْسِنُ   یُأ

حْسِنُ 
َ
   یُأ

َ
حْسِنُ   حْسِنُ اُأ

ُ
 أ

شود و از  ج( امر حاضر باب إفعال، از مضارع اصلی )مضارع دارای همزه( آن ساخته می
 رو در ابتدای آن، همزه مفتوح وجود دارد:همین

حْسِنُ 
َ
حْسِنْ    امر حاضر     تُأ

َ
 أ

 2ها صرف صیغه. 7

حسن، یُحْسِنُ، إحْسان( سالم
َ
 )أ

حْسَنُوا... ماضی معلوم: 
َ
حْسَنا، أ

َ
حْسَنَ، أ

َ
 أ

حْسِنُوا.... ماضی مجهول: 
ُ
حْسِنا، أ

ُ
حْسِنَ، أ

ُ
 أ

 یُحْسِنُ، یُحْسِنانِ، یُحْسِنُونَ... مضارع معلوم: 
 یُحْسَنُ، یُحْسَنانِ، یُحْسَنُونَ ... مضارع مجهول: 

                                                           
 مجرد و مزید، همزه قطع است.، همزه صیغه سیزدهم مضارع در همه افعال إفعال. علاوه بر باب 1
ها در کلاس از سوی دانش پژوهان  اساتید محترم، لطفاً در تدریس این باب و سایر ابواب، بر تصریف همه صیغه. 7

 تأکید کنند.
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حْسِنا،أحْسِنوا... امر معلوم:
َ
حْسِنْ،أ

َ
 لِیُحْسِنْ، لِیُحْسِنا، لِیُحْسِنُوا... أ

 لِیُحْسَنْ، لِیُحْسَنا، لِیُحْسَنُوا... لِتُحسَنْ، لِتُحْسَنا، لِتُحسَنوا... امر مجهول: 

، إمداد( مضاعف ، یُمِدُّ مَدَّ
َ
 )أ

مْدَدَ  ماضی معلوم:  
َ
مَدْدَ  )أ

َ
مَدّا، أ

َ
، أ مَدَّ

َ
مْدَدْنَ...( أ

َ
وا... أ مَدُّ

َ
 أ

مْدِدَ  ماضی مجهول:  
ُ
مِدْدَ  )أ

ُ
مْدِدْنَ...أ

ُ
وا.... أ مِدُّ

ُ
ا، أ مِدَّ

ُ
، أ مِدَّ

ُ
 ( أ

ونَ... یُمْدِدْنَ، تُمِدّ...یُمِدْدُ  )یُمْدِدُ  مضارع معلوم:   ، یُمِدّانِ، یُمِدُّ  ( یُمِدُّ
، یُ یُمَدْدُ  )یُمْدَدُ  مضارع مجهول:   وْنَ.... یُمْدَدْنَ، تُمَدّ...( یُمَدُّ  مَدّانِ، یُمَدُّ
، لِیُمْدِدْ » امر معلوم:   ، لِیُمِدِّ مْدِدْ »، لِیُمِدّا... «لِیُمِدَّ

َ
، أ مِدِّ

َ
، أ مِدَّ

َ
مِدّا...«أ

َ
 ،أ

، لِیُمْدَدْ » امر مجهول:   ، لِیُمَدِّ ...«لِیُمَدَّ  ، لِیُمَدّا... لِتُمَدَّ

 یُؤْمِنُ، إیمان( 1)آمَنَ، مهموز

ءْمَنَ  ماضی معلوم:  
َ
 ( آمَنَ، آمَنا، آمَنُوا...)أ

ءْمِنَ  ماضی مجهول:  
ُ
ومِنُوا...)أ

ُ
ومِنا، أ

ُ
ومِنَ، أ

ُ
 ( أ

ومِنُ، نُؤْمِنُ. مضارع معلوم:   
ُ
 یُؤْمِنُ، یُؤْمِنانِ، یُؤْمِنُونَ... أ

ومَنُ، نُؤْمَنُ. مضارع مجهول:  
ُ
 یُؤْمَنُ، یُؤْمَنانِ، یُؤْمَنُونَ... أ

ءْمِنْ   ر معلوم: ام 
َ
 ( آمِنْ...لِیُؤْمِنْ، لِیُؤْمِنا، لِیُؤْمِنُوا... )أ

 لِیُؤْمَنْ، لِیُؤْمَنا، لِیُؤْمَنُوا...  امر مجهول:  

 

 

 
                                                           

 خاطر گردانید )امانش داد(. او را آسوده آمَنَ فُلاناً: به او ایمان آورد؛ :آمَنَ یُؤْمِنُ إِیْماناً بِهِ  .1
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وعَدَ، مثال
َ
 7یُوعِدُ، إیعاد( 1)أ

وعَدُوا... ماضی معلوم:  
َ
وعَدا، أ

َ
وعَدَ، أ

َ
 أ

وعِدُوا... ماضی مجهول: 
ُ
وعِدا، أ

ُ
وعِدَ، أ

ُ
 أ

 یُوعِدُ، یُوعِدانِ، یُوعِدُوْنَ... رع معلوم:مضا 
 یُوعَدُ، یُوعَدانِ، یُوعَدُوْنَ...  مضارع مجهول: 
وْعِدُوا... امر معلوم:  

َ
وْعِدا، أ

َ
وْعِدْ، أ

َ
 لِیُوعِدْ، لِیُوعِدا، لِیُوعِدُوا... أ

 دُوا...لِیُوعَدْ، لِیُوعَدا، لِیُوعَدُوا... لِتُوعَد، لِتُوعَدا، لِتُوعَ  امر مجهول:  
  یُوقِنُ   یُیْقِنُ  ،أیْقَنَ  مثال یائی در این باب، در معرض اعلال است؛ مانند:

قامَ، اجوف
َ
 یُقِیْمُ، إقامَة( 3)أ

وَمَ  ماضی معلوم:  
ْ
ق
َ
مْتَ...)أ

َ
مْن، أق

َ
ق
َ
قامُوا... أ

َ
قاما، أ

َ
قامَ، أ

َ
 ( أ

وِمَ  ماضی مجهول:  
ْ
ق
ُ
قِوْمَ  )أ

ُ
قِیْما، أ

ُ
قِیمَ، أ

ُ
قِمتَ...( أ

ُ
قِمْنَ، أ

ُ
قِیمُوا... أ

ُ
 أ

 ( یُقِیمُ، یُقِیمانِ، یُقِیموُنَ... یُقِمْنَ، تُقیم...یُقِوْمُ  )یُقْوِمُ  مضارع معلوم:  
 ( یُقامُ، یُقامانِ، یُقامُونَ... یُقَمْنَ، تُقامُ...)یُقْوَمُ  مضارع مجهول:  
قِ  امر معلوم: 

َ
 مْ،أقیما، أقیمُوا...لِیُقِمْ، لِیُقِیما، لِیُقِیمُوا... أ

 لِیُقَمْ، لِیُقاما، لِیُقامُوا... لتُقَم... امر مجهول: 
الفعل در اثر قواعد اعلال حذف شود، به جای آن، یک  در مصدر اجوف این باب، اگر عین

 شود؛ مانند:  ( در آخر مصدر اضافه میة« )همربوطتاء »

وَام
ْ
اْ اْم   إق

َ
ام  إق

َ
امَة إق

َ
 1إق

                                                           

وعَدَ  .1
َ
 به او وعده داد؛ او را تهدید کرد. یُوعِدُ إِیعاداً ه: أ

 إِیعاد. . إِوعاد 2

قامَ یُقِیمُ إِقامَةً ه: .3
َ
 آن را برپا داشت. أ
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  ڀ     پ پ پ     پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ شود؛ مانند: حذف می تاءالبته گاهی این 

 2. چڀ  ڀ    ڀ  

رْضیٰ،ناقص
َ
 یُرْضِی، إرْضاء( 3)أ

رْضَوَ  ماضی معلوم:  
َ
رْضَیَ  )أ

َ
رضَتْ...أ

َ
رْضَوْا، أ

َ
رْضَیا، أ

َ
رْضیٰ، أ

َ
 ( أ

رْضِوَ  ماضی مجهول:  
ُ
رْضُوا، )أ

ُ
رْضِیا، أ

ُ
رْضِیَ، أ

ُ
رْضِیَتْ...( أ

ُ
 أ

 ( یُرْضِی، یُرْضِیانِ، یُرْضُونَ...یُرْضِیُ  )یُرْضِوُ  مضارع معلوم: 
 ( یُرْضیٰ، یُرْضَیانِ، یُرْضَوْنَ...)یُرْضَوُ  مضارع مجهول:  
رْضِ... امر معلوم:  

َ
 لِیُرْضِ، لِیُرْضِیا، لِیُرْضُوْا... أ

 .لِیُرْضَ، لِیُرْضَیا، لِیُرْضَوْا.. امر مجهول: 

 نکات

ماقبل مفتوح، به علت اینکه حرف  واو. در ناقص واوی این باب و سایر ابواب مزید، 1
 شود؛ مانند: تبدیل می« یاء»چهارم به بعد کلمه است، به 

  أبْدیاٰ  أبْدوا   اَبْدَیٰ   اَبْدَیَ  بَدَوَ )بدَا( اَبْدَوَ  

الفعل، و استفعال، که قبل از لام  اللام باب إفعال و ابوابی مانند: افتعال . در مصدر معتل7
 شود؛ مانند: الف زائد وجود دارد، حرف عله به همزه تبدیل می

                                                                                                                                        
1« . : حْو  ن  م  »مصدر الثلاثی المزیدفیه قیاسیٌ، ف  ، و التزموا الحذف و التعویض فی نحو: «إکْرام»علی « أکْر 

ة، و الاصل إِجوازٌ، قلبوا  الواو ألفا  ـ کما فی أجاز  ـ و حذفوها لالتقاء الساکنین و عوّضوا عنها التاء فوزنها إِجاز 
ة  (199، صشرح النظام)نظام الدین حسن بن محمد النیسابوری، «. إفال 

 .32. نور: 7
رْضیٰ یُرْضِی إِرْضاءً الرّجُلَ: .3

َ
 آن مرد را خشنود و راضی کرد. أ
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 إرْضاء إرْضای 

الفعل آن پس از انتقال حرکتش به حرف  به باب إفعال برده شود، عین« رَأی». اگر فعل 3
 شود:افزوده می« تاء»الفعلِ محذوف،  شود و در انتهای مصدر آن، به جای عین قبل، حذف می

یَ  ماضی معلوم: 
َ
رْأ

َ
یَ  )أ

ْ
رَأ

َ
رَیَ  أ

َ
ریٰ،أ

َ
رَیْن... 1( أ

َ
رَتا، أ

َ
رَتْ، أ

َ
رَوْا، أ

َ
رَیَا، أ

َ
 أ

 ( یُرِی، یُرِیانِ، یُرُونَ...یُرِیُ  یُرِئْیُ  )یُرئِیُ  مضارع معلوم: 
 لِیُر، لِیُریا، لِیُروا... أرِ، أریا، أروا... امر معلوم: 

 ( إراءَةإرَاء  إرَءْاء  إرْءَاء  رْءَای )إ  مصدر: 

هْوی، لفیف
َ
  یُهْوِی، إهْواء( 7)أ

هْوَیَ  ماضی معلوم: 
َ
هْوَوْا...)أ

َ
هْوَیا، أ

َ
هْویٰ، أ

َ
 ( أ

هْوُوْا... ماضی مجهول:  
ُ
هْوِیا، أ

ُ
هْوِيَ، أ

ُ
 أ

 ( یُهْوِي، یُهْوِیانِ، یُهْوُوْنَ...)یُهْوِیُ  مضارع معلوم:  
 ( یُهْویٰ، یُهْوَیانِ، یُهْوَوْنَ...)یُهْوَیُ  مجهول:مضارع  
هْوِ... امر معلوم:  

َ
 لِیُهْوِ، لِیُهْوِیا، لِیُهْوُوْا... أ

 لِیُهْوَ، لِیُهْوَیا، لِیُهْوَوْا... امر مجهول:  

 نکته

برده شوند، در ماضی معلوم و  إفعال)مضاعف و لفیف( به باب « حَیَّ »اگر افعالی مانند: 
را نیز در  ادغامتوان خلاف ماضی مجهول که می شود؛ بر جاری می اعلالتنها   آنها، مضارع

 آن جاری نمود:

                                                           

ریٰ یُرِی إِراءَةً و إِراءَة. 1
َ
 گیرد(. بیش از یک مفعول می أریآن را به او نشان داد. )نکته: فعل  الشيءَ: أ

هْویٰ یُهْوِی إِهْواءً الشیءُ: .2
َ
هْوی الشيءَ:آن چیز افتاد؛  أ

َ
 آن چیز را از بالا به زیر انداخت. أ
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حْیَیَ  ماضی معلوم:
َ
حْییٰ   1أ

َ
 أ

حْیِیُوا ماضی مجهول:
ُ
حْیُوا  2أ

ُ
واو  أ حِیُّ

ُ
 أ

 یُحْیِی  یُحْیِیُ   مضارع معلوم:
 یُحْییٰ   مضارع مجهول: یُحْیَیُ 

 آن چنین است: مجهول ماضیبنابراین صرف 
حْییتَ...

ُ
حْیِینَ، أ

ُ
حْیِیَتا، أ

ُ
حْییَتْ، أ

ُ
حْیوا، أ

ُ
حْیِیا، أ

ُ
حْیِیَ، أ

ُ
 أ

حْییتَ...
ُ
حْیینَ، أ

ُ
تا، أ حِیَّ

ُ
تْ، أ حِیَّ

ُ
وا، أ حِیُّ

ُ
حِیّا، أ

ُ
، أ حِیَّ

ُ
 أ

 

 اندیشیهم

 هایی مشترک است؟ بین چه صیغه« أری». فعل 1
وتواو اٰتَوا »های قرآنی . فعل7

ُ
 چه تفاوتی با هم دارند؟ «أ

 پرسش و تمرین

 . چرا همزه امر حاضر در باب إفعال، مفتوح است؟1
 های زیر، ماضی، مضارع و امر معلوم از باب إفعال را صرف کنید:. از ریشه7

                                                           

حْیی یُحْیِی إِحْیاءً  .1
َ
باب استعمال در این « خجالت کشیدن»او را زنده کرد. )نکته: حیّ به معنای :هأ
 شود.( نمی

 . به دلیل ملموس بودن تغییرات، صیغه سوم انتخاب شده است.7
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 «أ و ی »، «و ف ی»

 

 . کلمات قرآنی زیر را تجزیه نمایید )حروف اصلی، وزن، صیغه، تغییرات صرفی و...(:3
َّ ََّّ(62)صافات:أَلْفوا(11) غافر:أمَت  (17)سبأ:أسلْناَّ(23)اعراف:یآسَّ(54)زمر:أَنبيبواَّ(46)یوسف:أَفت   

 4. مادههای زیر را به باب إفعال ببرید و جدول را کامل کنید:
 

 

 

 ماده
ماضی 
 معلوم

ماضی 
 مجهول

مضارع 
 معلوم

مضارع 
 مجهول

 امرمعلوم
امر معلوم با 
نون تأکید  

 ثقیله
 مصدر

  13 2 5 7 4 5 ن ع و
  2 17 3 17 13 11 ر أ ی

  11 14 4 11 4 3 س و ء
  2 2 2 5 2 2 ع د د

  17 11 7 2 6 6 أ ت ی
  17 2 13 11 2 2 ح ی ی

  13 11 17 14 2 13 و  ت   م
  11 13 2 2 2 6 و ح ی
  2 2 2 2 2 11 و ل ی

 

 

 



 

 

 معانی باب إفعال
مجرد در ابواب مزید، علاوه بر تغییر لفظی، دگرگونی  کاربرد افعال ثلاثی

« إفعال»ترین معانی باب  مهممعنایی فعل را نیز درپی دارد. در این درس با 

است که با بردن فعل « معنایی غرض»شویم. معانی ابواب، همان  آشنا می

 آید.مجرد به باب پدید می

 

 مقدمه

مزید، علاوه بر تغییر لفظی،  مجرد به هر یک از ابواب ثلاثی گذشت که انتقال فعل ثلاثی
 شود. باعث تغییر معنایی نیز می

در پی فعل  رایترین معانی را که هر باب ممکن است ب اند که مهم علمای صرف درصدد برآمده
، شناسایی و بیان کنند. بنابراین لازم است پس از بررسی تغییرات لفظی هر باب، معانی داشته باشد

 آن باب را نیز بشناسیم.
 معنای اولیّه اصل )مبدأ، ماده( فعل را در نظر گرفت و بررسی بایدبرای فهم معانی ابواب، 

ازاین رو، در بررسی معانی  ؛است پدید آمدهبه باب چه تغییری در آن معنا ریشه کرد که با رفتن 
 .ایم ابواب، در هر مثال، مبدأ فعل را نیز ذکر کرده
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 معانی باب إفعال

 مانند: 1؛«تعدیه» .1

ید    خْرَجَ          )زید بیرون آمد(  خَرَجَ ز
َ
یداً  بکر   أ  2)بکر، زید را بیرون کرد( ز

یداً           زیدٌ )زید خندید(  ضَحِکَ   ضْحَکتُ ز
َ
 )زید را خنداندم( أ

 رود. باب إفعال اغلب در همین معنا به کار می

 نکته 

مجرد متعدی باشد، استعمال آن در باب إفعال، یک مفعول به آن اضافه  اگر فعل ثلاثی
 کند؛ مانند: می

فْهَمْتُ زیداً الدرسَ مفعولی دو فهم زیدٌ الدرس )زید درس را فهمید(  :مفعولی یک
َ
: أ

 )درس را به زید فهماندم(
عْلَم مفعولی سه را امام دانستند( علم الناس علیّاً إماماً )مردم علی  :مفعولی دو

َ
: أ

گاه کرد که علیالرسولُ الناسَ علیّاً إماماً )پیامبر  امام است( ، مردم را آ
؛ فاعل، مفعول را در حالتی )که همان مبدأ فعل است( «مفعول را بر صفتی یافتن» .7

 یابد؛ مانند: می
 أصعب الأمرَ )کار را دشوار یافت(        صعوبة )سختی(  
بْخَلْتُ زیداً )زید را بخیل یافتم(      ورزی( بُخل )بخل 

َ
 أ

                                                           
، و الأغلب . »1 ل  ع  لْب و بمعنی ف  تِهِ ذا کذا و لوجوده علی صفةٍ و لِلسَّ ور  ل  للتعدیة غالبا  و للتعریضِ و لِصیر  فْع 

 
و  أ

ل  لغیر هذِهِ المعانی و لیس له ضابطة  من هذه المعانی المذکورة النقل  ـ أي التعدیة ـ کما ذکرنا، و فْع  قد یجیء  ا 
 (92و  83، ص1ج، شرح شافیة ابن الحاجبالدین استرآبادی، )رضی«. کضوابط المعانی المذکورة

 شود. پس از تعدیه، فاعلِ فعلِ لازم، به مفعول تبدیل می. 7
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 مانند:شود؛ ؛ فاعل، صاحب مادّه فعل می«واجد چیزی شدن» .3
تِ              طفل ل  طْف 

 
ة   أ

 
رْأ  زن، صاحب طفل شد() الم 

ذنَبَ )دارای گناه شد: گناه کرد(   ذَنْب )گناه( 
َ
 أ

این معنا در افعالی است که ماده و مبدأ فعل،  ؛«دخول فاعل در زمان، مکان یا عدد» .4

 مانند: زمان یا مکان یا عدد باشد؛
ح       صبح   صْب 

 
عِیدٌ  1أ  شد: صبح را آغاز کرد(« صبح»)سعید داخل  س 

ٍ       عراق  عْر 
 
یدٌ  أ  شد(« عراق»زید داخل ) ز

ر  القوم       عشرة   عْش 
 
 رسیدند(« دَه»شدند: به تعداد « دَه»)قوم داخلِ  أ

 رسد؛ مانند:؛ وقت ماده فعل برای فاعل فرامی«رسیدن وقت» .5
رْعُ      حَصاد )درو(   حْصَدَ الزَّ

َ
 2)وقت درو کردن زراعت رسید(أ

مَرُ )وقت چیدن میوه رسید(  قطف )چیدن(   طَفَ الثَّ
ْ
ق
َ
 أ

 شود؛ مانند:؛ مفعول در معرضِ مادّه فعل قرار داده می«تعریض» .6
لانا       )فلانی را کشتم( فُلاناً  قَتَلْتُ  لْت  ف  قْت 

 
 3فلانی را در معرض قتل قرار دادم() أ

ید  کِتابَهُ  باع )زید کتابش را فروخت(  باعَ ز
 
ه   أ یدٌ کِتاب  )زید کتابش را در معرض  ز

 .فروش قرار داد(

 

                                                           
شده در متن، بر فرض تامّه  آید. معنای ذکر میاز افعال ناقصه است که بر سر مبتدا و خبر « أصْبَحَ ». گاهی 1

 بودن آن است.
رْعُ: هو فی الحقیقة »اند: شمرده« واجدیت». برخی، معانی چهارم و پنجم را از مصادیق معنای 7 اَحْصَدَ الزَّ

شرح شافیة الدین استرآبادی، )رضی«. بمعنی صار ذا کذا، أی: صار الزرعُ ذا حصاد و ذلک بحینونة حصاده
 .(23 - 22، ص1، جالحاجب ابن

 .(22  . اعم از اینکه: کشته شده باشد یا نه. )همان، ص3
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 شود؛ مانند:؛ مبدأ فعل، از مفعول سلب می«سلب»  .2
نْشَطْتُ    أنشوطة )گره( 

َ
 الحَبْلَ )گره ریسمان را باز کردم( 1أ

عْجَمْتُ الکِتابَ )ابهام کتاب را    عُجمة)ابهام( 
َ
 -دار کردن حروف آن با نقطه -أ

 برطرف کردم(
 مانند: 2؛«و مبالغه مجرد همراه با تأکید معنای ثلاثی» .2

لْتُ البیعَ )حقیقتاً معامله را به هم زدم(    البیعَ )معامله را به هم زدم(  3قِلْتُ 
َ
ق
َ
 أ

 الخلقَ )همانا آفرینش را آغاز کرد(      بدأ الخلقَ )آفرینش را آغاز کرد( 
َ
 أبدأ

 :شت که تأکید و مبالغه دو نوع استباید توجه دا
جلوه  یو واقع حیصح گفته خود رادرصدد است  متکلم یگاه :«تأکید بر صحت کلام» .1

 یاگر در حال عاد مثلاً  د؛ببر  نیرا نسبت به صحت آن از ب گرانیشک د ایدهد و انکار 
ادب است،  او بیکند  مواجهه با کسی که گمان می در، «است مؤدب علی» :دیگو یم
 «.حقیقتاً علی مؤدب است»ید: گو یم

 ؛تأکید بر قیدی در کلام خود است یدر پ گوینده یگاه: «تأکید بر یک قید در کلام. »7
یا « علی خیلی مؤدب است»گوید:  ند، میخواهد شدت ادب علی را بیان ک مثلًا وقتی می

 «.علی کوه ادب است»

 

                                                           

نْشَطَ یُنْشِطُ إِنْشاطاً هُ: .1
َ
نْشَطَ العُقْدَة: ؛ باعث سرزندگی و نشا  او شد أ

َ
 گره را باز کرد.أ

و مبالغه بدان مجرد باشد، نوعی تأکید  مزید، همان معنای فعل ثلاثی . در مواردی که معنای فعل ثلاثی7
( این معنا، از معانی نسبتاً 23، ص1ج ،شرح شافیة ابن الحاجبالدین استرآبادی، شود. )رضیافزوده می

 مزید است.پرکاربرد در ابواب ثلاثی
یلًا.3

َ
 . از: قاٰلَ یَقیل ق
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 نکات

بسا آن باب در نیست و چه« انحصاری»ب و هر باب دیگری، . معانی ذکرشده برای این با1
گاه شد. از سوی می معاجم لغویمعانی دیگری هم به کار برود که با مراجعه به  توان از آنها آ

توان هر فعلی را با هدف کسب معنای جدیدی به این ابواب برد؛ بلکه تنها باید تابع  دیگر، نمی
ذْهَبَ توان  زمینه بود؛ برای نمونه، نمیاستعمال عرب در این

َ
هابرا در معنای سلب ) أ زالَ الذَّ

َ
( یا أ

ضَ للذهابتعریض )  زیرا چنین استعمالی در کتب لغوی گزارش نشده است. 1( به کار برد؛عَرَّ

یا هر باب دیگری، بیش از یکی از معانی  إفعال. گاهی استعمال یک فعل در باب 7
عظمد؛ مانند: ذکرشده را به دنبال دار 

َ
عْظَمْتُ که در  أ

َ
معنای مفعول را بر صفتی یافتن  به  اللهَ  أ

  و در آیه:

 به معنای تعدیه است. 2 چبخ  بم  بحئج  ئح  ئم  ئى  ئي       بج  چ 

 
  

                                                           
 .24 ، ص1ج ،شرح شافیة ابن الحاجبالدین استرآبادی، . رضی1
 .5. طلاق: 7
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 اندیشیهم

 یک متعدی است؟ یک از معانی باب إفعال، لازم و کدام کدام

 پرسش و تمرین 

 ابواب مزید چیست؟. بهترین راه برای یافتن معانی 1
 مراد است؟ إفعالیک از معانی باب  . در افعال زیر، کدام7

 (73) مزمّل:  چک  ک  چ 

 (4) بقره :  چڦ  ڦ  ڦ  چ 

 (12) روم:  چڀ  ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿچ 

 (44 - 43) نجم:  چحم  خج  خح  خم  سح  سخ  سم  صح  چ 

 )به حجاز رسید(أحْجَز   حجاز

خبث  )آلودگی(خُبث 
َ
 آلودگی شد()دارای  أ

ید   یداً   )زید سخاوتمند شد( سخی ز سْخَیْتُ ز
َ
 (زید را سخی یافتم) أ

ید ترسید(  ید  )ز یداً  فزع ز فْزَعْتُ ز
َ
 )بیم زید را برطرف کردم(أ

 )همانا وفای به عهدش کرد( أوفی بعهده  )به عهدش وفا کرد( وَفی بعهده
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 مطالعه و تحقیق
 لغت کتب در ابواب معانی بیان کیفیت

 کشف برای ما به که است آمده مزید افعال معنای توضیح برای تعبیراتی لغت، کتب در
 بیان با همراه موارد آن از برخی به اینجا در. کند می کمک مزید باب آن از نظر مورد معنای

 :شود می اشاره مثال
 مثلاً  ؛(آید می فعل ماده با متناسب ای کلمه چین، نقطه جای به... ) جَعَلَه: تعدیه .1
 (العلوم شمس) طیّباً  جعله: أطابه
 ؛(ةاللغ مقاییس) کاذباً  وجدته: أکذبته مثلاً  ؛...  رآه/وجده: یافتن صفتی بر را مفعول .7

 (الوسیط) عظیماً  رآه: الشیءَ  أعظم
 (العین) فرخ ذا صار: الطائرُ  أفرخ مثلاً  ؛... ذا صار: شدن چیزی واجد .3
 (صحاح) الحرام الشهر فی دخل: أحرم مثلاً  ؛... فی دخل...:  و زمان در دخول .4
 (المحیط) ولادها حان: الغنمُ  أولدت مثلاً  ؛...  حانَ : وقت رسیدن .5
 (قاموس) للقتل عرّضه: أقتله مثلاً  ؛... له عرّضه: تعریض .6
 (نهایه) الفرح عنه أزال: أفرحه مثلاً  ؛...  عنه أزال: سلب .2
 توضیح معنا یک به را مزید و مجرد فعل غالباً : مبالغه و تأکید با مجرد ثلاثی معنای .2

 (.العرب لسان) أخّره: أنسأه و الشیءَ  نسأ مثلاً  دهند؛ می
 کنند می استفاده آن مرادف فعل از فعل، یک معنای توضیح برای موارد، از بسیاری در البته

 الوسیط در برای نمونه، است؛ مضاعف توجّه نیازمند باب، معنای کشف صورت، این در که
عَدَ » مجرّد ثلاثی فعل توضیح در ؛«أجلسه: فلاناً  أقعد: »آمده چنین

َ
: آمده کتاب، همین در «ق

 که شویم می متوجّه یک، هر برای شده هئارا توضیح و فعل دو این مقایسه با. «قیام مِن جلس»
 .است رفته کار به تعدیه معنای در «أقعد»

 

 

 



 

 

 باب تفعیل
 شویم. و معانی آن آشنا می «تفعیل»در این درس با شیوه ساخت باب 

 

 

  

  

 

 

 های لفظیویژگی. 5

، گاهی به طور سماعی، بر یکی از اوزان زیر نیز «تفعیل»مصدر این باب، علاوه بر وزن 
 آید: می

بُ تَکْذِیب و کِذّاب مانند: ؛فِعّال - بَ یُکَذِّ  کَذَّ

رُ تَکْرِیر و تَکْرار ؛ مانند:تَفْعال - رَ یُکَرِّ  کَرَّ
رُ تَبْصِیر و تَبْصِرَة ؛ مانند:تَفْعِلَة - رَ یُبَصِّ  بَصَّ

 مصدر               مضارع          ماضی 
لَ   لُ               فَعَّ  تَفْعِیل                یُفَعِّ

بَ  بُ             هَذَّ  تَهْذِیب            یُهَذِّ
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آن اغلب بر وزن  اللام مهموزو مصدر « تَفْعِلَة»این باب فقط بر وزن  اللاممعتلالبته مصدر 
 آید؛ مانند: می« عِلَةتَفْ »

ی تَزکِیة  ئُ تَهْنِئَة و تَهْنِی ؛ زکّی یُزَکِّ  یُهَنِّ
َ
أ  .ئهَنَّ

مصدر باب تفعیل است که در غیر از « تحلّة» 1چ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ در آیه:

وزن تفعیل به کار رفته است. همچنین در قرآن، گاهی هر دو مصدر قیاسی و سماعی 
 استعمال شده است:

 ٺ  ڀ    ڀ      ڀ  ڀ پ پ پ پ ٻ     ٻ ٻ ٻ چ 2 چ      چ       چ   چ چ

  3 چٺ ٺ ٺ

 ها . صرف صیغه7

بُ، تَهْذِیب( سالم بَ، یُهَذِّ  )هَذَّ
 حاضر امر غایب امر  مضارع   ماضی  

بَ... معلوم:  بُ...   هَذَّ بْ...  یُهَذِّ بْ...  لِیُهَذِّ  هَذِّ
بَ... مجهول:  بُ...  هُذِّ بْ...  یُهَذَّ بْ...  لِیُهَذَّ  لِتُهَذَّ

دَ، مضاعف دُ، تَمْدِید( 4)مَدَّ  یُمَدِّ

د... معلوم:  دُ...  مَدَّ دْ...  یُمَدِّ دْ...  لِیُمَدِّ  مَدِّ

                                                           
 .7. تحریم: 1
 .11: . عبس7
 .21. یونس: 3
 سوم جایز نیست.« دال»، ادغام آن در «دال»فیه بودن . به دلیل مدغم4
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د... مجهول:  دُ...  مُدِّ دْ...  یُمَدَّ دْ...  لِیُمَدَّ  لِتُمَدَّ
کنار هم قرار  جنس ، سه حرف همتفعیلگاهی با استعمال برخی از افعال مضاعف از باب 

 شود؛ مانند:  تبدیل می« یاء»به  «جوازی»به طور  «سماعاً »الفعل گیرد که در این حالت، لاممی

س  دَسَّ   1.چڄ ڃ ڃ ڃ چ  :دَسّیٰ  دسَّ

 مهموز
َ
رُ رَ خَّ )أ  ، تَ ، یُؤَخِّ

ْ
 خیر(أ

رَ...  :معلوم خَّ
َ
رُ...   أ رْ...   یُؤَخِّ رْ...  لِیُؤَخِّ خِّ

َ
 أ

رَ...مجهول خِّ
ُ
رْ...   ...رُ یُؤَخَّ    : أ رْ...  لِیُؤَخَّ  لِتُؤَخَّ

حُ، تَوْضِیح( مثال حَ، یُوَضِّ  )وَضَّ

حَ...   معلوم:           حُ...   وَضَّ حْ...    یُوَضِّ حْ... لِیُوَضِّ  وَضِّ
حَ... مجهول:          حُ...                وُضِّ حْ...  یُوَضَّ حْ...  لِیُوَضَّ  لِتُوَضَّ

لُ، اجوف لَ، یُحَوِّ  تَحْوِیل( 7)حَوَّ

لَ... معلوم:  لُ...  حَوَّ لْ...  یُحَوِّ لْ...  لِیُحَوِّ  حَوِّ
لَ... مجهول:  لُ...  حُوِّ لْ...  یُحَوَّ لْ...  لِیُحَوَّ  لِتُحَوَّ

 شود؛ مانند: الفعل اعلال نمیدر مصدر قیاسی باب تفعیل، با وجود زمینه اعلال، عین
 تعیین تحویل و

ی، تَثْنِیَة() ناقص  ثَنّیٰ، یُثَنِّ
ی...  ثَنّی... معلوم:  ...  یُثَنِّ ...  لِیُثَنِّ  ثَنِّ

                                                           
 .13. شمس:1
های: مفاعلة، تفعّل، تفاعل، افعلال و  های اجوف در این باب و همچنین باب که گذشت، فعلگونه. همان7

 شوند.  افعیلال، اغلب به دلیل نداشتن شرایط لازم، اعلال نمی
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یَ... مجهول:  ...  یُثَنّیٰ...  ثُنِّ ...  لِیُثَنَّ  لِتُثَنَّ

ی، تَوْصِیَة( لفیف  )وَصّیٰ، یُوَصِّ

ی...  وَصّیٰ... معلوم:  ...  یُوَصِّ ...  لِیُوَصِّ  وَصِّ
یَ... مجهول:  ...  صّیٰ...یُوَ   وُصِّ ...  لِیُوَصَّ  لِتُوَصَّ

 . معانی باب تفعیل7

  1زیاد شدن فعل یا فاعل یا مفعول. ؛«تکثیر».1

)خانه را هَدَمَ البیت شود؛ مانند: به تکثیر در مفعول توجه می 7اگر فعل متعدی باشد، اغلب
م البیوت ویران کرد(؛ باشد، گاهی توجه به های بسیاری را ویران کرد(. اگر فعل لازم  )خانه هدَّ

ید   طاف تکثیر در فعل است؛ مانند: ید   )زید طواف کرد(؛ ز فَ ز )زید بسیار طواف کرد( و گاهی  طَوَّ
تَتِ الَبالُ  )شتران مردند(؛ بالماتَ الَنیز توجه به تکثیر در  فاعل؛ مانند:  )شتران زیادی  3مَوَّ

  مردند(.

تکثیر در فاعل و مفعول، تکثیر در فعل نیز وجود توان دریافت که در ضمن  تر می با نگاه دقیق
 دارد.

  4رود. باب تفعیل بیشتر در همین معنا به کار می

 

                                                           
ل  للتکثیر غالبا  و ذلک قد و ف  . »1 «. یکون فی الفاعل  یکون فی الفعل نفسه و قد یکون فی المفعول و قد  عَّ

 ( 26، صالنظام شرح  )نظام الدین حسن بن محمد النیسابوری،

حُوا سَعِیداً »غالب،  . نمونه غیر7  )جراحات زیادی را بر سعید وارد کردند( است.« جَرَّ
 رود. محور توجه باشد، فاعل به صورت جمع یا اسم جمع به کار می «فاعل». اگر تکثیر در 3
 .27 ، ص1، جشرح شافیة ابن الحاجبالدین استرآبادی، . رضی4
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 :مانند 1؛«تعدیه» .7

ر الثوبَ        )لباس پاک شد( طَهُر الثوبُ   )لباس را پاک کرد( طَهَّ

ن       )اندوهناک شد(حزِن   )اندوهناک کرد(حزَّ

  نسبت دادن مادهٔ فعل به مفعول؛ مانند: ؛«نسبت» .3

قْتُهُ           فسق  )به او نسبت فسق دادم( فَسَّ

قَه       صدق  )او را راستگو دانست( صدَّ

 به سوی مکانی رفتن؛ مانند:؛ «توجه» .4

ف         کوفة  )به سوی کوفه رفت( کوَّ

ز  ( بیابان)مفازة   )به سمت بیابان رفت(فوَّ

 مانند:؛ «جملهحکایت » .5

ر ل          اکبر گفت()اللّه کبَّ  الااللّه گفت()لااله هلَّ

 :مانند ؛«سلب» .6

دْتُ       ( پوستجِلْد )  )پوست شتر را کندم( البَعیرَ  جَلَّ

  مانند: ؛«و مبالغه مجرد همراه با تأکید معنای ثلاثی» . 2

لْتُهُ        )آن را پراکنده و جدا کردم( زِلْتُهُ  یَّ  )حقیقتاً آن را پراکنده و جدا کردم(زَ

وجود دارد؛ تکثیر: « غلّقت»دو احتمال در معنای  1چ    پ پ چ :در آیه

 «.درها را محکم بست»مجرد: ؛ معنای ثلاثی«درهای زیادی را بست»

                                                           

 اند. را نیز از معانی غالبی این باب برشمرده« تعدیه»، معنای «تکثیر». برخی علاوه بر 1
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 اندیشیهم

، دو احتمال وجود دارد. با مراجعه به «تربیة». در ریشه کلمه 1
 را بیان کنید. کتب لغت، آنها

مجرد و نیز ، صیغه سوم ماضی معلوم ثلاثی«الحیاة». از ماده 7
است. وزن و معنای هر کدام « حَیّوا»صیغه نهم امر باب تفعیل، 

 چیست؟
 

 پرسش و تمرین

 

. با مراجعه به کتب لغت مشخص کنید مصدر افعال زیر در چه وزن یا اوزانی 1
 استعمال شده است:

مَ،  ص، قَدَّ مقصَّ لَ، کرَّ مَ، مَثَّ  حَیّی، زکّی، کَلَّ
 را به باب تفعیل برده، ماضی، مضارع و امر معلوم و مجهول آن را صرف کنید.« وفی».7

 

 

 

                                                                                                                                        
 .73. یوسف: 1
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 ببرید و جدول زیر را کامل کنید: تفعیلهای زیر را به باب . ماده3

 
ماضی 
 معلوم

ماضی 
 مجهول

مضارع 
 معلوم

 امر معلوم
امر معلوم با 

تأکید  « نون»
 ثقیله

وزن امر 
معلوم 

 «نّ »با
 مصدر

   11 14 6 2 3 و س م 

   2 13 2 4 17 أ  ی  ه

   17 13 6 2 2 د  د  ح

   2 17 2 13 6 ی س ر

 

 در آیات و روایات زیر را بنویسید: 1. نوع، صیغه، باب و وزن افعال4

 (32حجر: ) . چ  ڌ ڎ     ڎ ڈ ڈ ژ ژ چ

 (2عنکبوت:  ) .چ ٺ ٺ    ٺ  ٺ چ

 (33دخان: ) . چ  ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ڭ چ

 (72احزاب: ) . چ ے  ۓ           ۓ  ڭ ڭ چ

 (53فصلت: ). چ ڻ ۀ ۀ       ہ ہ چ

 (31یوسف:)  چ  ٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹچ 

                                                           
 ه است. . مقصود، همه افعال ه هرچند از غیر باب تفعیل1
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تِ الْمارةُ أو الخلافةُ عِندَُ  –الرسول الاعظم  يتُمُوهَا  -عِندَما ذُکَُِ وهُ هَادِياً : اِن وَلَّ مََدِيّاً،  عَلِيّاً  وَجَدتُُُ
 1.يَسلُكُ بِکُُ عَل الطّريقِ الْستقیِ 

ِ    الامام الصادق  ی رَسُولُ اللَّّ رَفَ قَالَ :صَلَّ ا انَْْ خِیَرتَیِْْ فَلَمَّ كْعَتَیِْْ الَْْ فَ فِِ الرَّ فَّ هرَ فَخَ اسِ الظُّ بِالنَّ
لَاةِ  حَدَثٌ؟ قَالَ وَ مَا ذَاكَ  اسُ: هَلْ حَدَثَ فِِ الصَّ م: لَهُ النَّ . فَقَالَ لَهُ خِیَرتَیِْْ كْعَتَیِْْ الَْْ فْتَ فِِ الرَّ ؟قَالُوا :خَفَّ

بِِّ  عْتُُْ صُرَاخَ الصَّ مَا سََِ
َ

 2.أ

 کنید )حروف اصلی، نوع، وزن، تغییرات صرفی و...(: تجزیه. افعال قرآنی زیر را 5

بی ضَُّ(56)احزاب:یُصَلّونََّ(46)اسراء:ل وْاوََّ(125)آل عمران:تَوف ون(13)سبأ:أَوِّ (44)غافر:أُفَوِّ

يا (71)انسان:حُلُّوا ؛(74)اسراء:رَب 

؛(22)انبیاء:ينانج َّ؛(27)مریم:ینجَّّنَُّ؛(113)یوسفيجَّّنَُّ ؛(26)یونس:نَجَِّّ.کلمات قرآنی:6

اصلی، باب، را مقایسه نمایید.)مانند: حروف (75)قصص:وتََّنجَّْ؛(165)اعراف:أَنجينا؛(22)انبیاء:

 صیغه(.
 مراد است: تفعیلو  فعالباب إیک از معانی . در افعال زیر، کدام2

 (42) بقره:  چ پ ڀ چ

 (31) یوسف: چٿ  ٿ  ٿ        ٿ  ٹچ 

 (725) بقره : چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ 

 (31) بقره : چڦ  ڦ  ڄ  ڄچ 

(62)یس: چ  ۉ ۉ ې ې ېچ

                                                           
 .617، ص11، جکنزالعمال. علاءالدین علی بن حسام متقی هندی، 1
 .462، ص5، جوسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی، 7
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 (37) نجم: چۆ ۆ ۈ  چ

 (2) شمس: چ ڦ  ڦ ڄ ڄ چ

دَانِ  بَا فَلَا تَجِ قَا وَ غَرِّ بُُ جَعْفَرٍ ع لِسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ شَرِّ
َ

يحاً إِلاَّ شَيْئاً خَرَجَ مِنْ   قَالَ أ عِلْماً صَحِ
هْلَ الْبَيْتِ.

َ
 1عِنْدِنَا أ

د اللّ  وَحِّ
ُ
 دانم(. )خدا را واحد میه أ

ح    )سبحان الله گفت(.سبَّ

فَ   )شناساند(. عَرَّ

رْتُ الفاکِهَة   )میوه را پوست کندم(. قَشَّ

ضَهُ     )از او پرستاری کرد(. مَرَّ

 

 

                                                           
 .372،ص7،جالکافی. محمد بن یعقوب کلینی،1

 

 

 



 

 

 باب مفاعلة
 پردازد.می «مفاعلة»این درس به شیوه ساخت و معانی باب 

 

 مصدر              مضارع               ماضی      
  

 

 

 های لفظیویژگی. 5

مانند: جادَلَ  1آید؛ نیز می« فِعال»، اغلب بر وزن «مفاعلة»الف( مصدر این باب علاوه بر 

-به کار می« مُفاعَلَة»یُجادِلُ مُجادَلَة و جِدال؛ هرچند مصدر مثال یائی این باب، تنها بر وزن 

 رود؛ مانند: یاسَرَ یُیاسِرُ مُیاسَرَة.

                                                           
 آید؛ مانند: قاتل یقاتل مقاتلة قتالًا و نیز می« فِیعال». گاهی علاوه بر دو وزن یادشده، مصدر باب بر وزن 1

 قیتالًا.

 مُفاعَلَة              یُفاعِلُ            فاعَلَ 
 مُجاهَدَة         یُجاهِدُ          جاهَد
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ألاو إنّ اليوم الْضمار و » کلام علوی:و  1چہڻ  ڻ  ۀ  ۀ  چ : آیه مبارکه
 است. مفاعلةاز موارد کاربرد مصدر در غیر وزن  2«غداً السباق

 نکته

 ، دارای چند کاربرد است:«فِعال»وزن 
 باب مفاعلة؛ مصدریک. 

 مانند: نفار، صیام و قیام؛ ؛مجردثلاثیدو. مصدر 

 مانند: شراک نعل )بند کفش(؛  ؛مفردسه. 
 مانند: رماح )جمعِ رُمح(؛؛ جمعچهار. 

 طبَقهم در قالب مصدر باب مفاعلة و هم به صورت جمعِ  ،طِباقای مانند:  گاهی کلمه
)ظرف غذا( به کار رفته است. برای تشخیص مصدر یا غیرمصدر )مفرد یا جمع(، باید به کتب 

 لغت مراجعه نمود یا از قرائن موجود در کلام بهره برد.
 شود؛ مانند: تبدیل می واوماقبل مضموم، به  الفباب، ب( در ماضی مجهول این 

 جُوهِدَ   جُاْهِد  مجهول   جاهَد 

 نیز از همین نمونه است.    4چ ڑ چ و      3چ ٻ چ   کلمات قرآنی

  

                                                           
 .22. حج: 1
 .72، خطبه البلاغةنهج. 7
 .2. جمعه: 3
 .17. حشر: 4
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 ها . صرف صیغه7

 )جاهدَ، یُجاهِدُ، مُجاهَدَة( سالم

 امرحاضر            بیامرغا    مضارع    ماضی   

 جاهِدْ... لِیُجاهِدْ...    یُجاهِدُ...  جاهَدَ... معلوم: 
 لِتُجاهَدْ... لِیُجاهَدْ ...   یُجاهَدُ...   جُوهِدَ... مجهول: 

ة( مضاعف ، مُحاجَّ ، یُحاجُّ      )حاجَّ

...    ...1حاجَّ    معلوم:    «...حاجَّ حاجِّ حاجِجْ «...  »لِیُحاجَّ لِیُحاجِّ لِیُحاجِجْ »  یُحاجُّ

...مجهول:    «.. لِتُحاجَّ لِتُحاجِّ لِتُحاجَجْ «...»لِیُحاجَّ لِیُحاجِّ لِیُحاجَجْ » ...2یُحاجُّ     حُوجَّ

چهارم از باب  صیغه 4چ ې ې  ې ې  چ در آیه: 3«لاتضارّ »فعل مضاعف 

مفاعلة است؛ ولی این اختلاف وجود دارد که صیغه معلوم است یا مجهول. اگر معلوم باشد، 
 بوده است.« لاتُضارَرْ »و اگر مجهول باشد، اصل آن: « لاتضارِرْ »اصل آن: 

 )آمَنَ، یُؤامِنُ، مُؤامَنَة( مهموز 

 آمِنْ...  لِیُؤامِنْ...   یُؤامِنُ...   آمَنَ... معلوم: 
ومِنَ...  مجهول:

ُ
 لِتُؤامَنْ...  لِیُؤامَنْ...   یُؤامَنُ...   أ

 

                                                           
و امثال آن، اعلال حذفی به جهت التقاء ساکنین در آن صورت « حاجَّ »در « الف». به دلیل زائده بودن 1

 گیرد. نمی
و  6های صیغهاند. این اختلاف در . مضارع معلوم و مجهول در ظاهر یکسان هستند؛ ولی در تقدیر مختلف7

 «.یُحاجَجْنَ »مجهول:  6؛ صیغه «یُحاجِجْنَ »معلوم:  6نماید: صیغه در حالت فک ادغام رخ می 17
 «.ضرر». از ماده 3
 .733. بقره: 4

 

 

 



         771  مفاعلة     باب                                                                                      

 
 

 )واضَعَ، یُواضِعُ، مُواضَعَة( مثال
 امرحاضر            بیامرغا    مضارع    ماضی

 واضِعْ... لِیُواضِعْ...   یُواضِعُ...  واضَعَ... معلوم:  
 لِتُواضَعْ... لِیُواضَعْ...     یُواضَعُ...  وُوضِعَ... مجهول: 

 )قاوَلَ، یُقاوِلُ، مُقاوَلَة( اجوف
 ...قاوِلْ   لِیُقاوِلْ...  یُقاوِلُ...   قاوَلَ... معلوم:  
ووِلَ... مجهول:  

ُ
 لِتُقاوَلْ...  لِیُقاوَلْ...  یُقاوَلُ...  ق

در ماضی مجهول اجوف واوی این باب، برای پرهیز از التباس و اشتباه آن با ماضی 
 شود. ، ادغام جاری نمی«تفعیل»مجهول باب 

 1)نادی، یُنادِی، مُناداة( ناقص 

 نادِ...  لِیُنادِ...  یُنادِي...  نادیٰ... معلوم:  
 لِتُنادَ...  لِیُنادَ...  یُنادیٰ...  نُودِيَ... مجهول: 

 )ساویٰ، یُساوِی، مُساواة( لفیف

 ساوِ...  لِیُساوِ...  یُساوِي...  ساویٰ... معلوم:  
 لِتُساوَ...  لِیُساوَ...  یُساویٰ...  سُووِيَ... مجهول: 

  

                                                           

نیز از همین « ریاء»و « مراء»است. همچنین کلماتی مانند: « نداء ندای ». مصدر دیگر این کلمه، 1
 اند.نمونه
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 . معانی باب مفاعلة7

 مانند: 7رابطه دوطرفه در انجام فعل؛ 1؛«مشارکت» .1

 ضارَبَ زیدٌ بکراً )زید و بکر با یکدیگر زد و خورد کردند(    ضرب  
 حادَثَ سَعِیدٌ عَلِیّاً )سعید و علی باهم گفتگو کردند(      حدیث )کلام( 

 رود. در همین معنا به کار می اغلبباب مفاعلة، 
 :مانند؛ «تکثیر » .7

 ناعَمَهُ اللهُ )خداوند نعمت او را زیاد کرد(    نَعِمَ )دارای نعمت شد( 

 مانند:  ؛«تعدیه» .3

 )دور کرد( باعَدَ       بَعُدَ )دور شد( 

 ساقط )ساقط کرد؛ انداخت(     سقط )سقو  کرد؛ افتاد( 
 :مانند؛ «مفعول را دارای مبدأ فعل کردن» .4

 را عقوبت کردم(عاقبتُ زیداً )زید     عقوبة 
 عافاه اللهُ )خدا به او عافیت داد(    عافیة 

 : ؛ مانند«و مبالغه مجرد همراه با تأکید معنای ثلاثی» .5

 سافَرَ سَعیدٌ )سعید مسافرت دوری رفت(      )سعید مسافرت رفت( سَفَرَ سَعیدٌ 
  

                                                           
 شود.، در این معنا متعدی می. اگر فعل لازم باشد1
گیرد. برای نمونه، گاهی آغازکننده  براساس غرض گوینده، در لفظ، یکی فاعل و دیگری مفعول قرار می .7

 شماریم.می« فاعل»فعل را 
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 اندیشیهم

ئۈ ئې ئې ئې ئى   چ در آیه شریفه« هاتوا.»1

 چه فعلی است؟( 111البقرة: ) چئى 

دو احتمال وجود دارد. آنها را بیان « آتیٰ ».در اصل و باب فعل 7
 نمایید.

 پرسش و تمرین

 را به باب مفاعلة برده، ماضی، مضارع و امر معلوم و مجهول آن را صرف کنید.« عدا. »1

 . مواد ذیل را به باب مفاعلة ببرید و جدول را تکمیل کنید:7

 
ماضی 
 معلوم

ماضی 
 مجهول

مضارع 
 معلوم

مضارع 
 مجهول

امر 
 معلوم

امر معلوم 
 «نّ »با 

وزن امر 
معلوم با 

 «نّ »

  2 2 2 17 6 7 و د د
  13 2 13 13 3 2 و ل ی
  17 11 2 4 2 13 ع و ن

  2 13 2 13 14 2 ر م  أ  
 
 ها را بنویسید: . در جملات زیر، حروف اصلی، نوع، صیغه، باب و وزن فعل3

 (176نحل:) چې ې ې ې ۉ ۉ ۅ چ

(2) آل عمران: چ ئۇ  ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا چ
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                                                   (62)حج: چ ڌ ڍ        ڍ ڇ چ

 (122) بقره: .چڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چ چ

(13) سبأ: چ ک   ک ک کڑ ڑ ژ ژ  ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ

 (2) منافقون: چ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ       ڻ  ڻ ں ں ڱ چ

لُقِ   یٰ كُلُّ داءٍ يُداو: »لْومنیْامیرا    1«.اِلّا سوءَ الخُ
 . مصادر زیر از چه بابی هستند و صیغه اول ماضی و مضارع آنها چیست؟4

 معافاة، تغطیة، نزال، اخبات، نِقاش، مساعدة، محاجّة، تقدمة.
 . کلمات قرآنی زیر را مقایسه نمائید.)تعیین باب، وزن،صیغه(5

  ؛(13)غافر:نوَّْنادََّیَُّ ؛(4)حجرات:یُنادون؛ (32)آل عمران:نادَت؛ (57)کهف:نادُوا ؛(46)اعراف:نادَوا

.(2)جمعه:يََّنُود َّ

 است؟ مراد یک از معانی باب مفاعلة. در افعال زیر، کدام6

(13) فتح:چ پ ٻ ٻ ٻ   ٻ ٱ چ   

 چے ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ڻ ڻچ

(13) انفال :

 (3حج:)  چ چ    ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ  ڄ ڄ چ

 (32حج:) چ  ئم ئح ئج ی  ی ی چ

 (12نساء: ) چۉ ۉ چ

  )در جنگ حاضر شدم(. الحَرْبَ شاهَدْتُ  

                                                           
 .5622،ح 764،ص غرر الحکممدی، آٰ. عبدالواحد تمیمی  1
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 مطالعه و تحقیق

 تأملّی در معانی ابواب
 

 های زیر توجه نمایید: به مثال
 

 

 
گیرد یا با غرض معنوی؛  مزید، یا با غرض لفظی صورت می مجرد به ثلاثی تبدیل فعل ثلاثی

که به جهت الحاق به رباعی،  شَطَنَ مانند  ؛الحاق به وزن دیگر است ،منظور از غرض لفظی
شود. منظور از غرض معنوی، ایجاد  مزید تبدیل می از ابواب غیر مشهور ثلاثی شَیطَنَ به 

معنای جدید است؛ در مواردی که به باب رفتن کلمه، دارای غرض لفظی نیست، لازم است 
معنایی جدید در کلمه مزید وجود داشته باشد؛ این معنای جدید یا معنایی مانند تکثیر، سلب، 

رو در مواردی که کلمه مزید دارای معانی  از این ؛مبالغه و تأکیدیا   ، طلب استمشارکت، اتخاذُ 
 به معنای تدسته اول نباشد و غرض لفظی نیز در میان نباشد، باید نوعی مبالغه و تأکید نسب

 بعهده أوفی              وفی بعهده
فتُ             حَذَفتُ الشئَ   الشئَ  حَذَّ

 زید سافر                سفر زید 
 زید استغنی                 غَنِیَ زید
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مجرد وجود داشته باشد تا استعمال مزید بیهوده نباشد؛ بدیهی است که این تأکید و  ثلاثی
 1:نمایان شودها  در ترجمه این مثال بایدمبالغه 

 

 
ادبیات عرب برای توضیح و تحلیل معنای این نوع کلمات، به قاعده  دانشمندانبرخی 

 علی  »
ّ

  6اند. تمسک نموده« زیادة المعاني زیادة المباني تدل

، باب فی قوة اللفظ لقوة یابن جنّ ، نوشته الخصائصتوانید به کتاب  برای تحقیق بیشتر می
 ( مراجعه نمایید.466، ص:7 ج)  المعنی

                                                           
 ؛ارائه کرد ،کنند ها درک می زبانان از این مثال توان ترجمه فارسی دقیقی از آنچه عرب نمی هر چند اغلب. 1

 شود. چراکه بسیاری از تأکیدات با لحن کلام منتقل می
 .43، ص: 1 ، جالتحریر و التنویرک .ر . 7
 .176، ص: 7 ، ج المصباح المنیرک .ر . 3
4 . :  .(572، ص: 6 ، جتاج العروس. ) مات سافَر فلان 
 .74ص: ، 72 ، جالتحریر و التنویرک .ر . 5
 يکما کانت ف ياعلم أن المزید فیه لغیر الإلحاٍ لابد لزیادته من معنی؛ لأنها إذا لم تکن لغرض لفظ» . 6

 ؛(83، ص: 1 ، جشرح شافیة ابن الحاجبرضی الدین استر آبادی، ...« )الإلحاٍ و لا لمعنی کانت عبثا  
الحدائق ؛سید علی خان کبیر، 139 ، ص:1 ، جمغني اللبیبجمال الدین بن هشام انصاری،  :ک.همچنین ر

؛جلال الدین 55، ص: 2 ، جعروس الأفراح ؛ 212، ص 2 ، جالأشباه و النظائر في النحو ؛119ص  ،الندیة
 .(442، ص: 2 ، جهمع الهوامع سیوطی،

 7أوفی بعهده: به عهدش کاملا وفا کرد.      وفی بعهده: به عهدش وفا کرد
فتُ الشیءَ حَ    .بردم نیرا از ب زیآن چحَذَفتُ الشیءَ:  3: آن چیز را کاملا از بین بردم.ذَّ

 (4رفت. )به سفر ابدی رفت، مُرد.سافر زید: زید به سفر دوری           سفر زید: زید به سفر رفت.
 5زید: زید بسیار غنی شد. استغنیٰ                 زید: زید غنی شد. يَ غَنِ 

 

 

 



 

 

 باب تفاعل
مزید با یک حرف اضافه، طی چند گانه ثلاثیپس از آشنایی با ابواب سه

شده به صیغه اول ماضی آنها پرداخته درس، به ابوابی با دو حرف اضافه

 اولین آنهاست.«تفاعل»شود که بابمی

 

 

  

 

 

 های لفظی. ویژگی5

آید، در کنار هم می« تاء»هایی از مضارع معلوم و امر غایب معلوم که دو  در صیغه الف(
  تَضارَبُ      تَتَضارَبُ توان یکی از آن دو را حذف کرد؛ مانند:  می

 مصدر                   مضارع            ماضی 
 تَفاعُل                  یَتَفاعَلُ               تَفاعَلَ 
 تَنافُس            یَتَنافَسُ           تَنافَسَ 
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1چ  ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ چآیات:
از همین نمونه     2چ    ئي ئى ئم چ و 

 است.

 جایز نیست. تُتَضارَبوندر فعل مجهول، مانند: « تاء»حذف یکی از دو 
، ص، ش، س، ز، ذ، د، ج، ث، ت»هر گاه فاءالفعل این باب، یکی از دوازده حرف:  ب(

جنس با فاءالفعل کرد و سپس آنها را در  باب را هم« تاء»توان ابتدا باشد، می«  ،  ، ض
یکدیگر ادغام نمود. اگر با اجرای این قاعده، حرف اول کلمه ساکن گردد، برای پرهیز از ابتدا 

 مانند:  3شود؛ به سکون، همزه وصل مکسوری به ابتدای کلمه اضافه می

 دّارَکَ اِ   دّارَکَ   دْدارَکَ   دَدارَکَ        ارَکَ ماضی: تَد 

 4 یَدّارَکُ   یَدْدارَکُ        یَدَدارَکُ    مضارع: یَتَدارَکُ  

 دّارُکاِ    دّارُک  دْدارُک     دَدارُک         مصدر: تَدارُک 

که زمینه اجرای قواعد الف و ب  وجود دارد، معمولًا قاعده اول  تتدارکدر افعالی مانند 

2 چ  ٹ چ شود؛ مانند کلمات قرآنی: اجرا می
 6 چ ڤ چ  و  

 شود؛ مانند: تبدیل می «واو»در ماضی مجهول، الف ماقبل مضموم، به  ج(

                                                           
 .12. فجر : 1
 .11حجرات :.  7
ل  تدغم فی الفاء اذا کانت إحدی الحروف الاثنی. »3 جْل  تاء تفاع  ت  وا و عشر، ف  ک  ، نحو اِدّار  ب  همزة  الوصل ابتداء 

یِ الفاعل و المفعول الدین )رضی«. هذا الادغام مطرد فی الماضی و المضارع و الأمر و المصدر و اسم 
 (291 - 294، ص3، جشرح شافیة ابن الحاجباسترآبادی، 

، در صورت عمل به قاعده اول و «تَتَدارَکُ »هایی مانند: یابیم که در صیغه های بالا درمی. با دقت در مثال4
 ماند.ای برای اجرای قاعده دوم باقی نمی، دیگر زمینه«تاء»حذف یکی از دو 

 .1. نساء: 5
 .25. بقره : 6
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 تُقُوبِلَ    تُقُابِلَ    تَقابَلَ  

 نکته

ها و تغییرات پدیدآمده، اختلافی است؛ قواعد بابشیوه تعیین وزن کلمات، پس از اجرای 
-ای رعایت اصل کلمه و برخی، رعایت آهنگ فعلی کلمه را معیار قرار دادهازجمله اینکه، عده

با توجه به  1دانسته شده است.« افّاعل»یا « تفاعل»، «ادّارک»رو برای نمونه، وزن اند؛ ازاین

رسد در نظر گرفتن حالت قبل از ابدال ، به نظر میویژه در بعد آموزشیهدف و فایده وزن، به
 بهتر باشد.

 هاصیغه صرف .7

 )تَنافَسَ، یَتَنافَسُ، تَنافُس( سالم

 امرحاضر  امرغایب   مضارع   ماضی  

 تَنافَسْ... لِیَتَنافَسْ... یَتَنافَسُ...  تَنافَسَ... معلوم:    
 لِیُتَنافَسْ... لِیُتَنافَسْ... یُتَنافَسُ...  : تُنُوفِسَ...2مجهول 

، تَمادّ( مضاعف ، یَتَمادُّ  )تَمادَّ

...    معلوم:  ... یَتَمادُّ ، لِیَتَمادَدْ »تَمادَّ ، لِیَتَمادِّ ، تَمٰادَدْ «...»لِیَتَمادَّ ، تَمادِّ  «...تَمادَّ
...3تُمُودَّ   مجهول: ،لِیُتَمادَدْ »...یُتَمادُّ ،لِیُتَمادِّ ،لِیُتَمادَدْ...لِیُتَ «...»لِیُتَمادَّ ،لِیُتَمادِّ  «مادَّ

 

                                                           
دروس فی علم ؛ ابراهیم الشمسان، 12، ص1ج، شرح شافیة ابن الحاجبالدین استرآبادی، . رضی1

 .72، ص1، جالصرف
 رو باید در مجهول آنها از حرف جر استفاده شود.لازم هستند و ازاین« تفاعل»کاررفته در باب . غالب افعال به7
 که در نمونه مضاعف در باب مفاعلة گذشت، التقاء ساکنین در این مورد جایز است.. چنان3
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 )تَآمَرَ، یَتَآمَرُ، تَآمُر( مهموز
 امرحاضر  امرغایب   مضارع   ماضی

 تَآمَرْ...   لِیَتَآمَرْ...   یَتَآمَرُ...   تَآمَرَ...  معلوم:
 لِتُتَآمَرْ...  لِیُتَآمَرْ...   یُتَآمَرُ...  مجهول: تُؤُومِرَ... 

 یَتَواعَدُ، تَواعُد()تَواعَدَ،  مثال

 تَواعَدْ   لِیَتَواعَدْ...  یَتَواعَدُ...  تَواعَدَ... معلوم: 
 لِیُتَواعَدْ   لِیُتَواعَدْ...  یُتَواعَدُ...  تُوُوعِدَ... مجهول: 

 )تَعاوَنَ، یَتَعاوَنُ، تَعاوُن( اجوف 

 تَعاوَنْ... لِیَتَعاوَنْ....  یَتَعاوَنُ...  تَعاوَنَ... معلوم: 
 لِیُتَعاوَنْ... لِیُتَعاوَنْ...  یُتَعاوَنُ...  تُعُووِنَ...   مجهول: 

دهد تا اینکه با ادغام رخ نمی ،مفاعلةهمچون باب در ماضی مجهول اجوف از این باب نیز 
 مشتبه نشود. تفعّلمجهول باب 

 یَتَداعیٰ، تَداعِی( 1)تَداعی، ناقص 

 تَداعَ...  لِیَتَداعَ...  یَتَداعی...  تَداعیٰ... معلوم: 
 لِیُتَداعَ...  لِیُتَداعَ...  یُتَداعیٰ...  تُدُوعِیَ... مجهول: 

، حرف قبل از آن نیز یاءالفعل به لام واودر مصدر ناقص واوی از این باب، پس از تبدیل 
 تَداعِی تَداعُی  شود؛ مانند: تَداعُو  مکسور می

 گردد؛ مانند: مکسور می یاءهمچنین در مصدر ناقص یائی، حرف پیش از 
 تَوالِی تَوالُی  

                                                           

 آن قوم یکدیگر را صدا زدند. تَداعیٰ یَتَداعیٰ تَداعِیاً القومُ: .1

 

 

 



         731      تفاعل باب                                                                                      

 
 

 نکته

یک فعل غیر متصرّف است که فقط در شش صیغه امر حاضر « بیا»به معنای « تَعالَ »فعل
 شود؛ مانند: به کار رفته و همانند افعال ناقص در این باب، صرف می

 1چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ   ۓ چ

 7)تَساویٰ، یَتَساویٰ، تَساوِی( لفیف 

 تَساوَ...  لِیَتَساوَ... یَتَساویٰ...  تَساوی... معلوم: 
 لِیُتَساوَ...  لِیُتَساوَ... یُتَساویٰ...  تُسُووِیَ... مجهول: 

 صرف با اجرای قاعده جوازی دوم:
 اِسّاوَ...  لِیَسّاوَ...  یَسّاویٰ...  اِسّاویٰ... معلوم: 
ووِ  مجهول:   لِیُسّاوَ...  لِیُسّاوَ...  یُسّاویٰ...  یَ...اُسُّ

 . معانی باب تفاعل7

  : مانند ؛«مشارکت» .1

 تَضارَبَ زیدٌ و بکرٌ )زید و بکر یکدیگر را زدند( ضرْب 
 کشی کردند(تَقارَعَ زیدٌ وَ بکرٌ )زید و بکر قرعه قرعة 

 رود. باب تفاعل، بیشتر در همین معنا به کار می

 

                                                           
 .151.انعام: 1
 اللام، حکم ناقص را دارد.که گذشت، لفیف معتل. چنان7
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؛ اثرپذیری از فاعل یک فعل دیگر. این معنا برعکس معنای تعدیه، یک «مطاوعه» .7
 شود؛ مانند: مفعولی باشد، لازم میکند؛ درنتیجه اگر فعل یک مفعول از فعل کم می

 1باعَدْتُهُ فَتَباعَدَ )او را دور کردم، پس دور شد(

 ناولتهُ الکتابَ فتناول )کتاب را به او دادم، پس آن را دریافت کرد(

 رود.کار می به مفاعلةه باب مطاوعبرای  تفاعلباب 
 طور نیست؛ مانند:؛ وانمود کردن حالتی که در واقع آن«تظاهر» .3

 تَجاهَلَ زیدٌ )زید تظاهر به جهل کرد: خود را به نادانی زد(    جهل)نادانی( 
 : مانند زحمت بر خود تحمیل کردن؛صفت یا کاری را به ؛«تکلّف» .4

 2زحمت گریه کرد( تَباکی )به

 :مانند ؛«مجرد همراه با تأکید معنای ثلاثی» .5

 تَعَالَی اللّهُ )همانا خداوند بلندمرتبه است(   عَلا اللّهُ )خداوند بلندمرتبه است( 

 اندیشیهم

باب تفاعل، با دوازده حرف ذکرشده در « تاء»چه وجه اشتراکی بین 
 حکم شده است ه وجود دارد؟قاعده اول ه که در آنها به جواز ادغام 

 

                                                           
 های زیر است:. مطاوعه دارای ویژگی1

 شود. الف( دوفعلی است؛ هرچند اغلب، فعل اول در کلام ذکر نمی
 ب( فاعل فعل اول، اثرکننده، و فاعل فعل دوم، اثرپذیرنده است.

 ج( فاعل فعل دوم، مفعولِ فعل اول بوده است.
 اند.دانسته« تظاهر»مثال را از باب معنای ای این . عده7
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 پرسش و تمرین

 را در قالب مثال بیان نمایید.« تظاهر»با « تکلّف». فرق معنای 1
را به باب تفاعل ببرید و ماضی، مضارع و امر معلوم آنها را صرف  «ز و ج»و «ق ل ث». 7

 کنید )اگر زمینه اجرای قانون جوازی دوم وجود داشت، آن را اجرا کنید(.
را به باب تفاعل ببرید و امر معلوم آن را با نون تأکید ثقیله و خفیفه صرف  «س و ی»ماده . 3
 کنید.
 ببرید و جدول را کامل کنید: تفاعلهای ذیل را به باب . ماده4

                                                           
مزید، توانمندی های آینده با محوریت ابواب ثلاثی. هدف اصلی از ارائه این جدول و نیز جداول درس1

رو هرچند برای ساختن فعل مجهول از افعال ازاین ؛های متنوع است پژوهان بر ساختن صیغهدانش
رود با  پوشی شده است و انتظار می این تمارین از این امر چشم لازم، باید از حرف جر استفاده کرد، در

 نظر از معنای لازم فعل، صیغه مطلوب ساخته شود.قطع

 ماده
 ماضی

 معلوم 
 ماضی

 1مجهول 
 مضارع

 معلوم 
 مضارع

 مجهول 
 امر

 معلوم 
امر معلوم 

 «نّ »با 

 2 2 5 7 3 11 س ء ل
 2 11 3 17 6 3 یه س ر
 2 2 2 2 5 11 ت ر ک
 13 2 13 6 11 14 د ی ن
 11 2 2 2 6 5 ع و ن
 17 13 11 13 2 7 س ر ر
 2 17 2 13 17 6 و ل ی

 2 2 14 17 2 2 ص ر ص
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 زیر را معین کنید:آیه  کاررفته در. حروف اصلی، باب، صیغه و وزن افعال به5

  ئى ئى ئى ئې ئې   ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ  ئو ئو   ئە  ئە   ئا ئا ى ى چ

 تم تخ تح تجبي بى بم  بخ بح بجئي ئى ئم ئح ئج ی یی    ی

 (11حجرات:)  چ ثج تي تى
 . کلمات قرآنی زیر را تجزیه نمایید)حروف اصلی، باب، وزن، صیغه و ...(6

ناهَونََّتََّیََّ؛ (2)مجادله:ناجَواتََّ؛ (737)بقره:راضَواتََّ؛ (75)صافات:ونََّناصََّلاتََّ؛ (42)انفعال:تَرآءَت

.(71)قلم:اوَّْنادََّتََّ؛(42)غافر:ونََّحاجَُّّتََّیََّ؛(22)مائده:

  اراده شده است؟ تفاعلیک از معانی باب . در افعال زیر، کدام2

  (11حجرات: ). چ ئي ئى ئم ئح ئج ی چ

 (7) مائده: چ  ئۇ ئو ئو ئە چ

 (52) نساء: چ  بخ بح      بج ئي ئى ئم  ئح ئج چ

ت: »امیر الْومنیْ
َ

     1  «.دِينِهِ  غَنِيّاً فَتَواضَعَ لَهُ لِغِناهُ ذَهَبَ ثُلْثا ـیمَنْ أ
عَايُشِ :الامام الصادق عَاشُرِ مِلْ   صَلَاحُ حَالِ التَّ 2 ثُلُثَاهُ فِطْنَةٌ وَ ثُلُثُهُ تَغَافُل.   ءُ مِکْيَالٍ  وَ التَّ

 

                                                           
 .772، حکمتنهج البلاغه.  1
 .352،صتحف العقول.  2

 

 

 



 

 

 باب تفعّل
ل»در این درس، به شیوه ساخت و صرف باب  و معانی این باب  «تفع 

 شود.پرداخته می

 

 مصدر                 مضارع               ماضی
لَ  لُ                  تَفَعَّ ل              یَتَفَعَّ  تَفَعُّ
مَ  مُ                تَعَلَّ م             یَتَعَلَّ  تَعَلُّ

 های لفظی.ویژگی5

 شود؛ مانند:  جاری می تفاعل، دو قاعده اول باب تفعّلدر باب 
لُ  لُ  تَتَنَزَّ  1تَنَزَّ

                                                           
،إ، فیجوز «تفاعل»و « تفعّل»أوّل مضارعِ  ياذا اجتمع تاءانِ ف. »1 ل  قات  ت  ب  و ت  نَّ ج  ت  هما، نحو ت  و یجوز حذف  ثبات 

إذا حذفت، فمذهب سیبویه: أن المحذوفة ه الثانیة، لِأن حروف المضارعة زید  علی تاء  يإحداهما؛ ف 
ل» عَّ ف  جامع ، در: التصریف)عبدالوهاب زنجانی، «. الأولی يلتکون علامة، و قال الکوفیون: المحذوفة ه« ت 

 (294، ص3، جالحاجبشرح شافیة ابن الدین استرآبادی، ؛ رضی 139، ص المقدمات
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رَ    :ماضی رَ  تَطَهَّ رَ  طَطَهَّ رَ  طْطَهَّ هَّ رَ  طَّ هَّ  اطَّ

رُ    :مضارع رُ  یَتَطَهَّ رُ  یَطَطَهَّ رُ  یَطْطَهَّ هَّ  یَطَّ

ر    :مصدر ر  تَطَهُّ ر  طَطَهُّ ر  طْطَهُّ هُّ ر طَّ هُّ  اطَّ

اجرا  «اول»های اول و دوم، معمولًا قاعده در حالت فراهم بودن زمینه برای اجرای قاعده

 1چ گ   گ گک ک ک ک چشود؛ مانند: می

 ها صیغه .صرف7

ل( سالم ل، تَنَزُّ لَ، یَتَنَزَّ  )تَنَزَّ

 امرحاضر   امرغایب   مضارع   ماضی  

لَ... معلوم:  لُ...  تَنَزَّ لْ...  یَتَنَزَّ لْ...  لِیَتَنَزَّ  تَنَزَّ
لَ   لُ   ...2مجهول: تُنُزِّ لْ...  ...یُتَنَزَّ لْ...  لِیُتَنَزَّ  لِیُتَنَزَّ

بَ،  مضاعف ب()تَحَبَّ بُ، تَحَبُّ  یَتَحَبَّ

بَ... معلوم:  بُ...  تَحَبَّ بْ...  یَتَحَبَّ بْ... لِیَتَحَبَّ  تَحَبَّ
بَ... مجهول:  بُ...  تُحُبِّ بْ...  یُتَحَبَّ بْ... لِیُتَحَبَّ  لِیُتَحَبَّ

 نکات

الفعل افعال مضاعف ادغام  الفعل در لام ، عینتفعیل.  در این باب نیز همچون باب 1
 شود.  نمی

                                                           
 .3. یونس: 1
لازم هستند و با حرف جر، متعدی و سپس در این درس « تزوّد  »و  «تأذّن»، «تحبّب » ، «تنزّل». افعال 7

 شوند. مجهول می
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گیرند که به جنس در کنار هم قرار می . گاهی در فعل مضاعف از این باب، سه حرف هم7
 تبدیل نمود؛ مانند:« یاء»الفعل آن را به  لام جایز است «سَماعی»صورت 

نَ و  ظَنَّ   دَ و  صَدَّ    1تَظَنّیٰ تَظَنَّ  تَصَدّیٰ تَصَدَّ

د و تحبّب.به  خلاف: تمدَّ

نَ، مهموز ذَّ
َ
ن()تَأ ذُّ

َ
نُ، تَأ ذَّ

َ
 یَتَأ

 امرحاضر   امرغایب   مضارع   ماضی
نَ... معلوم: ذَّ

َ
نُ...   تَأ ذَّ

َ
نْ...   یَتَأ ذَّ

َ
نْ...   لِیَتَأ ذَّ

َ
 تَأ

نَ... مجهول: نُ...   تُؤُذِّ ذَّ
َ
نْ...   یُتَأ ذَّ

َ
نْ...   لِیُتَأ ذَّ

َ
 لِیُتَأ

م( مثال مُ، تَوَهُّ مَ، یَتَوَهَّ  )تَوَهَّ
مُ...  مَ...تَوَهَّ  معلوم:  مْ...  یَتَوَهَّ مْ...  لِیَتَوَهَّ  تَوَهَّ
مَ... مجهول:  مُ...  تُوُهِّ مْ...  یُتَوَهَّ مْ...  لِیُتَوَهَّ  لِتُتَوَهَّ

د( اجوف دُ، تَزَوُّ دَ، یَتَزَوَّ  )تَزَوَّ

دَ... معلوم:  دُ...  تَزَوَّ دْ...  یَتَزَوَّ دْ...  لِیَتَزَوَّ  تَزَوَّ
دَ.. مجهول:  دُ...   .تُزُوِّ دْ...   یُتَزَوَّ دْ...  لِیُتَزَوَّ  لِیُتَزَوَّ

 صرف با اجرای قانون جوازی دوّم: 

دَ... معلوم:  وَّ دُ...  ازَّ وَّ دْ...    یَزَّ وَّ دْ...  لِیَزَّ وَّ  ازَّ
دَ... مجهول:  وِّ دُ...   ازُّ وَّ دْ...   یُزَّ وَّ دْ...  لِیُزَّ وَّ  لِتُزَّ

 

 

                                                           

یاً: .1 ناً و تَظَنّیٰ یَتَظَنّیٰ تَظَنِّ نُ تَظَنُّ نَ یَتَظَنَّ  به گمان، عمل کرد یا تهمت زد. تَظَنَّ
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ی یَتَعَدّیٰ،تَعَدّیٰ، ) ناقص  (تَعَدِّ

 امرحاضر   امرغایب   مضارع   ماضی
...  یَتَعَدّیٰ...  تَعَدّی... معلوم:   ...  لِیَتَعَدَّ  تَعَدَّ

یَ...  مجهول:  ...  یُتَعَدّیٰ...  تُعُدِّ ...  لِیُتَعَدَّ  لِتُتَعَدَّ
  شود. در این باب نیز جاری می «تفاعل»قاعده مربو  به مصدر ناقص باب  

ی( 1)تَوَلّی، فیلف  یَتَوَلّیٰ، تَوَلِّ

...  یَتَوَلّیٰ...  تَوَلّیٰ... معلوم:  ...  لِیَتَوَلَّ  تَوَلَّ
یَ... مجهول:  ...  یُتَوَلّیٰ...  تُوُلِّ ...  لِیُتَوَلَّ  لِتُتَوَلَّ

 نکته

الفعل آنها به باشند که لام مضاعفباشد، ممکن است  الفکلماتی از این باب که آخرشان 
 .تَوَفّیٰ باشند؛ مانند:  ناقص؛ یا اینکه تَظَنّیٰ تبدیل شده باشد؛ مانند: « الف»و سپس به « یاء»

 باب تفعّل . معانی7

  ؛ مانند: «مطاوعه» .1
 ذکّرتُه فَتَذَکّر )به یاد او آوردم، پس به یاد آورد(

 (علّمتُه القرآنَ فتعلّم القرآنَ )به او قرآن را یاد دادم، پس قرآن را یاد گرفت
 است.  تفعیلبرای مطاوعه باب  تفعّلباب 
 1رود. ، بیشتر در همین معنا به کار میتفعّلباب 

                                                           

یاً الَأمْرَ تَوَلّیٰ  .1  او را سرپرست خود قرار داد. تَوَلّی فُلاناً:؛ انجام آن کار را برعهده گرفت :یَتَوَلّیٰ تَوَلِّ
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 مانند: ؛«تکلّف» .7
عَ زیدٌ )زید به    شجاعة   زحمت از خود شجاعت نشان داد( تَشَجَّ
د نفسک »در کلام علوی:  التصبّرو کلمه   از این نمونه است. 2«ربّ التصعوِّ

 مانند: 3آوردن، تهیه کردن و اخذ مبدأ فعل؛؛ فراهم «اتخاذ» .3

ی العزیزُ یوسفَ )عزیز مصر، یوسف را به فرزندی برگزید(    ابن   تَبَنَّ

 4 چڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ یا آیه:

  ؛ خواستن مادّه فعل؛ مانند:«طلب» .4

 ترضّیت زیداً )از زید، درخواست رضایت نمودم(  رضا 

 2 چ ٹ ٿ ٿ ٿ    ٿ چ یا آیه:

  مرحله فعل؛ مانند:به حصول تدریجی و مرحله ؛«تدریج» .5

 آرام چشید(تذوّق )آرام ذوق )چشیدن( 
 تدریج حفظ کرد(تحفّظ الکتاب )کتاب را به حفظ 

 شود؛ مانند: ؛ درآمدن فاعل به حالت و وضعیتی که از مبدأ فعل فهمیده می«صیرورت ». 6
دَ بکرٌ )بکر یهودی شد( یهود   تَهَوَّ
 زید) زید فقیه شد(تفقّه  فقه 

 

                                                                                                                                        
تلاش نموده تا غالب معانی ( 132-134؛ ص 1)ج شرح شافیة ابن الحاجب. مرحوم رضی در کتاب 1

 درآورد.« مطاوعه»ذکرشده را تحت عنوان 
 .31، نامهالبلاغةنهج. 7
 در دو فعل ذکرشده در متن.« زاد»و « ابن»فعل در این معنا، یک اسم غیر مصدر است؛ مانند:  . مبدأ3
 .122.بقره : 4
 طلب در آیه به معنای تلاش برای رسیدن به مادّه فعل است. ؛6. حجرات: 5
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ب ». 2   اجتناب فاعل از ماده فعل؛ مانند: ؛«تَجنُّ
مَ )از گناه دوری کرد( إثم  ثَّ

َ
 تَأ

 تهجّد )ترک خواب نمود، شب زنده داری کرد( هجود )خواب( 
  مانند: ؛«و مبالغة مجرد به همراه تأکیدمعنای ثلاثی» .2

بِل العمل )کار را با رضایت پذیرفت( 
َ
 العملَ )همانا کار را با رضایت پذیرفت( تقبّل ق

 تیقّن )همانا باور نمود(  یَقِن )باور نمود( 

 

 اندیشیهم

« مطاوعه»چگونگی ارجاع غالب معانی باب تفعّل تحت عنوان 
 )نظر محقق رضی( را بیان نمایید.

 

 پرسش و تمرین

با نون تأکید ثقیله و خفیفه ، امر معلوم مخاطب آن را برده تفعّلرا به باب « ر و ی»ماده . 1

 صرف کنید.
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دو وجه، هر  جواز صورتشده را بنویسید. در ببرید و صیغه خواسته تفعّل. مواد زیر را به باب 7
 دو را بیان کنید:

 فعل
ماضی 
 معلوم

مضارع 
 معلوم

مضارع مجهول با 
 نون تأکید  ثقیله

 امر معلوم
وزن امر 

 معلوم
 مصدر

   13 6 2 2 و  قَ ی
   17 3 13 13 ل لذ 

   2 2 3 3 ت ب ع
   13 5 6 6 ز ک و
   17 2 14 14 ج و ز

   11 11 13 13 ص د ق
 
 . جدول زیر را مطابق نمونه کامل کنید:3

 وزن ماضی، مضارع، امر حالت اولیه اصلی حروف  فعل

عَ  مَّ عَ  س م ع اِسَّ  ماضی تَسَمَّ
 

فُونَ  وَّ      یَطَّ
رْ  ثَّ      اِدَّ

دُ  عَّ      یَصَّ
روا هَّ      اِطَّ
ی      تَمَطَّ
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 . هر دسته از کلمات قرآنی ذیل را با هم مقایسه کنید)حروف اصلی، باب، صیغه و ...(:4
تَّْ ؛ (46)یونس:یَ َّفََّوََّتََّنََّ(734)بقره:ونََّف َّوََّتََّیَُّ؛(32)اعراف:ونََّفََّو َّتََّیََّ؛(111)نحل:یفَّّوََّتَُّ؛(61)انعام:تَوَف 

(111) هود:یَ َّفَِّّوََّیَُّ؛(1) مائده:واوفَُّاََّ؛(32)نجم:یف َّوََّ

 اراده شده است؟ تفعّلیک از معانی باب . در افعال زیر، کدام5

 (723) بقره: .چ ھ ہ ہ ہ    ہ چ

 (4) قدر:. چ    ڤ           ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ  ٹ ٿ ٿ چ

ْ : » امیر الْومنیْ   1«.اِنْ لَِْ تَكُنْ حَلِیًما فَتَحَلَّْ
حيلِ :الْومنیْامیر  کُُُ اللّ ـــ  فقد نُُدِیَ فِيكُم بِالرَّ زُوا ـــ  رَحَِِ هَّ تَجَ

 )از مذمت شدن اجتناب کرد( تذمّمَ  

مَ    )مسلمان شد( تَسَلَّ

ید    هَ ز  )زید از خوردن میوه پرهیز کرد( تَفَکَّ

رَ    )شکست( تَکَسَّ

 )خواستار وفای به وعده شدم(تنجّزتُ الوعدَ  

 )توبه کرد(تهوّد  

                                                           
 .732، حکمت نهج البلاغه.  1
 .734. همان،خطبه  7

 

 

 



 

 

(1)باب افتعال  
ل(   )قواعد ابدا

 فراوان 
ً
است و قواعد جاری در آن، این باب، مجرای تغییرات صرفی نسبتا

-ارتباط بسیاری با مبحث صفات و مخارج حروف دارد. در این درس با ویژگی

 شویم. آشنا می« افتعال»های لفظی و قواعد ابدال باب 

   

 مصدر             مضارع             ماضی  
 افتعال                  یَفْتَعِلُ                 افْتَعَلَ 

 جْتِهاداِ               یَجْتَهِدُ           جْتَهَدَ اِ 

 های لفظی.ویژگی5

)مانند: قاعده سوم مشترک در ماضی مجهول(،موارد فراوانی از کاربرد  اعلالدر کنار قواعد 
 شود:در این باب مشاهده می« الفعلبراساس نوع فاءالفعل و عین»  ابدالقواعد 
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به « وجوباً »باب « تاء»باشد، «  ،  ، ض، ص»حروف:  ، یکی از«فاءالفعل». هر گاه 1
 مانند: 1شود؛ تبدیل می« طاء»

 2ضْطَرَبَ اِ  اِضْتَرَبَ  ضَرَبَ    صْطَبَرَ اِ  اِصْتَبَرَ  صَبَرَ  

هرَ   طْطهراِ   اِطْتَهَرَ   طَهُرَ    3ظْطَلَمَ اِ   اِظْتَلَمَ   ظَلَمَ   اِطَّ

 نیز از همین باب است. 4چ   ڍ ڍ   ڇ ڇ *     ڇ     چ چ چ در آیه: تطّلع

واجب است؛ امّا در دیگر موارد،  اطّهر( پس از این ابدال، ادغام در کلماتی مانند: )اططهرَ 
الفعل جنس با فاء ، همافتعال)طاء( باب  تاءواجب نیست؛ ولی در صورت ادغام، ابتدا باید 

لَمَ. 5شود؛ رَبَ، اِظَّ بَرَ، اِضَّ  6مانند: اِصَّ

تبدیل « دال»به « وجوباً »باب « تاء»باشد، « ز، ذ ،د»، یکی از حروف: «فاءالفعل»هرگاه . 7
 شود؛ مانند: می

  

                                                           
لِأن اللسان عند النطق بها  -فاؤها حرفا  من أحرف الإطباٍیجب قلب تاء الافتعال، طاء  بشرط أن یکون . »1

 (529، ص 4ج ،النحو الوافی)عباس حسن، «. و هی: الصاد و الضاد و الطاء و الظاء -یطبق بأعلی الفم

 آن امر مختل شد. اضطرب الامرُ: آن قوم یکدیگر را زدند؛ اِضْطَرَبَ یَضْطَرِبُ اِضْطِراباً القومُ:. 2

لَمَ . 3 لاماً  اِظَّ لِمُ اِظِّ  : ظلم را تحمل کرد؛ زیر بار ظلم رفت.یَظَّ
 .2-6. همزه: 4
. هر چند قاعده اولیه در ادغام متقاربین، قلب حرف اول به دوم است، در اینجا برای پرهیز از التباس، حرف 5

 (726ص 3، جشرح شافیة ابن الحاجبالدین استرآبادی، شود. )رضی دوم به حرف اول تبدیل می
لَمَ نیز جایز است.«  »در این مورد )فاءالفعل . 6   باشد( اِطَّ
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رَکَ  دْتَرَکَ اِ  دَرَکَ    )وجوب ادغام( 1اِدَّ

کَرَ نیز جایز است(  2اِذْدَکَرَ  اِذْتَکَرَ   ذَکَرَ   کَرَ و اِدَّ  )اِذَّ

جَرَ نیز جایز است(  3اِزْدَجَرَ  اِزْتَجَرَ  زَجَرَ    )اِزَّ

باب ادغام « تاء»، در «تاء»باشد، پس از تبدیل وجوبی آن به « یاء»یا « واو»، «فاءالفعل». اگر 3
 شود؛ مانند: می

حَدَ   اِوْتَحَدَ   وَحَدَ   سَرَ   اِیْتَسَرَ    یَسَرَ   اِتَّ  4اِتَّ

شود؛ برای  شد، اغلب جاری نمی، منقلب از همزه با«یاء»یا « واو»این قاعده در جایی که 
منَ اِ )که در اصل إئْتَمن بوده است(، به  یتَمناِ نمونه،  شود؛ هرچند گاهی این تبدیل نمی تَّ

 قاعده، در این موارد نیز جاری شده است؛ مانند: 
 تّخذاِ   اِیتخذ   اِئتخذ     أخذ
 5تّزراِ      اِیتزر      اِئتزر      أزر

                                                           

راکاً ه: .1 رِکُ اِدِّ رَکَ یَدَّ   به او رسید و او را گرفت. اِدَّ

کاراً و اِذْدَکَرَ یَذْدَکِرُ اِذْدِکاراً الشيءَ: .2 کِرُ اِدِّ کَرَ یَدَّ کاراً و اِدَّ کِرُ اِذِّ کَرَ یَذَّ   آن چیز را به یاد آورد. اِذَّ

  باز داشته شد؛ طرد شد. اِزْدَجَرَ یَزْدَجِرُ اِزْدِجاراً: .3

ساراً القوم: .4 سِرُ اِتِّ سَرَ یَتَّ آن قوم، گوشت حیوان را در میان خود تقسیم کردند؛ البته اِیْتَسَرَ نیز شنیده شده  اِتَّ

 که استعمال غیرفصیح است. 
 است که گستره کاربرد کمتری دارند: دو قاعده ابدالی دیگر، در فاءالفعل باب افتعال جاری. 2

 ، در آن سه وجه جایز است: «)تریت( درست کرد تریدثرد: »باشد، مانند: « ثاء»، فاءالفعلالف( هر گاه 
رَدَ ثاء به تاء تبدیل شود و در هم ادغام شوند:  - رَدَ عکس قاعده بالا:  -.اِتَّ  .اِثْتَرَدَ بدون تبدیل و ادغام:  -.اِثَّ

باب را به « تاء»نظر کرد و هم اینکه توان از ابدال و ادغام صرفباشد، هم می« س»، الفعلفاءب( هر گاه 
مع.  اِستمع  تبدیل نمود و سپس آنها را در هم ادغام کرد؛ مانند: سمع « س»  اِسَّ
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باب « تاء»توان با تبدیل باشد، می« ص، د»این باب، یکی از حروف:  «الفعلعین». هرگاه 4
 2مکسوریا  1مفتوحالفعل، آنها را درهم ادغام کرد و سپس فاءالفعل را به حرف همجنس عین

 مانند: 3شود؛ نمود که در هر دو صورت، همزه ماضی حذف می

خْتَصَمَ اِ 
       

مَ  اِخَصْصَمَ   مَ  اِخَصَّ  4خَصَّ

مَ  اِخْصْصَمَ       مَ  اِخِصَّ  خِصَّ
 

                                              
مُ  یَخَصْصِمُ    یَخَصِّ

مُ  یَخْصْصِمُ        یَخِصِّ
 

 

 ے ے    ھ ھ ھ چ برخی از موارد کاربرد این قاعده در قرآن چنین است:

 ڇ  چ چ چ چ ڃ    ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ و 5 چ  ڭ ۓ ۓ

  6 چڇ

                                                           
 شود. . بنابر قاعده ادغام، که حرکت مُدغَم، در صورتی که ساکن باشد، به آن منتقل می1
در این صورت  ،ساکنین، که هنگام ادغام دو حرف در یکدیگر، باید حرف اول ساکن شود ءقاعده التقا. بنابر 7

جواری دو حرف ساکن، قانون غالبی و اصلی، کند و برای گریز از هم با سکون فاءالفعل، تلاقی پیدا می
 مکسور کردنِ حرف ساکن اول است.

درنتیجه اگر ابتدای  ی رفع ابتدا به سکون  آمده است.های مزید، برا. همزه وصل در ابتدای غالب باب3
 کلمه متحرک شود، نیازی به این همزه نیست.

 شود که به کمک قرائن، قابل بازشناسی است. . در این حالت، با ماضی باب تفعیل مشتبه می4
 .42. یس: 5
 .35. یونس: 6

 یَخْصَصِمُ      یَخْتَصِمُ 

        ِخْصَصَمَ ا 
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 نکات

 شود. جاری نمی قتصّ اِ و  متدّ اِ . این قاعده در فعل مضاعف؛ مانند: 1
شود. درنتیجه  می« ترک»با سه قاعده اول باب افتعال، این قاعده  4. در حالت تداخل قاعده 7

صَلَ(، نه قاعده شود عمل می 3به قاعده  وَصَلَ در افعالی همانند:  لَ(. 4)اِتَّ  )وِصَّ
باشد، اجرای «  ،  ، ض، س، ز، ذ، ث، ت»این باب، یکی از حروف: « الفعلعین». اگر 3

 قاعده فوق جایز است؛ هرچند استعمال آن کم است و در قرآن کریم هم به کار نرفته است.

 وزن.7

نیز بیان شد، تعیین وزن کلماتی از این باب، که دستخوش  «تفاعل»گونه که در باب همان
اند، اختلافی است؛ برای نمونه، برخی از کتب صرفی، وزن تمام تغییرات لفظی شده

« فتعلاِ »)اِذتکر( را  ذّکراِ )اِضترب( و  ضطرباِ )اِدْترک(،  اِدّرک)اِوتحد(،  تّحداِ های  صیغه
حالت قبل از ابدال است؛ هرچند اوزان برخی از این اند؛ چراکه معیار در نظر ایشان،  برشمرده

کَرَ  و فطعلاِ بر وزن  ضطرباِ افعال، با لحا  وضع فعلی آنها نیز بیان شده است؛ مانند:  بر اِذَّ
عَلَ  وزن  1.اِفَّ

 

 

                                                           
 حالت قبل از ابدال بهتر است. هویژه در بعد آموزشی، ملاحظ. با توجه به هدف و فایده وزن، به1
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 اندیشیهم

، تبدیل حرفی به حرف دیگر، با چه هدفی انجام «افتعال»در باب 
 شود؟می

 پرسش و تمرین

های مراجعه به کتاب لغت، برای هر کدام از قواعد باب افتعال، یک مثال غیر از مثال. با 1
 کتاب بنویسید.

. باب، وزن و تغییرات لفظی کلمات زیر را بنویسید )برای تعیین وزن، مراجعه به منابع صرفی 7
 مختلف مفید است(:

سَرَ،  ، تَوالي، یَتَمَطّیٰ،اِتَّ جِرْ، تَوَلَّ رَدَ، اِزَّ ،  اِطَّ مَ، اِدّارَکَ، اِمتَدَّ ر، خَصَّ هَّ هَرَ،  اِطَّ کَرَ، اِطَّ لْ، اِدَّ
َ
اِثّاق

خَذَ. دَ، اِتَّ وَّ اوَ، اِزَّ مَعَ، اِسَّ مّعَ، اِسَّ  اِسَّ
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 . افعال مجرد زیر را به باب افتعال  برده، جدول را مطابق نمونه کامل کنید:3
فعل 

ثلاثی 
 مجرد

 ماضی معلوم باب افتعال
ماضی 
 مجهول

قبل از اجرای  امرمعلوم ارع معلوممض
 قواعد

پس از اجرای 
 قواعد

 إزْدَحِمْ  2 یَزْدَحِمُونَ  3  اُزْدُحِمْنَ  6  إزْدَحَمَ  1 إزْتَحَمَ  1 زَحَمَ 

 13 12 11 5 5 أفک

 11 1 14 2 2 باع

 11 6 9 6 6 ثأر

 8 3 11 4 4 خصم

 11 7 2 6 6 دَرَءَ 

 12 2 8 8 8 دَعا

 7 5 12 14 14 ردّ 

 9 7 13 12 12 رضِی

 9 2 8 1 1 صاد

 11 8 7 11 11 ضَرب

 9 11 14 12 12 وَهَم

 8 2 4 14 14 هَدی

 

 

 

 

 

 



 

 

 (2)باب افتعال
(صیغ و معانی)    

، در این درس با شیوه  افتعالترین قواعد ابدال باب پس از آشنایی با مهم

 شویم.  های این باب و معانی آن آشنا می صرف صیغه

 

 ها .صرف صیغه5

 شوند:میچنین صرف با توجه به قواعد عمومی و اختصاصی این باب، افعال این
 )اِجْتَهَدَ، یَجْتَهِدُ، اِجْتِهاد( سالم

 امرحاضر                   امرغایب   مضارع   ماضی             

 1اِجْتَهِدْ  لِیَجْتَهِدْ...  یَجْتَهِدُ...  اِجْتَهَدَ... معلوم: 

 لِیُجْتَهَدْ  لِیُجْتَهَدْ...  یُجْتَهَدُ...  ...7اُجْتُهِدَ  مجهول:
  

                                                           
 در امر حاضر این باب، برای رهایی از ابتدا به سکون، باید از همزه وصل استفاده شود. .1
 و برخی از فعلهای دیگر این درس لازم هستند و مجهول آنها با حرف جر همراه است.« اجتهد»فعل  .2
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 :4رای قاعده جوازی صرف با اج

 امرحاضر                   امرغایب   مضارع   ماضی
دَ... معلوم: دُ...  جَـِهَّ دْ...  یَجِـَهِّ دْ...  لِیَجِـَهِّ  جِـَهِّ

دَ... مجهول: دُ...  جُهِّ دْ...  یُجَهَّ دْ...  لِیُجَهَّ  لِیُجَهَّ

، اِمْتِداد( مضاعف ، یَمْتَدُّ  )اِمْتَدَّ
...   اِمْتَدّ... معلوم:  ، لِیَمْتَدِدْ »یَمْتَدُّ ، لِیَمْتَدِّ ، اِمْتَدِدْ «...»لِیَمْتَدَّ ، اِمْتَدِّ  «...اِمْتَدَّ

... مجهول: ...  اُمْتُدَّ ، لِیُمْتَدَدْ »یُمْتَدُّ ، لِیُمْتَدِّ ، لِیُمْتَدَدْ «...»لِیُمْتَدَّ ،لِیُمْتَدِّ  «...لِیُمْتَدَّ

صِلُ، اِ  مثال صَلَ ، یَتَّ صال()اِتَّ  تِّ

صَلَ... معلوم:  صِلُ...   اِتَّ صِلْ...  یَتَّ صِلْ...  لِیَتَّ  اِتَّ
صِلَ... مجهول: صَلُ...   اُتُّ صَلْ...   یُتَّ صَلْ... لِیُتَّ  لِیُتَّ

  1)اِحتاَ ، یَحْتاُ ، اِحْتِیا ( اجوف

 اِحْتَطْ...  لِیَحْتَطْ...   یَحْتاُ ...  اِحْتاَ ... معلوم: 
 لِیُحْتَطْ...  لِیُحْتَطْ...  یُحْتاُ ...  طَ...اُحْتِیْ  مجهول:

نیز صحیح «  و تاء همزه کسر»و «  تاءهمزه و ضم »در مجهول اجوف این باب، دو حالت 
 است.مانند:اُحتُو  و اِحتِیط

 شود؛ مانند: باشد، اعلال نمی مشارکت، به معنای  افتعالباب  واوی اجوفهرگاه کلمه 
 و سعید با هم مشورت کردند( اِشتوَر علی و سعید )علی

 خلاف:به
 اِخْتانَ )خیانت کرد( اِخْتَوَنَ  

                                                           
 اِحتِوا     اعلال اجوف   اِحتیا . .1
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 اِستافوا )با شمشیر با یکدیگر زد و خورد کردند( اِسْتَیَفوا   

 1)اِبْتَلیٰ، یَبْتَلِی، اِبْتلاء( ناقص

 امرحاضر                   امرغایب   مضارع   ماضی

 اِبْتَلِ...  لِیَبْتَلِ...  یَبْتَلِی...  اِبْتَلیٰ... معلوم: 
 لِتُبْتَلَ...  لِیُبْتَلَ...  یُبْتَلیٰ...  اُبْتُلِیَ... مجهول:

قاء( لفیف قِی، اِتِّ قیٰ، یَتَّ   )اِتَّ
قی... معلوم:  قِی...  اِتَّ قِ...  یَتَّ قِ...    لِیَتَّ  اِتَّ

قِیَ... مجهول: قیٰ...   اُتُّ قَ...  یُتَّ قَ...    لِیُتَّ  لِتُتَّ

 . معانی باب افتعال 7

 مانند:  ؛مطاوعه .1

 جَمَعْتُ الناسَ فَاجْتَمَعُوا )مردم را جمع کردم، پس جمع شدند(
 هدی اللّه الحُرَّ فاهتَدی )خداوند حر را هدایت نمود، پس هدایت شد(

مجرد است و رود و اغلب برای مطاوعه ثلاثی باب افتعال، بیشتر در همین معنا به کار می
 رود؛ مانند:نیز به  کار می تفعیلیا  إفعالگاهی برای مطاوعه ابواب 

 أحرقتُ الشیء فاحترق )آن را آتش زدم، پس آتش گرفت(
لتُ الرّمح فاعْتدل )نیزه را صاف کردم، پس صاف شد(  عدَّ

                                                           
 ناقص   ابتلاء. ابتلای اعلال . 1
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نیز از همین نمونه 1چ  ہ ہ   ۀ  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چآیه:

 است.

   :مانند؛ إتّخاذ .7

 إخْتَبَزَ زیدٌ )زید نان پخت( خُبز )نان( 
 لانه تهیه کرد( برای خودإعْتشَّ الطائر)پرنده،  عُشّ )لانه( 

  :مانند ؛مشارکت .3

 إخْتَلف زیدٌ و بکرٌ )زید و بکر با یکدیگر اختلاف پیدا کردند(

 نکته 

ت؛ اما این های مفاعلة، تفاعل و افتعال ، مشارکت اس که گذشت، یکی از معانی بابچنان
 تفاوت بین آنها وجود دارد که متشارکین )دو طرف مشارکت(:

 شود؛ مانند: : یکی به صورت فاعل و دیگری به صورت مفعول ذکر میمفاعلةه در باب 

 خاصَم سعیدٌ زیداً. 
شوند؛ مانند: إخْتَصَمَ بکرٌ و : یا هر دو به صورت فاعل ذکر میافتعالو  تفاعلهای ه در باب

 گیرد؛ مانند: إخْتَصَمَ النّاسُ.لفظی که معنای جمع دارد، فاعل قرار می زیدٌ؛ یا
 :مانند جدیت و کوشش برای تحقق ماده فعل؛ ؛جهد .4 

اکتسب المالَ )با تلاش، مال را به دست  کسب المالَ )مال را به دست آورد( 
 آورد(

  نیز از همین باب دانسته شده است.1 چ ۈ  ۈ ۆ ۆ چ آیه:

                                                           
 .2حشر: . 1
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 :مانند 2؛و مبالغه مجرد همراه با تأکیدثلاثیمعنای  .5

 ابتلاه )همانا او را امتحان کرد( بلاه )او را امتحان کرد( 
  )همانا آلوده شد( اتّسخ           وسخ )آلوده شد( 

 اندیشیهم

خاصم زید »با « بکرٌ اختصم زید و »آیا از نظر معنایی، تفاوتی بین 
 وجود دارد؟« اً بکر 

 تمرینپرسش و 

را به باب افتعال  ببرید و پس از اجرای قواعد باب، « ک ی ل»و « ر ض و»های . ماده1

  افعال ماضی، مضارع و امر معلوم آنها را صرف کنید.
 .افعال قرآنی زیر را تجزیه کنید.)حروف اصلی،صیغه و ...(7

؛(113)اسهراء:غ َّتَابَّْا َّ ؛(114)انعهام:يغااَبتََّ(7)مطففهین:کتاالواا َّ؛(76)ابراهیم:تث َّاُجتَُّ ؛(14)حدید:ا رتَبتُم

َََّفتََّیََّ؛(137)انبیاء:تَّْهََّتََّشَّْا َّ .(17)ممتحنه:ی

 .افعال قرآنی زیر ) از ماده:ن هه و( ر امقایسه کنید.)باب، صیغه(3

                                                                                                                                        
 .734اعراف: . 1
ل للدلالة علی المطاوعة و یطاوع الثلاثي، نحو . »2 ع  جيء بناء اِفْت  مَّ »ی  اغْت  ه  ف  مْت  م  ، و یأتي للدلالة علی «غ 

وی  »الاتخاذ، نحو  ا»، أو للدلالة علی التشارک، نحو «اِشْت  ر  و  مبالغة، ، أو للدلالة علی التصرف باجتهاد و «اِجت 

ب  »نحو  س   (642، ص 2، ج عقیلشرح ابن، عقیل الهمدانیابن«. )أو لغیر ذلك« اِکْت 
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؛(12)یس:هوانتََّتََّلم ؛(161)نساء:وانَُُّ (113عمران: )آلتَنهَوْن ؛(126)نساء:واهَُّنتََّا َّ؛(127)بقره:اوَّْهََّنتََّا َّ

 .(31)نساء:نََّوَّْنهََّتَُّ؛(22)مائده:نََّوَّْناهََّتََّیََّ

 .حروف اصلی، صیغه و وزن کلمات قرآنی زیر را که از باب افتعال است،بیان کنید:4
مُونََّا عْتَدَوْا صِّ

ب عُواَََّّّْتَت قُونََّاُضْطُر َّیََ  َّا ت 

 کنید )حروف اصلی، وزن، باب، صیغه و ...(: تجزیههای زیر را کاررفته در عبارت . افعال به5

(35) یونس: چڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ    ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ چ

ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ     ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  چ

ې ې ې ې   ى ى ئا ئا ئە ئە ئو   ئو ئۇ ئۇ ئۆ  

 (74) یونس:چ ئى ی ی ی ی ئىئۆ ئۈ ئۈ ئې   ئې ئې   ئى

 است؟یک از معانی باب افتعال  مراد . در افعال زیر، کدام6

 (137) طه: چڭ  ڭ    ڭ    ۓ ۓ چ

 (142) بقره: چ ڦ ڦ چ

 (1) انبیاء: چ ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ چ

 )عبای بکر را کشیدم( اجتذبتُ رداءَ بکرٍ 

 )آنها همسایۀ یکدیگر شدند( إجْتَوَروا 

ید   إحْتَطَبَ    )زید هیزم تهیه کرد( ز

ید  بکراً    )زید به بکر خیانت کرد( اختان ز

ید    )زید زیر بار ظلم رفت( اظّلم ز

 

 

 



 

 

 نفعالاباب 
 شویم. آشنا می انفعالها و معنای باب در این درس با ویژگی

 

 ماضی              مضارع              مصدر
 انْفَعَلَ                یَنْفَعِلُ               انْفِعال

 نْفِجاراِ                  یَنْفجِرُ                   نْفَجَرَ اِ 

 

، عَلِمَ روند که اثر آنها محسوس و ظاهر باشد؛ بنابراین افعالی مانند: ( افعالی به این باب می1
 شوند.، از این باب استعمال نمیوَهَمَ ، ظَنَّ 

رو همیشه باید برای مجهول آن از حرف جر ( این باب همیشه لازم است و متعدی ندارد؛ ازاین7
 استفاده کرد.
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 های لفظیویژگی. 5

باب، برای گریز از ابتدا به سکون، باید از همزه وصل استفاده الف( در امر حاضر معلوم این 
 کرد.

گیرد، زمینه تشابه لفظی  در کنار هم قرار می« ت»و « ن»ب( در برخی کلمات مزید که در آنها 
؛ ولی چون انتصار، انتشار، انتحار، انتخابپدید خواهد آمد؛ مانند:   افتعالو  انفعالبین دو باب 

باشد به باب انفعال نرفته است، این گونه کلمات از « ت»که فاء الفعلش در زبان عربی فعلی
 1باشند. می« افتعال»باب

 ها صیغه صرف. 7

 )اِنْفَجَرَ، یَنْفَجِرُ، اِنْفِجار( سالم
 امرحاضر  امرغایب   مضارع   ماضی 

 اِنْفَجِرْ...  لِیَنْفَجِرْ...  یَنْفَجِرُ...  اِنْفَجَرَ... معلوم: 
 لِیُنْفَجَرْبِکَ... لِیُنْفَجَرْبِهِ... یُنْفَجَرُبِهِ...  اُنْفُجِرَبِهِ... مجهول:

، اِنْشِقاق( مضاعف  ، یَنْشَقُّ  )اِنْشَقَّ

..معلوم:   ...یَنْشَقُّ ، لِیَنْشَقِقْ »اِنْشَقَّ ، لِیَنْشَقِّ ، اِنْشَقِق«..»لِیَنْشَقَّ ، اِنْشَقِّ  «...اِنْشَقَّ
بِکَ،لِیُنْشَقَقْ  بِکَ،لِیُنْشَقِّ  لِیُنْشَقَّ «..»بِهِ  بِهِ،لِیُنْشَقَقْ  بِهِ،لِیُنْشَقِّ  لِیُنْشَقَّ »بِهِ..شَقُّ بِهِ...یُنْ  اُنْشُقَّ مجهول: 

 «...بِکَ 

 

                                                           
 باب حرف التاء. 7، جشمس العلوم. حمیری،  1
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 1)اِنْقادَ، یَنْقادُ، اِنْقِیاد( اجوف

 امرحاضر  امرغایب   مضارع   ماضی

 اِنْقَدْ...  لِیَنْقَدْ   یَنْقادُ...  اِنْقادَ... معلوم: 
 لِیُنْقَدْبِکَ...  لِیُنْقَدْبِهِ...  یُنْقادُبِهِ...  اُنْقِیدَبِهِ... مجهول:

 2)اِنْجَلیٰ، یَنْجَلِی، اِنْجِلاء( ناقص

 اِنْجَلِ...  لِیَنْجَلِ...  یَنْجَلِی...  اِنْجَلیٰ... معلوم: 
 بِکَ... لِیُنْجَلَ   بِهِ...لِیُنْجَلَ  بِهِ...یُنْجَلیٰ   بِهِ...مجهول: اُنْجُلِیَ 

 )اِنْزَویٰ، یَنْزَوِی، اِنْزِواء( 3لفیف

 اِنْزَوِ...  لِیَنْزَوِ...  یَنْزَوِی...  اِنْزَوی... معلوم: 
 لِیُنْزَوَ بِکَ... لِیُنْزَوَ بِهِ... بِهِ...یُنْزَوی  بِهِ...اُنْزُوِیَ  مجهول:

 . معنای باب انفعال7

 مانند: 4مطاوعه است؛؛ تنها معنای ذکرشده برای این باب، مطاوعه

 کَسَرْتُهُ فانْکَسَرَ )آن را شکستم، پس شکست(
 هَدَم البناءَ فانهدمَ )بناء را ویران کرد، پس ویران شد(

                                                           

 انقیاد؛ براساس قاعده اعلال در مصدر اجوف. . انقواد 1
 انجلاء؛ بر اساس قاعده اعلال در مصدر ناقص. . انجلای 7
 اند. و استعمال مهموز در این باب،نادر است.، در این باب استعمال نشده«مفروق لفیف»و « مثال». افعال 3
ل  تأتي لمعنی واحد هو المطاوعة، و المطاوعة ه. »4 ع  قبول الأثر، و لاتصاغ هذهِ الصیغة اِلّا من  يصیغة اِنْف 

، و لاتکون هذه الصیغة الّا ف ع  ط  انْق  ه  ف  عْت  ط  ، نحو: ق  یّا  )محمد «. الفعل اللازم يالأفعال التی یکون العمل فیها حِسِّ
 (41ص ،مباحث فی علم الصّرفعبدالله، 
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-مجرد، و گاهی نیز برای مطاوعة باب إفعال به کار میثلاثی هباب انفعال، اغلب برای مطاوع

 روانه شد(.رود؛ مانند: أطلقتُه فانطلق )او را روانه کردم، پس 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ ڌ      چ از نمونه کاربردهای این باب در قرآن، آیه:

«. فضرب بعصاه الحجر، فانفجرت»است که در اصل چنین بوده:  1چ ڌ     ڎ  ڎ  ڈ

طورکه ممکن است فعل اول و پس در مطاوعه لازم نیست فعل اول ذکر شده باشد؛ همان
 .دوم، از یک ماده نباشد

 

 اندیشیهم

 ، چه احتمالات صحیح صرفی وجود دارد؟«انفضّوا»واژه قرآنی در 
 

 پرسش و تمرین

 روند؟ می انفعالیک از افعال زیر، به باب . کدام1

سَمَ، فَکَرَ، عَدَمَ، یَقِنَ، غَلَقَ، سَمِعَ 
َ
، غَسَلَ، ق طَعَ، غَمَّ

َ
 فَهِمَ، عَرَفَ، ق

رع معلوم و مجهول آن را صرف را به باب انفعال ببرید و ماضی و مضا« قه ض ی». ماده 7
  .کنید

                                                           
 .63.بقره: 1
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ببرید و امر معلوم مخاطب آن را با نون تأکید ثقیله و  انفعالرا به باب « فـ ک ک». ماده 3

 خفیفه صرف کنید.

 در عبارات زیر را تجزیه کنید )حروف اصلی، وزن، باب، صیغه و...(: کاررفته. افعال به4

  (27مریم: ). چ ئە ئە ئا ئا ى ى چ

ونَ :الْومنیْامیر  کَ وَ لا تُُدِعْهُ حازِماً فَيَزِلَّ وَ لا جاهِلًا فَيَخُ   «.اِنْفَرِدْ بِسِرِّ
تِها لِلّّ  اِنْقادَتْ لَهُ  :امیر الْومنیْ زِمَّ

َ
نْيا وَ الآخِرَةُ بِأ   «. الدُّ

طَاعَ  :امیر الْومنیْ
َ

وَانَِ   مَنْ أ طَاعَ   التَّ
َ

عَ الْحُقُوقَ وَ مَنْ أ دِيق  الْوَاشِيَ ضَيَّ عَ الصَّ 3.ضَيَّ

 را مقایسه نمایید.« ش ق ق » . کلمات قرآنی ذیل از ماده5
قَُّ ق  َّشََّنَّْتََّ؛(75)فرقان:قَُّق َّشََّتََّ؛(24)بقره:یَش  (1)انشقاق:تَّْق َّشََّنَّْا َّ؛(72)نحل:ونََّشاقَُّّتَُّ؛(23)مریم:قُّ

                                                        (13)انفال:واشاقَُّّ

                                                           
 .2413ح  373،صغررالحکم.  1
 .133،خطبهنهج البلاغه.  7
 .732،حکمتنهج البلاغه.  3

 

 

 



 

 

 باب استفعال
 شویم. آشنا می استفعالدر این درس با شیوه ساخت و معانی باب 

 

 
 ماضی                  مضارع                  مصدر 
 اسْتَفْعَلَ              یَسْتَفْعِلُ                  استفعال  
 سْتِغْفاراِ                   یَسْتَغْفِرُ                 1سْتَغْفَرَ اِ 

    

 لفظی هایویژگی. 5

)فاءالفعل( حذف  طاء)حرف باب( یا  تاءبه این باب برود، جایز است «   و ع»الف( هرگاه ماده 
 اِسْطاعَ و اِسْتاعَ. 2شود؛ مانند: اِستَطاعَ،

                                                           

نْب: .1 نْبِ، للذَّ نْبَ، مِنَ الذَّ  از خدا برای گناه، طلب آمرزش کرد. اِسْتَغْفَرَ یَسْتَغْفِرُ اِستِغْفاراً اللّهَ الذَّ

 بر آن کار توانا شد.اِسْتَطاعَ یَسْتَطِیْعُ اِسْتِطاعَةً الامرَ:  .2
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 1.چ ضج صم صح سم سخ سح سج خم چدر قرآن کریم نیز آمده است: 

باشد، « حیا و شرم کردن»به این باب، اگر این فعل به معنای « حَیِیَ »ب( پس از بردن فعل 
ولی اگر  ؛إسْتَحیٰ و  إسْتَحْییٰ الفعل را پس از نقل حرکت آن به قبل، حذف کرد:  توان عین می

 شود. ، این قاعده جاری نمی«زنده نگه داشتن باشد»به معنای 

رِّ   عَمَلٍ   واحْذَر كُلَ  و نیز روایت علوی:7چۇٴ ۈ ۈ ۆ چ آیه: يُعْملَ بهِ فِ السِّ
 از همین نمونه است.  3مِنْهُ فِ العَلانِيَة.   یويُسْتحَ 

همچنین در پنج صیغه اول ماضی مجهول آن، ادغام نیز جایز است: مانند: اُسْتُحْیِيَ، 
.  اُسْتُحيَ و اُسْتُحِيَّ

 ها صیغه .صرف7

 )اِسْتَغْفَرَ، یَسْتَغْفِرُ، اِسْتِغْفار( سالم
 امرحاضر   امرغایب   مضارع   ماضی  

 اِسْتَغْفِرْ... لِیَسْتَغْفِرْ...  یَسْتَغْفِرُ...  معلوم: اِسْتَغْفَرَ... 
 لِتُسْتَغْفَرْ... لِیُسْتَغْفَرْ...  یُسْتَغْفَرُ...  اُسْتُغْفِرَ... مجهول:

  

                                                           
 .22کهف: . 1
 .4.قصص: 2
 .62:نامهنهج البلاغه. 3
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، اِسْتِمْداد( مضاعف ، یَسْتَمِدُّ  )اِسْتَمَدَّ

 امرحاضر   امرغایب   مضارع   ماضی
...اِ معلوم:  ...یَسْتَمِدُّ ،لِیَسْتَمْدِدْ »سْتَمَدَّ ،لِیَسْتَمِدِّ ،اِ «...»لِیَسْتَمِدَّ ،اِ سْتَمِدَّ  «...سْتَمْدِدْ اِ سْتَمِدِّ

،لِیُسْتَمْدَدْ مجهول: ،لِیُسْتَمَدِّ ...لِیُسْتَمَدَّ ...یُسْتَمَدُّ ،لِتُسْتَمْدَدْ «...»اُسْتُمِدَّ ،لِتُسْتَمَدِّ  «...لِتُسْتَمَدَّ

 تَ سْ )اِ مهموز
ْ
 تَ سْ ، یَ رَ جَ أ

ْ
 جار(ئْ تِ سْ ،اِ رُ جِ أ
 تَ سْ اِ  معلوم:    

ْ
 تَ سْ یَ    ...رَ جَ أ

ْ
 تَ سْ یَ لِ   ...رُ جِ أ

ْ
جِرْ... ...رْ جِ أ

ْ
 اِسْتَأ

جَرُ... مجهول: اُسْتُؤْجِرَ... 
ْ
جَرْ...    یُسْتَأ

ْ
جَرْ... لِیُسْتَأ

ْ
 لِتُسْتَأ

 )اِسْتَوْضَحَ، یَسْتَوْضِحُ، اِسْتِیضاح( مثال
 اِسْتَوْضِحْ... لِیَسْتَوْضِحْ... یَسْتَوْضِحُ... اِسْتَوْضَحَ... معلوم:

 تُسْتَوْضَحْ...لِ  لِیُسْتَوْضَحْ... یُسْتَوْضَحُ... اُسْتُوضِحَ... مجهول:

 (1)اِسْتَعاذَ، یَسْتَعِیذُ، اِسْتِعاذَة اجوف
 اِسْتَعِذْ...  لِیَسْتَعِذْ... یَسْتَعِیذُ...   اِسْتَعاذَ... معلوم:

 لِیُسْتَعَذْ...  لِیُسْتَعَذْ...  یُسْتَعاذُ...  :اُسْتُعِیْذَ...2مجهول

الفعل بر اثر اجرای قواعد در مصدر اجوف این باب، همانند باب إفعال، پس از حذف عین
شود که البته حذف آن ه برخلاف باب  در آخر مصدر اضافه می« تاء»اعلال، به جای آن، 

 إفعال ه جایز نیست؛ مانند:
 اِسْتِقامَة )بر وزن إسْتِفالَة( اِسْتِقام  اِسْتِقاْاْم  اِسْتِقْوَام 

                                                           

 ئېچ. در برخی کلمات اجوف از این باب، به طور سماعی، اعلال صورت نگرفته است؛ ازجمله در آیه:1

 (.19مجادله: ) .چئى ئى

 شود. لازم است و مجهول آن با حرف جر استعمال می« استعاذ». 2
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 )اِسْتَفْتیٰ، یَسْتَفْتِی، اِسْتِفْتاء( ناقص

 امرحاضر   امرغایب   مضارع   ماضی
 اِسْتَفْتِ... لِیَسْتَفْتِ... یَسْتَفْتِی... اِسْتَفْتیٰ... معلوم:

 لِتُسْتَفْتَ... لِیُسْتَفْتَ... یُسْتَفْتیٰ... اُسْتُفْتِیَ... مجهول:

 1)اِسْتَوْفیٰ، یَسْتَوْفِی، اِسْتیفاء( لفیف 
 اِسْتَوْفِ...  ...لِیَسْتوْفِ  یَسْتَوْفِی... اِسْتَوْفیٰ... معلوم: 

 لِتُسْتَوْفَ... لِیُسْتَوْفَ... یُسْتَوْفی...       اُسْتُوْفِیَ... مجهول:

 استفعال باب .معانی7

 :مانند ؛طلب .1

 کنم(. أستَغفِرُ اللّهَ )از خدا، طلب آمرزش می غفران )آمرزش( 

 طلبیم(. )تنها از تو یاری می7 چ ٿ ٿ چ عون )یاری( 

 رود. اغلب در همین معنا به کار میباب استفعال، 

 :مانند ؛مفعول را دارای صفتی یافتن .7

 استحمقتُه )او را احمق یافتم(
عُوذُ بِكَ مِناللَّ  :نیز از همین باب است این نیایش از امام سجاد

َ
اسْتِصْغَارِ الْْعَْصِيَةِ، .… هُمَّ إِنِّ أ

اعَة   3.وَ اسْتِكْبَارِ الطَّ

                                                           
 اِستیفاء  اِستِوْفای  . 1
 .5فاتحه: . 2
 .2دعای ،صحیفه سجادیه. 3
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 :مانند ؛اتخاذ .3

 اِستَوطَنَ المکان )آن مکان را وطن برگزید( وطن 
جیراً )فردی را اجیر نمود( أجیر 

َ
 اِستَأجرَ أ

 تبدیل شدن فاعل به مبدأ فعل؛ مانند: ؛تحوّل .4
 اِسْتَحْجَرَ الطّینُ )گِل، سنگ شد( حجر 
 اِستَأسَدَ الجنديُّ )سرباز ه در شجاعت ه همچون شیر شد( أسد 

 : مانند ؛إفعالمطاوعه باب  .5

 أحکمتُ الشيءَ فاستحکم )آن را محکم نمودم، پس محکم شد(
 :مانند ؛مجرد با تأکید معنای ثلاثی .6

 1اِستَیقَنَ )همانا یقین کرد( یَقِنَ )یقین کرد( 

 اندیشیهم

اِستَخرَجتُ »و«اِستَغفَرتُ اللّه»تفاوت معنای طلب، در دو مثال 
 را بیان نمایید.« الوَتَدَ 

 

                                                           
نّ . »1

 
ء کلّ واحد يالغالبة فیها، و ما یمکن ضبطه، و قد یج يالمذکورة للأبواب المتقدمة، ه يالمعانو اعلم أ

الدین ؛ رضی642، ص2، جعقیلشرح ابن عقیل الهمدانی،ابن«. )منها لمعان أخر کثیرة لاتضبط...
 .(113، ص1ج ،شرح شافیة ابن الحاجباسترآبادی، 
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 پرسش و تمرین

را به باب استفعال ببرید و ماضی معلوم و مجهول، مضارع و امر معلوم « غ ش ی». مادۀ 1

 آن را صرف کنید.
 برده، جدول را تکمیل کنید: استفعال. افعال ذکرشده را به باب 7

فعل 
 مجرد

ماضی 
 معلوم

ماضی 
 مجهول

مضارع 
 معلوم

امر معلوم 
 «نّ »با

 مصدر وزن امر

   11 12 2 4 جاز

   7 3 5 7 أمن

   11 6 8 11 حبّ 

   9 12 11 11 سقی

 
َ
   12 8 1 12 هزأ

   7 6 1 12 لأم

 

 کاررفته در عبارات ذیل را تجزیه کنید )حروف اصلی، باب، صیغه و...(:. افعال به3

 ی  ی ی ی       ئى ئى ئى   ئې ئېئې ئۈ ئۈ ئۆ         ئۆ ئۇ چ

 (5هود: ) چ     بج ئي ئى    ئم ئحئج

 ڭۓ    ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ چ

 (155) آل عمران: چ    ۈ ۈ ۆ ۆ ۇۇ ڭ ڭ ڭ

 (63) روم: چ بي بى بم بخ بح بجئي ئى ئم   ئح ئج چ
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 چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ چ

 (132نساء:)  چ ڇ ڇ چ چ  چ

1الحياء. وا مِنَ اللَّّ تعال حَقَّ : استَحيُ  النبی
 

 صیغه،باب...(. کلمات قرآنی  زیر را تجزیه نمایید)حروف اصلی، 4
  ؛(21)انعام:تَّْوََّهَّْتََّسَّْا َّ؛(12)توبه:ونََّوَُّستََّیََّ؛(12)قلم:ثنونََّستََّیََّ؛(132)مائده:قّاحََّستََّا َّ؛(64)طه:ا ستَعلی

.(15)شوری:ق مَّْستََّا َّ؛(146)آل عمران:کانواستََّا َّ؛(2)نوح:اوَّْشََّغَّْتََّسَّْا َّ

 . در افعال زیر، کدام یک از معانی باب استفعال مراد است؟5

(33)نور:چٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦٿ  چ

(5) قصص:چ     ى ى ې ې ې ې چ 

(2) توبه:چ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ چ

(727) بقره:چ ڑ ژ  ژ ڈ چ

 (23)یوسف:چٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ

لْ الامام السجاد ... سَهِّ مِنْ حُكْمِك  عَلَيْنَا مَا نسَْتَصْعِبُ   اللَّهُمَّ
 شیرین یافت()زید میوه را استحلی زیدٌ الفاکهة  

م  زیدٌ  
  
ل ت   )زید زره پوشید( إس 

قی   
 
ل ت  اس 

 
قاه ف

 
ل

 
 پشت افتاد()افکندش، پس به  ا

                                                           
 .616،صالامالیصدوق، . شیخ  1
 .33،دعای سجادیهصحیفه . 2

 

 

 



 

 

 باب افعلال و افعیلال
های فراوان، کاربرد کمتری  ضمن داشتن شباهت افعیلالو  افعلالدو باب 

ها و معنای این دو نسبت به دیگر ابواب مزید دارند. در این درس با ویژگی

 شویم. باب آشنا می

 

 مصدر مضارع ماضی  مصدر ضارعم ماضی

 اِفْعِیلال یَفْعالُّ  اِفْعالَّ   اِفعِلال یَفْعَلُّ  اِفْعَلَّ 

ضارَّ اِ   خضراراِ  یخضر   خضرَّ اِ  ضار   خ 
 

خ ضِیراراِ  ی   خ 

 

 لفظی هایویژگی .5

بوده است. « فْعالَلَ یَفْعالِلُ اِ »و « فْعَلَلَ یَفْعَلِلُ اِ »ماضی و مضارع این دو باب، در اصل  .1
آید. شوند، به کار می صرف می« ادغام فکّ »هایی که با  دانستن این موضوع، در صرف صیغه

و  یَخْضَرِرْنُ ، خْضَرَرْنَ اِ برای نمونه، صیغه ششم ماضی و مضارع معلوم این دو باب، به ترتیب: 
 هستند. یَخْضارِرْنُ ، خْضارَرْنَ اِ 
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 های زیر هستند:. این دو باب دارای ویژگی7
ند، به این دو باب الف( اغلب کلماتی که بر رنگ یا عیب ظاهر )محسوس( دلالت داشته باش

 روند. می
 ب( همیشه لازم هستند و متعدی ندارند.

 .رَّ عوَ اِ و  ضَّ بیَ اِ شوند؛ مانند:  ج( کلمات این باب، اعلال نمی

 ها صیغه صرف. 7

 باب افعلال 
 امرحاضر                    امرغایب                      مضارع       ماضی                               

...معلوم ...یَخْضَرُّ ، لِیَخْضَرِرْ »:اِخْضَرَّ ، لِیَخْضَرِّ ، اِخْضَرِرْ «...»لِیَخْضَرَّ ، اِخْضَرِّ  «...اِخْضَرَّ
بِهِ... :مجهول بِهِ...یُخْضَرُّ بِهِ،لِیُخْضَرَرْبِهِ »اُخْضَرَّ بِهِ،لِیُخْضَرِّ بِکَ، «...»لِیُخْضَرَّ لِیُخْضَرَّ

بِکَ، لِیُخْضَرَرْبِکَ   ..«.لِیُخْضَرِّ

 باب افعیلال

...:معلوم ...یَخْضارُّ ،لِیَخْضارِرْ »اِخْضارَّ ،لَیَخْضارِّ ، اِخْضارِرْ «...»لِیَخْضارَّ ،اِخْضارِّ  «...اِخْضارَّ
بِهِ...اُخْضُ :مجهول بِه...یُخْضارُّ بِهِ،لِیُخْضارَرْبِهِ »ورَّ بِهِ،لِیُخْضارِّ بِکَ،«...»لِیُخْضارَّ  لِیُخْضارَّ

بِکَ            «...، لِیُخْضارَرْبِکَ لِیُخْضارِّ

 افعیلال و افعلال هایباب معانی .7

 :مانند ؛صیرورت. 1 

 اِعْوَرَّ )یک چشمش نابینا شد(   أعور 
 اِحْمَرَّ البُسْرُ )خرمای نارس، قرمز شد(  أحمر 
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 اِزْهارَّ النباتُ )گیاه شکوفه کرد؛ گل کرد( زَهرة )شکوفه( 
 :مانند ؛مبالغه. 7 

تدریج خیلی اِسوَدَّ اللیل )شب خیلی سیاه شد( و اِسْوادَّ )شب به سَوِد )سیاه شد( 
 سیاه شد(

 باشد. می تدریجو نیز همراه با  افعلالبیشتر از مبالغه در باب  افعیلالمعنای مبالغه در باب 
 

 اندیشیهم

را بیان « واءرعِ اِ ». با مراجعه به معاجم لغوی، ریشه، وزن و باب 1
 نمایید.

ای را انتخاب کنید که به چند باب  . با مراجعه به کتب لغت، مادّه7
 مزید رفته باشد و تغییرات معنایی آن را تحلیل کنید.مختلف ثلاثی
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 پرسش و تمرین

 حذف نشده است؟« اِحمارَّ »و « اِزهارَّ ». چرا با وجود التقاء ساکنین ، الف در مانند: 1

های افعلال و افعیلال ببرید و ماضی معلوم و  را به باب «م ر ح»و « د ه م»های ماده. 7

 مجهول، مضارع و امر معلوم آنها را صرف کنید.
. در جملات ذیل، افعال را مشخص کنید و حروف اصلی، باب، نوع، صیغه و وزن هر یک را 3

 بنویسید:

(136آل عمران: ).    چۈ   ۆ      ۆ         ۇ   ۇ چ

(132آل عمران :)چ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە     ئە ئا ئا چ

تْتُ امیر الْومنیْ 
َ

1قام للدّين عمودٌ و لا اخضَرَّ للإیمان عودٌ.  و لَعَمری لو كُنّا  نأتی ما أ

 

  

 

                                                           
 .55:خطبهنهج البلاغه . 1

 

 

 



 

 

 

  رباعی
 و ملحقات آن

مجرد و مزید، در این درس با ابواب فعل پس از آشنایی با ابواب مشهور ثلاثی

 شویم. آشنا میو ملحقات آنها  مزیدو مجرد رباعی

 

  مجرد . رباعی5

 دارد:مجرد، تنها یك باب  فعل رباعی
  

 

 

 

 دِحْراج.آید؛ مانند:  نیز می« فِعْلال»گاهی بر وزن « فَعْلَلَة»مصدر این باب، علاوه بر وزن 
کار  گاهی به صورت مصدر و گاه به صورت اسم مصدر برای رباعی مضاعف به «فَعلال»وزن 

 رفته است؛ مانند: وَعواع )زوزه کشیدن حیوان( و وَسواس. 

 ماضی               مضارع               مصدر
 فَعْلَلَ             یُفَعْلِلُ                 فَعْلَلَة

 دَحْرَجَ           یُدَحْرِجُ              دَحْرَجَة
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و گاه متعدی )مانند: دحرج( هستند.  1مجرد، گاهی لازم )مانند: حصحص( افعال رباعی

و ضمائر آن، همانند رویه ذکرشده در افعال  ها قاعده ساختن افعال رباعی، صیغههمچنین 
 مجرد است.ثلاثی

 ها صیغه صرف

 حاضر امر    غایب امر   مضارع   ماضی   

 دَحْرِجْ... لِیُدَحْرِجْ...  یُدَحْرِجُ...  دَحْرَجَ... معلوم:
 لِتُدَحْرَجْ... لِیُدَحْرَجْ...  یُدَحْرَجُ...  دُحْرِجَ... مجهول:

 مزیدرباعی. 7

-مزید، دارای سه باب است و به جز موارد نادری، تمام افعال از ابواب رباعیرباعیفعل 

 اند.مزید، لازم

ل
ُ
ل ع 

 
ف  باب ت 

 ماضی             مضارع             مصدر
 تَفَعْلَلَ              یَتَفَعْلَلُ               تَفَعْلُل

 تَدَحْرُجتَدَحْرَجَ          یَتَدَحْرَجُ             
 

در « تاء»هایی از مضارع معلوم که دو  ، در صیغهتفعّلو  تفاعلهای  در این باب، همانند باب
 آیند، حذف یکی از آنها جایز است.کنار هم می

                                                           

ص   .1 صح  صلازم است؛ البته « روشن شد» به معنای، ح  صح  نیز آمده که « حرکت داد و چرخاند»به معنای  ح 
 در این معنا و کاربرد، متعدی است.
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 ها صیغه صرف

 امرحاضر   امرغایب   مضارع  ماضی        

 تَدَحْرَجْ... لِیَتَدَحْرَجْ... یَتَدَحْرَجُ... معلوم:     تَدَحْرَجَ...
 لِیُتَدَحْرَجْ بِکَ... بِهِ...لِیُتَدَحْرَجْ  بِهِ...یُتَدَحْرَجُ  بِهِ...مجهول: تُدُحْرِجَ 

ل
ُ
ل ع 

 
ف  معنای باب ت 

  مانند: ؛است مجردمطاوعه رباعی ،تنها معنای این باب

 دَحْرَجْتُهُ فَتَدَحْرَجَ )آن را غلتاندم، پس غلتید(.

عِنلال باب
 

 اف

  

     

 

 

 ها صیغه صرف

 امرحاضر               امرغایب  مضارع     ماضی

 اِحْرَنْجِمْ... لِیَحْرَنْجِمْ... یَحْرَنْجِمُ...      معلوم:    اِحْرَنْجَمَ...
حْرُنْجِمَ 

ُ
  بِکَ...لِیُحْرَنْجَمْ  بِهِ...لِیُحْرَنْجَمْ  بِهِ...یُحْرَنْجَمُ     بِهِ...مجهول:أ

 مضارع             مصدر      ماضی       
 اِفْعَنْلَلَ                یَفْعَنْلِلُ                اِفْعِنلال

 حْرِنْجاماِ حْرَنْجَمَ             یَحْرَنْجِمُ              اِ 

 

 

 



         725  رباعی                                                                                         

 
 

 معنای باب افعنلال

  :مانند ؛1مطاوعه رباعی مجرد

 جمع شدند(حَرْجَمْتُ الإبِلَ فَاحْرَنْجَمتْ )شترها را جمع کردم، پس 

 افعِلال باب

 ماضی          مضارع            مصدر
 اِفْعَلَلَّ          یَفْعَلِلُّ             اِفعِلّال

شَعَرَّ             یَقْشَعِرُّ            اِ 
ْ
شِعْراراِ ق

ْ
 ق

 
شَعْرَرَ اِ در اصل  قشعراراِ ماضی و مضارع 

ْ
بوده است. دانستن این مهم، در صرف  یَقْشَعْرِرُ  ق

افعال در حالت فک ادغام کاربرد دارد. برای نمونه، صیغه ششم ماضی و مضارع فعل 
شَعْرَرْنَ اِ یادشده، 

ْ
 است. یَقْشَعْرِرْنَ و  ق

 ها صیغه صرف

 حاضر امر        غایب مرا مضارع      ماضی                        

...معلوم:  ...یَقْشَعِرُّ شَعَرَّ
ْ
، لِیَقْشَعْرِرْ »اِق ، لِیَقْشَعِرِّ شَعْرِرْ «...»لِیَقْشَعِرَّ

ْ
، اِق شَعِرِّ

ْ
، اِق شَعِرَّ

ْ
 «...اِق

شُعِرَّ بِهِ... یُقْشَعَرُّ بِهِ...
ْ
    لِیُقْشَعَرَّ بِکَ، «... »لِیُقْشَعَرَّ بِهِ، لِیُقْشَعَرِّ بِهِ، لیُقْشَعْرَرْ بِهِ »مجهول: اُق

 «...لِیُقْشَعَرِّ بکَ، لِیُقْشَعرَرْ بِکَ          
  

                                                           
ه ابواب تفعلل یا مجرد متعدی را بتوان افعال رباعیبا توجه به تأثیر معناییِ مطاوعه، روشن است که تنها می .1

 افعنلال برد.

 

 

 



      دانش صرف       726

 

 معنای باب افعِلال

   مانند: رود؛به کار می مبالغه این باب تنها در معنای
 قشَعَرَّ )همانا لرزید(اِ  قشعریرة )لرزش( 

 این باب لازم است و کاربرد متعددی ندارد.

 .ملحق به رباعی7

ثلاثی مزید از نظر تعداد حروف و نوع حرکات،  گذشت که هر کدام از ابواب غیر مشهور
شوند به آنها ملحق به رباعی  همانند یکی از ابواب رباعی است و چون همانند رباعی صرف می

 گفته شده است.
 ترین آنها عبارتند از:اند که برخی از مهمابواب غیرمشهور فراوان

ة1
 
ل ع  و 

 
 .حَوْقَلَ یُحَوْقِلُ حَوْقَلَة(؛ مانند: فَوْعَلَ یُفَوْعِلُ فَوْعَلَة) . باب ف

ة 7
 
ل ع  ی 

 
 شَیْطَنَ یُشَیْطِنُ شَیْطَنَة.(؛ مانند: فَیْعَلَ یُفَیْعِلُ فَیْعَلَة). باب ف

ة 7
 
ل ن  ع 

 
 قَلْنَسَ یُقَلْنِسُ قَلْنَسَة.(؛ مانند: فَعْنَلَ یُفَعْنِلُ فَعْنَلَة). باب ف

ة3
 
ل و  ع 

 
 جَهْوَرَ یُجَهْوِرُ جَهْوَرَة.(؛ مانند: عْوَلَةفَعْوَلَ یُفَعْوِلُ فَ ) . باب ف

ة1
 
ل
 
ل ع 

 
 1ة.بَ بَ لْ جَ  بُ بِ لْ جَ یُ  بَ بَ لْ جَ (؛ مانند: فَعْلَلَ یُفَعْلِلُ فَعلَلَة) . باب ف

لاة6 ع 
 

 قَلْسیٰ یُقَلْسِی قَلْساة.(؛ مانند: فَعْلی یُفَعْلِی فَعْلاة) . باب ف
عُل2

 
ف م   تَمَسْکَنَ یَتَمَسْکَنُ تَمَسْکُن.(؛ مانند: تَمَفْعُلتَمَفْعَلَ یَتَمَفْعَلُ ) . باب ت 

عُل5 و 
 

ف  تَجَوْرَبَ یَتَجَوْرَبُ تَجَوْرُب.(؛ مانند: تَفَوْعَلَ یَتَفَوْعَلُ تَفَوْعُل) . باب ت 

عُل7 ی 
 

ف  تَشَیْطَنَ یَتَشَیْطَنُ تَشَیْطُن.(؛ مانند: تَفَیْعَلَ یَتَفَیْعَلُ تَفَیْعُل) . باب ت 

                                                           
به جهت حفظ هماهنگی بین این باب با رباعی مجرّد، قاعده ادغام در تصریفات این باب و نیز باب تفعلُل  .1

 یابد. )تجلبَبَ( جریان نمی
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ل. باب ت  51
ُ
ل ع 

 
 تَجَلْبَبَ یَتَجَلْبَبُ تَجَلْبُب.(؛ مانند: تَفَعْلَلَ یَتَفَعْلَلُ تَفَعْلُل) ف

وُل55 ع 
 

ف  تَرَهْوَکَ یَتَرَهْوَکُ تَرَهْوُک.(؛ مانند: تَفَعْوَلَ یَتَفَعْوَلُ تَفَعْوُل) . باب ت 

عِنلال57
 

 قْعِنْساس.نْسَسَ یَقْعَنْسِسُ اِ قْعَ اِ  (؛ مانند:فْعِنْلالفْعَنْلَلَ یَفْعَنْلِلُ اِ اِ ) . باب اِف
لاء 57 عِن 

 
 سْلِنْقاء.سْلَنْقیٰ یَسْلَنْقِی اِ اِ (؛ مانند: فْعِنْلاءفْعَنْلیٰ یَفْعَنْلِی اِ اِ ). باب اِف

عِوّال53
 

لُ اِ اِ ) . باب اِف لَ یَفْعَوِّ ذُ اِ اِ (؛ مانند: فْعِوّالفْعَوَّ ذَ یَجْلَوِّ  جْلِوّاذ.جْلَوَّ

عال51 عِی 
 

 عْشِیشاب.عْشَوْشَبَ یَعْشَوْشِبُ اِ اِ (؛ مانند: فْعِیْعالفْعَوْعَلَ یَفْعَوْعِلُ اِ اِ ) . باب اِف

 ابواب فوق به سه دسته قابل تقسیم است:
باب اوّل تا ششم ملحق به رباعی مجرد و باب هفتم تا یازدهم ملحق به باب تَفَعْلُل و باب 

 دوازدهم به بعد ملحق به باب افعنلال است.
 

 اندیشیهم

به نظر شما چه تفاوتی میان دو باب آخر غیر مشهور ثلاثی مزید 
 ؟باشد با سایر ابواب در الحاق به فعل رباعی می
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 پرسش و تمرین

مزید هستند یا رباعی؟ راه تشخیص آنها  ثلاثی« شَمْلَلَة، تَجَلْبُب و اِقعنساس». کلمات 1
 چیست؟

 ذیل را بنویسید: رباعیهای  . مضارع و مصدر فعل7

زَّ 
َ
، وَسْوَسَ، شَعْبَدَ، زَحْزَح، اِجْرَنْمَزَ، زَمْزَمَ، اِفْرَنْقَعَ، اِشْمَأ  اِقشعرَّ

 را صرف کنید. « دأدأَ»مجرد  . ماضی مضارع و امر معلوم رباعی3

 را صرف کنید.« اِطمَْأَنَّ». ماضی مضارع و امر معلوم رباعی مزید 4

را مشخص کنید و نوع، باب، ریشه و وزن هر یک را  اعیربهای  . در جملات ذیل، فعل5

 بنویسید:

(14) شمس: چ ک ک ک ڑ  ڑ ژ ژ چ

(11) احزاب:چ ڱ ڱ  ڳ   ڳ ڳ ڳ چ

(5) ناس: چ گ گ گ ک  ک چ

(72) رعد:چ ثى ثم ثج    تي تى چ

(73) زمر:چ ڄ ڄ ڄ ڦ    ڦ ڦ چ

 1.لَتُبَلْبَلُنَّ بَلْبَلَةً وَ لَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً  : امیر الْومنیْ
  

                                                           
 .16، خطبهنهج البلاغه.  1
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 مطالعه  وتحقیق
 هاي رباعی در کتب لغت روش یافتن ریشه

 
ها و با همان ترتیب الفبایی قرار  های رباعی در میان سایر ریشه در برخی کتب لغت، ریشه

و قبل از « زلز»از مدخل در المعجم الوسیط بعد « زلزل»گیرند. به عنوان نمونه، مدخل  می
 آمده است.« دحس»و قبل از « دحر»بعد از « دحرج»و مدخل « زلط»

های رباعی مضاعف با غیر مضاعف  اما در بسیاری از کتب لغت، تفاوتی میان جایگاه ریشه
 خورد: به چشم می

را  لام الفعل اول به صورت فرضی، ابتدا باید« ز ل ز ل»های مضاعف، مانند  برای ریشه
یا بلافاصله پس از آن این  1«ز ل ل»سپس در ماده رسیم(،  می« ز ل ل»)که به  حذف کنیم

 .7ریشه را بیابیم؛ به عنوان مثال، در کتاب المنجد، فعل زلزل در پایان مدخل زلّ آمده است
و  را حذف کنیم دوملام الفعل  به صورت فرضی، ابتدا باید مضاعف،غیر های  ریشهاما در 

سپس در ریشه ثلاثی به دست آمده یا بلافاصله پس از آن، کلمه مورد نظر را بیابیم. مثلا در 
 ذکر شده است.« دحر»ذیل مدخل « دحرج»المنجد، 

برای یافتن کلمات خماسی نیز در این نوع کتب لغت، باید به همین شیوه اخیر عمل کرد؛ 
ذیل « سلسبیل»و کلمه « سفر»ل ، ذیل مدخ«سفرجل»به عنوان نمونه در المنجد کلمه 

 آمده است. «سلب»مدخل 

                                                           
می سازیم، لزوما وجود  ی که با حذف لام الفعل اولثلاث. البته در این خصوص باید متذکر شد که این ریشه  1

خارجی ندارد. تنها باید تعیین کنیم که اگر آن ریشه وجود داشت، کجا ذکر می شد؛ در همان جا به دنبال 
 ریشه رباعی مورد نظر می گردیم.

. گویا از علل این نوع تنظیم آن است که در بسیاری موارد، ارتبا  معنایی روشنی وجود دارد بین رباعی  7
با « زلزل»آید؛ نظیر ارتبا  معنایی  ثی مضاعفی که با حذف لام الفعل اول رباعی به دست میمضاعف با ثلا

 «.زلّ »
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 تمرین ابواب فعل
 در عبارات زیر، حروف اصلی، باب و شماره صیغه افعال را معین نمایید:. 1

 ئۆ ئۇ ئۇئو ئو   ئە  ئە ئا ئا ى ىې ې ې ې چ

 (762) بقره: چ ئۈ ئۈ     ئۆ

 (22) نحل: چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ  ں ں ڱ چ

 (2) قمر: چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ چ

 (62) مومنون: چ ھ ھ  ھ    ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ ڻ چ

 (66) یس: چ ڭ   ۓ ۓ ے ے ھ ھ چ

 (12) کهف: چ ڻ   ڻ ں ں ڱ ڱ چ

 (2) صافات: چ چ          چ ڃ  ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ

 (733) بقره: چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ

 (122) آل عمران: چڻ ڻ ڻ ڻ   ں ںڱ ڱ ڱ ڱ ڳ              ڳ ڳ ڳ گ چ

 (45) زمر: چ ھ ھ ہ ہ ہ     ہ ۀ ۀ ڻ ڻ چ

 (723) بقره: چ ٿ ٿ ٺ ٺ چ

 (27کهف: ) چ ی ی ی    ی ئى ئى ئى چ

 (6)مائده: چٹ ٿ                ٿ ٿ چ

امر حاضر معلوم از افعال موجود در دو آیه اوّل از آیات بالا را با نون تأکید ثقیله و خفیفه  .2
صرف نمایید.

 

 

 



 

 

 

 

 اسم مبحث
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 تقسیمات اسم 
 ساختارهاي آنو

است. در این  اسمبخش دوم از دانش صرف، بر محور تغییرات صرفی در 

 شویم. درس با تقسیمات و ساختارهای اسم آشنا می

 

 .تقسیمات اسم5

یکی  ای است که بر معنای مستقلی دلالت کند و آن معنا، باکلمه« اسم»که گذشت، چنان
 . گانه )گذشته، حال و آینده( همراه نباشد؛ مانند: فاطِمَة، ضَرْب و عَشرةهای سه از زمان

 در علم صرف، اسم از جهات گوناگون، دارای تقسیمات مختلف زیر است:
 ثلاثی، رباعی و خماسی؛ -
 سالم؛ سالم و غیر -
 صحیح؛ منقوص، مقصور، ممدود، صحیح و شبه -
 مصدر؛ مصدر و غیر -
 مذکر و مؤنث؛ -
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 و غیرمتصرف؛ 1متصرف -
 ؛2جامد و مشتق -
 موصوف و صفت؛ -
 معرفه و نکره. -

 نکته

که در آغاز کتاب بیان شد، غالب تقسیمات اسم و مباحث صرفی آن، بر محور چنان
ها )مانند ضمیر و موصول( نیز مشمول برخی از های معرب است؛ هرچند برخی از مبنی اسم

 .تقسیمات صرفی هستند

 .ساختارهای اسم7

و هر یک از آنها، با « ثلاثی، رباعی و خماسی»به ، «تعداد حروف اصلی» بر اساس« اسم»

از این رو اسم  شود.تقسیم می« مجرد و مزید»به « وجود یا عدم وجود حرف زائد»توجه به 
 است. دارای شش ساختار

  

                                                           
 مفرد،مثنی،جمع،منسوب ومصغّر. . 1

 اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، صیغه مبالغه، اسم تفضیل، اسم زمان، اسم مکان، اسم آلت. . 2
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 . ثلاثی مجرد5

ذیل، این اوزان و مثالی برای هر وزن آمده ؛ در جدول وزن است دهاسم ثلاثی مجرد دارای 
 1:است

 الفاءمضموم مکسورالفاء الفاء مفتوح 
فْل فُعْل 3حِبْر فِعْل 7سلْ فَ  فَعْل العینساکن

ُ
 ق

 4صُرَد فُعَل عِنَب فِعَل رَسفَ  فَعَل العینمفتوح
 6هههههه إبِل فِعِل 5کَتِف فَعِل العینمکسور
 عُنُق فُعُل هههههه عَضُد فَعُل العینمضموم

 نکته

 اند:شوند، دو قسمهایی که به صورت یک یا دو حرفی استعمال میاسم

                                                           
للاسم الثلاثي المجرد عشرة أبنیة؛ و القسمة العقلیة ـ بعد التزام تحریک الفاء، إما لتعذر الابتداء بالساکن، » .1

عشر قسما  من جهة ضرب أحوال فائه في أو لتعسره و أدائه الي الکلفة و بعد ترک اللام للاعراب ـ تقتضي اثني
عِل»أحوال عینه، سقط منها  ل»و » ف  ي الخروج من الکسرة لِاستثقال « فِع  الخروج من ثقیل الي ثقیلٍ یخالفه )ا 

ة و بالعکس( مَّ شرح الدین استرآبادی، ؛ رضی38، ص شرح النظام)حسن بن محمد النیسابوری، «. الي الضَّ

 (36، ص 1ج ،شافیة ابن الحاجب
فْلُس و فُلُوس:. 2

َ
لوس السمکِ:  فَلْس، ج: أ  ما علیه من القشرة.قطعة مضروبة من النحاس یتعامل بها؛ ف 

 المداد یکتب به. حِبْر، ج: حُبُور:. 3

رالظهر یصطاد صغار الطیر.الرأس أبیضطائر ضخم صُرَد ج: صِرْدان:. 4  البطن أخْض 

 عظم عریض خلف المنکب. کَتِف، کِتْف، کَتْف، ج: کِتَفَة و اَکْتاف: .5

، این استعمال را ضعیف «إنْ ثبت»...با تعبیر شاذ هستند و محقق رضی « دُئِل»و « حِبُک»کلماتی مانند: . 6
 (36، ص 1ج   ، شرح شافیة ابن الحاجب الدین استرآبادی،داند. )رضیمی
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اند؛ اما برخی از حروف اصلی آنها حذف شده است؛ حرفی بوده. در اصل وضع خود، سه1
بمانند: 
َ
خ، أ

َ
بَوترتیب در اصل: که به ،دَم، ید، أ

َ
خَو، أ

َ
 اند. بوده دَمَو، دَيیَ ، أ

 يه»متکلم در جمله: « یاء»و « يه»در اصل وضع خود، یک یا دو حرف دارند؛ مانند  .7
و خارج از مباحث صرفی هستند؛ اما گاهی در دانش صرف، « مبنیّات»این دسته، جزء «. يأمّ 

 شود. به آنها توجه می

 . ثلاثی مزید7

و  فَعِیل، مَفْعُول، فاعِل، لإفْعا، فِعال، فَوْعَلازجمله:  1مزید، اوزان بسیاری دارد؛اسم ثلاثی

 .مُسْتَفعِل

 مجرد. رباعی7

 7وزن است: پنجمجرد دارای اسم رباعی
 فِعَلل فِعْلَل فُعْلُل فِعْلِل فَعْلَل
 7قِمَطر 6دِرْهمَْ 5برُْثُن 4زبِْرِج 3جَعْفَر

                                                           
عدد دانسته است و زبیدی نیز هشتاد وزن به آن اضافه کرده است.  332مزید را . سیبویه اوزان اسم ثلاثی1

الدین ؛ جلال44، ص الصرف الوافي)هادی نهر،  شمرد.برمی 1713القطّاع، تعداد اوزان را همچنین ابن
 (4، ص7، جالمزهر في اللغةسیوطی، 

ب»نویسد: . محقق رضی می2 خد  شرح الدین استرآبادی، )رضی«. للرباعي خمسةٌ... زاد  الأخفش  نحو ج 

 (45، ص 1، ج  شافیة ابن الحاجب

 النهر. :جَعْفَر. 3

 حسن، الذهب.الزینة، کلّ شيء  زِبْرِج، ج: زَبارِج:. 4

 بمنزلة الاصبع من الانسان. بُرْثُن ج: بَراثِن، من السباع و الطیر:. 5

 قطعة من فضة مضروبة للمعاملة. دِرْهَم و دِرْهِم و دِرْهام ج: دَراهِم:. 6

طْر ج قَماطِر: .7  ما ت صان فیه الکتب. قِمَطْر و قِمَّ
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 مزید. رباعی3

، فُعالِل، لولفُعْ ، لیلعْ فِ ، فَعالِلاست؛ ازجمله:  متعدّدیمزید دارای اوزان اسم رباعی
 تفریعِ ؛ مانند: دَراهم، تَفَعْلُل و نلالفعِ اِ ، فِعْلال، عالیلفَ 

َ
رطاس، ، قِ رناطی، خُرطوم، سُرادق، ق

 حْرُج.نجام و تَدَ حرِ اِ 

 مجرد. خماسی1

 وزن است: چهارمجرد دارای اسم خماسی
 فِعْلَلل فَعْلَلِل فُعَللِل فَعَللَل

  سَفَرْجل
ُ
 قِرْطَعْب 7جَحْمَرِش 1عْمِلذَ ق

 مزید. خماسی6

دانند؛ شمار میمزید دارای اوزان اندکی است و برخی، تعداد آنها را انگشتاسم خماسی
 فُعَلّیلو  فَعْلَلُول، فَعْلَلِیلمانند: 

َ
رطَ مطَ ؛ مانند: ق

َ
 عْبیل. و خُزَ  3بوسریر، ق

 نکته

 . اسم مزید، حداکثر دارای هفت حرف است؛ مانند: إحرنجام.1
ها، ثلاثی ه اعم از مجرد و مزید ه  آنچه گذشت، روشن شد که بیشتر اسم. از 7

 ها را به خود اختصاص داده است. ؛خماسی نیز کمترین تعداد از اسمهستند

                                                           
خْم من الإبل. قُذَعْمِل: .1  الض 

 العجوز الکبیرة، الارنب المرضع. امِر:جَحْمَرِش ج: جَح .2

 .الداهیة قرطبوس: .3
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 اندیشیهم

، که به آنها «نجفيّ »و « شجرة»، «رجلان»کلماتی مانند: 
 علائم صرفی ملحق شده است، مجردند یا مزید؟

 پرسش و تمرین

  ساختارهای فعل، کمتر از ساختارهای اسم است؟ . چرا1
 در اسم با فعل چه تفاوتی دارد؟« مزید». اصطلاح 7

 شوند؟ ، در تقسیمات این درس داخل نمی«هُمْ »و « ما»، «مَنْ »هایی مانند:  . چرا اسم3
 های زیر را بنویسید:. وزن اسم4

رِج، حْ ج، مُتَدَ بَرجَد، سُفَیرِ تاح، سَلاسِل، زَ فْ م، مِ لاحِ ق، مَ دَ زْ رَ ریس، فَ ف، دِعبِل، خَندَ مُصحَ 
 بِلریر، حُطَم، سُنبُلة، هِبلَع، سُرادِق، خُزَعْ هَ مْ زَ 

 ، و وزن هر یک را تعیین کنید:ی معربها. در جملات ذیل، با مشخص کردن اسم5

(31) کهف: چ ۆۇ ۇ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چ

(12) انسان:   چ  ڭ ڭ ۇ ۇ چ

 (13) فاطر: چ ڑ  ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ  ڎ چ

 

 

 



 

 

 حروف نوع اسم به لحاظ 
پذیرد؛ از جمله:مهموز و غیر  میاسم به لحاظ نوع حروفش، تقسیماتی را 

مهموز،مضاعف و غیر مضاعف که در آنها قواعد اختصاصی پرکاربردی 

شود. در این درس برخی قواعد اختصاصی اعلال در اسم  و  ملاحظه نمی

 شود. نیز تقسیم اسم بر اساس حرف آخر کلمه، بررسی می

 

 .سالم و غیرسالم5

سالم؛ مانند:   ، یا غیررحیمو  ضَرْباست، مانند:  اسم با توجه به نوع حروف اصلی، یا سالم
مر، وَعْد

َ
 .وُدّ  و أ

بیان شد. برخی تغییرات نیز « تغییرات لفظی»قواعد تغییرات در کلمه غیرسالم، در بخش 
مختص اسم است که در مباحث آینده به تناسب ذکر خواهد شد؛ اما در اینجا، سه قاعده 

 شود: میپرکاربرد و مهم اعلالی بیان 
 « کسره»به « ضمه»تبدیل  .1

 شود؛ مانند:  به کسره تبدیل می« یاء»قبل از  هضم

  نعِی   عُیْن     جمعأعیَن     يتوالِ    يتوالُ 
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تبدیل « واو»فاءالفعل باشد، خود آن به « یاء»که در قواعد اعلال گذشت، اگر البته چنان
 مُوقِن.   مُیْقِنشود؛ مانند:  می

 همزهبه « یاء»و « واو»قلب  .7
 مانند:  1شود؛ زائد قرار گیرد، به همزه قلب می« الف»هرگاه حرف عله در آخر اسم و پس از 

  إِعلاء  إِعلاو    بَقاء   يبَقا  دعاء       دعاو
 مَشّاء   يمشّا   سماء   سماو   إسْتِفْتاء  يإسْتِفْتا 

 « یاء»به « واو». قلب 3
در کنار هم در یک کلمه قرار گیرند و حرف اول از آن دو، ساکن « یاء»و « واو»اگر دو حرف 

 مانند: 2 شود؛ تبدیل می« یاء»به « واو»باشد، 

  ي  مَهْدِ   ي  مَهْدُ   يٌ مَهْدُیْ   يٌ مَهْدُوْ 

ت   مَیْیِت     مَیْوِت   مَیِّ

  يَّ ضارِبِ   يَّ ضارِبُ   يَ ضارِبُیْ   3يَ ضارِبُو 

 

 

                                                           
 مزید یا غیر مصدر.مجرد باشد یا مصدر ثلاثیاعم از اینکه مصدرِ ثلاثی. 1
؛  یفصل بینهما فاصل و أن  کلمة واحدة، بشرط ألّا  يذا اجتمعتا فإتقلب الواو یاء  . »2 یکون السابق منهما ساکنا 

د  يالیاء، سواء کانت الیاء ه يفإذا تحققت الشروط، وجب قلب الواو یاء  و إدغامها ف یِّ السابقة، نحو: س 

یْوِد(، أم کانت الواو ه )  (515ص ،4، جالوافی النحو  )عباس حسن،(«. يوْ )ل   يّ لَ السابقة، نحو: يس 

آن حذف شده و « ن»متکلّم، « ي»به « ضاربون»بوده است که به دلیل اضافه شدن « ضاربُوني»در اصل، . 3
 مجموعاً در حکم یک کلمه است.
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 صحیح منقوص، مقصور، ممدود، صحیح و شبههای اسم.7

 آن، پنج قسم است: « آخر حرفِ »با توجه به  1اسم

 .الباقِیقبل مکسور باشد؛ مانند:  ما 7«لازم یاء»اسمی که حرف آخر آن  ؛«منقوص». 1
، یا به دلیل اجرای قاعده اعلال يباشد، مانند: الرّاضِ  واو، منقلب از یاءالبته اگر حرف 

، باشد، محذوف  شود.  بازهم منقوص شمرده می 3مانند: باق 
ضا « لازم الفِ »اسمی که حرف آخر آن  ؛«مقصور». 7  باشد؛ مانند: الهُدیٰ و الرِّ
و الربا «( یاء»باشد، مانند: الهُدیٰ )مقلوب از  منقلبتواند در اسم مقصور، می« الف»

باشد؛  محذوفیا  مذکورواند تباشد؛ مانند: عَطْشیٰ؛ همچنین می زائدیا «( واو»)مقلوب از 
 5تواند مفرد یا جمع باشد؛ مانند: غرقی.کلمه نیز می 4مانند: هُدیً؛

باشد. مانند:  6«زائد الفِ »قبل آخر آن،  و ما« همزه»آخر آن، حرف ؛ اسمی که «ممدود» .3

 صَحْرٰاء.
 

                                                           
 که گذشت، این تقسیمات مربو  به اسم معرب است.چنان .1
ب»است؛ مانند « حرف»کردن کلماتی است که اعرابشان به  برای خارج « لازم». قید 7

َ
که در حالت جرّ، « أ

بي»
َ
با»، در حالت نصب، «أ

َ
بُو»و در حالت رفع، « أ

َ
 باشد. می« أ

. این حالت هنگامی رخ می باقِنْ  باقِیْنْ  باقِیُنْ  يٌ باقِ  . باقِي3 « ال»دهد که کلمه بدون  باق 
 و دارای تنوین باشد.

 هُدَنْ(  هُدَاْنْ  یُنْ هُدَ ) هدیً  . هُدَی 4
 جمعِ غریق. غرقیٰ: .5
 خلاف الف اصلی، مانند: الماء و الداء. . به6
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اءباشد، مانند:  اصلی، همزهدر اسم ممدود فرقی نیست که  رّٰ
َ
یا « واو»از  منقلبیا  1،ق

باشد، مانند:  تأنیثاء؛ برای و زَکریّ  7، مانند: حَمْرٰاءزائد)مقلوب از واو(، یا  صفاء، مانند: «یاء»

 .شهداء، مانند: جمع، یا ملاءإباشد، مانند:  مفرد؛ کلمه نشاءإ، مانند: غیرتأنیثزهراء یا 

، حَسَنباشد و ممدود نیز نباشد؛ مانند: « حرف صحیح»اسمی که آخر آن  ؛«صحیح». 4

ة
َ
 .سُوءو  مَرْأ

، دَلْومانند:  3ماقبل ساکن باشد؛« یاء»یا « واو»آخر آن، حرف اسمی که  ؛«صحیح شبه» .5
 .مهديّ و  مدعوّ  4،ظَبْي

 نکته

 نسبت، کاربرد دارد. . این تقسیم، در تصریفاتی چون تثنیه، جمع و1
شوند؛ در مقابل، در اسم  همه حرکات اعرابی ظاهر میصحیح، . در اسم صحیح و شبه7

پذیر نیست. در اسم منقوص نیز تنها حرکت« الف»شود؛ چون  یک ظاهر نمیمقصور، هیچ
 شود.  حرکت فتحه ه که اخفّ حرکات است ه ظاهر می

  

                                                           

ة. قَرّاء ج: قَرّاؤُون:. 1 اء    الحسن القِر 

ر. حَمراء:. 2  مؤنث الأحْم 

صحیح  الآخر، ما لیس آخره حرف  علّة و لا ألفا  ممدودة کالرجل، و شِبه  الصحیحِ الآخر، ما کان آخره . »3
لْو» حرف  علّة ساکنا  ما قبله کـَ لاث علی آخره، کما تظهر علی الصحیح «د  ، سمّي بذلک لظهور الحرکا  الث 

لْوٍ. )مصطفي غلائیني،  ظَبْيٌ الآخر، مثل: هذا   (156، ص 4، ج العربیة الدروس  جامع یشرب منْ د 

 الغزال. ظَبْي ج: ظِباء و ظَبَیات:. 4
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 اندیشیهم

. فرق بین اسم صحیح در اینجا و کلمه صحیح در مباحث 1
 پیشین چیست؟

« صحیح»، «ممدود»، «مقصور»،«منقوص»ذاری . علت نامگ7
 چیست؟ « صحیحشبه»و 

 پرسش و تمرین

 .تغییرات اعلالی در کلمات زیر را اجرا نمایید:1
نُّ 
َ
یْوام، مُجالِسو ي، جَیْوِد، رِعاي، غُزّاو، مَنْسُو يتَأ

َ
یْوُوم، بُیْض، طَوْ يَ ، أ

َ
 .ي، ق

 است؟ در تعریف منقوص و مقصور، به چه معنا « لازم». قید 7
 های ذیل، منقلب است یا غیرمنقلب؛ اصلی است یا زائد؟  . الف در اسم3

 الفتیٰ المولیٰ، ذِکریٰ، المُصْطفیٰ، العصٰا، حُبْلیٰ، 
  صحیح را در جملات زیر مشخص کنید: های منقوص، مقصور، ممدود، صحیح و شبه . اسم4

(43) اعراف: چ     ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ چ

(73ه  12) لیل:  چٹ  ڤ   ڤ ڤ   ڤ          *ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ  ٹ      چ

(67) مریم:  چئو ئۇ ئۇ   ئۆ ئۆ   ئۈ چ

كَ وَ لَو بِشَربَةٍ من مَاءٍ و أفضَلُ ما يوصَلُ بِهِ الرّحِمُ كَفُّ الَاذی عَنهُ.الرسول الاعظم  1: صِلْ رَحَِِ

ٌ اِل كُلِّ عَالٍ.الامام الجواد  نٌ لِكُلِّ غَالٍ وَ سُلَّْ قَةُ بالِلّ تَعَال ثَََ 2: اَلثِّ

                                                           
 .22، ص 24، ج بحارالانوار.محمد تقی مجلسی،  1
 .364، ص 25، ج بحارالانوارمحمد تقی مجلسی،  . 7

 

 

 



 

 

 اصلی مصدر
تقسیمات خود، به مصدر و غیرمصدر تقسیم ترین اسم در یکی از مهم

با این عنوان، محور مباحث صرفی نیست. « غیرمصدر»شود که البته می

 مصدر اصلیمصدر انواعی دارد که در این درس با تعریف، شیوه ساخت 

 شویم. آشنا می

 

 .مصدر5

و  3دلالت کند  2یا بودن حالتی یا پدید آمدن 1اسمی است که بر رخ دادن کاری« مصدر»

 4 اند. نامیده« مصدر»شود،آن را  چون فعل از آن گرفته می

                                                           
 مانند: ضَرْب )زدن(.. 1
 جمال )زیبا بودن(. و  شدن( بزرگ) کِبَرمانند  .2
 کند؛ اما مدلولِ مصدر، تنها حدث است.دلالت می. فعل بر حدث و زمان 3

. بنابر عقیده بصریون، فعل از مصدر گرفته 43،ص6،جشرح المفصّلموفق الدین بن یعیش نحوی،  4.
 شود. می
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 .مصدراصلی7

شد و همان مصدری است که تاکنون در افعال ثلاثی و رباعی از آن یاد می مصدر اصلی
 تنهایی به کار رود، مقصود همین نوع است.به مصدرهرگاه 

 نکته

الشيء تَمّاً، تُمّاً، تِمّاً، تَماماً، تُماماً، تِمامة و  گاهی یک فعل، دارای چند مصدر است؛ مانند: تمّ 
 تُمّةً.

 . انواع مصدر اصلی7

 مصدر اصلی، دو گونه است:  

این مصادر، سماعی هستند و باید در کتب لغوی، در  :مجرد فعل ثلاثیمصدر  الف(
از این قواعد، زمینه وجود دارد؛ شماری جستجوی آنها بود؛ اما برخی قواعدِ غالبی نیز در این

 ناظر به معنا و برخی دیگر، براساس لزوم و تعدیه فعل است:
 یک. قواعد غالبی ناظر به معنا: 

عال»مصدر فعلی که به معنای درد و بیماری باشد، بر وزن  -
ُ

 1صُداع، زُکاماست؛ مثل: « ف

 .رُعافو 
است؛ مانند: « ةفَعالَ »و « فِعالة»مصدر فعلی که بر صنعت و حرفه دلالت کند، بر وزن  -
 .فَلاحَةو  نِجارة 2،حِیاکَة، زِراعَة

                                                           

 وجع فی الرأس. الصُداع:. 1

ه. حاکَ الثوبَ حَوکاً و حِیاکاً و حِیاکةً: .2 سج   ن 
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، حُمْرَةاست؛ مانند: « فُعْلَة»ها باشد، بر وزن مصدر فعلی که به معنای یکی از رنگ -
 .صُفرةو  خُضرة

 دو. قواعد غالبی ناظر به لزوم و تعدیه فعل:
 است؛ مانند:« فَعْل»مصدر افعال متعدی، بر وزن  -

 حَمْد حَمِدَ    1فَتْح فَتَحَ 

 است؛ مانند:« فعُُول»لازم، بر وزن « فَعَلَ»مصدر  -

 جُلُوس جَلَسَ   رُکُوع رَکَعَ 
 است؛ مانند:« فعََل»لازم، بر وزن « فَعِلَ»مصدر  -

 7فَرَح فَرِحَ   غَضَب غَضِبَ 

« فُعولَة»و « فَعالَة»، «فُعْل: »مثل هایی، بر وزناست( لازم)که همیشه « فَعُلَ»مصدر  -

 :مانند است؛
بُحَ  
َ
بْح ق

ُ
 صُعوبَة   صَعُبَ    ظَرافَة ظَرُفَ    ق

 3ترین اوزان مصادر از این قرارند:برخی دیگر از مهم
  عِظَم  «فِعَل»  لَعِب  «فَعِل»  عِلْم  « فِعْل»

 فِرار  «فِعال»   فَساد   «فَعال»  نَقِمَة    «فَعِلَة»

                                                           

ب  علیها فَتَحَ ـَ فَتْحاً البلادَ قضي؛ فَتَحَ ـَ فَتْحاً الحاکمُ بین الناس: ؛ خلاف أغلقهفَتْحاً البابَ:  ـَ فَتَحَ  .1 ل  : غ 

.  و تملّکها قهرا 

.ا فَرِحَ ـَ فَرَحاً بالشيءِ: .2 رَّ  نشرح صدره و س 

. « مجال للقیاس فیها اِلّا بحسب الأغلب ربعة و ثلاثون و الکلّ سماعي لاأفجمیع الأبنیة المشهورة، . »3
 ( 51، صشرح النظاملدین حسن بن محمد )ادیب نیشابوری(، ا)نظام
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  غُفْران «فُعْلان»  خِذْلان « فِعْلان»  زَفیر   «فَعیل»

  1دَوَران  «فَعَلٰان»

مجرد و مزید( مزید، رباعیاین نوع مصادر )شامل ثلاثی :مجرد ثلاثی  فعل غیر مصدرب( 

 نیز دارند.  «سماعی» البته گذشت که برخی ابواب، مصدرهستند؛  «قیاسی» وزندارای 

 .مصدر معلوم و مجهول3

از نظر لفظی، همانند هم هستند؛ اما از است. این دو « مجهول»و گاه « معلوم»مصدر گاهی 
تْلاند؛ برای نمونه، نظر معنا متفاوت

َ
باشد، مصدر معلوم است و اگر « کشتن»اگر به معنای  ق

 باشد، مصدر مجهول است. « کشته شدن»معنای آن 

 ۓ ےۓ ھ چ، قرینه است؛ گاه قرینه لفظی، مانند: تشخیص این دو قسمراه 

و قتلًا فِ »و گاه قرینه مقامی، مانند:  7 چۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 3«.سبيلك فوفّق لنا

 

 

                                                           
ران، چه اجوف یائی؛ وَ شود؛ چه اجوف واوی باشد، مانند: دَ  اعلال نمی« فَعَلان»الفعل مصدرِ بر وزن . عین1

 مانند: طَیَران.
 . 3-7. روم: 7
 های ماه مبارک رمضان.، از ادعیه شبالجنانمفاتیحقمی،  محدث. 3
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 . اسم مصدر1

شود؛ مانند: لحا  می فاعل()فاعل یا نائبمصدر حدثی است که در آن، ارتبا  با ذات
-می« اسم مصدر»)پاک بودن(؛ اما اگر چنین ارتباطی با ذات مدنظر نباشد، به آن  طهارة

 ؛ مانند: طُهر )پاکیزگی(.که حاصل و نتیجه مصدر است  گویند
 بَیْعاست؛ گاهی وزن مصدر و اسم مصدر یکی است؛ مانند  سماعی وزن اسم مصدر

)خندیدن، خنده( و گاه وزن آنها  ضِحْک)کوشیدن، کوشش(،  اجتهاد)فروختن، فروش(، 
 .سلامردن( و )سلام ک تسلیم)شستشو(،  غُسْل)شستن( و  غَسْلمتفاوت است؛ مانند 

 هم اندیشی

اقوال مختلف در مورد تعریف اسم مصدر و تفاوت آن با مصدر 
 بیان نمایید. را

 پرسش و تمرین

 به معاجم لغوی مراجعه نمایید: ،زیر را بنویسید. در صورت نیاز افعال. مصادر اصلی 1
ریٰ،قی، تَّ اِ ، رَ أبْصَ 

َ
،  أ

َ
، دَ رَبَ، حَ تَلَقّیٰ، حَ ، بَکیٰ، دَ عتاد، أوعَ اِ اِسْتَهْزَأ  أدَ يَّ

َ
، سَجَدَ، عَ رَ ، دارَ، زَ أ

عَدَ ، سَمّیٰ، عَمِلَ سَلْسَلَ، سَمُحَ 
َ
، ق  .، ماتَ، وَعَدَ، هاجَ ، غَضِبَ، فرَّ

 مصدر را تعریف نمایید و فرق آن را با مصدر بیان کنید.  . اسم 7
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 مطالعه  و تحقیق
 تأملی در مصادر ثلاثی مجرد

 
تنوع مصادر ثلاثی مجرد در برخی خورد،  به چشم می یکه در زبان عرب ییها دهیاز پد یکی

 نایمختلف دارند.  یها با وزنبیش از ده مصدر ، ها آن از یبرخهاست؛ به طوری که  ریشه
 دارد: یدو علت اساس ده،یپد

  .یمختلف عرب لیقبا یها تفاوت لهجه .5
 »دیگو می له،یقب کیمثلا گردد؛  تفاوت لهجه، باعث تفاوت در استعمال می

َ
 بُ ق

َ
و  «ةً باحَ ح ق

 »:دیگو می یگر ید
َ
 بُ ق

َ
مشاهده  فارسی نیز زبان یها . مانند آنچه در تفاوت لهجه«وحةً بُ ح ق

این اند،  بوده یاستعمالات عرب یجمع آور  یکه صاحبان کتب لغت، در پاز آن جا  .شود می
از مصادر  یار یبس حالت،در این است  یعیطب .اند استعمالات متفاوت را یک جا جمع کرده

 1متعدد، هم معنا هستند.
 .تفاوت معنایی مصدرهای مختلف .7

 یکه برخ آن ناشی از این است یدارد و تفاوت مصدرها یمتعدد انیمع شه،یر  کگاهی ی
که  «وجب»مانند ماده  هستند. یگر ید انیمصدر مع گرید یمعنا و برخ کیاز مصادر، مصدر 

 یبه معنا یاست و گاه «وبجُ وُ »است و مصدرش  «واجب و لازم شدن یمعنا»به  یگاه
 است. 2«بیجِ وَ »مصدرش  کهاست  «اضطراب»

                                                           
مصادری که شباهت لفظی بیشتری دارند، احتمال بیشتری برای ترادف دارند. مثلًا مَکْث و مُکْث، هر دو  . 1

 به معنای آرامی و توقف هستند.
 ، ماده وجب.جمهرة اللغةابن درید،  . 7
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 بلکه ؛نیست آن دو های البته همیشه تفاوت معنای دو مصدر ناشی از تفاوت معنای ریشه
مختلف همان معنا، مصادر مختلف وضع شده  یها گونه یبرا یمعنا دارد ول کی گاهی ریشه

و اگر درباره « کُدرَة»باشد،  «کدر بودن رنگ»، اگر در مورد «کدر» شهیمصدر ر مثلا است. 
در همه « کَدَر»باشد و مصدر  می« کُدُورَة»باشد،  «کدر شدن آب»یا  «مکدّر شدن زندگی»

، لازم )بازگشتن( است و با «کُرور»با مصدر  «ر ر ک»یا ریشه  1رود. استعمالات به کار می

 2، متعدی )بازگرداندن( است.«کَرّ »مصدر 

 برای تحقیق بیشتر در این زمینه به کتب زیر مراجعه نمایید.
 های مختلف ، ذیل ماده«المعجم الوسیط»
  12-33صص  «یةبنالأ  یمعان»
 . 732-712 صص«یةفعال الثلاثمصادر الأ»
 

 

                                                           
 کتابفراهیدی،ء. )خلیل بن احمد  و الکُدْرَةُ في اللون، و الکُدُورَةُ في العیش و الماء. و الکَدَرُ في کل شي .1

 ، ماده کدر( العین
، ماده کرر. لازم به ذکر است در این کتاب، تفاوت معنایی مصادر مختلف هر ریشه، به المعجم الوسیط. 7

 خوبی بررسی شده است.

 

 

 



 

 

 سایر انواع مصدر
در درس گذشته با مصدر اصلی آشنا شدیم. در این درس با چهار نوع 

 شویم. میدیگر از مصدر آشنا 

  مصدر میمی.5

همه افعال ه اعم از ثلاثی و رباعی، مجرد و مزید ه غیر از مصدر اصلی، مصدر دیگری 
گفته « میمی مصدر»رو به آن وجود دارد و از همین« زائد میم»دارند که در ابتدای آن، یک 

 1شود. این مصدر، در معنا همانند مصدر اصلی است.می

 وزن و شیوه ساخت

بیشتر است؛ « مَفْعَل» هرچند کاربرد وزن؛ «مَفْعِل»یا « مَفْعَل» بر وزن :مجردثلاثیدر  الف(

کَل، مَسْقَطمانند: 
ْ
راط حقّاً الْمََرُّ إن کَن » 7 چ ڭ ۓ ۓ ے ے چ، مَأ عَل الصِّ

ب لْاذا  4.«مُحمّدمُحمّد و آل مََاتی مََاتَ مُحمّد و آل مُحمّد و مَحيایَ مَحيا الّلهم اجْعَل »و  3«فالعُجْ

                                                           
النحو . برخی معتقدند معنای مصدر میمی، نسبت به مصدر اصلی، دارای نوعی تأکید است. )عباس حسن، 1

 (736و  731، ص3، ج الوافی
 .73. روم: 7
 .134، ص 1، ج وسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی، 3
 فرازی از زیارت عاشورا. . 4
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در اجوف یائیِ بر وزن  ؛موْضِعو  مَوْعِددر مثال واوی مانند: «مَفْعِل»بر وزن مصدر میمی 

در  1چئى ئې ئې چو یدمَز ، یتمَب، حیضمَ ، يءمَجمانند:  غالبی است؛، «یَفْعِلُ »

  2چۓ ۓ ے چمانند  آمده است؛وزن این موارد دیگری نیز سماعاً بر 

لَة، مَفْسَدَةشود؛ مانند: اضافه می« ة»بالا، گاهی نیز به انتهای دو وزن 
َ
ة، مَسْأ ة، مَحَبَّ ، مَوَدَّ

ة  ۇ ۇ *ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ: و مَعْصِیَة، مَعیشَة، مَعْذِرَة، مَعْرِفَة، مَغْفِرَة، مَشَقَّ

 * ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ * ۋ ۇٴ ۈ ۈ * ۆ

 3. چ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو * ئە ئا ئا

 نکته

السِواکُ »بر سبب تحقق کار یا حالتی دلالت دارد؛ مانند کلام علوی: « ةمَفْعَلَ »گاهی وزن 
بِّ   4.«مَطْهَرَةٌ لِلفَم، مَرْضاةٌ للرَّ

 :و نیز مُسْتَغْفَرو  مُحْسَنمانند:  5آن باب؛« اسم مفعول»بر وزن : مجرددر غیرثلاثیب( 

                                                           
 .72عمران: . آل1
 .42. مائده: 7
 .12-14. بلد:3
 .153، ص 13، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 4
ل »المجرد علي  یجيء المصدر )المیمي( من الثلاثي . »2 فْع  ل  »لم یسمع کـ سا  مطردا  و ان  قیابفتح العین « م  قْت  م 

ب ضْر  رْجِع «و م  ه   -بالکسر -؛ و م  وْضِع»واو کـ -فقط  -شاذٌ الّا فیما فاؤ  ، فانه بکسر العین.... و من غیره «الم 
فعول زنة )اسم( الم ییجيء  المصدر )المیمي( عل -سواء کان ثلاثیا  مزیدا  فیه أو رباعیا  مجرّدا  أو مزیدا  فیه  -

ج »من ذلک الباب کـ خْر  شرح الدین حسن بن محمد )ادیب نیشابوری(، )نظام«.« الإخراج» یبمعن« م 

 (52، صالنظام

 

 

 



         333       مصدر انواع سایر                                                                                     

 
 

 1. چ ڳ ڳ گ  گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ  چ 

 نکته

کتابُ »رود؛ مانند: اصلی، گاهی در معنای مجهول به کار میمصدر میمی، همانند مصدر 

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ېچو:  مَقتَلِ الحُسین

 3 چ   ڇ ڇ ڇ چ چو  2 چ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ

 مرّه مصدر.7

رو تنها در افعالی مصداق دارد کند؛ ازاینشدن فعل دلالت می این مصدر، بر یک بار واقع 
بْح، حُسْن؛ مانند: «ثابت»باشند، نه حالات « ثابت غیر»که از کارها یا حالات 

ُ
 .قِصَرو  طول، ق

 شیوه ساختوزن و 

 4 چ ک ک    ک ڑ چ در آیه: ةرَ ظْ نَ و نیز  دَةسَجْ ؛ مانند: «فَعْلَة»: بر وزن مجرد ثلاثیالف( در 

 5«.خیٌر من عبادة الثقلیْعَلٍّ  ضربةل»در روایت نبویّ:  ضربةو 

 به آخر مصدر اصلی آن؛ مانند: إکْرٰامَة.« ة»کردن   : اضافهمجرد ثلاثی  غیر ب( در

                                                           
  .23. اسراء: 1
 .2. سبأ: 7
 .33قیامت: . 3
 .22. صافات: 4
؛ 736، ص 2، ج الغدیر. کلام نبوی پس از هلاکت عمرو بن عبدود در جنگ خندق. )عبدالحسین امینی، 5

 (722، ص 5، ج شرح المقاصدسعدالدین تفتازانی، 
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 نکته

ختم « ة»مجرد به  ثلاثی باشد یا مصدر غیر « فَعْلَة»مجرد، بر وزن  اگر مصدر اصلی در ثلاثی
و  وٰاحِدَة صَیحَةرود؛ مانند: کار میشود، برای گریز از التباس، مصدر مرّه همراه با وصف به 

 .وٰاحِدَة إِقامَة

  )هیئة( نوع مصدر.7

 کند. این نوع مصدر، بر شیوه وقوع فعل دلالت می

 کیفیت ساختوزن و 

 ؛ مانند: جِلْسَة )نوعی جلوس(.«فِعْلَة»بر وزن  :مجرد ثلاثی درالف( 

ه مانند: « اضافه»ه یا  حَسَنَة جِلْسَةمانند:  ه« صفت»اغلب همراه با قیدی از قبیل ، مصدر نوع
رود. اگر مصدر ه به کار می الجِلْسَة هذهه مانند: « اشاره»ه یا  الجِلْسَة أحسَنو  العبد جِلْسَة

باشد، برای دلالت بر نوع و هیأت، باید قیدی متناسب، « فِعْلَة»مجرد بر وزن  اصلی در ثلاثی
مَن ماتَ و لِ يَعرف »: و نیز این روایت نبویّ  حَسَنَة خِدْمَةشود؛ مانند:  همراه با آن آورده 

  1« .ة جاهليّ  ميتةً اِمامَه ماتَ 
بدون صیغه خاصی و تنها با ضمیمه کردن قیدی به مصدر اصلی  :مجرد غیر ثلاثی درب( 

 . کتِساب حَسَنا و  إکْرٰام تامّ مانند:  7آن؛
                                                           

 .322، ص 1ج  ،الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
المرّة و الدال  ی، خالٍ من التقیید، بخلاف المصدر الدال علیفي دلالته الأساسیة الأول يالمصدر الأصل. »2

ة»وزن  یلثلاثي، صغناه علبمصدر ا« الهیئة» یندل علالهیئة... . إذا أردنا أن  یعل ، أما الأفعال التي «فِعْل 
المصدر الأصلي  یو إنما یزاد عل« الهیئة» یتدل عل ةمن مصادرها الأصلیة صیغ –قیاسا   –لیست ثلاثیة فلاتصاغ 

 (229و  228،  222، ص 3ج  ،یالواف النحو  )عباس حسن،«. الوصف المراد یقرینة أو لفظ یدل عل
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  (جعلی) صناعی مصدر.3

)انسان بودن:  اِنْسانِیّةمانند:  1شود؛ آخر کلمه افزوده میبه « یّة»برای ساخت این مصدر، 

یّة، فاعِلِیّةآن ویژگی که انسان باید آن را دارا باشد( و نیز:   .تَبَعیّةو  أرْجَحِیّة، حُرِّ

 اندیشیهم

مصدر مرّة و نوع را با مفعول مطلق عددی و نوعی مقایسه .1
 نمایید.

 ر چیست؟های مصدر صناعی با سایر مصادتفاوت.7

 پرسش و تمرین

 . فرق مصدر اصلی با مصدر مرّة و نوع چیست؟ 1
 بسازید و آنها را ترجمه کنید: میمی  مصدرزیر،  افعال. از 7
، رَحِمَ، زادَ، سَ ، دَخَلَ جَ ، خَرَ یٰ ، أو نقادَ اِ ، بَ سَ کتَ اِ سْتَفْهَمَ، اِ  ،فتیٰ ستَ اِ  ، وَزَنَ، ، وَ یٰ ع، ذَمَّ دَّ

 .کَ لَ وَصَفَ، هَ 

 :بسازید نوعو  همرّ زیر، مصدر  افعالاز . 3
 حَ صافَ ، تَ راحَ ستَ اِ نْصَرَفَ، اِ 

َ
 رَ ، دَعا، غَلَبَ، قاتَلَ، ق

َ
 ، مَشیٰ، نامَ.بَ تَ ، کَ أ

 

                                                           
ها شود؛ هرچند از برخی اسماء مبنی، حروف و حتی ترکیب لًا از اسم معرب ساخته میمصدر صناعی معمو  .1

 (126، ص 3ج  النحو الوافینیز ساخته شده است؛ مانند: هُویّة، کَیفِیة، هلیّة و ماهیّة. )عباس حسن، 
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 . در عبارات زیر، اسم مصدر، مصدر و نوع آن را مشخص کنید:4

 (41هود:  ) .چگ گ گ      ک ک    ک ک چ

 (33أحزاب:  ) .چچ چ چ چ ڃ چ

 (132بقره:  ) .چڻ ڻ ں ں ڱڱ ڱ چ

 (167أنعام:  ) .چۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ

 (72حدید:  ) .چ گ ک ک ک ک ڑ ڑ چ

 (63نور:  ) .چڍ ڍ               ڇ ڇ     ڇ ڇ چ چ چ

 (4قمر:  ) چى ې ې ې ې ۉ ۉ چ

 1«.تُدخِله عَل مؤمن  سُرورٌ الّلّ  إلعمال الْ أحبُّ : »قال رسول اللّ
ر : »قال رسول اللّ بصدقة السِّ  2«.تُطفئُ غضب الرَّ

بيیَْ : »امیر الْومنیْ كٌ بأخلاقِ النَّ سُّ حَِةِ وَ تََُ ضٌ لِلرَّ بِّ و تَعرُّ يلِ مَصَحَّةٌ لِلبَدَنِ وَ مَرْضَاةٌ لِلرَّ  3«.قيامُ اللَّ
ُ حُسْنَ القَولِ، وَ لا تَقْطَع عََل أحَدٍ » :امیر الْومنیْ ْ حُسنَ الاستِِمعِ كَمَا تَعَلَّْ  4«.حَديثَهُ  وَ تَعَلَّْ

  

                                                           
 .354، ص 16، ج وسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی، 1
 .311، ص 2. همان، ج 7
 .143، ص 22، ج بحار الأنوار. محمدباقر مجلسی، 3
 .777، ص 1. همان، ج 4
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 . جدول زیر را کامل کنید:2

 
 

 حروف اصلی آدرس آیه اسم
ثلاثی، 
رباعی، 
 خماسی

 مجرد،
 مزید

 وزن
سالم،غیر 

سالم، 
 )نوع(

منقوص،
 مقصور،
ممدود،
صحیح،

شبه 
 صحیح

مصدر)نوع 
آن(، غیر 

 مصدر

        74نازعات: الأعلَی
        45شورا: خَفِیّ 
        43بقره: زَکاة

        13انسان: زَمْهَرِیر
        13قیامت: المَفَرّ 

        12انسان: لُؤْلُؤ
        14آل عمران : المٰآب
        21فرقان : مَتاب
        5قدر: مَطْلَع
        31نبأ: مَفاز

        772شعراء: مُنقَلَب
        137نساء: مَیْلَة

 

 

 



 

 

 ثر و مؤنّ مذکّ 
ت، به مذک   شود. در این درس به ث تقسیم میر و مؤن  اسم بر اساس جنسی 

 شود.انواع علائم هر یک پرداخته میبیان 

 

 تعریف و اقسام.5

 .مذکّر و مؤنّثاسم دارای دو قسم است: 
ر عرب، مذکّ  که در استعمالات اسمی است که بر انسان یا حیوان نر، یا آنچه :«رمذکّ »

 کند. ، دلالت میلحا  شده
ث عرب، مؤنّ که در استعمالات اسمی است که بر انسان یا حیوان ماده، یا آنچه  :«ثمؤنّ »

 کند.  ، دلالت میلحا  شده
است؛ « حقیقی»، اگر بر انسان یا حیوان دلالت کند، مذکّر یا مؤنّث هر یک از اسماء 

لَماست؛ مانند: « مجازی»؛ در غیر این صورت، ناقةو  مَریم؛ جَمَلو  زیدمانند: 
َ
؛ کِتابو  ق

 .شَجَرَةو  شَمس
  

 

 

 



         332       مؤنّث و مذکّر                                                                                     

 
 

 علائم تأنیث .7

ث دارای یکی از علائم های مؤنّ ر، نیازی به علامتِ تشخیص ندارند؛ اما اسممذکّ  های اسم
  7هستند. 1الف ممدودهیا  الف مقصوره، تاء: هگان سه

 نکته

باشند و اگر جزء حروف اصلی  زائدتأنیث هستند که  هدهند. این علائم، در صورتی نشان1
رّاءو  وَقتکلمه باشند، چنین خاصیتی ندارند؛ مانند: 

َ
 .ق

)اصل  ربامنقلب از حرف اصلی، علامت تأنیث نخواهد بود؛ مانند:  همزهیا  الفهمچنین 
 )اصل آن: دعاو(. دُعاء(، رِبَوآن: 
و  مفاعلةهای  رود؛ از قبیل: مصادر بابفراوانی به کار می ساختارهای. تاء تأنیث در 7
و نیز جایگزین  صناعی، مصدر مغفرةمثل:  میمی، برخی مصادر نوعو  مرّة، مصدر فعللة

 6.لُغَةو  5إقامة 4،عِدَةمانند:  3حروف محذوف کلمه؛

                                                           
هایی جداگانه برای مؤنث و مذکر ه مانند: حِصان نمود که عرب، واژه. شاید در نگاه نخست، بهتر این می1

، افزایش کرد؛ اما یکی از مشکلات این رویه)اسب نر( و حِجْر )اسب ماده( یا أب )پدر( و اُم )مادر( ه وضع می
( یٰ هایی )ة، اء، رو آنها برای مغایرت بین مذکر و مؤنث، از نشانههای این زبان است؛ ازاینبیش از حد واژه

 اند تا نیازی به وضع کلمات جدید نباشد.بهره گرفته
، لأن یالاسم المذکر هو الأصل في العربیة، لأنّه لایحتاج  إل. »2 ةٍ، و الاسم المؤنث هو الفرع  لام   یه یحتاج إلع 

ةٍ  لام   (166، ص مباحث في علم الصرف)محمد عبدالله، «. ع 
 خواهد شد. گفته. در آینده، برخی دیگر از کاربردهای تاء تأنیث 3
 عدة الفعل است: وعْد جایگزین فاء« تاء. »4
 إقامة  الفعل است: إقوام جایگزین عین« تاء. »5
 لُغَة الفعل است: لُغَو جایگزین لام« تاء. »6
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، معاویة، حمزة. گاهی اسم مذکر حقیقی، دارای یکی از علائم تأنیث است؛ مانند: 3
ها از جهت معنا، مذکر و از جهت لفظ،  . این اسمانبیاءو  شهداء(، مریض)جمعِ  مرضی، خلیفة
شود ه مانند: ضمیر و اسم اشاره ه مشمول  ن آنجا که به معنا توجه میهستند. بنابرای 1مؤنث

 شود. احکام مؤنث درباره آنها جاری می 2احکام مذکر هستند و در مواردی که لفظ مهم باشد،

 مؤنث معنوی.7

شود؛  گفته می« مؤنث معنوی»برخی اسماء مؤنث، فاقد علامت تأنیث هستند که به آنها 
 .شمْس، یا مجازی، مانند: مریمقیقی باشند، مانند: اعم از اینکه مؤنث ح

 مؤنث معنوی حقیقی، از طریق معنا قابل شناسایی است.
توان از کتب لغت یا قرائنی برای بازشناسیِ مذکر مجازی از مؤنث مجازیِ معنوی، می

 همچون: اسم اشاره، ضمیر و صفت، بهره گرفت؛ مانند: 

 3.  چ گ گ ک ک  کک ڑ چ

  4.چ ى ى ې ې ې ې ۉ چ

 1.چ  ڳ            ڳ ڳ گ گ چ

 6.چھ ھ ھ ھ ہ ہ چ

                                                           
 شود. گفته می« مؤنث لفظی»ها،  رو گاه به این نوع از اسم. ازاین1
 شود. . مثل بحث غیرمنصرف که در دانش نحو بدان پرداخته می7

 .42. ص:  3
 .2. جمعه:  4
 .63. یس:  5
 .12: ه. غاشی 6
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  1. و... هاو مُشتَيـ هاو بائع هاو معتصر هاالخمر و عاصر لعن رسول الّلّ 

و نیز کلماتی مانند:  2کَفّ و  اُذُن، عَیْن، رِجْل، یَدبسیاری از اعضای زوج بدن، مانند: 

 های پرکاربرد مؤنث معنوی مجازی هستند. مثال، از عصاو  حرْب، جهنَم، نار، دار، أرْض

 موارد جواز تذکیر و تأنیث.3

اند؛ مانند:  به هر دو صورت مذکر و مؤنث به کار رفته سماعیها به صورت . برخی اسم1
 :سَبیلو  طریق، لِسان، سِلاح، سُوق، عَسَل، ذَهَب، سماء

 3چگ ک ک ک  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ

 4چژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ    ڌ ڍ ڍ  ڇ ڇ چو 

 یکی از عوامل این پدیده، اختلاف استعمال در قبائل عرب است.

بودن، مذکر « لفظ»لفظِ یک کلمه ه نه معنای آن ه موردنظر باشد، به اعتبار  ،. هرگاه تنها7

 یرفعالإسم و  ینصبإنَّ »شود؛ مثلًا: بودن، مؤنث در نظر گرفته می« کلمه»و به اعتبار 

 6«.الخبر ترفعالإسم و  تنصبإنَّ »یا « 2الخبر

                                                           
 .774، ص 12، ج وسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی،  1
 اعضای فرد بدن، مذکر مجازی هستند؛ مثل: رأس، فم، أنف و قلب.. در مقابل، بسیاری از 7
 .146أعراف:  .3
 .132یوسف:  .4
...» .یعنی: 2  .«لفظُ إنَّ

...». یعنی: 6  «.کلمةُ إنَّ
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، مؤنث به «قبیله»، مذکر و به اعتبار «قوم»، به اعتبار ثمودو  عاد. اسامی قبائل، مانند 3

 7. چۋ ۋ ۇٴ چو  1 چئو ئە ئە چروند؛ مانند: کار می

 اندیشیهم

وجه تمایز بحث مذکر و مؤنث در دو دانش صرف و نحو 
 چیست؟

  

                                                           
 .73. قمر:  1
 .12. فصلت:  7
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 پرسش و تمرین 

 شوند؟  ، موجب مؤنث شدن کلمه می«ه اء یٰ ة ه  ». در چه صورتی علائم 1
 . راه تشخیص مذکر و مؤنث مجازی چیست؟7
 های زیر مذکر هستند یا مؤنث؟ نوع آن )حقیقی یا مجازی( را نیز مشخص کنید:. اسم3

مّ، ابن، باب، 
ُ
ذن، أرض، أ

ُ
خت، أ

ُ
، جهنّم، حَجَر، حمزة، دار، زحمة، شجرة، صمْت، دیکأ

 ء، مریَم، نار، همْزة، یحیی، یَوم.ما عَیْن، فَتوی،
 را مشخص کنید: کلمات دارای علامت تأنیث و نوع علامت تأنیث. 4

مّ، بئر، حُبلی، حَسْناء، حَوْزَة، خَدیجَة، دُنْیا، رَیحان
ُ
شاة، سَماء، ، زَینَب، سماحة، ةإحدی، أ

ت، عَصنخلة  ، ودیعة،غضبیشُوری، صَحراء، عاشوراء، عُقاب، عمیاء، 
ْ
 .ا، جَلسَة، ابتداء، وَق

 را مشخص کنید و نوع هر یک را بنویسید: مؤنثو  مذکرهای  . در عبارات زیر، اسم5

 (33شعرا: ).   چۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چ

 (76ابراهیم: ).   چٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ

 (125عمران: آل) چڻ ڻ ں ں چ

1«.ضرةانّ لا آکُلُ عََل مائدٍة ليس فيها خُ : »الامام الصادق

                                                           
 .412، ص 74، ج وسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی، 1

 

 

 



 

 

 

 مثنی
شود. متصرف اسمی است که اسم به متصرف و غیرمتصرف تقسیم می

را بپذیرد. در این درس، « تثنیه، جمع، تصغیر و نسبت»چهار نوع تصریف: 

 شود.بیان می مثنیتعریف و شیوه ساختن 

 .تعریف5

کند؛  دلالت می« انسان یا حیوان یا هر چیز دیگری» از یک شیءاسمی است که بر « مفرد»

 .جاهلو  کِتاب، جَمل، رَجلمانند: 

)در  1«ـَ ینِ »)در حالت رفع( یا « ـَ انِ : »علامت تثنیه افزودنبا ی است که اسم« مثنی»
 مانند:  7کند دلالت می «فق در لفظ و معنامتّ »بر دو چیز آن، به آخر مفرد  ،حالت نصب و جر(

 جَمَلانِ، جَمَلَینِ    رَجُلانِ، رَجُلَینِ 
                                                           

شود؛ مانند:  مثنی، همانند تنوین در مفرد، هنگام اضافه حذف میدر آخر « ن». باید یادآوری نمود که حرف 1

 (131)طه:  .چ ں    ڻ ڻ ڻ ڻ ۀں ڱ  ڱ  چ
کنند،  دو چیز دلالت می ، که با ماده خود ه نه با الحاق علامت تثنیه ه بر«زوج»و « شَفع». کلماتی مانند: 7

 مثنی نیستند.
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 .ملحق به مثنی 7

 پذیرد: تعریف مثنّی نیستند،علامت مثنّی را میدو دسته از کلمات، با وجود آنکه داخل در 
)أب و أم( و  أبوانهایی با ساختار مثنی؛ اما دال بر دو مصداق ناهمجنس؛ مانند:  اسم .1

)قمر و شمس(. این موارد که مفرد آنها در لفظ و معنا متفق نیستند، سماعی و از باب  قمران
 1ه صیغه مثنی درآمده است.یکی بر دیگری ترجیح داده شده و ب تغلیب هستند که

که از لفظ خود، مفرد ندارند؛ ولی بر دو « کلتا، کلا، اثنتان، اثنان»کلماتی همچون:  .2

 7پذیرند.کنند و علامت مثنی را می چیز دلالت می

 نکته

که گفته شده:  3چ           ڇ         ڇ   ڇ چ چ شود؛ مانند آیه: اراده می« جمع»گاهی از مثنی، معنای 

 4است.« کرّات»به معنای « کرّتین»

 

                                                           
، 1، جشرح التصریح علی التوضیحاند. )ر. ک: خالد بن عبدالله ازهری، هرچند برخی آن را تثنیه دانسته .1

 (127، ص7، ج علی الکافیة يشرح الرضالدین استرآبادی، ؛ رضی66ص 
یکن صالحا  للتجرید من علامته، و ذلک مثل    و لم یصورة المثن یفي إعرابه، ما جاء عل ییلحق بالمثن. »2
ـ  نّيَ هثُ و کذا ما « اثنین و اثنتین»الضمیر و مثل   یلإمضافتین « کِلا و کِلْتا» ین»من باب التغلیب ک  و  ب 

 
«. أ

 (12، ص 2، ج جامع الدروس العربیة)مصطفی غلائیني، 
 .4. ملک: 3
المیزان ؛ سید محمدحسین طباطبایی، 53، ص 1ج  ،شرح الرضي علی الکافیةالدین استرآبادی، . رضی4

 .351، ص 12ج  ،في تفسیر القرآن
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  .شیوه ساخت مثنی7

شود و انتهای اسم نیز برحسب نوع آن  ازآنجاکه علامت تثنیه، به آخر اسم مفرد افزوده می
ساخت مثنّی، قواعد غالب  صحیح، منقوص، مقصور و ممدود( متفاوت است، )صحیح، شبه

 شود. در چارچوب این اقسام مطرح می
الفعل آن حذف نشده باشد،  صحیح و نیز منقوصی که لام های صحیح، شبهدر اسم .1

 شود؛ مانند: بدون هیچ تغییری، علامت تثنیه به آخر آنها اضافه می
 رَجُلانِ            رَجُل
 دَلْوانِ           دَلْو 

 القاضِیانِ         القاضِی
اگر دارای سه حرف و الف آن نیز  الفعل آن حذف نشده است، . اسم مقصوری که لام7

  1العَصَوَانِ         گردد؛ مانند: العَصا منقلب از واو باشد، به اصل خود بازمی
 شود؛ مانند:  الف به یاء تبدیل می 7در غیر این صورت،

  المُرتَضَیانِ       المُرتَضیٰ    الهُدَیانِ         الهُدیٰ 
 غَضبَیانِ        غضبیٰ     المُسْتَعْلَیانِ       المُسْتَعلیٰ 

الفعل آن به جهت التقاء ساکنین حذف شده باشد،  . در اسم منقوص یا مقصوری که لام3
 گردد؛ مانند: الفعل محذوف برمی لام

  قاضِیانِ         قاض  
                                                           

حرکت پذیر نیست، جهت الحاق فتحه در ابتدای علامت تثنیه به آخر اسم مقصور، الف « الف»از آنجا که  . 1
 گردانیم. را به حرف قبل از قلب به الف، بر می

 . شامل این موارد: 7
 باشد؛« ی»حرفی و الف آن، منقلب از  اسم سه -
 «. و»باشد یا « ی»اسم دارای بیش از سه حرف باشد؛ اعم از آنکه اصلش  -
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  عَصَوانِ      عَصاً 
 . در اسم ممدود:4

 مانند:دهد؛ ه اگر همزه آن اصلی باشد، هیچ تغییری در آن رخ نمی
رّاء 

َ
رّاءانِ                 ق

َ
 ق

 شود؛ مانند:  ه اگر همزه، علامت تأنیث باشد، به واو تبدیل می
 حَمْراوانِ          حَمْراء 

 ،اولوجه ه اگر همزه آن منقلب باشد، در آن دو وجه جایز است: بدون تغییر یا قلب به واو )
 است(؛ مانند: بهتر

  داوانِ إِهْ و  داءانِ إِهْ      هْداءإِ  عاوانِ دُ و  دُعاءانِ      دُعاء 
گردد و کلمه به صورت فعلی خود  نمی الفعل بر اللام، لام های ثلاثی محذوف . در اسم5

 پذیرد؛ مانند: علامت تثنیه را می
   اِبْنان     اِبْن   یدان    ید

 لُغتان     لُغة    فَمان         1فَم
  سَنتان    سَنة  دَمان    دَم

 نکته

ب»در دو کلمه 
َ
شود: الفعل، اسم به اصل خود بازگردانده می ، با بازگشت لام«أخ»و « أ

بَوان
َ
  2.أخوان، أ

 

                                                           

م و تناول الأطعمة؛ هو في أصل وضعه:  الفَمُ و الفُمُ و الفِمُ من الإنسان:. 1 هٌ »ما ینفتح للتکلُّ و   «.ف 

 الفعل جایز است: حَمَوان و هَنَوان.. در تثنیه حَم و هَن، بازگشت لام7
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 اندیشیهم

در صورت اضافه به اسم ظاهر « کلتا»و « کلا»تفاوت معنایی 

و اضافه به ضمیر مانند:  1 چ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چمانند: 

 چیست؟ 2 چ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ     ڻ چ

 

 پرسش و تمرین

 شوند؟ مثنّای حقیقی شمرده نمی« اثنان، اثنتان، کلا و کِلْتا». چرا کلمات 1
 مثنی هستند؟ چرا؟« حُنَین، حِیتان و جَوَلان». آیا کلمات 7
، واو و یاء متحرک ماقبل مفتوح، به الف تبدیل «عَصَوان و هُدَیان». چرا در کلماتی مانند 3

 نشده است؟
 زیر را بنویسید:. مثنّای کلمات 4

ضا، سَماء، صحراء، صَفراء، ضارِبَة، هِبَة، المُفت ، الرِّ ، المُسْتَدْعیٰ، مسجد، يدار، هدیً، رام 
، الهادِ   ، الکبریٰ، کُرَة. يالمسعیٰ، المَعْنیٰ، نام 

 را مشخص کنید و مفرد آنها را بنویسید: مثنی. در عبارات زیر، الفا  5

 (72ئده: ما ) .چ  ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ چ

                                                           
 .33. کهف: 1
 .73ء: . إسرا7
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 (33کهف:  ) . چ ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو چ

وَجَلَّ لِْحَدٍ فِيهِنَّ رُخصَةً: أداءُ الَامانَةِ اِلثَلاثٌ لِ یجعَلِ الّلُّ : »الامام الصادق البَِّْ وَ الفَاجِرِ وَ   عَزَّ
ينِ کَنَا أو فَاجِرَينِ   1«.الوَفَاءُ بِالعَهدِ لِلبَِّْ وَ الفَاجِرِ وَ بِرُّ الوَالدِينِ بَرَّ

يها أعزَبُ : »الامام الصادق جُ أفضَلُ مِن سَبعِیَْ رَكعَةً يـصَلِّ يهِمَا الْتَُزَوِّ  2«.رَكعَتَانِ يـصلِّ
فوا و تَعَاطَفوارَحِمَ الّلُّ : »...الامام الباقر  یِْ لَنا، يا مَعشَرَ الْؤُمنیَْ تَألَّ فَ بیَْ وَلِيَّ  3«. امرءاً ألَّ

 

                                                           
 .413، ص 3، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
 .6ص 14، جوسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی، 7
 .52، ص 4، ج الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 3

 

 

 



 

 

 جمع سالم
و  سالم جمعپس از آشنایی با اسم مثنی و احکام آن، در این درس با 

 شویم.اقسام و احکام آن آشنا می

 

 .تعریف جمع5

که یا به انتهای  کند متّفق در لفظ و معنا دلالت  چیزکه بر بیشتر از دو است اسمی «جمع»
آن پدید آمده است. جمع در مفرد آن، علامت جمع افزوده شده و یا تغییری در بنای مفرد 

 شود. نامیده می « مکسر جمع»و در حالت دوم، « سالم جمع»حالت اول، 

 .اقسام جمع سالم7

 جمع سالمماند، دارای دو قسم است:  باقی می« سالم»بنای مفرد آن،  1این جمع که اغلب

 .سالم مؤنث جمعو  مذکر

                                                           
گذاری آن دهد که این، مانع از نام. گاه برای تسهیل در گفتار، در بناء مفرد جمع سالم، تغییر جزئی رخ می1

 حسَرات. شود؛ مانند: حسْرة  یبه جمع سالم نم
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 1جمع سالم مذکر .7

به  7)در حالت نصب و جر(« ـِ ینَ »)در حالت رفع( یا « وْنَ ـُ »این جمع با افزودن علامت: 
 شود؛ مانند: انتهای مفرد ساخته می

 3.چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ چو نیز:  مُسْلِمُونَ، مُسْلِمِینَ 

 مذکر سالم جمع ساخت شرایط

 ، در گرو احراز شرایط زیر در مفرد آن است: «جمع سالم مذکر»ساخت 
 مذکر باشد؛  .1
 باشد؛. عاقل 7
 باشد؛« تاء تأنیث». خالی از 3
 باشد؛ 5«وصف»یا  4«عَلَم. »4

                                                           
جمع  المذکّرِ السالم  ما یدل علی أکثر من اثنین، بسبب زیادة معینة في آخره أغنت عن عطف المفردا  . »1

المتماثلة في المعنی و الحروف و الحرکا  بعضها علی بعض. المراد بالسالم ما سلم فیه صیغة المفرد و ذلک 
لاعلال، إ عند لّا إلجمع لایدخل حروفه تغییر في نوعها أو عددها أو حرکاتها المفرد علی حاله بعد ا یبأن یبق

ون  (122، ص1، جالنحو الوافي )عباس حسن،«. نحو: المصطف 

 شود؛ مانند:  در انتهای جمع سالم مذکر، همانند تنوین در مفرد، هنگام اضافه حذف می« ن. »7
 ( 93)أنعام:  .چۇٴ ۈ ۈ چ

 .72عمران: . آل3
 یه، جمع سالم مذکر ندارند.وَ های علم مرکب مانند: سیبَ . اسم4
؛ یا صفتی باشد که با أعلمینو  أعلمون . در وصف شر  است که: یا أفعل تفضیل باشد؛ مانند: أعلم 5

حْمَر، عابدینو  عابدون شود؛ مانند: عابد  تاء، مؤنث می
َ
ریح، و جَ  جَوعان؛ بنابراین کلماتی همچون: أ

 ندارند.جمع سالم مذکر 

 

 

 



      دانش صرف         377

 

د  دُون مانند: مُحَمَّ دِینَ و  مُحَمَّ   مُحَمَّ
 عالِمینَ و  عالِمُونَ     عالِم 

حَمزة، عَلّامة و رَجُل، به  1رو کلماتی همچون: زینب، حائض، کتاب، فَرَس، صاهل،ازاین

 الا، جمع سالم مذکر ندارند.کم یکی از شرایط بدلیل نداشتن دست
 نکته

، جمع سالم مذکر ندارد؛ اما گاه، یکی از امور اختصاصی «مفرد غیرعاقل»که گذشت، چنان
جمع بست؛ مانند: « سالم»توان آن را به گونه شود که درنتیجه می عاقل به آن نسبت داده می

 ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ چ

 . 7. چ ئۇ

 مذکر سالم جمعبه  ملحق

یّونَ ، تِسعونَ تا  عِشرونَ »کلماتی همچون:  رضَونَ  4،اُولو 3،عِلِّ
َ
و  بَنُونَ  6،عالَمُونَ  5،سِنونَ  ،أ

هْلُونَ 
َ
که خارج از قلمرو تعریف جمع سالم مذکر یا فاقد برخی شرایط آن هستند و با این  2«أ

                                                           
س.1 ر   . وصفٌ للف 

 ۉ ۉ ۅچ نکته فوق در اسناد فعل جمع مذکر، به غیر عاقل نیز مطرح است؛ مانند: .4. یوسف:7

 (33)انبیاء: . چئە ئا ئا  ى ىې ې ې ې
عْل   عِلّیّون: .3

 
 الجنّة. یاسمٌ لأ

ولو:. 4
ُ
 اصحاب؛ لا واحد  له من لفظه. أ

ة :سِنُون و سَنَوات. 2 ن   .جمع  الس 
به جمع سالم مذکر، آرای متنوعی بیان شده است؛ ازجمله اینکه: این واژه به « عالَمون»وجه الحاق . در  6

 شود. شامل غیرعاقل نیز می« عالَم»نیست؛ زیرا « عالَم»معنای عقلا بوده، مفرد آن 
 . یالعشیرة و ذوو القرب اَهْل ج اَهْلُون و اَهالٍ: .7
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« کرملحقات جمع سالم مذ»حال، در سیمای ظاهری و اعراب، با این جمع تشابه دارند، 
 شوند.نامیده می

 مذکر سالم جمع ساخت کیفیت

صحیح و ممدود، همانند ساخت تثنیه  . شیوه ساخت این جمع در اسماء صحیح، شبه1
 است؛ مانند: 

    اَکْبَرِیْنَ ، اَکْبَرونَ            اَکْبَر 

ونَ        شافعيّ   ینَ ، شافعیُّ   شافعیِّ

رّاء
َ
رّاؤُونَ          ق

َ
رّائِیْنَ ، ق

َ
     ق

 شود؛ مانند: حذف می« ي». در اسم منقوص، به دلیل اجرای قواعد اعلال، حرف 7
 القاضُونَ     القاضُیْوْنَ     القاضِیُونَ     القاضِي 

  القاضِیْنَ     القاضِیْیْنَ    القاضِیِینَ   القاضِي 
 شود؛ مانند: حذف می« ا». در اسم مقصور، در اثر اجرای قواعد اعلال، حرف 3 

 المُصْطَفَوْنَ   المُصْطَفاوْنَ    1المُصْطَفَیُونَ   فیٰ طَ صْ المُ 

 المصطفَینَ     المصطفایْنَ    المصطفَیِینَ  المصطفیٰ 

 2.چ    ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ ازجمله در:

 

                                                           
حرکت پذیر نیست، هنگام الحاق علامت جمع به آخر اسم مقصور، آن را به حرف قبل از « الف»از آنجا که  . 1

 گردانیم. قلب، برمی
 42. ص: 7
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 5جمع سالم مؤنث  .3

به آخر مفرد )با شرایطی که خواهد آمد( « ـَ ات»جمع سالم مؤنث، با افزودن علامت: 
  زَینَبَات شود؛ مانند:  زَینَب  ساخته می

شود؛  حذف می« تاء»تأنیث ختم شود، هنگام افزودن علامت جمع، آن « تاء»اگر مفرد، به 
 مُسْلِمات  مُسْلِمَة  مانند:

اصلی باشد ه مانند: « تاء»زائد و « الف»دو زائد باشند و اگر باید هر « تاء»و « الف»البته 
ضاةاصلی باشد ه مانند: « الف»زائد و « تاء»ه یا  أوقاتو  أصوات، أبْیات

ُ
ه این  هُداةو  رُواة، ق

 مکسر هستند و بحث آن در ادامه خواهد آمد. کلمات، نه جمع سالم مؤنث، که جمع 

 ملحق به جمع سالم مؤنث

ولات»، «عَرَفات»ن: کلماتی همچو
ُ
که خارج از تعریف جمع سالم مؤنث « بَنات»و « أخوات» ،«أ

 شوند.شمرده می« ملحق به جمع سالم مؤنث»اما تشابه ظاهری و اعرابی با آن دارند،  ،هستند

 موارد ساخت جمع سالم مؤنث 

زیر توانند به صورت جمع سالم مؤنث درآیند که جزء یکی از موارد تنها مفردهایی می
 2باشند:

  زینبات . اعلام مؤنث؛ مانند: زینب 1
 مانند:  3هستند )حتی اگر بر مذکر اطلاق شوند(؛ هایی که دارای تاء تأنیث . اسم7

                                                           
پیشنهاد شده است؛ زیرا گاهی مذکر نیز با این علامت « جمع با الف و تاء زائد». برای این نوع جمع، نام 1

 مَنسوجات.  مَنسوجعاوِیات؛ مُ  شود؛ مانند: مُعاویة  جمع بسته می
 . البته موارد دیگری نیز وجود دارد که به دلیل کاربرد کمتر، ذکر نشده است.7
روند؛  . برخی کلمات منتهی به تاء تأنیث، جمع سالم مؤنث ندارند و تنها به صورت جمع مکسّر به کار می3

لة شِیاه شِفاه؛ شاة  اُمَم؛ شَفة  إماء؛ اُمّة  نظیر: أمَة 
ُ
لَل؛ مِلّة  ؛ ق

ُ
 مِلَل. ق
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 معاویات  معاویة   شَجَرات شَجَرَة 
 مانند:  1هایی که دارای الف تأنیث هستند؛ . اسم3

  صَحْراوات صَحْراء   الکُبْرَیات الکُبْریٰ 
 . صفت غیر عاقل؛ مانند:4

 دُرَیْهِمات دُرَیْهِم  مشروبات مشروب  منسوجات منسوج 
 مجرد؛ مانند: ثلاثی  . مصدر غیر5

 7تَنْبِیهات تَنْبِیه  تصرفات      فرُّ صَ تَ  

هات )جمع اُمّ( و سماوات )جمع سماء( از موارد سماعی جمع سالم مؤنث  کلماتی مانند: اُمَّ
 هستند. 

 ساخت جمع سالم مؤنثشیوه 

صحیح، منقوص، مقصور و ممدود،  های صحیح، شبه. شیوه ساخت و تغییرات در اسم1
 همانند تثنیه است؛ مانند:

 صحراوات صحراء    بشریات  بُشریٰ  
، مشمول «تاء»نباشند، پس از حذف  3«فعْلة»تأنیث، اگر بر وزن « تاء». کلمات منتهی به 7

 د:شوند؛ مانن می« 1»ضابطه 
ة    والِدات    والِدَة   هادیات هادیَة           حَنَفیّات حَنَفیَّ

 فَتَیات    فَتاة   صَلَوات صَلاة   

                                                           
 جمع سالم ندارد. «( أفْعَل»)مؤنث « فَعْلٰاء»و «( فَعْلان»)مؤنث « فَعْلی»اند: برخی گفته .1
فات»اند و برای نمونه، مفرد  . برخی این دسته را از مصادیق قسم دوم برشمرده7 فَة»را « تَصَرُّ )مصدر « تَصَرُّ

 (322، ص 3، ج شرح الرضي علی الکافیةترآبادی، الدین اساند. )رضی مرّه( دانسته
 الفعل.. به فتح، کسر و ضم فاء3
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هستند، اغلب به صورت ذیل جمع بسته « فعْلة»کلمات منتهی به تاء تأنیث که بر وزن . 3

 شوند: می
الفعل جمع بسته عینباشند، بدون تغییر در « اجوف»یا « مضاعف»یا « وصف»الف( اگر 

 شوند؛ مانند: می
 صِفرات   2صِفرة صُلبات     1صُلبة  صَعبات    صَعبة

ة ة  جَدّات       جَدَّ ة   شِدّات     شِدَّ  عُدّات     3عُدَّ

 سُورات      سُورة   بیعات      بیعة   رَوضات     رَوضة
 ب( در سایر موارد: 

 شود؛ مانند:  الفعل آنها در جمع، مفتوح میباشند، عین« فَعلَة»ه اگر بر وزن 
طْعة 

َ
طَعات  ق

َ
 غَزَوات  غَزوَة   وَرَطات   4وَرطَة  ق

الفعل آنها سه حالت: سکون، فتح و تبعیت از باشند، در عین« فُعلَة»یا « فِعلَة»ه اگر بر وزن 
 فاءالفعل جایز است؛ مانند:

 حُجُرات، حُجَرات، حُجْرات حُجْرة  جِلِسات، جِلَسات، جِلْسات جِلْسة 

 عُرُوات، عُرَوات، عُرْوات عُروة 

ه « فُعلَة»اللام یائی بر وزن ه و معتل فِدیَةو  رِشوَةه مانند « فِعلَة»اللام بر وزن البته در معتل
 ه تبعیت جایز نیست. مُنیَةمانند 

                                                           

 الشیء الغلیظ الشدید. الصُلب:. 1

 الخالی. الصِفر:. 2

ة:. 3 عِدَّ لحوادث الدهر من المال و السلاح. العُدَّ  ما ا 

هلکة. الوَرطَة:. 4  الم 
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  الفعل برگرداندهالفاء باشند، لاماللام، اگر مفتوح. معمولًا در کلمات ثلاثی محذوف4
 الفعل باز نخواهد گشت؛ مانند: صورت، لامشود و در غیر این می

 لُغات لُغَة   فِئات فِئَة   سَنَوات سَنَة 

 اندیشیهم

 . آیا جمع بستن عَلَم با حفظ معنای علمیّت، ممکن است؟1
دارند؟ . آیا کلماتی مانند: سؤال و کمال، جمع سالم مؤنث 7
 چرا؟

 پرسش و تمرین

 . جمع سالم را تعریف کنید. 1
. از کلمات زیر ه در صورت داشتن شرایط ه جمع سالم مذکر بسازید و اگر ممکن نیست، 7

 علت آن را بیان نمایید:
ضا، طَیبَة، جُمعة، الغازی،  عْلیٰ، رسول، الرِّ

َ
عیسی، کِتاب، سَعِید، حَمزة، مُرْضِع، قلم، اَلأ

 کْمَل، مهدیّ، جَرِیح، خلیفة، زُهیر، موسی، المُرتضی.رَجاء، اَ 
. از کلمات زیر ه در صورت احراز شرایط ه جمع سالم مؤنث بسازید و اگر ممکن نیست، 3

 علت آن را بیان نمایید:
بّة، تألیف، عالِمَة، العُظْمیٰ، سَجدَة، عطشی، رِشوَة، 

ُ
عَذراء، خُطوَة، عابد، ظُلمَة، حَسرَة، ق

، صُغری، فِقرَة، بنت، ثَورة، منصوب، قِطعَة، مأکول.اِجتماع،   زَوجة، غاز 
 را مشخص کنید: های سالم جمع. در عبارات زیر، 4
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 (53کهف:  ) .چ ی ئى ئى ئى  ئې ئې چ

 (114هود:  .) چ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ۓ چ

 (1مطففین:  ) . چۇ ڭ چ

وا : »الرسول الاعظم ُ ينَ فَتَكَبَّْ تي فَتَوَاضَعُوا لَهم وَ إذا رَأيتُُُ الْتَُكَبِّْ إذا رَأيُتُُ الْتَُوَاضِعیَْ مِن اُمَّ
م  ةٌ و صِغَارٌ عَلَيهم فإنَّ ذلك لَهُ 1«.مَذَلَّ

                                                           
 .731، ص 1، ج تنبیه الخواطر و نزهة النواظرفراس، . ورّام بن أبی 1

 

 

 



 

 

 جمع مکسر
جمع برخی اسماء در زبان عربی، به صورت مکسر است. در این درس، 

 شویم.و برخی اصطلاحات مرتبط با جمع آشنا می جمع مکسربا اوزان 

 

 . جمع مکسّر5

 جمع»هر گاه در اثر جمع بستن اسمی، در بنای مفرد آن تغییراتی رخ دهد، آن جمع را 

 مانند:  نامند؛ تغییراتیمی« مکسّر
  کُتُب  کِتاب  . کم شدن برخی از حروف:1
 اَثواب    ثوب   . زیاد شدن برخی از حروف: 7
  أغلمة    غلام  کم و زیاد شدن برخی از حروف: . 3

سَد    حرکات حروف:  تغییر فقط .4
َ
 اُسْد    أ
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 ڌ چ 1«:فُلْک» گاهی نیز وزن اسم مفرد و جمع مکسر آن، یکسان است؛ مانند:

 3.چ ٹ ٹ ٹ ٹ چ  2 چ       ژ ڈ ڈ ڎ ڎ

4اوزان جمع مکسر، پرشمار است و برای تشخیص آنها اغلب باید به کتب لغت مراجعه کرد.

                                                           
 (63، صموسوعة النحو و الصرف و الإعراباند.)امیل بدیع یعقوب، را اسم جمع دانسته« فُلک». برخی 1
 .112. شعراء: 7
 .17. فاطر: 3
-)رضی«. السماع و قد یغلب بعضها في بعض أوزان المفرد اليإعلم أن جموع التکسیر أکثرها محتاج . »4

 (  89، ص2، جالحاجب شرح شافیة ابنالدین استرآبادی، 
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 ترین این اوزان عبارتند از: مهم

 مثال وزن

عْیُ  أفْعُل
َ
ذْرُع )ذِراع(، ألْسُن )لِسان(أ

َ
فْلُس )فَلس(، أ

َ
 ن )عَین(، أ

ة )عَزیز( أفْعِلَة ة )إمام(، أعِزَّ  أغْذِیة )غِذاء(، أدْوِیة )دَواء(، أسئِلَة )سُؤال(، أئِمَّ
 وِلْدَة )وَلَد(، غِلْمَة )غُلام(، فِتْیة )فَتی(، إِخْوَة )أخ( فِعْلة

یتام )یتیم(، أصحاب )صاحب( أفْعال
َ
بْطال )بَطَل(، أ

َ
عْناق )عُنُق(، أ

َ
ثْواب )ثَوب(، أ

َ
 أ

 )أسَد(، حُمْر )أحمَر(، حُوْر )حَوراء(اُسْد  فُعْل
 کُتُب )کِتاب(، صُبُر )صَبور(، نُذُر )نَذیر(، نُجُب )نَجیب(، خُشُب )خَشَب( فُعُل
ریَة(، حُلی )حِلیَة(، صُغَر )صُغری( فُعَل

َ
ری )ق

ُ
ة(، ق  غُرَف )غُرفَة(، حُجَج )حُجَّ

 بِدَع )بِدعَة(، قِطَع )قِطعَة(، خِیَم )خَیمَة( فِعَل
ضاة )قاضی(، دُعاة )داعی( فُعَلَة

ُ
 رُماة )رامی(، ق

د( فَعَلَة  کَفَرَة )کافر(، طَلَبَة )طالب(، وَرَثَة )وارث(، سادَة )سَیِّ
 (، وُرّاث )وارث(، تُجّار )تاجر(طالبکُفّار )کافر(، طُلّاب ) فُعّال
 )نَدمان، نَدمانة، نَدمی(بِحار )بَحر(، رجال )رَجُل(، کِرام )کَریم، کَریمة(، ندام  فِعال
 عُلوم )عِلم(، عُیون )عَین(، جُنُود )جُند(، ذُکُور )ذَکَر(، شُهُود )شاهد( فُعُول
 شِجعان )شجاع(، صِبیان )صَبیّ(، فِتیان )فتی(، غلمان )غلام( فِعلان
 د(سوَ أد(، شُبّان )شابّ(، سُودان )لَ شُجعان )شجاع(، بُلدان )بَ  فُعلان
 )مریض(، موتی )میّت(، هلکی )هالک(، أسری )أسیر(مرضی  فَعلی
 فتاوی )فتوی(، صحاری )صحراء(،هدایا )هدیّه( فَعالی

ساریٰ )کَسلان(،  کسالیٰ  فُعالیٰ 
ُ
 )سکران( کاریٰ سُ )اسیر(،  أ

 کُرَماء )کَریم(، اُسَراء )أسیر(، صُلَحاء )صالح(، عُلَماء )عالم، علیم( فُعَلاء
 )شدید(، أنبیاء )نَبیّ(، أوْلیاء )ولیّ(، أتْقِیاَء )تَقیّ(أشِدّاء  أفْعِلَاء
 وهَر(ق(، عَوالِم )عالَم(، جَواهر )جَ فَواطِم )فاطمة(، طَوالِق )طالِ  فَواعِل
 م(، وساوِس )وسوسة(، سَفارِج )سَفرجَل(رهَ دَراهم )دِ  فَعالِل
 مَساجِد )مسجد(، مَعایش )معیشة(، منافع )منفعة( مَفاعِل
 وس(ردَ صفور(، فرادیس )فِ رطاس(، عصافیر )عُ قراطیس )قِ  فَعالِیل
 سکین(، مشاهیر )مشهور(مفاتیح )مفتاح(، مساکین )مِ  مَفاعِیل
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 نکات

 های مفرد، دارای بیش از یک جمع مکسّر هستند؛ مانند:برخی از اسم .1

شراف، شُرَفاء شریف 
َ
  أبحُر، بِحار، بُحور بحر  أ

ل ، جَهَلَة جاهل    جُهَلاء، جُهّال، جُهَّ

 شود؛  تبدیل می« یاء»به « واو»جمع بسته شود، « فِعال»، بر وزن «اجوف واوی»هرگاه  .2

  مانند:

 ریاض  رِواض  رَوضة  ثیاب  ثِواب  ثَوب

 های مفرد که مشمول تغییرهای صرفی )اعلال، ابدال، حذف و..( بسیاری از اسم .3

 گردند؛ مانند:  می باز« اصل خود»مکسر، به اند، هنگام ساختن جمع شده
 إخْوَة،إِخْوان أخ    مِیاه  7ماء  اَموات  1مَیّت

ه و کثره7
َّ
 .جمع قِل

 .کثرهو  قلّهر، دو گونه است: جمع مکسّ 
فْعُل»ر، چهار وزن از بین اوزان جمع مکسّ 

َ
فْعِلَة، أ

َ
فعالو  فِعلَة، أ

َ
اند که معروف« قِلّه جمع»به « أ

 کنند. دلالت می  عدم وجود قرینه، اغلب بر سه تا ده )فرد از مفرد( در صورت
هستند که در صورت عدم وجود قرینه، اغلب بر بیشتر از ده )فرد از « کثره جمع»بقیه اوزان، 

 کنند.  دلالت می 3مفرد(

                                                           
 است.« مَیْوِت»اصل میّت،  .1
 است.« وَهمَ ». اصل ماه، 7
شرح ؛ عبدالله بن عقیل همدانی، 121، ص7 ، جشرح الرضی علی الکافیةالدین استرآبادی، . رضی3

 کند. ، بر سه به بالا دلالت میه؛ برخی معتقدند جمع کثر 457 ، ص7 ، جعقیل ابن
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جمع « کثره»و « قلّه»البته این تفکیک تنها در حالتی است که یک مفرد، با هر دو وزن 
شده باشند، بر سه به بالا د هایی که تنها دارای یکی از دو وزن یاود. درنتیجه اسمبسته ش

 شود که در آیه: جمع بسته می شُهُورو  أشهُربه دو صورت  شهردلالت دارند؛ برای نمونه، 

تا دلالت  جمع قله است و بر کمتر از ده 1چ ھ ھ   ھ   ھ ہ ہ چ

جمع کثره و دال بر بیش از  2 چ ھ  ھ ہ ہ ہ   ہ ۀ ۀ چکند و در آیه: می

 ده تا است.

  3 چڄ ڄ ڄ چروند؛ مانند: به کار می« کثره»در جمع « هقلّ »گاهی اوزان جمع 

گونه همان 5؛ چ ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ چو   4چ ڄڄ ڦ چ 

    ڃ ڃ چ روند؛ مانند: که گاه، اوزان جمع کثره در جمع قلّه به کار می

 6.چچ چ چ

 نکته

 شود؛ مانند: ه جاری نمیهای جمع قلّ  ، در صیغه«اجوف»قواعد اعلال 
 )جمع حال( أحوال)جمع عین(،  أعیُن)جمع دار(،  أدوُر

                                                           
 .5. توبه: 1
 .36. توبه: 7
 .12. غافر: 3
 .171. نحل: 4
 .72. لقمان: 5
 .772. بقره: 6
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 الجمع.جمع7

شود که به آن  دوباره جمع )مکسر یا سالم( بسته می سماعاً گاهی جمع مکسر، 
های  گویند. برخی غرض از آن را مبالغه در تکثیر یا اشاره به مجموعه می« الجمع جمع»

 مانند:  1اند؛گوناگون دانسته

کْلُب     کَلْب
َ
کالِب    أ

َ
 أ

 بُیوتات     بُیوت      بَیت
 نَواکِسون    نَواکِس          7ناکِس

 است. قولو آن نیز جمع  أقوالجمع  أقاویل 3 چ    ژ      ڈ ڈ ڎ  ڎ چ در آیه:

 الجموعصیغه منتهی.3

و نیز اوزان مماثل این دو، « مَفاعِیل»و « مَفاعِل»از میان اوزان جمع مکسر، به دو وزن 
)قراطیس(،  فَعالِیل(، دَراهِم) فَعالِلمانند اوزان:  4شود؛ گفته می« الجموعصیغه منتهی»

)تَجارِب(،  تَفاعِل)طواویس(،  فَواعِیل(، جَواهِر) فَواعِل)احادیث(،  أفاعِیل)أکابر(،  أفاعِل
 (.کُسالیٰ ) فُعالیٰ (، )فتاوی فَعالی)تکالیف(،  تَفاعِیل

                                                           
شرح الاشموني علی ، يبن محمد اشمون ي؛ عل24، ص5ج ،شرح المفصلالدین بن یعیش ، . موفق1

 .157، ص 4ج ،الالفیة
ل الناکِس. 2 ط: الرّج 

ْ
. ئ  المطأ ه    رأس 

 .44. حاقه: 3
صیغة  یتسمَّ »مات را دوباره جمع مکسر بست:توان این کل گذاری، آن است که نمی علت این نام. 4

؛ یأیضاً، لانتهاء الجمع الیها، فلایجوز أن یجمع بعدها مرة أخر « الجمع المتناهي»هالجموع، بیمنته
 (733، ص 4، ج النحو الوافي )عباس حسن،«. بخلاف کثیر غیرها من جموع التکسیر، فانه قد یجمع
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 جمع  اسم.1

« اسم جمع»کنند؛ اما از لفظ خود، مفرد ندارند،  هایی که بر یک مجموعه دلالت می اسم
)مفرد آن:  غنممرأة(، ا)مفرد هر کدام: رجل یا  قبیله، ناس، قومشوند؛ مانند:  نامیده می

  1)مفرد آن: فرس(. خیل)مفرد آن: جمل یا ناقة(،  إبلشاة(، 

توان هر دو  این کلمات، به اعتبار لفظ، مفرد و به اعتبار معنا، جمع هستند و بنابراین می
 . سارُوایا  القومُ سارَ اعتبار را برای آنها در نظر گرفت؛ مانند: 

  جنس جمعی اسم.6

به انتهای آن، بر « یاء مشدّد»یا « تاء تأنیث»و با اضافه کردن  اسمی که دارای معنای جمع است
 مانند: شود؛نامیده می «اسم جمعی جنس»کند،  دلالت می مفرد

  دَجاج دَجاجة    تُفّاح تُفّاحة  شَجَر شَجَرَة 
 أعراب  أعرابيّ   عرب  يّ عرب یهُود یهُودِيّ 

 نکته

شود؛  گفته می« اسم اِفرادی جنس»کند،  به اسمی که با یک لفظ، بر کم و زیاد دلالت می
 .تراب، ماء، عسلمانند: 

 اندیشیهم

شباهت و تفاوت معنایی اسم جمع با اسم جمعی جنس 
 چیست؟

                                                           
؛ زیرا اند ب )جمعِ صاحب( را اسم جمع شمردهحْ ب )جمعِ راکب( و صَ رَکْ شناسان، کلماتی مانند: . برخی از لغت1

 ها(، ذیل واژهالعروستاج. )محمد بن محمد زبیدی، بر وزن هیچ یک از اوزان مشهور جمع مکسّر نیستند
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 پرسش و تمرین 

 گذاری جمع مکسّر به این نام چیست؟ . علت نام1
 . روش مطمئن برای تعیین جمع مکسّر کلمات چیست؟ 7
 الجموع را تعریف کنید.  . صیغه منتهی3
الجموع را الجمع و صیغه منتهیدر کلمات زیر، جمع، اسم جمع، اسم جمعی جنس، جمع. 4

 مشخص کنید:
روء، 

ُ
 ، سَ ةیسة، أقِ دَ عراب، أعضاء، أعمِ أسواق، أل، بِ إِ أکاذیب، ق

َ
ل، بیلة، إناث، أنامِ کاکین، ق

یش، حوادِث، أکالِب، عبید، عیدان، صواحبات، ، أناجیل، طائفة، جُند، جَ يأیاد ،ين، أید أماکِ 
 ساء، نِسوة.فاتیح، نِسوان، نِ مَ ر، عشَ عادِن، مَ م، مَ قبور، کِرام، مَراحِ 

 های زیر را بنویسید:. جمع مکسّر اسم5
 دعویٰ،، حَیْران، دُعاء، ة، حُجْرة، حَمْل، حورْاء، حوز يأسبوع، ثِقل، ثُلمة، جریمة، حام

لْعَة، قلَم، کاتب، مَعْبَر، مَ يزهراء، ساع
َ
عیشة، ، صُورَة، طَعام، عِبرة، علْم، غِربال، قِطعة، ق

 رَم.دمان، هِ نَ 
 های قرآنی زیر را بنویسید:. مفرد جمع6

، يّ رابرائر، زَ قالید، أباریق، سَ قامع، مَ ماء، مَ ، قواریر، أقفال، جِبال، رُحَ ةأساطیر، أساور، أمتع
 بائب، حُ أرحام، رَ 

َ
 للاسِ أحبار، سَ  ة،م، جُدُر، حُجور، بَرَرَ جوه، بُکْ رجُل، وُ دود، أ
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 را مشخص نمایید و مفرد هر یک را بیان کنید: جمع. در عبارات زیر، کلمات 2

 ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

   ڤ ڤ          ٹ ٹ  ٹٹ ٿ                ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ     ٺ ڀ

  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

 (6مائده:  ) .چڇ ڇ ڇ چ

 ڳ گ گ  گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ چ

 (2حشر: ) .چ ں ڱ ڱ ڱ  ڱ   ڳ            ڳ ڳ

 (64)فرقان: چ ۉ ۉ     ۅ ۅ  ۋ چ
يلِ : »الرسول الاعظم لَةُ القُرآنِ وَ أصحَابُ اللَّ تي حََِ شرافُ اُمَّ

َ
 1«.أ

لُّ الَْبْدانُ فابْتَغُوا لها طرائفَ الحكمةِ : »امیر الْومنیْ لُّ كما تََُ  2. «اِنَّ هذِهِ القلوبَ تََُ
هُ : »الامام السجاد يتُ الخیَر كُلَّ

َ
يدِي النّاسِ رَأ

َ
ا فِ أ  عَمَّ

ِ
مَع  الطَّ

ِ
 3«.قَدِ اجْتَمَعَ فِ قَطع

ي الْعمالَ و تَدفَعُ البَلْوی و تُنمِي الَْموالَ و تُنْسِئُ لَهُ فِ عُمرِهِ و صِلَةُ : »الامام الباقر الْرحام تُزَكِّ
قِ الّلَّ  بُ فِ اَهلِ بََتِهِ فَليتَّ عُ فِ رِزقِهِ و تُحَبِّ سِّ هُ تَُُ 4«. وَ لْيصِل رَحَِِ

                                                           
 .137، ص 2، ج جامع احادیث الشیعة. اسماعیل معزی،  1
 .21، حکمت البلاغهنهج.  7
 .327، ص 3، ج الکافی ی،. محمد بن یعقوب کلین 3
 .322، ص3، ج الکافی . محمد بن یعقوب کلینی، 4

 

 

 



 

 

 نسبت 
یکی از حالات اسم متصرف، منسوب شدن آن است که در این درس، با 

 شویم.آشنا میمنسوب تغییرات لفظی کلمه تعریف و 

 

 منسوب تعریف.5

اسمی است که به جایی، کسی یا چیزی منتسب باشد و شیوه ساخت آن، « منسوب»
 به انتهای آن است؛ مانند: « یاء مشدّد»مکسور کردن حرف آخر اسم و اضافه کردن 

 إسلاميّ  إسلام     محمّديّ    محمّد     نَجَفِيّ    نَجَف 

گفته  منسوب إلی النجف سعیداست؛ مثلًا: به جای « اختصار»هدف از اسم منسوب، 
 .نجفيّ  سعیدشود: می

 قواعد نسبت.7

برای ساختن اسم منسوب، علاوه بر الصاق نشانه آن )هـِ یّ(، تغییرات دیگری نیز در برخی 
 دهد؛ ازجمله:ها رخ میاز اسم
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 ؛ مانند: شود تاء تأنیث از انتهای اسم حذف می. 5
ة  يّ  مَکَّ  فاطمِيّ  فاطمة  ،مَکِّ

 کند؛ مانند: ، حکم همزه اسم ممدود در تثنیه را پیدا میممدودهمزه اسم  .2

 اِهْداوِيّ ، اِهدائِيّ  إهْداء  بَیضاويّ  بَیضاء           ابتدائيّ  ابتداء  
 :منقوصیا  مقصوردر اسم « یاء»و « الف. »3

 شوند؛ مانند:  تبدیل می« واو»الف( اگر حرف سوم باشند، به 
  7عَمَويّ   عَمِي     رِبَوِيّ  رِبا     1فَتَوِيّ  فَتیٰ 

 شوند؛ مانند: می حذفب( اگر حرف پنجم به بعد باشند، 
  مُستَشفِيّ  فیٰ شْ تَ سْ مُ   مُهْتَدِيّ  مُهْتَدِي   مُصْطَفِيّ  مُصْطَفیٰ 

شود و در اسم می حذف)به واو( یا  قلبدر اسم منقوص،  یاءج( اگر حرف چهارم باشند، 
 نیز جایز است؛ مانند:  واوپیش از  الفیعلاوه بر آن، افزودن  3مقصور،

 کُبْراوِيّ ،  کُبْرَويّ ،  کُبْريّ  کُبریٰ    ماضَوِيّ ،  ماضيّ  ماضي 

 «:یاء مشدّد». در اسم مختوم به 4 
 واوبه  یاء دومو  4گرددبه اصل خود برمی یاء اولحرف باشد،  یکبعد از  یاءالف( اگر آن 

 شود؛ مانند:  تبدیل می

                                                           
« قلب به الف»قرار گیرد، قاعده  نسبت« یاء»حرف علّه، قبل از که در قواعد اعلال گذشت، اگر . چنان1

 .شودجاری نمی
مشابه آن ه که در ادامه نسبت بعد از دو کسره متوالی در این مثال و موارد « یاء». برای پرهیز از قرار گرفتن 7

  شود.می« مفتوح»درس خواهد آمد ه حرف قبل از واو 
شود؛ مانند: جَمَزیٰ ) نوع من العَدو السریع(  حذف می« الف مقصوره». اگر حرف دوم کلمه متحرک باشد، 3

 .ّجَمَزِي 
 شود.. و مفتوح می4
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 حَیَوِيّ  حَيّ   )حیي(       طَوَوِيّ  طَيّ  )طَوي( 
 شود؛ مانند:  تبدیل می واو، به یاء دومحذف و  یاء اولحرف باشد،  دو ب( اگر بعد از

میّة         يّ عَلَوِ  عَلِيّ   
ُ
مَويّ  أ

ُ
 أ

 شوند؛ مانند:  حرف یا بیشتر باشد و هر دو زائد باشند، هر دو حذف می سهج( اگر بعد از 
 شافعيّ  شافعيّ    کُرْسِيّ  کُرْسِيّ  

توان هر دو را حذف کرد یا اولی اما در صورتی که یکی از آنها زائد و دیگری اصلی باشد، می
 مانند: 1تبدیل نمود؛ را حذف و دومی را به واو

 مَهْدَوِيّ  یا مَهْدِيّ  مَهْدِيّ   مَهْدُويمَرْضَوِيّ        یا  مَرْضِيّ  مَرْضِيّ  مَرْضُوي

 الفعل حذف شده باشد، اعاده آن جایز است؛ مانند:  . اگر لام5
  بَنَوِيّ ، اِبْنِيّ  اِبْن   دَمَوِيّ ، دَمِيّ  دَمْ    یدَوِيّ ، یدِيّ  ید 

سالم بازگردانده شود، اعاده  الفعل در تثنیه یا جمع  الفعل عله باشد یا لام البته اگر عین
 است؛ مانند: واجبالفعل  لام

ب     شاهِيّ  شاة  شَوَهَة 
َ
بَوِيّ  أ

َ
 يّ وِ نَ سَ   ةسَنَ    أ

در مواردی  ، یاء زائد،2«فُعَیلة»یا « فَعیلة»، «فُعَیل»، «فَعیل». در اسم غیرمشدّد بر وزن 6

 مانند: 3است؛ حذف  و در مواردی، ابقا شده صورت گرفتهسماعاً 

ذَ بَدِیهِيّ    بَدِیهَة کُمَیليّ        یلکُمَ  حَمیدِيّ    حَمید  
ُ
ذَینيّ     ینة أ

ُ
 أ

ریَ    ثَقَفِيّ   ثَقیف  
ُ
رشِيّ  شق

ُ
 جُهَنيّ  جُهَینَة      مَدَنيّ   مَدینة        ق

                                                           
 (53 ، ص7 ، جشرح شافیة ابن الحاجب الدین استرآبادی،)رضی«. الأوْلی حذفهما أیضاً للاستثقال. »1
 .. منسوب مشدّد این اوزان، در قاعده چهارم بیان شد7
 شود. مفتوح،«فَعیلة»و« فَعیل»در اوزان« الفعلعین». در صورت حذف یاء، باید 3

 

 

 



          341        نسبت                                                                                   

 
 

 شاذ منسوبات.7

 اند؛ مانند:  ها سماعاً به صورت شاذّ )برخلاف قواعد( منسوب شدهبرخی از اسم
 رَبّانِيّ  رَبّ   تَحْتانِيّ    تَحت      فَوقانِيّ  وق فَ 

  رازِيّ  الرَيّ    نصرانيّ   1ناصرة    رُوحانِيّ  وح رُ 

 2یَمانيو  شَعرانيّ ، وَحدانيّ ، بَحرانيّ  همچنین:

 .تصریف منسوب3

 ششاسم منسوب براساس تعداد )مفرد، تثنیه، جمع( و جنسیّت )مذکّر، مونّث( دارای 
 صیغه است و غیبت، خطاب و تکلّم در صیغه آن تأثیری ندارد؛ مانند:

 نجفیّات، نجفیّتانِ ، نجفیّة     نجفیّونَ ، نجفیّانِ ، نجفيّ 
  

                                                           

ر فیها عیسی علیهناصرة:. 1  السلام. اسم قریة بالشام ظه 

 بدون تشدید است.« یماني. »2
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 نکته

نسبت، دارای معنای نسبت هستند هایی وجود دارند که بدون یاء  در استعمالات عرب، صیغه
 شوند:که البته منسوب اصطلاحی شمرده نمی

 1لَبِنمانند: فَعِل   فارِسمانند: فاعِل حدّادمانند: فَعّال

 اندیشیهم

اند. به نظر شما برخی مصدر صناعی را اسم منسوب شمرده
 استدلال این دیدگاه چیست؟

 پرسش و تمرین 

 یاء نسبت به آنها، معنای نسبت دارند؟. چه اوزانی، بدون افزودن 1
 نوع کلمات زیر چیست:. 7

 قرآنيّ، شافعيّ )نام شخصی(، کُرسيّ، یهوديّ، جاهلیّة، امرأة کوفیّة.
 . منسوب کلمات زیر را بنویسید:3

                                                           
وْغ المنسوب الیه عل عنی یستغن قد . »1 ال» ییاء النسب بص  عَّ ف کـَ« ف  جّار و  »و ذلک غالبٌ في الحِر  زّار و ن  ب 

طّار  چحج حم خج خح جمثى ثي جح ثمتم تى تي  ثجچ  و حمل علیه قومٌ:«... عوّاج و ع 

ل46فصلت: ل« فاعِلٍ » ی؛ أو ع  عِلٍ » یأو ع  ل  کـ یبمعن« ف  وَّ
 
و الثاني « تامِر و لابِن و طاعِم و کاسٍ »ذي کذا؛ فالأ

هِر»کـ بِن و ن  عِم و ل  ، ص 4، ج مالکأوضح المسالک الی الفیة ابنالدین ابن هشام أنصاري، )جمال«.« ط 
339) 
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ماء، شریف،  رَضِيّ، سفینة، أخت، تَقِيّ، حُسین، رَحیٰ، طَبِیعَة، حَقِیقَة، حَنِیفَة، أخ،  السَّ
ویس، لغة، صَحِیفَة، عادة، عِیسیٰ،

ُ
وْم،  صَحْراء، شفاء، مُفتي، مُرتضی، غنيّ، غيّ، أ

َ
القاضِي، ق

 قیمة، مُشْتَري، مُؤْمِنَة، نساء، مَلْهیٰ، وليّ.
 را مشخص کنید: منسوبهای . در آیات زیر، اسم4

 (3زخرف:  ) . چ ژ ڈ  ڈ ڎ ڎ ڌ چ

 (62عمران: آل ).  چۈ ۆ  ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ

 ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ  ڀ ڀ پ پ پ پ ٻٻ ٻ ٻ ٱ چ

 (76مریم:  ) چ ٿ ٿ ٺ
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 مطالعه و تحقیق
 معناي نسبت در اسم منسوب

 
 های زیر دقت کنید: به مثال
 ي  راب مائهذا الشَّ 

 ي  مائ لمَرَقهذا ا
 ي  وب مائهذا الثَّ 

  1ي  هذا الحَیَوان مائِ 
 

در هر کدام نوع خاصی از ارتبا  و ها اسم منسوب است اما  در این مثال« مائیّ »کلمه 
های مذکور  تواند مورد نظر باشد. آن چه که بین منسوب و منسوب الیه در مثال نسبت می

ارتبا  برقرار کرده است، به ترتیب عبارت است از: آب بودن ماده اصلی آن شربت، رقیق 
 بودن آبگوشت )خورش(، خیس بودن لباس و آبزی بودن جاندار.

بین  انواع ارتبا کنید، نسبت، مفهوم عامی است که شامل  شاهده میهمانطور که م
ارتباطاتی مانند شباهت داشتن، کاربرد، جنسیت، نشئت  7شود؛ منسوب و منسوب الیه می

 3گرفتن، محل زندگی، محل تولد، وابستگی و...
شود. فهمیده می قرائن کلامنوع نسبت در هر اسم منسوب، از  

                                                           
 های مذکور برای تبیین انواع نسبت ذکر شده است و ممکن است برخی از آن ها فصیح نباشند. . مثال 1
 652، ص 4، جحو الوافیالن عباس حسن،.  7
. باید توجه داشت که ارتبا  های مذکور ممکن است اشتراکاتی داشته باشند و تمایز دقیق بین آن ها میسر  3

نباشد و در یک مثال چند نوع ارتبا  وجود داشته باشد. مثال های فارسی برای انواع نسبت: حمله حیدری، 
 نی، انسان پولکی و...سلاح جنگی، لباس نخی، مشکلات وراثتی، آشنایان مشهدی ما، کودک اصفها

 

 

 



 

 

 تصغیر
ر شدن آن است. در این درس با  یکی دیگر از حالات اسم متصرف، مصغ 

شود، و تغییراتی که هنگام تصغیر، بر اسم عارض می مصغرّشرایط کلمه 

 شویم. آشنا می

 تعریف.5
بر کوچکی، در اثنای آن، یاء ساکن )یاء تصغیر( اضافه شده تا  اسمی است که« مصغّر»

 .فُعَیلیلو  فُعَیلِل ،فُعَیلکمی و مانند آن دلالت کند و سه وزن اصلی دارد: 

 قواعد تصغیر ترینمهم.7
و اگر مؤنث معنوی باشد، به مصغّر  1است فُعَیل مجرد، بر وزنهای ثلاثی اسم. مصغّر 1

 شود؛ مانند: آن، تاء تأنیث نیز اضافه می

                                                           
شود؛ خواه . اگر برخی از حروف اسم ثلاثی حذف شده باشد، هنگام تصغیر، اصل آن در نظر گرفته می1

 عوض از محذوف، حرفی آمده باشد یا نه؛ مانند:
و  ب 

 
ب أ

 
یو  أ ب 

 
بَيّ  أ

ُ
 أ

و ن  یو  اِبْن  ب  ن   بُنَيّ  ب 
ه و  م  ف  یه ف  و   ف 

 شود؛ مانند: نیز آورده می« ة»اضافه شده باشد، علاوه بر لحا  اصل کلمه،  «ة»اگر عوض از محذوف، 
 وُصَیلة صِلة  
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 شُمَیسَة شَمْس    هُنَیدَة هِنْد     حُسَین حَسَن 
 بر وزنالفعل سوم( مجرد )پس از حذف لاممجرد و خماسیهای رباعی غّر اسم. مص7

 د:مانن است؛ فُعَیلِل
 سُفَیرِج سَفَرْجَل    دُرَیهِم درهم 

فَیعِل،  فُعَیلِل مزید چهارحرفی، مماثل وزنهای ثلاثی . مصغّر اسم3
ُ
)نظیر: مُفَیعِل، أ

ل(  است؛ مانند: فُوَیعِل و فُعَیِّ
د سعید  جُوَیهِر      جوهر      اُحَیمِر    حمراُ   مُسَیجد مسجد  سُعَیِّ

به شر  اینکه حرف چهارم علّه  مزید(مزید و رباعیحرفی )ثلاثیهای پنج . مصغّر اسم4
  ( است؛ مانند:مُفَیعیلهای آن )نظیر: یا مماثل فُعَیلیل بر وزن باشد،

رَیطیس قرطاس   عُصَیفیر  عُصْفُور 
ُ
        مُسَیکِین مسکین   1ق

  3فُرَیعین فرعَون    مُسَیمیر   2مِسمار

-آن خواهد بود؛ بنابراین: در ثلاثی مماثلیا  فُعَیلِل مصغّر بر وزن در سایر موارد، اسم .5

 ماند؛ مانند: مزید، تنها یک حرف زائد )اغلب حرف زائد در ابتدای کلمه( باقی می
 سُخَیریج استخراج   مُخَیرِج مُسْتَخْرِج        مُسَیمعِ  مُسْتَمِع 

                                                           
رَیط: روشن است که در. 1

ُ
موجود در کلمه « الف»و « واو»مقلوب از « یاء»های آن، و نمونه ریعُصَیف و سیق

 است.
ٍّ في الخشب و نحوه للتثبیت.2 د  . ما یصنع من حدید و نحوه ی 
 شود:ضابطه، دو مورد استثناء می. از این 3

فیعال»، که «أفعال»الف( مصغّر جمع مکسّر بر وزن 
ُ
الف که حرف )اطُیَفال  أطفال خواهد بود؛ مانند:« أ

 چهارم علّه بود، در مصغّر نیز حفظ شده است(.
خلاف  ؛ بهسُکَیران عُثَیمان؛ سَکْران  که علم یا صفت باشد؛ مانند: عُثْمان « ان»ب( اسم مختوم به 

نیسینغیر وصف و علم؛ مانند: إنسان 
ُ
 .سُلَیطین ؛ سُلطانأ
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 شوند؛ مانند:حذف میمزید، همه حروف زائد مزید و خماسیدر رباعیو 
  زُلَیزِل  تَزلزُل     زُلَیزِل  مُتَزَلزِل    زُلَیزِل  مُزَلزِل

 عُنَیدِل  عَندلیب

 نکات

. برای تصغیر، ابتدا اسم را بدون حروف تأنیث و علائم تثنیه و جمع سالم مذکر یا مؤنث 1
 کنیم؛ مانند: اضافه میگیریم و پس از تصغیر، آنها را به انتهای کلمه مصغّر  در نظر می

   جُعَیفِرانِ   جَعفَرانِ     صُحَیراء  صحراء     طُلَیحة  طلحة  

گردد؛  اسمی که در آن اعلال رخ داده است، اغلب هنگام تصغیر، به اصل خود بازمی. 7
 مُوَیزِین مِیزان )اصل آن: مِوْزان(    بُوَیب ب( مانند: باب )اصل آن: بَوَ 

 .اعلال مصغّر7

 شود؛ مانند: . اگر حرف دوم اسمی، الف زائد باشد، در هنگام تصغیر به واو تبدیل می1
 ضُوَیرِب ضارِب   

. اگر حرف سوم اسمی، الف زائد باشد، هنگام تصغیر، تبدیل به یاء و سپس یاء تصغیر 7
 کُتَیّب شود؛ مانند: کِتاب  ادغام میدرآن 
 شود؛ مانند:  حذف می یهم باشد، یک . اگر همراه با یاء تصغیر، دو یاء دیگر3

 صُبَيّ  صَبِيّ 
  بُنَيّ  بُنَییي + یاء متکلم  بُنَیي بُنَیو اِبْن  بَنَو
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 ترخیم تصغیر.3

مزید، علاوه بر ابقای حرف زائد )براساس قواعد مزید یا رباعیدر تصغیر اسماء ثلاثی
را مصغّر نمود و به مؤنث آن نیز  توان همه حروف زائد را حذف کرد و سپس آنیادشده(، می

 شود؛ مانند:گفته می« تصغیر ترخیم»افزود که به این نوع، « ة»
  کُمَیلکامل    زُهَیر  أزهر

   سُعَیدة  سُعاد   حُوَیرة حَوراء
 حُمَید أحمد، حَمید، محمود، حامد، حمّاد، محمّد، حَمدان 

 .اهداف تصغیر1

کند؛ برای  نیاز می است و متکلم را از ذکر وصف بی« اختصار»غرض عمومی از تصغیر، 
 . حُجَیرگوییم:  می حَجر صغیرنمونه، به جای 

افزون بر این غرض، با توجه به قرائن، دلالت بر معنایی از قبیل معانی زیر نیز مقصود 
 است:

 شُجَیر . کوچکی؛ مانند: شَجر 1
 عُبَید عبد . تحقیر و ناچیز شمردن؛ مانند: 7

بَیل فاصله زمانی یا مکانی؛ مانند: قبل  . کمیِ 3
ُ
 فُوَیق ، فوق ق

 اُصَیحاب . تقلیل عدد و کمّیّت؛ مانند: أصحاب 4
 1بُنیّ  . اظهار محبت و عطوفت؛ مانند: ابن 5

                                                           
، إمّا للدلالة عل. »1 ر  الاسم  غَّ یهما »تقلیله کـَ ییص  ر  یّب»، أو تصغیره کـَ«د  ت  ، أو تحقیره )أي تصغیر «ک 

یعِر»کـَ شأنه(  و  یل المغرب، او للتّحبب إلیه کـَ« ش  ب  جامع مصطفی غلائیني، . )«بُنَيّ »أو تقریبه مثل: جئت ق 

 .(86، ص2، جالدروس العربیة
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 اندیشیهم

 تصغیر اسماء منقوص، مقصور و ممدود چگونه است؟

 پرسش و تمرین

 ذکر کنید. . مصغّر را تعریف نمایید و فواید آن را1
 کنید:  مصغرّهای ذیل را  . اسم7

بعیر، حِسَاب، حنظَلة، دَلیل، زَنْجَبیل، زینب، شَفَتان، شَیطان، عُقَاب، عَین، غَضَنْفَر، 
غُفْران، قِیمَة، مَرْعیٰ، مُسْتَعْلِم، مُسْتَوْلي، جَحمرش، طلحة، معلّم، مشهور، عطشان، أخ، 

 فیه، نَمْلَة.س، سَ فْ فِقون، مُوسیٰ، نار، نَافِذ، نَ غَنيّ، دار، عالم، معبَر، مغلوب، مُنا
 را مشخص کنید و اصل آن را بنویسید: مصغّرزیر، اسم  روایت. در 3

يا بُنَيّ مَن زَارَن حَيّاً أو  يا أبتاه، مَا لِْنَ زَارَک؟ فقال رسول اللّ: »لِرسول الّلِّ  قَال الحسیُْ 
تاً أو زَارَ أبَاکَ أو زارَ أخاکَ  خَلّصَهُ مَن ذُنُبِهِ  مَيِّ

ُ
 1«.أو زارکَ کَنَ حَقّاً عَـلَيّ أن أزُورَهُ يومَ القيامةِ وَ أ

  

                                                           
 .745، ص2ج ،الکافی. محمد بن یعقوب کلینی، 1
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 گردد(. و ملاحظه تمام آیه توصیه میکریم جدول زیر را کامل کنید )مراجعه به قرآن 

 
 

 آدرس اسم
حروف 
 اصلی

ثلاثی رباعی 
 خماسی

 مجرد
 مزید

 سالم
 غیر سالم 

 )نوع آن(

 منقوص
مقصور 

ممدودصحیح 
 شبه صحیح

 مذکر،مؤنث
)نوع 

 هرکدام(

نوع تصرّف 
)تثنیه، 

جمع،منسو
 ب مصغّر(

        71نور : شرقیّة
ة         13مائده: أذِلَّ

        77نور: الأیامی
ریش

ُ
        5قریش :  ق

        572بقرة: التقوی
        562بقرة: حسرات

        52طارق :  رُوید
        3فتح: قلوب
        77حجر: لواقح

        52ق : المتلقّیان
        555شعراء : لونذَ ر الأ 

 

 

 



 

 

 ( 1)مشتقّات 
 اسم فاعل

های اسم، تقسیم آن به جامد و مشتق است. بندییکی از مهمترین دسته

، یکی از اسم فاعلدر این درس پس از آشنایی با این دو اصطلاح، بحث بر 

 ترین انواع مشتق، متمرکز خواهد شد.مهم

 

 .جامد و مشتق5

و دارای دو گونه است: مصدر کند  اسمی است که تنها بر ذات یا حدث دلالت می« جامد»

تْلو غیر مصدر؛ مانند: 
َ
لَمو  ق

َ
 .ق

نیز اسمی است که بر کسی یا چیزی که حدث به آن نسبت داده شده، دلالت « مشتق»

 مانند:  1کند؛
 .شده استبه او نسبت داده ضرب صدور آن شخصی که  +ضَارِب = ضَرْب )حدث( 

                                                           
 (345، ص العربیّة علوم. برای جامد و مشتق، تعاریف دیگری نیز ارائه شده است. )ر.ک:سید هاشم حسینی، 1
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 از:   عبارتند مشتقات

مکان و  زمان، اسم  تفضیل، اسم  مشبّهه، اسم  مبالغه، صفت  ، اسم مفعول فاعل، اسم  اسم 
 آلت.   اسم

 فاعل  .تعریف اسم7

کند که حدثی از او  اسمی است که با وزن خود، بر کسی یا چیزی دلالت می« فاعل اسم»
 )نویسنده(. کاتِبسر زده است؛ مانند: 

 .شیوه ساخت7

 .قاتل مانند:؛ «فاعِل»: بر وزن مجرد ثلاثیالف( در 
مضارع معلوم  ه درمضارعحرف به جای «  مضموم میم»: جایگزینیمجرد ثلاثی غیرب( در 

 کردن حرف ماقبل آخر؛ مانند: « مکسور»و 
مُ  م یَتَعَلَّ  مُسْتَغفِر یَسْتَغفِرُ     مُتَعَلِّ

 نکته

 ؛ مانند:«فَعیل»از جمله:  1آید؛گاهی اسم فاعل، بر اوزان دیگری می

 2)مُخاصِم(. خصیم)مُحاسِب(،  حسیب)مُجالِس(،  جلیس )شاهد(، شهید
  

                                                           
 ، مبحث اسم الفاعل.شذا العرف فی فن الصرف. ر.ک: احمد حملاوی، 1

 باشد. در تعیین نوع مشتق در برخی از کلمات، اختلاف نظر می. البته  2
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 فاعل و ضمائر آن  .تصریف اسم3

 شش صیغهاسم فاعل براساس تعداد )مفرد، تثنیه، جمع( و جنسیّت )مذکّر، مونّث( دارای 
 است.

 است که می« فاعل»فاعل، همانند فعل معلوم، دارای  اسم 
َ
تواند اسم ظاهر )مانند: أ

 ذاهِبٌ أنتَ؟( یا ضمیر مستتر )مانند: زیدٌ عَلِيٌ  ذٰاهِبٌ 
َ
 ( باشد.ذاهبٌ  ؟( یا ضمیر بارز )مانند: أ

 ضمایر مستتر اسم فاعل صیغه

 1هُوَ  اَنْتَ  اَنَا فٰاعِلٌ  مفرد مذکر

 هُما  اَنْتُما  نَحْنُ  فٰاعِلانِ  مثنّاي مذکر
 هُمْ  اَنْتُم  نَحْنُ  فٰاعِلُونَ  جمع مذکر
 اَنْتِ  اَنَا  هِيَ  فٰاعِلَةٌ  مفرد مؤنث

 هُمٰا  اَنْتُما  نَحْنُ  فٰاعِلَتانِ  مثنّاي مؤنث
 هُنَّ  اَنْتُنَّ  نَحْنُ  فٰاعِلاتٌ  جمع مؤنث

 
ضمیر نیستند؛ بلکه علامت تثنیه و جمع  فاعلونَ در « واو»و  فاعلتانِ و  فاعلانِ در « الف»

 هستند. 7در حالت رفع

 

                                                           
النحو ر.ک.عباس حسن، اند.شمرده« ضمیر غایب». برخی ضمیر مستتر در شش صیغه اسم فاعل را 1

 .757،ص3، جالوافی
. اسم دارای سه اعراب رفع، نصب و جر است و در جدول برای اختصار، تنها حالت رفعی اسم فاعل ذکر 7

علامت « یاء»همانگونه که در مباحث مثنّی و جمع سالم مذکر گذشت، در حالت نصبی و جرّی،  شده است.
 تثنیه و جمع است.
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 نکته

 شود؛ مانند:مکسّر نیز جمع بسته می بر جمع سالم، به صورت فاعل، علاوه  اسم  .1

 کٰافِرٰات کوٰافِر کافِرَة         کافِرُونَ کُفّار کَفَرَة  کافِر  

 داعیات دَواعي    داعیة      1داعون دُعاة    داعي
آید؛ مگر در فاعل، صیغه مؤنث به دست می به انتهای اسم « ة»با افزودن  .2

روند؛ هم به کار می« ة»کنند که بدون حرف هایی که همیشه بر مؤنث دلالت می فاعل اسم 
 .مُرْضِع، عاقر، حائِضمانند: 

 .اعلال اسم فاعل1

 شود؛ مانند: تبدیل می« همزه»مجرد اجوف، حرف علّه به . در اسم فاعل ثلاثی1
 قائم   قاوِم   بائع    بایِع

 گیرد قلب به همزه صورت نمیمزید اجوف، در اسم فاعل ثلاثی
 مزید اجوف، همانند اعلال در فعل مضارع آن است؛ مانند:. اعلال اسم فاعل ثلاثی7

 مُقاوِم یُقاوِم  مُتَبایِع   یَتَبایَعُ مُعین        یُعین     7مُختار   یَختار
ه دلیل التقاء اللامِ همراه با تنوین، حرف علّه در حالت رفع و جر، ب. در اسم فاعل معتل3

 شود؛ مانند: ساکنین حذف می
 به خلاف:القاضي و قاضیاً     قاض  قاضِیٌ 

 .مُسْتَدْع    ومُنقض  ، مُقتض   ،مُتَعَد  ،مُتقاض  ، مُرام  ، مُقو  ، مُعط  ، راو  همچنین: 
 

                                                           
ضاةمی« ةلَ فُعَ »اللام بر وزن . جمع مکسر اسم فاعل عاقل معتل1

ُ
 .آید؛ مانند: هُداة، رُماة و ق

 مُختار.  یَختار؛ مُخْتَیِر     خْتَیِر  یَ  .2
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 های اسم فاعل، از انواع مختلف کلمات: نمونه
 اسم فاعل حروف اصلی نوع کلمه
 مادّ  م د د مضاعف
 آمِر أ م ر مهموز
 واعِد و ع د مثال
 خائِف خ و ف اجوف
 رام  ؛ الرامي ر م ی ناقص
؛ الواقي و ق ی لفیف  واق 

 
 

 اندیشیهم

توانند بودن  هایی که مختصّ مؤنّث هستند، می چرا اسم فاعل
 تاء تأنیث به کار روند؟
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 پرسش و تمرین

 های زیر را بنویسید: فاعل فعل  . اسم1
، ا، نَصَرَ، نقادَ اِ وَعد،   طَ اِ ، ، یَبِسَ ستراحَ اِ ، شتاقَ اهتدیٰ، جَرَّ

َ
، مَأ ، وَسوَ اِ نَّ  سَ، سَ ستَعدَّ

َ
، لَ أ

م، عاهَدَ  جَ ، تَعاوَنَ سلَّ
َ
، مالَ، مَشیٰ،، أ رَ، اِبیَضَّ اِدَّ  دَّ  .ثَّ

 فاعل از باب مفاعلة است؛ مرحله به مرحله تغییرات آن را بنویسید.  اسم « مُساوٍ. »7

اند، را که به باب مزید رفته «اجوف، ناقص، مضاعف». با مراجعه به کتاب لغت، سه فعل 3
 بیابید و اسم فاعل آنها را ساخته، صرف نمایید.

 را مشخص کنید و حروف اصلی هر یک را بنویسید: ها اسم فاعل. در روایات زیر، 4

ركیَْ لَهُ و النّاهیَْ عن الْنُْكَرِ العامِلیَْ  الآمِرينَ بالْعروفِ التّالَعَنَ الّلُّ : »امیر الْومنیْ 
  1«.به

الرّاضِي بِفعلِ قَومٍ کََلدّاخِلِ مَعَهُم فيه وَ عََل كُلِّ داخلٍ فِ باطلٍ إثََانِ إثُم : »امیر الْومنیْ 
ضا بِهِ   2«.العَمَلِ بِهِ وَ إثُم الرِّ

 3«.زِ رَدُّ الْعُتادِ عَن عَادَتِهِ کَلْْعُجِ : »الامام العسکري

                                                           
 .172خطبه ، البلاغهنهج.  1
 .411، ص 11، ج وسائل الشیعة. محمد بن حسن حر عاملی،  7
 .324، ص 25، ج بحارالانوار. محمدباقر مجلسی،  3

 

 

 



 

 

 

  (2مشتقّات )
 اسم مفعول

 شویم.، یکی دیگر از مشتقات آشنا می«اسم مفعول»در این درس با 

 

 .تعریف5

اسمی است که با وزن خود، بر شخص یا چیزی که حدثی بر آن واقع شده « اسم مفعول»
 شده(.)نوشته مَکْتُوبکند؛ مانند: است، دلالت می

 ساخت  شیوه.7

 .مَقْتُول؛ مانند: «مَفْعُول»: بر وزن مجردثلاثیالف( در 
با حرف مضارعه از مضارع مجهول؛ « میم مضموم»: جایگزینی مجردغیر ثلاثیب( در 

 مُسْتَغفَر  یُسْتَغفَرُ مانند:   
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 نکات

مجرد یکی است که با قرینه در غیر ثلاثی« اسم مفعول»با وزن « مصدر میمی»وزن .1
 توان آنها را از یکدیگر تمایز داد.می

گاه به طور « فُعْلَة، فَعال، فِعال، فَعِل، فَعَل، فِعْل، فَعول، فَعِیل»برخی اوزان مانند:  .7
 روند؛ مانند:مفعول به کار می سماعی، به معنای اسم

 )مَهْدُوم(  هَدَم )مَذْبُوح( ذِبْح )مُرسَل(  رَسول  )مَحبوب( حَبیب
 )مَغْرُوف(   1غُرْفَة )مطعوم( طَعام (مکتوب) کِتاب  )منقوص( نَقِص
 :کریم عبارت است از هایی از این کاربرد در قرآننمونه

 2 چ ڱ ں ں  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ چ

 4 چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چو  3چ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

دارای معنای مبالغه نیز « فُعلة فَعول،، فَعیل»در مقایسه با وزن قیاسی اسم مفعول، اوزان 
 5هستند.

 6 به کار رفته است.« ة»غالباً برای مؤنث نیز، بدون« مفعول»به معنای« فَعیل»ضمناً وزن

                                                           

اف. الغُرْفَة:أخذه بها؛  غَرَفَ ـِـ غَرْفاً الماءَ بیده:. 1 رِف  من الماء و غیره بالید، ج: غِر   ما غ 

 .22نحل: . 2

 .27. یس: 3
 27. یوسف: 4
تیل. . البته اگر5

َ
 معنا قابل مبالغه باشد؛ برخلاف امثال: وَلید و ق

عِیل»ینوب  . »6 ول»عن « ف  فْع  حِیل»معناه، نحو  یفي الدلالة عل« م  تی  ک  حِیل و ف  تاةٍ ک  ینقاس ، و لا«مرر   بِف 

 (138، ص2، جعقیلشرح ابنبن عقیل همداني،  )عبدالله «. ذلک في شيءٍ؛ بل یقتصر فیه علی السماع
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 آن مفعول و ضمائر.تصریف اسم 7

شود. اسم مفعول از فعل مفعول از فعل متعدی )بنفسه یا به حرف جر( ساخته می اسم
 فاعل است؛ مانند:ها و ضمائر آنها، همانند اسم متعدی بنفسه، از جهت تعداد صیغه

 مَنْصُورٰاتٌ ، مَنْصُورَتانِ ، مَنْصُورَةٌ     1مَنْصُورُونَ ، مَنْصُورانِ ، مَنْصُورٌ 
 اند.فاعلفاعل، فاعل هستند؛ اما ضمائر اسم مفعول، نائبت که ضمائر اسم البته با این تفاو

ها و ضمائر آنها، همانند مجهولِ اسم مفعول در متعدی به حرف جر، از جهت تعداد صیغه
 فعل متعدی به حرف جر است؛ مانند:

 بِهِنَّ بِهِمٰا، مَذْهُوبٌ وببِهٰا، مَذْهُ مَذْهُوبٌ  بِهِمبِهِمٰا، مَهذْهُوبٌ بِهِ، مَذْهُوبٌ مَهذْهُوبٌ 
 بِکُنَّ بِکُمٰا،مَذْهُوبٌ بِکِ،مَذْهُوبٌ مَذْهُوبٌ  بِکُمبِکما،مَذْهُوبٌ بِکَ، مَذْهُوبٌ مَذْهُوبٌ  

 7بِنٰابِي، مَذْهُوبٌ مَذْهُوبٌ        

 3.چ ڦ ڦ ڦ چ از همین نمونه است:

 .اعلال اسم مفعول3

در اجوف « فاءالفعل»شود. سپس ساکن می« الفعلعین»حذف و « واو وزن». در اجوف، 1
 خواهد شد؛ مانند:« مکسور»و در اجوف یائی، « مضموم»واوی، 

 مَخُوف  مَخوُوف  «  ف خ و» مَقُول  مَقوُول   «   ل ق و»
 مَدین      مَدیُون  «د ی ن» مَبِیع  مَبیُوع  « ب ی ع»

 . مدیون ومبیوع شود؛ مانند: اجرا نمی یائی، اعلال در اجوف «تمیمبنی»بنابر لغت 

                                                           
 رود؛ مانند: مَمالیک، مَجانین و مَشاهیر.به کار می« فاعیلمَ »گاهی جمع مذکر به صورت مکسّر و بر وزن  .1
 . در شش صیغه غایب، استعمال اسم ظاهر به جای ضمیر جایز است.7
 .2.فاتحه: 3
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شود و حرکت الفعل ادغام می، در لام«یاء»به  وزن پس از تبدیل «واو». در ناقص یائی، 7
 مانند: 1گردد؛قبل از آن نیز مکسور می

 مَرمِيّ    يمَرمو  « ر م ی» مهدِيّ  مَهدوي  « ه د ی»
 مانند:شود؛ می الفعل ادغامدر لام« واو وزن». در ناقص واوی، 3

 مَغزُوّ  مَغزوو  « غ ز و»  مَدعُوّ  مَدعُوو  «  د ع و»
یائی  ناقصمگر اینکه در فعل ماضی آن، به یاء تبدیل شده باشد که در این صورت، همانند 

 مرضِيّ   مَرضُوو     يَ ضِ رَ  ر ض  و   است؛ مانند:

 مفعول از انواع مختلف کلماتهای اسمنمونه
 اسم مفعول حروف اصلی نوع کلمه
 مَرْدُود ر د د مضاعف
 مَأخُوذ أ خ ذ مهموز
 مَوْعُود و ع د مثال

 مَقُول ق و ل اجوف واوی
 مَبِیع ب ی ع اجوف یائی

 مَهديّ  ه د ی ناقص
 مَطْوِيّ    و ی لفیف

                                                           
 . این قاعده، تطبیقی از قواعد اعلالی است که پیش از این بیان شد.1
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 اندیشیهم

 ر چه مواردی، شکل ظاهری اسم فاعل و مفعول یکسان است؟د

 پرسش و تمرین

 وجود دارد؟« یُضرَبان»و « مضروبان»در « ن»و « ا»فرقی بین  . چه1
 1مفعول آنها را بسازید:های معلوم زیر را مجهول کنید و سپس اسم . فعل7

، یَ فَ صْ یَ  ، یَقرَ رُّ ، یَعتَدُّ  وي.شْ هاب، یَزور، یَ کْتَسِب، یَکیل، یَ أ، یَ تَحابُّ

را که به باب مزید « فیف مقرونل»و « لفیف مفروق». با مراجعه به کتاب لغت، دو فعل 3
 اند، بیابید. سپس اسم مفعول آنها را بسازید و صرف نمایید.رفته
-را استخراج نمایید  و در معتلات و ثلاثی« طور». کلیه اسماء فاعل و مفعول در سوره 4

مزیدها صیغه اول فعل ماضی و مضارع آن را بنویسید.

                                                           
 هستند.« لازم»رین برخی از افعال این تم .1

 

 

 



 

 

 (3)مشتقّات 

 صفت مشبهه و اسم مبالغه 
هه»های مشتق: در این درس با دو نوع دیگر از اسم اسم »و « صفت مشب 

 شویم.و اوزان و تصریف آنها آشنا می« مبالغه

 مشبّهه .صفت5

 تعریف

اسمی است که با وزن خود، بر اتصاف ذاتی به حالت یا صفتی دلالت « مشبّهه صفت»

 1کند. می
                                                           

را ویژگی « و استمرار وصف  ثبوت»متأخران در بیان تفاوت صفت مشبهه با اسم فاعل، قید  بسیاری از .1
که بر ثبوت و دوام دلالت کند، صفت مشبهه است؛ هر چند بر  آنچهاند هر گفتهنیز و  صفت مشبهه برشمرده

 ھ ھ ھ چ ( و15)محمد:  چ  ک ک ک ک ڑ ڑ چ: وزن اسم فاعل یا مفعول باشد؛ مانند

( در مقابل، برخی ازجمله شیخ 45)اسراء:  چ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ
، 7، ج علی الکافیة يشرح الرضالدین استرآبادی، ياند. )ر. ک: رضدرستی انکار نمودهرضی، این تفاوت را به

، الکتاب السادس في الابنیة، بناء الصفات؛ ابوالقاسم همع الهوامعالدین سیوطي، ؛ جلال735ص 
 (334ه 333، ص سلسبیل فی اصول التجزئة و الاعرابعلیدوست، 
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 اوزان

شود و به غیر از موارد اندکی، اوزان ساخته می مجردلازم ثلاثیمشبهه اغلب از فعل صفت 
 است که برخی از آنها عبارتند از: 1آن سماعی

حْمَر)أفْعَل 
َ
 (عُریان)فُعلان (عَطْشان)فَعْلان         (وَقور)فَعول  (أ

 (شُجاع)فُعال  (جَبان)فَعال        (کَرِیم)فَعِیل  7(طَیّب)فَیْعِل  
   (حَسَن)فَعَل   (فَرِح)فَعِل        (صَعْب)فَعْل    (طاهر)فاعل  

 تصریف

 اغلب دارای شش صیغه است؛ مانند:صفت مشبهه 
 رَحِیمات ،رَحِیمَتانِ  ،رَحِیمَة (ماءرُحَ ) رَحِیمُونَ  ،رَحِیمانِ  ،رَحِیم

حْهمَهر
َ
حْهمَهرانِ  ،أ

َ
 حُهمْهر ،حَهمْهراوانِ  ،حَهمْراء  حُهمْهر ،أ

 عِطاش ،طشَیَانعَ  ،عَطشیٰ  3عطاش ،طشانانعَ  ،طشانعَ 

است. این دو وزن، « فَعْلیٰ »اغلب بر وزن « فَعْلان»و مؤنث « فَعلاء»بر وزن « أفْعَل»مؤنث 
 ندارند.مذکّر یا مؤنّث جمع سالم 

و  وَقورمانند: رَجُلٌ  1روند؛به کار می مشترک ،برای مذکر و مؤنث فَعُولبرخی اوزان مانند: 

 .وَقوراِمْرَأةٌ 

                                                           
مجردی که بر رنگ، عیب یا زینت ظاهری دلالت داشته باشد، قیاسی و بر وزن مشبهه در فعل ثلاثی. صفت1
فْعَل»
َ
عور و أکحل. درباره عیب هم « أ

َ
کند که عیب ظاهری باشد، مانند:  فرقی نمیاست؛ مانند: أبیض، أ

 ج: الحُمق(.وَ أحول، یا عیب باطنی، مانند: أهوج )الهَ 
 . این وزن مختص به اجوف است.7
 نقل شده است.« فَعلان»برای جمع مکسّر . به ضم و کسر فاءالفعل؛ البته اوزان دیگری نیز 3
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 اعلال

فراهم اعلال و ادغام پیش گفته زمینه اجرای قواعد  گاهی، «فَعیل»و « فَیعِل». در اوزان 1
 ؛ مانند:شود می

 يّ عَل  علیي عَلیو    تمَیِّ  مَیْیِهت  وِتمَیْ 
بیَض شود؛ مانند:اعلال جاری نمی« لأفعَ ». در اجوف بر وزن 7

َ
سوَ  و أ

َ
 .دأ

 مبالغه .اسم7

 تعریف

؛ 2است« مبالغه اسم»یک حدث در صاحب خود دلالت کند،  فراوانیاسمی که با وزن خود، بر 
 )کسی که بسیار دارای صداقت است(. صدّیق)کسی که بسیار آمرزنده است(؛  غفّارمانند: 

 اوزان

توان هر است و نمی سماعیشود و وزن آن مجرد ساخته میمبالغه اغلب از ثلاثی اسم
 ها به کار برد. اوزان مشهور اسم مبالغه عبارتند از:لغوی را در هر یک از این قالب  ماده

یل      (کُبّار) فُعّال    ( رزّاق) فَعّال یق) فِعِّ  (صِدِّ

ول دّوس) فُعُّ
ُ
 3(مِدرار) مِفْعال    ( مِسْکین) مِفْعِیل    (ق

 4(هُمَزة) فُعَلة      ( کَفور) فَعُول   (علیم) فَعِیل

                                                                                                                                        
 . البته 1

 
شود؛ مانند: مونث می« تاء»، با به آن اشاره شد« اسم مفعول» که در درس مفعولبه معنای  عولف

 .رسول و رسولة
ت شود که این اصطلاح با. 2

ّ
 خَلط نشود.« زیاده نمایی غیر واقعی»به معنای«مبالغه»دق

ها، فهي مدرار. درّت السماء بالمطر:. 3 ر  ر مط   کث 

 : الوقیعة في الناس و ذکر عیوبهم مِن خلفهم. الهمز. 4
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 نکته

 شود؛ مانند: اضافه می« ة»بیشتر،  همبالغه، برای دلالت بر مبالغگاهی در انتهای اسم 
 1عَلّامَة عَلّام 

 ها تصریف صیغه

و اوزان  فَعیلشوند؛ مثل: وزن  برخی از اوزان اسم مبالغه در شش صیغه صرف می
 ؛ مانند:مشدّدالعین

یقٌ  یقانِ ، صِدِّ یقُونَ ، صِدِّ یقَةٌ   صِدِّ یقَتانِ ، صِدِّ  صِدّیقاتٌ ، صِدِّ

صیغه )مفرد، مثنی و روند و تنها سه  برخی دیگر، بین مذکر و مؤنث یکسان به کار می
« ة»یا به )مِفعیل و مِفعال(شوند شروع می« میم»و اوزانی که با  فَعول وزنجمع( دارند؛ مانند:

الةه یا برای تأکید مبالغه ه مانند:  فُعَلةشوند؛ حال یا برای مبالغه ه مانند: ختم می ه  فَعَّ
ةٌ  فَهّامَةرَجُلٌ  همچون:

َ
 2.فَهّامَةو امْرَأ

 اعلال

 شود؛ مانند:تبدیل می« همزه»پس از الف زائد، به  معتل اللام،در  هعلّ حرف 
 سَقّاء   سَقّای    دَعّاء    دَعّاو 

 

                                                           
« هُمَزَة»درس مذکّر و مؤنث گذشت، هر تاء زائده، تاء تأنیث است . از این رو، تاء در امثال  همانگونه که در . 1
 نیز تاء تأنیث است؛ هر چند بر مذکّر اطلاق شوند.« علّامة»و 
شوند. جمع اوزانی که دارای تاء تأنیث  اوزان فَعول، مِفعیل و مِفعال، فقط به صورت مکسر، جمع بسته می . 2

 هستند، به صورت جمع سالم مؤنث است.
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 اندیشیهم

 و فرق آنها چیست؟ « فَعّال»کاربردهای متفاوت وزن 

 

 پرسش و تمرین

 فاعل دارند؟مبالغه، چه تفاوتی با اسم . صفت مشبهه و اسم 1
 های زیر را بیابید:کتاب لغت، اسم مبالغه از فعل. با مراجعه به 7

کَلَ، عَطِرَ 
َ
تَ مَ ، ظَلَ کَتَ ، سَ أ

َ
 ، کَذَبَ لَ ، ق

 و نوع هر یک را مشخص کنید: مشتقّات. در عبارات زیر، 3

 (33شوری:  ) .چ  ٹ ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ   ٺ چ

 (16رعد:  ) .چ ڳ ڳ  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک چ

 (2قمر:  ) . چ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ چ

 (755بقره:  .)چہ ہ  ہ  ہ ۀ ۀ ڻ چ

 1«.ما آمَنَ بِي مَنْ بَاتَ شَبْعانَ و جارُهُ جَائِعٌ : »الرسول الاعظم

                                                           
 .261، ص 4، ج الکافي. محمد بن یعقوب کلینی، 1

 

 

 



 

 

  (4)مشتقّات 
 اسم تفضیل                

است که در این درس با « اسم تفضیل»های مشتق، یکی دیگر از اسم

 شویم.مباحث صرفی آن آشنا می

 .تعریف5

حدث صاحب خود، نسبت به  زیادیاسمی است که با وزن خود، بر « اسم تفصیل» 
 .الناسأعلم عليّ کند؛ مانند: می دلالتیا دیگران دیگری 

 .اوزان و تصریف7

فْعَل»است: در مذکر،  قیاسی وزن اسم تفضیل، جزء اوزان
َ
در  و، «فُعْلیٰ »و در مؤنث « أ

 ؛مانند: 1مجموع، دارای شش صیغه خواهد بود
کْبر کْبَرانِ ، الأ

َ
کْبَرونَ ، الأ

َ
کابِر) الأ

َ
 (الکُبَر) الکُبْرَیات، الکُبْرَیانِ ، الکُبْری  (الأ

                                                           
أمجد و أکرم،  . برخی معتقدند استعمال در شش صیغه، سماعی است؛ برای نمونه، از کلماتی مانند: أشرف،1

 .26،ص7،جدروس في علم الصرفر.ک:إبراهیم الشمسان؛ شنیده نشده است.« علیٰ فُ »وزن 
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 شرایط ساخت .7

 1شود.مجرد معلوم ساخته میتفضیل از فعل ثلاثی اسم

دلالت  زینتو  2عیب، رنگبر  ط ساخت اسم تفضیل آن است کهایشر از برخی معتقدند 

، در کلام فصیح عرب فراوان به کار رفته است؛ ازجمله: رنگاسم تفضیل با معنای  امّانکند؛ 
  يَ  هذه لَهِ کُ نارِ كَ  راءَ أتَرونََا حَِ »روایت نبوی درباره جهنم: 

َ
3«القار نَ مِ  دُ سوَ أ

یا درباره حوض  

  بَِ من اللَّ أبيضُ  راً نة نََ جَّ فی الَ  يتُ أر » بهشتی:
َ

 .4«العسل  نَ حلی مِ و أ

 نکته

هستند، مصدر آنها به صورت  یادشده شرو  فاقدهایی که تفضیل از فعلبرای ساخت اسم 
لّ »منصوب بعد از کلماتی همچون: 

َ
کْثَر، أعْظَم، أحسَن و أق شود؛ مانند: ذکر می« أشَدّ، أ

 .کر  مِنْ بَ  تعلّماً  أکثرُ  سعیدٌ 
شود که هایی استفاده می اگر ماده فعل، قابلیت زیادت و نقصان نداشته باشد، از واسطه

  انتقال دهد؛ مانند: زیدٌ  برتری را به آثار و اشکال آن مادّه
َ
 و  موتاً  عُ فجَ أ

َ
 .فناً دَ  ءُ سوَ أ

 جایز است؛ مانند:  نیز البته استفاده از این دستورالعمل در کلماتی که دارای شرایط باشند

                                                           
. گاهی اسم تفضیل در نبودِ شرایط یادشده نیز ساخته شده و به کار رفته است؛ مانند: أتقن )از باب إفعال(، 1

برای ( همچنین 33)یوسف:  چ  ک    ک ک  ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ أحمد )از فعل مجهول( و:
نیز ذکر « قابل زیادت و نقصان بودن فعلو متصرف  ،تام ،مثبت»ساخت اسم تفضیل، شرایط دیگری مانند: 

 ترین شرایط، همان موارد ذکرشده در متن است.شده است؛ اما مهم
شود؛  تفضیل ساخته میدر اینجا، عیوب ظاهری است؛ وگرنه از عیوب باطنی، اسم « عیوب». منظور از 7

 مانند: 
َ
بْلَدو  حْمَقأ

َ
 )ضد ذکيّ(. أ

 . 7، حدیث«ما جاء في صفة جهنّم»، بابالموطّأمالک بن انس، . 3
 .123،ص1،جالمحاسناحمد بن محمّد بن خالد برقی،  . 4
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 1.چ ڌ      ڌ ڍ  ڍ ڇ ڇ              ڇ ڇ چ چ چ

 .اعلال3

 شوند؛ مانند: تفضیل اعلال نمی اسم« لأفعَ ». کلمات اجوف بر وزن 1
وَمُ الأدیبُ  

ْ
 ن غیره.قولًا مِ  نُ أبْیَ لساناً و  أق

، واو و یاء به دلیل مفتوح بودن ماقبل آن، به الف تبدیل «أفعَل». در اسم ناقص بر وزن 7
 مانند: شوند؛می

 یٰ أبق   يأبقَ    أعلیٰ   وأعلَ  
  شود؛ مانند:می واو به یاء تبدیل، «فُعلی» در ناقص واوی وزن. 3

 2عُلیا   یٰ عُلو    دُنیا   دُنویٰ  

 .کاربرد اسم تفضیل1

 مضاف.، «مِنْ » ، با حرف جر«ال»اسم تفضیل دارای سه نوع کاربرد است: با 

با ماقبل  تعدادو  جنسباشد، شش صیغه دارد و باید در « ال»الف( اگر اسم تفضیل، دارای 
 کند؛ مانند: مطابقتخود 

   الأفضَلُونَ  هُم الأفضلانِ  هُما الأفضَلُ  هُوَ 

 الفُضلَیاتُ  هُنَّ  یانِ ضلَ الفُ  هُما الفُضَلیٰ  هِيَ 

                                                           
 .62مریم:  .1
صیا»در لغت تمیم، مطابق با قاعده، به صورت  «أقصیٰ »مؤنّث . 2

ُ
است؛ امّا در لغت اهل حجاز، به صورت « ق

صویٰ »
ُ
 ڃ ڃ  ڄ چ شود. در قرآن کریم، بر اساس وجه دوم چنین آمده: ماند و اعلال نمی باقی می «ق

 (.47)انفال: چ چ چ ڃ ڃ
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 مفرد»به کار رود، در تمامی حالات، به صورت « مِنْ »ب( اگر اسم تفضیل با حرف جرّ 
 شود؛ مانند:استعمال می« مذکر

 مِن هند   اَفضَلُ فَاطِمَةُ   مِن سَعید   اَفضَلُ خَالِدٌ 
 من الجاهلات اَفضَلُ العَالِماتُ  مِنَ القاعدینَ  اَفضَلُ جاهدونَ الم

 به کار رود، آنگاه:« مضاف»ج( اگر اسم تفضیل به صورت 
رود؛ به کار می« مذکر مفرد»الیه آن نکره باشد، در تمامی حالات، به صورت ه اگر مضاف

 مانند:
 امرَأة   اَفضَلُ  فَاطِمَةُ    رجل   اَفضَلُ  عليٌ 

« مذکر مفرد»تواند در تمامی حالات، الیه آن معرفه باشد، اسم تفضیل هم میمضافه اگر 
 کند؛ مانند: مطابقت تعدادو  جنسباشد یا اینکه در 
فضَلُ  هذان

َ
فضَلُ  هؤلاءِ   القومِ ( أفضَلا) أ

َ
فضَلُوا) أ

َ
 القومِ ( أ

فضَلُ  هَاتَانِ 
َ
ساءِ ( فُضْلَیَا) أ فضَلُ  هُنَّ   النِّ

َ
ساءِ ال( فُضْلَیَات) أ  نِّ

 

 

 

 کیفیت کاربرد آن حکم اسم تفضیل
 «ال»مقرون به  وجوب مطابقت

 به صیغه مفرد مذکّر
 «مِن». با حرف جرِ 1

 . مضاف به نکره7
 مضاف به معرفه جائز الوجهین
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 نکته

( در فارسی ترین( و هم بر صفت عالی )تراسم تفضیل عربی، هم بر صفت تفضیلی )
 وبه کار رود، صفت تفضیلی و اگر اضافه شود، صفت عالی است. « مِن»اگر با  ؛کنددلالت می

 استعمال شود، هر دو احتمال در آن جایز است؛ مانند:« ال»اگر با 
: عظیم،  تر از کوهأعظَمُ مِنَ الجَبَلِ: عظیم  .ترین تر؛عظیم الأعظم:عظیم، ترین کوهأعظَمُ جَبَل 

 

 اندیشیهم

 چبم بخ بح بج ئي ئى چچرا در آیه:

 برای بیان تفضیل، از واسطه استفاده شده است؟(34)کهف:

 

 پرسش و تمرین

 تفضیل بسازید:. از کلمات زیر اسم 1
، اِ  ،، وَهَنَ ، عَوِرَ قَّ خاف، دَ   .غفرستَ اِ ط، بَ رتَ اِ حْمَرَّ

 را مشخص کنید: هاتفضیلاسم. در عبارات زیر، 7

 (143)بقره:.  چ ئو ئە ئە ئا ئا چ
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 (26)مؤمنون: . چ ڳ ڳ ڳ گ گگ گ ک ک ک چ

 (132عمران: آل). چ ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ

 چثم ثج تي تى تختم تح تج بي چ

 (756بقره:  ) 

أقرَبُکُُ غَداً مِنّي فِِ الْوقفِ أصدَقُكُم لِحَديثِ وَ آداکُ لِلأمانةِ وَ أوفَاکُ بِالعهدِ وَ : »الرسول الاعظم

اسِ   1«.أحسَنُكُم خُلقاً وَ أقرَبُکُُ مِنَ النَّ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .24، ص 27، ج بحارالانوار. محمدباقر مجلسی، 1
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 مطالعه و تحقیق
 انواع تفضیل

 
رود و بدیهی است که  اسم تفضیل، همانگونه که از نامش پیداست، برای تفضیل به کار می

 ؛زمانی بحث تفضیل مطرح است که واقعا هر دو طرف تفضیل، دارای ویژگی مشترکی باشند
من  أعلمُ  ي  عل»گوییم  ولی آن ویژگی در یک طرف، بیش از طرف دیگر باشد. مثلا وقتی می

، هر دو طرف یک دانش نسبی دارند ولی دانش علی بیشتر است. به این نوع تفضیل، «سعید
 گویند. می« تفضیل حقیقی»

اما در مواردی از کاربردهای اسم تفضیل، طرفین در صفت مورد نظر اشتراکی ندارند که 
 خود بر دو نوع است:

دیر رسیدن بهتر از »وییم گ دارای آن صفت است؛ مثلا می فقط یک طرفالف( گاهی 
ولی در مقام مقایسه،  ؛دانیم که هرگز نرسیدن، اصلا خوب نیست می«. هرگز نرسیدن است

کنیم؛ اما همان خوبی اندک دیر رسیدن را بیشتر از آن اعلام  نوعی خوبی برای آن فرض می
 کنیم. می

لا از الماس ط»گوییم  دارای آن صفت نیستند؛ مثلا وقتی که می هیچ یکب( گاهی نیز 
، منظورمان این نیست که هم طلا ماده ارزانی است هم الماس، ولی طلا «تر است ارزان
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ایم الماس  تر است؛ بلکه مراد این است که طلا قیمت کمتری دارد. گویی فرض کرده ارزان
 1 تر است. کالای ارزانی است ولی طلا از آن ارزان

 است. «یل نسبیضتف»یا  «تقدیریتفضیل »در حقیقت تفضیل در این دو نوع، 
 

 توانید تفضیل تقدیری در آیات ذیل را توضیح دهید؟ آیا می

 (74فرقان: ) چ چ چ ڇ ڇ ڇ  ڇ ڍ چ

 (33یوسف :  ) چ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک    ک چ

 

 

                                                           

، الحدائق الندیة سید علیخان کبیر،و  455ص ، ،ج علی الکافیة  يشرح الرضرضی الدین استر آبادی، . 1
 712ص

 

 

 



 

 

 

 ( 5مشتقّات )

کاناسم   و  اسم زمان    م
دو اسم مشتق هستند که اغلب، احکام « اسم مکان»و«اسم زمان»

 شویم. مشترکی دارند. در این درس با تعریف و احکام این دو مشتق آشنا می

 

 تعریف.5

کنند و  با وزن خود بر زمان یا مکان وقوع حدثی دلالت می «اسم مکان» و« اسم زمان»
 .لتَ قْ مَ  :مانند ؛غلب وزنی یکسان دارندا

 مکان اسم و زمان اسم ساخت شیوه.7

  1:: دارای دو وزن شایع استمجرد ثلاثی درالف( 

                                                           
)جای  رةمِحبَ  دان(؛ مانند:مُکحُلة )سرمهاند؛  کار رفته بهاوزان دیگری نیز در قالب مکان اسم اسم زمان و . 1

 اند. تهنساسم آلت داها را  از این مثالبرخی  ای عدّه هر چند ؛گاه( )کمین مرکّب(؛ مِرصاد
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 «:مَفْعَل» -

 مانند: 2؛باشد« یفْعُلُ » یا« یفْعَلُ »و افعالی که مضارع آنها بر وزن  1«اللاممعتلّ »در 
ویٰ 

َ
وِي( 3أ

ْ
ویٰ        مَأوَي         )یأ

ْ
 مَسمَع  یَسمَعُ               مَأ

تَلَ )یقْتُلُ(  مَهٰاب      مَهْیَب         هابَ )یَهابُ(
َ
 مَقْتَل        ق

 «:مَفْعِل» -

 مانند: ؛4باشد« یفْعِلُ »و افعالی که مضارع آنها بر وزن « مثال»در  
 مَیسِر     سِرُ(  یْ یسَرَ )یَ       5مَوْجِل   وْجَلُ(وَجِلَ )یَ   مَوْعِد         عِدُ(وَعَدَ )یَ 

 مَبِیع  مَبْیِع       بِیعُ(بٰاعَ )یَ        مَجْلِس   جْلِسُ(  جَلَسَ )یَ 

 نکته

 6؛شود ملحق می، تاء تأنیث )ة( مکان اسمدو وزن در  انتهای ایندر موارد متعدّدی به 
 :مانند

 مَنزِلَة، 
َ
ة، مَشْرَق  .مَنٰامَة و ، مَقْبَرَة، مَزْرَعَة، مَحْکَمَةةَ مَظَنَّ

                                                           

لْهی؛ناقصاللام شامل: . معتل1 فی  )یفي(    لفیف مفروٍ : م  ؛      : و  وْفی   :لفیف مقرونم 

.      ث وی )یثوِي(       ثوی   م 

مانند: مَشْرِق، مَغْرِب، مَطْلِهع، مَسْجِهد،  ؛نیز استعمال شده است« فعِلم  » در برخی موارد به طور سماعی بر وزن.  2

 نیز  صحیح است. «لمفعَ »ن وز کاربرد ،در این موارد .مَرْکـِزو مَسْقـِط، مَنْبِهت، مَسْکِهن، مَحْشـِر، مَوْضـِع 

یّاً البیتَ و إلی البیتِ:. 3 وِ
ُ
و ؛نزل فیه أویٰ ـِ أ

ْ
أ اة، المکان الذي تأو ی  الم  و 

ْ
أ  الیه.  یو الم 

 شود. اللام باشد،مشمول وزن اول می. البته اگر معتل4
ل »إن بعض العرب یقولون ».  2 وْج    (.182، ص 1ج ة ابن الحاجبشرح شافی، دیباآالدین استر )رضي ....«م 
  (.83، ص شرح النظام نظام الدین حسن بن محمد النیسابوری،«)إنّما هو مقصور علی السماع» . 6
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 ى   ى  ې چ :مانند آیه( ملحق شده است؛ ةتاء تأنیث ) نیز خر اسم زمانآو گاهی به 

 1. چئە    ئە ئا   ئا

 مُجْتَمَع    مانند:اِجْتَمَعَ    ؛آیدآن فعل می« اسم مفعولِ »: بر وزن مجردغیر ثلاثیدر ب( 

 نکات 

مفعول،  ، مصدر میمی، اسممجردثلاثی غیر افعال از مباحث گذشته روشن شد که در.1
باید به قرائن  ،تشخیص هر یکبرای و  ی هستندمکان دارای وزن واحد اسم زمان و   اسم

                              7توجه کرد.
نیز در موارد متعددی، وزن مصدر میمی، اسم زمان و اسم مکان،  مجرد در افعال ثلاثی .7

  قرینه استکمک تشخیص هر کدام به یکسان است که در اینجا نیز 
دلالت مکانی بر  ،در این صورتساخت که « ةفعَلمَ »بر وزن  ، اسمیاسم جامداز توان  می .3

 مانند: که آن شئ، در آنجا فراوان است؛ کند می
     کتابخانه  ةبکتَ مَ   کتاب

 در آنجا زیاد است. (حیوان درنده)ع بُ مکانی که سَ   ةعَ بَ سْ مَ   سَبُع 

 

                                                           
 .723بقره : . 1
شرکاء في الوزن، و  ،المفعول و اسما الزمان و المکان، مما هو فوٍ الثلاثي المجرّد المیمي و اسم المصدر».2
رٌ، فالمعن ،فرٍّ بالقرینةی   ظ  نْت  یني، ئغلا یمصطف «.)مفعول  فهو اسم ،أن الناس ینتظرونه ی:فاذا قلت: هذا الأمر  م 

 (249، ص1، ج جامع الدروس العربیة
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 .اعلال 7

شود که عین الفعل در اسم زمان  ثلاثی مجرّد، اجرای قواعد اعلال موجب می اجوف در.1
یاء »نیز به صورت « مکسور العین»تبدیل شود و در « الف»، به «مَفتوح العین»و اسم مکان

 باشد؛ مانند: مَهاب،مَنامة، مَبیع ، مَیسرَة.« مدّی
 وفیٰ مَجریٰ، مَ شود؛ مانند:  می الفثلاثی مجرد، لام الفعل قلب به  معتل اللّام.در 7

 اندیشی هم

قواعد ساخت اسم زمان و اسم مکان را با قواعد ساخت مصدر 
 میمی مقایسه کنید.

 پرسش و تمرین

 مکان.اسم زمان و  اسم، مفعول د و هم اسمنباش که هم مصدر  نام ببرید. پنج کلمه 1
 :مکان کلمات زیر را بسازیداسم . اسم زمان و 7

 .، رَدَّ ، وَقیٰ، وَلَدعَ فَ ، نَ فَ رَ ازدحم، اسْتَشْفیٰ،انقلب، بدا، حَفَلَ، دَرَسَ، شَرَبَ، عَ 

 :ا را بنویسیدهآن را مشخص کرده، ریشه مصدرو  مکانو  زمانهای  . در عبارات زیر، اسم3

 (31)نساء: . چ     ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ      ڳ چ

 (17) قیامت:. چ       ې  ې ۉ ۉ چ

 (73) روم:. چ  ۓ ۓ ے ے چ

 

 

 



          322         اسم زمان و اسم مکان                                                                                   

 
 

 (5) قدر:. چ       ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ

 (72) مومنون:. چ ٿ   ٿ ٿ ٿ چ

 (175)بقره:  .چې  ې ې ې ۉ چ
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 مطالعه وتحقیق

 مقایسه عناصر صرفی و نحوي
 

های  پی بردن به تفاوت صرف و نحو، مقایسه بین عناصر صرفی و  یکی از بهترین راه
خواهیم اسم فاعل را که یک عنوان صرفی است  با فاعل که یک  نحوی متشابه است. می

عنوان نحوی است، مقایسه کنیم. همچنین به مقایسه اسم مفعول با مفعول و مقایسه اسم 
 پردازیم. نیز می فیه زمان با مفعولاسم مکان و 

، فاعلکند. اما  ، اسمی است که با هیئتش دلالت بر صدور حدثی از موصوف میاسم فاعل
کند که  کند، فرقی نمی عنوانی است که کلمه، در ترکیب با دیگر کلمات در جمله پیدا می

هیئت )وزن( این کلمه، به چه چیز دلالت کند یا اصلا هیئتش، معنایی داشته باشد یا خیر. 
هایی چون مبتدا، خبر، فاعل، مفعول، مجرور به  تواند در جمله، نقش مثلا کلمه کاتب، می

 -معنای اسم فاعلی-« نویسنده»حرف جر، صفت، حال و... را بپذیرد ولی همچنان به معنای 
شود بلکه کلمه به خودی خود این معنا را  باشد؛ این معنا از جایگاه کلمه در جمله فهمیده نمی

 های زیر توجه نمایید: . به مجموعه مثالرساند می
 الکاتبُ ذهب، زیدٌ کاتبٌ، ذهب الکاتبُ، أجلَستُ الکاتبَ، مررت بکاتب  و... .

 باشد اما فقط در مثال سوم فاعل است. اسم فاعل می« کاتب»ها  در همه این مثال
 ، ذهب زیدٌ و... .العَلّامةُ ذهب الکاتبُ،  ذهب المَسرورُ، ذهب 

 ها فاعل وجود دارد لکن فقط در مثال اول، فاعل، اسم فاعل نیز هست. مثال در همه این
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، عنوانی است که از اسم مفعولرابطه اسم مفعول و نقش مفعول نیز از همین قبیل است. 
، مفعولشود مانند مسرور به معنی خوشحال شده. ولی عنوان  کلمه، به خودی خود فهم می

 گردد.  لمه در جمله با دیگر عناصر جمله درک مینقشی است که از بررسی رابطه یک ک
نیز باید گفت علاوه بر اسم زمان و مکان  فیه مفعولبا  اسم مکان و زمانبرای مقایسه 

صرفی)بر وزن مفعَل، مفعِل یا اسم مفعول(، اسماء دیگری نیز وجود دارند که دلالت بر زمان 
ند؛ کلماتی چون یوم، أمس، غد، لیل، یا مکان دارند ولی هم وزن با اسم مکان و زمان نیست

تواند از دسته اول باشد و هم از دسته دوم. پس  فیه، هم می مکة، دار، هنا، فوق و... . مفعول
 شود، لزوما اسم مکان یا زمان صرفی نیست. فیه می ای که مفعول هر کلمه

لق عددی و نوعی توانید مصدر مرّة و نوع را با مفعول مط با توجه به آنچه گفته شد، آیا می
 مقایسه کنید؟

 

 

 



 

 

  (6)مشتقّات  
 اسم آلت؛موصوف  وصفت صرفی

است که در درس به  «اسم آلت»دیگر از اقسام اسم مشتق، یکی 

 صرفی صفت و موصوفشود. همچنین در پایان، به بحث  پرداخته می آن 

 شود. پرداخته می

 

 آلت .اسم5

 تعریف 
 ؛کندبر ابزار و وسیله انجام حدث دلالت می ،، اسمی است که با وزن خود«اسم آلت»

 .مِفْتاحمانند:
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 5اوزان

ندرت شنیده شده  به ،غیر آن ازشود و مجرد متعدی ساخته میاز ثلاثی باغلاسم آلت 
  7است.

 اوزان آن عبارتند از: 
  3مِعْبَر،  مانند:  مِفْعَل
  مِکْنَسَة،  مانند:  مِفْعَلَة

  4مِقْرٰاض،  مانند:  مِفْعٰال

 5. چ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چآمده است:در قرآن کریم 

نیز استعمال « فاعلة و فاعول، فِعال، فعّالة»اوزان دیگری مثل: ، در قالبگاهی اسم آلت

 6 چں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ :مانند ؛ةماحی و ساطور، هازجِ ، ثلّاجةمانند: ؛شده است

 نکات 

هر از آلت  پیدا کردن وزن اسمو برای  آلت در برخی از افعال، بیش از یک وزن دارد اسم .1
 . مراجعه کردمعاجم لغوی باید به  یفعل

                                                           
الییستعان بها في الفعل و تجيء  عل الآلة و هي ما». 1 ة و مِفْع  ل  ل و مِفْع  نظام الدین حسن بن محمد  )«: مِفْع 

االنیسابوري، 
ّ

 (82،ص مشرح النظ
س  2 س الأ :)مِنْ  ة. مانند: مِمْل  لَّ   ذا سوّاها(.إرض  م 
ر به النهر کالسفینة و القنطرة.  المِعْبَر و المِعْبَرَة:. 3  ما یعْب 

یض: .4 ا المِقْرٰاض ج مَقارِ ع. م  ض بِه الثوب  أي یقْط    یقْر 
 .16.کهف: 2
 .43اعراف:. 6
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 اند ابزار وضع شدهیک برای  ابتداحدث ندارند( از ر های جامد )که دلالتی ببرخی از اسم .7
ینو  جَرَسمانند:  ؛شودآلت گفته نمی به آنها اسم ،و در اصطلاح صرفی   1.سِکِّ

 7اعلال

 مانند: ؛شود میتبدیل « یاء»به  باشد،« واو»الفاء  حرف علّه در معتل.اگر 1
 میزان     وزان     مِ 

 مانند: شود؛ تبدیل می« الف»اللام به  حرف عله معتل.7
یَة       مِصْفاة   ة مِصفَوَ 

َ
 مِرقاة    مِرق

 شود؛ مانند: الفعل اسم آلت ، مشمول قواعد اعلال نمی .عین3
 .مِذْیاع، مِقوَد

 موصوف و صفت صرفی.7

 تعریف

به عنوان گوناگون را دارد.  اشیاءاسمی است که با وزن خود، قابلیت توصیف « وصف»
به « بیتٌ واسِعٌ »و « علمٌ نافِعٌ »، «طَعامٌ ضار  »، «رجلٌ عالِمٌ »های  نمونه، اسم فاعل در مثال

 ترتیب: شخص، شئ، حدث و مکانی را توصیف کرده است.

                                                           
الفرٍ بین اسم الالة المشتق و اسماء الآلا  الجامدة کالسکّین أنّ المعنی فی اسم الآلة المشتق موسّع غیر ». 1

مختص بهیأة معیّنة، فالمفتاح یطلق علی کلّ ما یمکن أن یفتح به البیت، بخلاف القدوم و السکین و نحوها  
علی «.)لآلة المخصوصة المعینة بشکله  المخصوصفانها من اسماء الآلا  الجامدة،  فانّها لا تطلق الّا علی ا

 (22،صاصول الصرفاکبر شهابی، 

 وزن مشهور اسم آلت است. 3این قواعد، ناظر به  . 2
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اسماء  :)مثل نیست کننده فاسمی است که چنین قابلیتی ندارد؛ یعنی یا توصی« موصوف»
 فقطمکان و آلت که  ،اسماء زمانمانند: ؛کند می ی را توصیفخاص ءشیاا تنهاجامد( یا 

 مکان و وسیله هستند.  زمان، کننده توصیف

 اقسام

  عبارتند از: «صفات صرفی»

 . اسم فاعل، اسم مفعول، صفت مشبهه، اسم مبالغه و اسم تفضیل -
 .ایرانیّ مانند:  ؛های جامد منسوباسم -
 .رُجَیلمانند:  ؛های جامد مصغّراسم -

به معنای شجاع  اَسَدمانند:  ؛های جامدی که از آنها معنای مشتق اراده شده استاسم -
 «.عدلٌ  زیدٌ »درمثال  عدل یا

 عبارتند از:  «موصوفات صرفی»
 . کِتابو  جَعْفَرمانند: )به جز سه مورد بالا(؛ های جامد اسم -
  1آلت.مکان و اسم، اسم زمان اسم -
 . مَهْدِيّ مانند:  اند؛ شخص یا چیزی قرار گرفته« نام»مشتقاتی که  -

 نکته 

خود کلمه، بدون در نظر گرفتن ارتبا  و جایگاه آن با عنوانی برای ، «موصوف و صفت صرفی»
 «منعوت و نعت»که از آن به  «موصوف و صفت نحوی»بر خلاف ؛ در جمله است کلمات دیگر

 . شود میتعبیر 

                                                           
  .95، ص 1، جةجامع الدروس العربیغلائیني،  ی. مصطف1
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 هم اندیشی

ای با موصوف و صفت  موصوف و صفت صرفی، چه رابطه
 نحوی دارد؟

 پرسش و تمرین  

 چیست؟آن راه تشخیص  و مبالغه و اسم آلت مشترک استاسم . چه وزنی بین 1
 شود؟ آلت ساخته می مجرد نیز اسمثلاثی . آیا از غیر7
 . چه فرقی بین اسم آلت اصطلاحی و غیر اصطلاحی وجود دارد؟ 3
  :آلت کلمات زیر را مشخص کنیدراجعه به کتاب لغت،اسم. با م4

 ، وَزَن.اهحَلَقَ،صٰادَ،عَرَجَ،لَ 

 :سماعی بودن آنها را بیان کنید یاقیاسی و  ، نوع مشتقآیات زیر.در 5

 (13سبأ:) چ ئې  ئۈ ئۈ ئۆ چ

 (135) نساء: چ پ پ ٻ چ

 (2-6) قارعه: چ  ڃ ڃ ڃ ڃ* ڄ ڄ ڄ  ڦ چ

 (115) بقره: چڳ گ گ چ

 (12) رعد: چ سج خم خحخج حم چ

 ٺ ٺ ٺڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ   پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ چ

  (6هود: ). چ ٿ ٺ
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 گردد( جدول  زیر را کامل کنید.)مراجعه به قرآن و ملاحظه تمام آیه،توصیه می.6

 

 

 آدرس اسم
حروف 
 اصلی

ثلاثی، 
رباعی، 
 خماسی

 مجرد،
 مزید

سالم ،غیر 
سالم)نوع 

 آن(

جامد،مشتق
 )نوع آن(

متصرف،غیر 
متصرف)نوع 

 آن(

موصوف، 
صفت 
 صرفی

د         5توحید: أح 

        576بقره: أذی  

        515اعراف: الأمّی

دُور         36حج: الص 

 
 

مظ
ّ

        36فصلت: لا

رِی  
 

ق ب          26رحمن: ع 

        31توبه: الغار

واکُم ث          57محمد: م 

کِر         51قمر: مُدَّ

 
 

ذ ب 
 

        537نساء: بِینمُذ

ا ج          55یوسف: ةمُز 

        7مائده: يعمتنِ 

        55رعد: وال  

        7مائده: الیوم

 

 

 



 

 

 (1)معرفه  و نکره 
 ضمیر 

شود. هر چند این تقسیم بیشتر در علم  تقسیم می نکرهو  معرفهاسم، به 

نحو کاربرد دارد، در صرف نیز از جهت تغییرات ساختاری کلمه به آن پرداخته 

 شود. پرداخته می ضمیرو  علمشده است. در این درس،به دو اسم معرفه:

 

 .معرفه و نکره5

 تعریف

 . اَنْتَ و  عَلِيمانند:  ؛کند معین و مشخص دلالت می 1اسمی است که بر فرد« معرفه»
 .کِتٰاب و رَجُلمانند:  ؛کنداسمی است که بر فرد معین و مشخصی دلالت نمی« نکره»

  

                                                           
  جان، ذات و معنا.. اعم از: شخص، شیء، جاندار، بی1
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 اقسام معارف 

ف ، معرّ «ال»به ف موصول، معرّ اشاره، اسمعَلَم، ضمیر، اسماست:هفت قسم ، معرفهاسم 
  1منادای نکره مقصوده. و به اضافه
 نکته

نیست؛ برای « گوناگونعدم انطباق و صدق کلمه بر مصادیق »به معنای  ،بودن معرفه
مفرد مذکر مخاطبی استفاده کرد  یا « هر»دلالت بر برای توان  می« نْتَ أ»ضمیر از ، نمونه
 اطلاق است.قابل مفرد مؤنثی « هر»بر « هٰذِهِ »اشاره اسم

م.7
 
ل   ع 

ای، بر فرد معین و مشخصی دلالت ای است که بدون کمک هیچ قرینهمعرفهاسم ،علم
  دریاها. و مانند: نام اشخاص، کشورها، شهرها، قبایل 7؛کندمی

از این رو برای شود؛ تثنیه و جمع بسته میگیرد و نه  تعریف می« ال»نه عَلَم اسم 
دون»کلمه نمونه،  ه است. نکر « مُحَمَّ

 

 
                                                           

ف به اضافه و منادای نکره مقصوده» . 1 ف به ال، معرَّ شود؛ از این رو در این کتاب  دچار تغییر لفظی نمی« معرَّ
نیز « عَلَم»مطرح شده و تدریس آن به صلاحدید اساتید محترم است. هر چند« مطالعه و تحقیق»در قالب 

 عرفه مطرح شده است.های م شود؛ اما به جهت اهمّیت، در ابتدای اسم دچار تغییر لفظی نمی
ـمعیّ  یالعلم اسمٌ یدلّ عل». 2 ضْعِهِ بلاقرینةٍ ک  یل»ن بحسب و  مِشق و النِّ ة و د  اطِم  الدِ و ف  بحسب »و انّما قلنا « خ 

فاشتراکهم في التسمیة  ،شخاص کثیرونأبه  یالمسمّ « خلیل»لأن الاشتراک بحسب الاتفاٍ لایضر کـ« وضعه
نما وضع هذا الاسم لواحد إلأن کل واحد من الواضعین  ،ادف لا بحسب الوضعنّما کان بحسب الاتفاٍ و التصإ

 (149، ص1، ج ةالدروس العربی جامعغلائیني،  یمصطف).«بعینه
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م 
 
ل  اقسام ع 

 سه قسم است: دارای« عَلَم»
 . هِندو  بَکرمانند:  نیست؛، عَلَمی است که در آن، هیچ قصد مدح یا ذمی «اسم»
  1.سفّاحو  صادِقمانند:  ؛کندبر مدح یا ذم فرد دلالت می ا، عَلَمی است که آشکار «لقب»
و  7کندغیرصریح و ضمنی بر مدح یا ذم فرد دلالت می به گونه، علمی است که «کنیه»

 . أمّ هانِيو  أبوعَبدالله مانند: ؛شودمی آغاز« أمّ »و « أب» :چونهمب با کلماتی لغا

  ضمیر.7

نشیند و یکی از فواید اختصار، به جای اسم ظاهر میبرای ای است که اسم معرفه« ضمیر»
ها و مصادیق مختلف اسم ظاهر، جلوگیری از تکرار اسم ظاهر است. با توجه به انواع مدلول ،آن

 ضٰاحِکٌ.  هُوَ مانند: جٰاءَ زیدٌ وَ  ؛3کند دلالت می« غایب، مخاطب و متکلم»بر ضمیر 

  ضمیر اقسام

بارز و »مختلف، دارای تقسیمات گوناگونی است؛ از جمله:  بر اساس معیارهای ضمیر
 «. مرفوع، منصوب و مجرور»و « متصل و منفصل»، «مستتر

در « واو»مانند:  نامند؛ می« ضمیر بارز»، شودو نوشته می استآشکار  را که ضمیری
 ضَرَبُوا.

                                                           

وّل السَفّاح:. 1
 
ن یکثر سفک الدماء و منه لقب الخلیفة العباسي الأ  . م 

  .726، ص 1، ج الوافي النحو. عباس حسن، 7
ه، و اِنْ کان  » .3 و  ل  ن ه  ور  م  ض  مفسّره ح  اد  بهِ، فإن کان لمتکلم أو مخاطب ف  ین  مایر  ر یب  سِّ ف  لابد للضمیر مِن م 

ٱ  چ غیرٌلفظٍ نحو:. چ  ئە ئە  ئو چ نْ یکون  متقدّما  نحو:ألفظٌ فالغالب  لغائب فمفسره نوعان: 

  (165، ص الذهبشرح شذور )جمال الدین هشام انصاری،. «اي: القرآن  چ ٻ
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 «.منفصل»است یا « متصل»ضمیر بارز یا 
به کلمه دیگری متصل  گیرد و همیشه قرار نمیدر ابتدای کلمه و جمله  «ضمیر متصل»
 مانند:   ؛شودمی

 در  عَنْهُ « هُ »  در غلامُکِ «  کِ »  در ضَرَبْتَ « تَ »
 . است منصوب  یا مجرور ،مرفوع، ضمیر متصل

 در تَکْتُبُونَ.« و»مانند:  ؛شودمقام اسم مرفوع )مانند فاعل( میقائم «ضمیر مرفوع»
کْرَمتُکَ.در « کَ »مانند:؛شودمقام اسم منصوب )مانند مفعول( میقائم «ضمیر منصوب»  أ
 در أولٰادُکِ. « کِ »مانند:  ؛شودالیه( میمقام اسم مجرور )مانند مضافٌ قائم «ضمیر مجرور»
نهایی و مستقل به کار ت تواند در ابتدای جمله و بهضمیری است که می «ضمیر منفصل»

  3. چ ھ          ھ  ھ ہ چدر « هُوَ »مانند:  ؛رود

 ؛یا منصوب 4.چ ڇ چ چ   چ چدر « اَنَا»مانند: ؛ ضمیر منفصل یا مرفوع است

 مانند:

  5.چ ٿ ٿ چدر « ٿ » 

 در ضَرَبَ. « هُوَ »مانند:  ؛شودنوشته نمی کهضمیری پنهان است  «ضمیر مستتر»

 استتار ضمیر دو گونه است:

                                                           

 الشيءَ و بِهِ:. 1
ً
 ـَ بَدْأ

َ
ه  في العمل بَدَأ م  دَّ  اللهُ الخَلْقَ:؛ افتتحه، ق 

َ
بْدَأ

َ
 و أ

َ
 ر  ب   بَدَأ

 
 هم، خلقهم من العدم.أ

رَهُ، الشيءَ ال ؛رجع و ارتدَّ عٰادَ إلیه و له و علیه ـُ عَوْداً و عَوْدَةً:  .2 عٰادَهُ: کَرَّ
َ
رجعه. مکانه: یأ

 
 أ

  .13بروج: . 3
  .6. فصلّت: 4
  .2. فاتحه: 2

 

 

 



      دانش صرف         327

 

 . آوردتوان به جای آنها اسم ظاهر ری است که نمیئدر ضما «استتار وجوبی»
 :در  فاعل ب ئفاعل یا نا:عبارتند از استتارموارد این مشهورترین 

 مانند: تَضرِبُ.  ؛مضارع 2صیغه  -
نصُرُ. ؛مضارع 13صیغه  -

َ
 مانند: أ

 مانند: نَکْتُبُ.؛ مضارع 14صیغه  -

تُلْ.  امر 2صیغه  -
ْ
 مانند: اُق

در این  ذکر کرد کهتوان به جای آنها اسم ظاهر در ضمایری است که می «ازیو استتار ج»
 ا مستتر نیست. هصورت، دیگر ضمیری در آن

 ماضی، مضارع و امر است. 4و  1های در صیغه جوازیاستتار 
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 ر: ئجدول تفصیلی ضما

شما
ره 

 صیغه

 منفصل 5متصل

 مرفوع
 منصوب 
 و مجرور

 منصوب مرفوع
 ماضی

و  مضارع 
 امر

 اِیّاهُ  هُوَ  هُ  مستتر مستتر 1
 اِیّاهُمٰا هُمٰا هُمٰا ا ا 7
 اِیاهُمْ  هُمْ  هُمْ  و و 3
 اِیّاهٰا هِي هٰا مستتر مستتر 4
 اِیّاهُمٰا هُمٰا هُمٰا ا ا 5
 اهُنَّ اِیّ  هُنَّ  هُنَّ  نَ  نَ  6
 اکَ اِیّ  اَنْتَ  کَ  مستتر تَ  2
 اِیّاکُمٰا اَنْتُما کُما ا تُمٰا 2
 اکُمْ اِیّ  اَنْتُم کُمْ  و تُمْ  2

 اکِ اِیّ  اَنْتِ  کِ  ي تِ  13
 اِیّاکُمٰا اَنتْمُا کُما ا تُمٰا 11
 اکُنَّ اِیّ  اَنْتُنَّ  کُنَّ  نَ  تُنَّ  17
 اياِیّ  اَنَا ي مستتر تُ  13
 اِیّانٰا نَحْنُ  نا مستتر نٰا 14

                                                           
نیز ذکر شد برخی ضمیر مستتر را ضمیر متّصل دانسته و درس ماضی از بخش فعل . همانگونه که در 1

 اند.جمعی آن را غیر از متصل و منفصل بر شمرده
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 نکته 

راه گوناگون اعرابی، لفظ واحدی دارند که  های حالتدر ر، ئتعداد قابل توجهی از ضما
منصوب »که مشترک بین « هُ »هاست؛ مانند ضمیر متصل نآ« عامل»توجه به  ،تشخیص آنها

 ،«غُلامُهُ »اما در  ؛ر منصوب استئجزء ضماو مفعول ، «ضَرَبَهُ »ولی در  ؛است« و مجرور
 ر مجرور است.  ئضماو در شمار الیه مضافٌ 

 

 اندیشی هم

تناسب « علم صرف»با « معرفه و نکره» به نظر شما مباحث
 ؟«نحوعلم »با یا بیشتری دارد 

 پرسش و تمرین 

 . اسم، لقب و کنیه را در کلمات ذیل مشخص کنید. 1
 کلثوم، جواد، زَهراء، المصطفیٰ، اَبُویوسف، فِرعونجمیلة، أمّ 

 چیست؟« ضمیر». کاربرد 7
 چیست؟« جوازیاستتار »و « استتار وجوبی»ضمیر مستتر به موارد بندی . ملاک تقسیم3
 ؟چیستشترک ر مئ. راه تشخیص و تفکیک ضما4
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بارز، مستتر؛ متصل، منفصل؛ مرفوع،  –و نوع آنها  ضمایر. در جملات شریفه ذیل، 5
 و نوع آن را مشخص کنید.  علمو نیز  –منصوب و مجرور 

 ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے  ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ چ

 (132بقره: ). چ ڭ

  (56عنکبوت:  ) .چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ

وا الصبيانَ للرسول الاعظم كُم : أحِبُّ م فأنّّه لا يرَونَ الّا أنَّ وهُُ فَفُوا لَهُ وهُُ فإذا وَعَدتُُُ وارْحَُِ
.  1تَرْزُقُونَّهُ

... لَنَا حَرَماً وهو قُمّ و سَتُدْ فَنُ فِيهِ اِمرَأةٌ مِن وُلدِي تسَُمّ الامام الصادق فاطِمَة مَن زَارَها  ی: إنَّ
ةُ. نَّ  2وَجَبَتْ لَهُ الجَ

د : مَنْ لِ يقدِرْ عََل ما يكفّر به ذُنُبَهُ فَلْيُ ضّاالصدوقُ عَنِ الر يَ وِ رُ  لاةِ عََل مُحمَّ كثِِْ مِنَ الصَّ
 3ا تََدِمُ الذنُبَ هَدْماً.و آله فإنَ

 

                                                           
 .27، ص 131، ج بحارالانوار. 1
  .762، ص 137، ج بحارالانوار. 7
 .123، ص 5، ج سفینة البحار. 3

 

 

 



 

 

 (2) و نکره معرفه
 اسم اشاره، اسم موصول 

اسـم »و«اسـم اشـاره»های معرفـه: در این درس بـا دو نـوع دیگـر از اسـم

 شویم.  آشنا می« موصول

 

 اشاره .اسم5

 تعریف

 یای است که به کمک اشاره به مشارٌالیه، بر فرد معین و مشخصمعرفه« اشارهاسم»
زیر در نظر گرفت و  تاهای مختلف مشارٌالیه را از جهکند. هنگام اشاره، باید حالتدلالت می

  اسم اشاره متناسب با آن را به کاربرد:
 ؛)مفرد، تثنیه و جمع( تعداد -
 ؛)مذکر و مؤنث( جنس -
 ؛)نزدیک، متوسط و دور( فاصله -
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 اشارهصیغ اسم 

 دور  اشاره به متوسطاشاره به  اشاره به نزدیک مشارٌالیه

ذکر
م

 

 ذٰلِکَ  ذاکَ  ذا مفرد
 1هه ذَینِک –ذانِکَ  ذَینِ  –ذانِ  مثنی

ولٰاء  جمع
ُ
ولیٰ  –أ

ُ
ولٰئِکَ  أ

ُ
ولا أ

ُ
 لِکَ  أ

نث
مؤ

 

 تِلْکَ  تِیکَ  تِي –ذِهِ  مفرد
 هه تَینِکَ  –تٰانِکَ  تَینِ  –تانِ  مثنی

ولٰاء  جمع
ُ
ولیٰ  –أ

ُ
ولٰئِکَ  أ

ُ
ولا أ

ُ
 لِکَ  أ

 نکات 

با این تفاوت که  هستند؛ نزدیک های اشاره اسماشاره متوسط و دور، همان های  اسم .1
 : شود به انتهای آنها افزورده میلام و کاف خطاب ، بعیدبرای کاف خطاب و  برای متوسط،

 ذا                           نزدیک  
 ذا     +      کَ           متوسط 

 دور    ذا  + له ِ + کَ         
گرچه شود و متوسط و بعید، برای تعیین مخاطب آورده می یهااسم اشاره )ک( در .7
حرف است، نه ضمیر؛ برای  شود،های گوناگون مخاطب منطبق می حالتبر ضمیر،  مانند

  نمونه:

                                                           
 ؛ 141، ص 1، ج الصبانة  حاشیعلی الصبان،  بن شود. )محمداشاره مثنی، برای دور استعمال نمی. اسم1

  (722، ص 1، ج الوافی النحوعباس حسن، 
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  ذٰاکَ گوییم: دادن یک قلم به یک مرد میبرای نشان -
  ذٰاکُمٰاییم: گودادن یک قلم به دو مرد میبرای نشان -
  ذٰاکُنَّ گوییم: دادن یک قلم به چند زن میبرای نشان -
 مانند:  ؛شودآورده می« هاء تنبیه»های اشاره نزدیک، حرف  غلب بر سر اسما .3

  هٰؤُلاء، هٰذانِ ، هٰذٰا 
 گیرد؛ مانند: ضمیر مشارٌ الیه قرار می ،اشاره و اسم« هاء تنبیه»بین گاه 

.  چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ چ
1  

 که عبارتند از: به مکان اختصاص دارند ،های اشارهبرخی اسم .4
 برای مکان نزدیک« هنا»
 برای مکان متوسط« هناک»
 برای مکان دور« ثمّةَ ، ثَمّ ، هنُالِک»

 موصول .اسم7

 تعریف

پس از موصول( بر فرد  جملهای است که به واسطه صله )جمله یا شبهمعرفه« اسم موصول»
 )کسی که(. مَنْ ) کسی که، چیزی که( و  اَلّذيمانند:  ؛کنددلالت می یمشخص

 

 

                                                           
 .112. آل عمران: 1
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 انواع موصول

 تأنیث و تذکیر نیز و جمع و تثنیه اِفراد، اساس بر که هایی موصول :«مختص»الف( 
 :کند می تغییر آنها لفظ مشارالیه،

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 نکات 

 د لازم است. ئبلکه زا ؛تعریف نیستبرای در ابتدای موصولات، «ال» .1
موصول جز به ؛توانند برای عاقل و غیرعاقل به کار روندموصولات مختص می همه .7

 شود. که فقط برای عقلا استعمال می« مذکرجمع»مختص
هایی که جنسیت و تعداد مشارالیه در کاربرد آن اثر گذار نیست و  موصول «:مشترک»( ب
 عبارتند از:  ترین آنها است. مهمیک لفظ )مشترک( دارای 

 برای عاقل؛ مانند:  اغلب: مَنْ  -

ذکر
م

 

 اَلّذِي مفرد

 اَللّذَینِ  –اَللّذانِ  مثنی

ولیٰ  –اَلّذِین  جمع
ُ
لاء –اَلْأ

ُ
 اَلْأ

نث
مؤ

 

تي مفرد  اَلَّ

تانِ  مثنی تَینِ  –اَللَّ  اَللَّ

 اَللّائِي -اَللّاءِ  –اَللّواتي  –اَللّاتِ  جمع
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  1. چڀ ڀ       ڀ پ پ  پ پ ٻ ٻ     ٻ ٻ چ

 برای غیرعاقل؛ مانند:  اغلب: ما -

  7. چ ڇ چ چ چ  ڃ    ڃ ڃ چ

 : برای عاقل و غیرعاقل؛ مانند: لا -

  3. چ ۆ ۆ * ۇ ڭ چ

 شود. داخل می« مفعولاسم»و « فاعلاسم»موصول، بر سر « ال»
يّ  -

َ
 رود؛ مانند: : هم برای عاقل و هم برای غیرعاقل به کار میأ

  4. چ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ      ڌ    چ چ ڇ ڇ           چ

 نکات 

« مَنْ » نمونه،برای  ؛انواع دیگری نیز دارند، علاوه بر موصول« أي، أل، مٰا، مَن»کلمات  .1
که برای تشخیص هر یک باید به  داردنیز « شرطیه»و « استفهامیه»چون هم اقسام دیگری 

 قرائن توجه کرد. 
و جزء اسماء معرفه هستند.  اسمی )مختص و مشترک(، موصولاتذکر شدهموصولات  .7

 1.که در نتیجه خارج از بحث کنونی هستند اند«حروف»جزء نیز  موصولات  برخی 

                                                           
  .12. رعد: 1
  .26. نحل: 7
  .11تا  13. واقعه:3
  .62. مریم: 4
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 مبنی است. گاه معرب و گاهی که « أي»جز به ؛اندمبنی« موصولات مشترک»تمامی  .3

 اندیشی هم

و علت تکرار آن « هاء»نوع دو « ها اَنُتْم هٰؤُلاء». در جمله: 1
 چیست؟ 

در عاقل، مثال « ما»در غیر عاقل و « مَنْ ». برای کاربرد 7
 مناسبی بیابید.

 و تمرینپرسش 

 های مختلف مشارٌالیه را ذکر کنید. . حالت1
 رید. ببای اشاره مختص را نام ه . اسم7
 اشاره مناسب را بنویسید. ، اسمزیرهای «مخاطب»ها و «مشارٌالیه». با توجه به 3

 دادن یک مرد دور به دو زن نشان -

 دادن دو زن متوسط به چند مردنشان -
 دادن یک زن دور به چند زن نشان -

 در ابتدای آنهاست؟ «ال»وجود ، به «موصولات مختص»بودنِ  . آیا معرفه4

                                                                                                                                        
رفي أو اسمي.فالحرفي:». 1 ل مع صلته  بالمصدر و المشهور خمسة: أنّ و أنْ و  الموصول: و هو ح  وِّ کل حرف ا 

وْ. و الموصول الاسمي ما افتقر ال ي و ل  ا و ک   (،شیخ بهائي)صلة و عائد. )بهاءالدین محمدبن حسین عاملي  یم 

  ( 156، صشرح شذور الذهب، جمال الدین بن هشام انصاری ؛ 491ص،جامع المقدماتدر:  الصمدیةالفوئد 
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 د؟ هستن خارج« معارف»از بحث « ت حرفیموصولا ». چرا 5

  :کدام را بنویسیدو نوع هرکنید های موصول و اشاره را مشخص ، اسمعبارات زیر. در 6

 ئى ئى ئى ئې   ئې ئې ئۈ  ئۈ   ئۆ  ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا چ

 (5احقاف: ).چ ی

 .چ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ     ڱ   ڱ ڳ چ
                                    (53احزاب: ) 

 (125عمران: آل).  چ ٹ ٹ   ٹ ٿ   ٿ ٿ ٿ چ

 (37قصص: ).  چ ے       ھ    ھ ھ ھ ہ    ہ       چ

 (43اعراف: ).  چ بج ئي ئى ئم  ئحئج ی ی ی ی چ

 بم بخ بح بج ئي ئى  ئم ئحئج  ی ی ی ی ئى ئىچ

 (72کهف:  ) .چ بى

 ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ     ڦ ڦ ڤڤ ڤ ڤ ٹ چ

 (16نساء:  ) .چ    ڃ ڃ ڃ

رَ وَلَو: إذا سَافَرَ أحَدُکُ فَقِدَمَ من سَفَرِهِ الامام الصادق سَّ ر.بِحَ فَلْياْتِ أهلَهُ بِِا تََْ 1جَ

                                                           
 .332، ص 2، ج ةوسائل الشیع، محمد بن حسن حرّ عاملی. 1

 

 

 



 

 

 

 مطالعه و تحقیق
 اضافه و ندا ،«ال» معرف به  

 «ال».معرفه به 5

 تعریف

مانند:  ؛کند دلالت می یبر فرد معین« ال»ای است که به کمک  معرفه اسم ،«ال»معرف به 
جُل  .اَلرَّ

 تعریف « ال»انواع 

مشهور « ال عهد»شود، که به معنوی اسم نکره میموجب تعریف لفظی و  «ال»گاهی . 1
 عهد دارای سه قسم است: « ال»است. 

 مانند:  ؛«عهد ذکری»الف( 

 .چۇ ڭ ڭ   ڭڭ ۓۓ ے ے ھھ  ھ ھ ہ چ

  (35نور:)
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 ذکر شده« مصباح»دوم، همان « مصباح»اما چون منظور از  ؛اول نکره است« مصباح»
 1ای از تعریف و تشخص را پیدا کرده است. درجه ،«ال»، با دخول است

 مانند:  ؛«عهد ذهنی»ب( 

2 چ ک ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳچ 
همان «الشجرة»مراد از 

 .آن صحنه، بوده است خاطر مسلمانان حاضر در درختی است که در
 مانند: ؛«عهد حضوری»ج( 

 . شود میبه روز حاضر اشاره  ،«ال» یوم به همراهبا   3. چ ڇ چ چ چ  چ 

 نکته 

 مانند: ؛آید منادا می« أي»اشاره یا بعد از اسماغلب عهد حضوری « ال»
 یا أیها الرّجل.   جٰائني هذا الرّجل 

از جهت معنوی همچنان  شود؛ اما فقط موجب تعریف لفظی اسم نکره می« ال»گاهی. 7
  و سه نوع کاربرد دارد: مشهور است« ال جنسیه»ماند که به  مینکره باقی 

  4.چ ٹ ٹ ٿ چمانند:  ؛«استغراق و شمول جمیع افراد جنس( »الف

 را قرار داد. « کُلّ »است که بتوان به جای آن، حقیقتاً لفظ  آن، «ال»راه تشخیص این نوع 
  

                                                           
جزئیات و  همهبودن به معنای دانستن  کنند و معرفه و رتبه، بر فرد معین دلالت نمی اندازه. معارف به یک 1

ای از تعریف را  درجه است از این اسم ، ذکری به میان آمده وحدّ  ایندر تنها بلکه  ؛های یک فرد نیستویژگی
  ده است.کسب کر 

 .12. فتح: 2

  .3. مائده: 3
  .72. نساء: 4
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جُلُ  مانند: ؛«ص افراد جنسئاستغراق و شمول جمیع صفات و خصا»ب(   . اَنْتَ الرَّ
لفظ  همبالغ یامجاز از روی است که بتوان به جای آن،  آن، «ال»راه تشخیص این نوع 

 را قرار داد. « کُلّ »
جُلُ مانند:  ؛«حقیقت و ماهیت»ج(  ویٰ من  الرَّ

ْ
ق
َ
ةأ

َ
 . المَرْأ

 .مراد است ص آنئمصادیق و خصا ،نظر از افراد حقیقت و ماهیت کلمه صرف کاربرد،در این 
 ف به اضافه معرَّ 

کسب در اثر اضافه به معرفه، تعریف و تشخص است ای  اسم نکره 1«معرف به اضافه»
لَمِيمانند:  ؛کند می

َ
 .في یدک ق

 منادای نکره مقصوده

هنگام ندا به آن، « قصد و توجه»در اثر است که ای  اسم نکره« منادای نکره مقصوده»
 . رَجُلُ د؛ مانند: یٰا شو معرفه می

 نکته 

: گوید می، فرد نابینایی نمونهقرار دارد؛ برای « مقصودهنکره غیر »در مقابل نکره مقصوده، 
، است را قصد و تعیین نکردهخاصّی  فرددر اینجا چون فرد نابینا،  که «یا رجلًا خُذْ بِیدي»
 .ماند نکره باقی می« رجل»

 تحقیق

  بیان نمایید.را  «نکره مقصوده» علت معرفه شدنباره دیگر  در  نظرتوانید یک  آیا می
 

                                                           
شرو  و  که با شرایطی، مفید تعریف مضاف است یمعنو  ه؛ اضاف«یمعنو »است یا « یلفظ». اضافه یا 1

  های تکمیلی هر یک، در علم نحو مطرح شده است. بحث

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

خاتمه

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 

 التقاء ساکنین
به دلیل  شود. ، التقاء ساکنَین گفته میکنار هم قرار گرفتن دو ساکنبه 

ظ دو ساکن متوالی، در  ثقالت غلب موارد، با حذف یا حرکت دادن یکی اتلف 

، بنا به جهاتی نیز است. در مواردیده شاز دو ساکن، التقاء ساکنین برطرف 

. در این درس، قواعد مربوط به التقاء است شده التقاء ساکنین پذیرفته

 شود. ساکنین بررسی می

 
در ادامه به بررسی باشد.  میو گاهی در دو کلمه  در یک کلمهگاهی التقاء ساکنین  

 1.دازیمپر  میدر این دو دسته التقاء ساکنین و حکم آنها  ترین موارد مهم

 . التقاء ساکنین در یک کلمه5

 مگر در دو مورد: ؛التقاء ساکنین در یک کلمه جایز نیست
 ة : خاصِصَ باشد؛ مانند و حرف دوم، مدغم زائد که حرف ساکن اول، عله. در صورتی 1
 و مانند:     الضّالّین الِلینة؛ الضّ خاصّ 

                                                           
 .البته احکام کم کاربرد دیگری در این بحث وجود دارد که در کتب مفصّل صرفی آمده است .1
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ٱ ٻ  چ؛ 1چ  ڀڀ پ  پ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    چ

 2چپ   پ  ڀ ڀ  پ ٻ ٻ ٻ پ 

وقف در پایان هر یک از دو آیه  مانند به وجود بیاید؛ وقف . اگر التقاء ساکنین به واسطه7

ِ الرهحمنِ  چشریفه:   3  چ ڄڦ ڄ ڄ ڄ    ميالرَّح بسِمِ اللّه

همانگونه که در قواعد اعلال گذشت، هرگاه حداقل یکی از دو حرف ساکن در یک کلمه، 
؛  یقُلْ لِ    لْ یقُوْ لِ  ؛ مانند:شود عله، التقاء ساکنین برطرف میبا حذف حرف حرف عله باشد 

( و از  مَتَّ )  یموت( ماتَّ )صیغه هفتم ماضی معلوم از ماتَ إقام؛   إقاام إقوام  مِتَّ
 کُنَّ )صیغه ششم ماضی از کان یکون( :همین نوع است

 

 

 

                                                           
 77مجادله:. 1
هرچند ممکن است گفته شود که التقاء ساکنین بین نون تأکید ثقیله و الف در صیغ مثنی و  .22یونس: .7

ون تأکید در تلفّظ، آن را به جمع، از مصادیق التقاء ساکنین در دو کلمه است؛ اما به جهت عدم استقلال ن
 اند. نون وقایه نیز همانند نون تأکید، در حکم جزئی از کلمه است و منزله جزئی از فعل محسوب کرده

ھ ھ  ھ ہ ہ ہ چ  :آیه مبارکه مانندرو، التقاء ساکنین ناشی از ادغام در آن، جایز است؛  ازاین 

 (64)زمر: چھ 
 1 نصر: .3
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 . التقاء ساکنین در دو کلمه7

 التقاء ساکنین جایزالف. 

ید که همزه وصل مفتوح دارد، همزه وصل حذف بیاای  کلمه قبل ازاگر همزه استفهام 
شود. در این حالت، بین این الف و ساکن بعدی، التقاء بلکه به الف تبدیل می 1شود نمی

شود تا تمایزی بین استفهام با خبر وجود داشته  گیرد؛ ولی الف حذف نمی ساکنین صورت می

 اَلآنَ 
َ
ن   چ آلآنَ در آیه شریفه: ؟ باشد؛ مانند أ بآلُ و  كُنآت  منِ   آلْآ يآت  ق  و  ق دآ ع ص 
سِدين   آمُفآ ُ  چ از همین نوع است آیه مبارکه: 2 چ ال ِكُون  آللَّّ ا يشُْآ مَّ

 
ٌ أ يْآ   3چ خ 

 رفع التقاء ساکنین با حذف ساکن اول ب.

 4؛شود حذف میحرف کلمه اول، حرف مد باشد، در صورت التقاء ساکنین آخرین اگر 

2چ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ مانند:
    ئې ئې  ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ       ئۇ ئو چ؛  

 5 چ ڳ ڳ ڳ ڳ گ چ ؛6چ         ی ی ی                ی ئى ئى ئى        ئې

                                                           

اما اگر همزه وصل پس از همزه استفهام، مکسور یا مضموم باشد، نه تنها در تلفظ، بلکه در کتابت نیز  .1

ڤ       ڦ ڦ   ڤٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤٿ ٺ ٺ     چ  شود؛ مانند آیه مبارکه حذف می

 (6)منافقون: چڦ ڦ ڄ 
 .21یونس: . 2

 .52نمل: . 3
 ماند هر چند در کتابت، باقی می .4
 .72فاطر: . 2
 .71احزاب: . 6
 .752بقره: . 5

 

 

 



      دانش صرف         417

 

 توان آن را مفتوح یا حذف نمود؛ مانند: حرف اول، ضمیر یاء متکلم باشد، می البته چنانچه

1چ ئې  ئۈ ئۈ ئۆ چ
 2 چ ۅ ۋ ۋ ۇٴ ۈ    ۈ ۆ      ۆ ۇ چ؛  

 . رفع التقاء ساکنین با حرکت دادن به ساکنج
الف. هرگاه ساکن اول، حرف لین باشد، برای برطرف شدن التقاء ساکنین، حرف عله، به 

 :مانندو یاء، مکسور(؛ 3شود  شود )واو، مضموم می حرکت متناسب با آن، حرکت داده می

نبَ  اخشیِ و:  4چ  ڱ ڱ ڱ چ   الذَّ

مضارع مجزوم مضاعف، در صورت ادغام در صیغ پنجگانه،همانطور که ب. در فعل امر یا 
،  لیَمُدد  :شود؛ مانند در قواعد ادغام گذشت، دومین حرف ساکن، متحرک می ، لیَمُدِّ لیَمُدَّ

؛ اُمدُد  . مُدد  لیَمُدُّ ، مُدُّ ، مُدِّ  مُدَّ
اجتماع با ساکنی ج. میم ساکنی که در پایان برخی ضمایر جمع وجود دارد، در صورت 

2چئۈ ئۆئۇ ئۆ  چ شود؛ نظیر آیات شریفه دیگر، مضموم می
ڱ ڱ  چ ؛ 

6چڻ ڻ ڻ ں   ں 
 5چی ی ئى  ئى ئى چ  ؛ 

                                                           
 .13سبأ: . 1
 .33فرقان: . 2

پ   پ  پ  پٻ   ٻٻ     ٱ ٻچ  :مانند ؛شود واو هم کسره داده می معانی، فوالبته در حر .  3

نآ  چ (13)ملک: چڀ  
 
وِ و  أ

قاً  ل  يآناهُمآ ماءً غ د  ق  سآ
ةِ لَ   ريق  ت قامُوا عَل   الطَّ  (16)جن: چ اسآ

 .44مائده: . 4
 .32محمد: . 2

 .62یونس: . 6
 .56مائده: . 5
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 ٿٿ  ٿ ٺ چ انند:شود؛م ، ال قرار گیرد، نون آن، مفتوح می«مِن»د. اگر بعد از حرف 

 مِنِ  :شود؛ مانند آن، غیر ال باشد، نون، مکسور میو اگر پس از    1چ ٹ ٹ ٹ ٿ

 .ابن عبّاس
اند که  شودو از این رو گفته ه. در سایر موارد، برای رفع التقاء ساکنین، حرف اول مکسور می

   ڄڄ ڄ چ  اصل در مقام رفع التقاء ساکنین، کسره دادن حرف اول است؛ مانند:

2چڃ  
 4 چىې ې ې ې  چ؛ 3چۇ ۇ ۆ ۆ ڭ چ ؛ 

 هم اندیشی

هر یک از احکام التقاء ساکنین را در مواردی که در درس  علّت
 .آمده، حدس بزنید

 و پرسش تمرین

 در آیات شریفه زیر، مواضع التقاء ساکنین و حکم هر یک را بیابید.

 (137)مؤمنین: چ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې چ

                                                           
 .142بقره: . 1
 .42احزاب: . 2
 .15:اسراء . 3
 .143بقره:.  4
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ٹ ٹ ٹ  ٿڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ ٿ  چ

 (143)انعام: چ ٹ ڤ

 (23)انعام: چۇ  ۇ ۆ ۆ  ڭڭ ڭچ 

ٱ ٻ ٻ      ٻ ٻ  پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ چ 

 (24)بقره: چٺ ٺ 

 ےڻ ڻ  ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ ھ ےچ 

 (152)بقره: چ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ

ۓ ۓ ڭ    ڭ       ےۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ   ھ ےچ 

 (53)زمر: چۇ    ۇ  ۆ         ۆ          ڭڭ

 (63)فرقان: چڈ ڈ   ژژ ڑ ڑ ک ک    ک ک گ گ گ چ 

ڻ ڻ  ڻڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ     ں ں ڻچ 

 (134)آل عمران: چۀ 

(66)زمر: چۋ ۅ  ۅ ۉ ۉ ې چ 

 

 

 



 

 

 « الف»کتابت
یکی از حروف پر کاربرد در زبان عربی است که در مواردی به « الف»

صورت الف قائمه )ا( و در مواردی به صورت الف مقصوره )یٰ( نگاشته 

شود؛ در این درس با قواعد نگارش این حرف در کلمات عربی آشنا  می

 شویم.  می

 

« سکون»ماقبل آن مفتوح است. به خاطر  یکی از حروف الفبا و همواره ساکن و« الف»
 آید. گیرد و فقط در وسط یا انتهای کلمه می آن، در ابتدای کلمه قرار نمی

 ی. الف میان5

شود، خواه این وسط واقع نوشته می« الف قائمه )ا(»الف میانی کلمه همیشه به صورت 
 .یخشَاهُ ، مولايَ یا عارضی باشد مانند:  نَامَ ، کِتابشدن، اصلی باشد مانند: 
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 ی. الف پایان7

و گاه به صورت  دَعَا، العَصَامانند: « الف قائمه»آید گاه به صورت الفی که در پایان کلمه می
 شود که تفصیل آن در زیر خواهد آمد.، نوشته میرَمَیٰ  ،الفَتیٰ مانند: « الف مقصوره )یٰ(»

 «الف پایانی در اسماء»موارد 

 :«قائمه»موارد الف ه

  1.هُمَا، مَهمَاهای مبنی؛ مانند:  ه اسم1
  7.مُوسیقا، زُلیخاهای غیر عربی؛ مانند:  ه  اسم7
بَا، الرّضااست؛ مانند: «واو»ه کلمات سه حرفی که الف پایانی، منقلب از 3  .الرِّ
کلمات بیش از سه حرفی که الف پایانی بعد از یا قرار گرفته )به جز اسماء علم(؛ مانند:  ه4
 .خطَایا، زَوَایا

 «:مقصوره» موارد الف ه
 شود؛ یعنی در: در سایر موارد، الف پایانی به صورت مقصوره نوشته می

هیٰ  است؛ مانند:«یاء»ه کلمات سه حرفی که الف پایانی، منقلب از 1  .الطویٰ  ،النُّ
؛ عربی(کلمات بیش از سه حرفی که الف پایانی بعد از یاء قرار ندارد )به جز اسماء غیر ه 7

 .کُبریٰ ، المُسْتَشْفَیٰ  مانند:
 .مُرتَضیٰ ، یحییٰ ه اسماء علم بیش از سه حرفی؛ مانند: 3

 

                                                           
لیٰ.یبه جز پنج اسم که استثناءً به صورت الف مقصوره نوشته م . 1

ُ
ولیٰ، الأ

ُ
یٰ، مَتَیٰ، لَدیٰ، أ  شوند: أنَّ

 به جز پنج اسم کَسَری، مُوسی، عِیسی، بُخاری، مَتّی. . 2
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 «الف پایانی در افعال»موارد 
 «:قائمه»موارد الفـ 

 .بَدَا، دَعَااست؛ مانند: « واو»ه افعال سه حرفی که الف آنها منقلب از 1
، أحْیَاوجود دارد؛ مانند: « یاء»ه افعالی که بیش از سه حرف دارند و قبل از الف آنها، حرف 7

 .یحْیَا، اِسْتَحْیَا

 «:مقصوره» موارد الفـ 

 .سَعیٰ ، رَمَیٰ است؛ مانند: «یاء»ه  افعال سه حرفی که الف آنها منقلب از 1
وجود ندارد؛ مانند: « یاء»ه  افعالی که بیش از سه حرف دارند و قبل از الف آنها، حرف 7

 .ألقَیٰ ، اِشْتَرَیٰ 

 نکات
مگر  خَلا، إِلّا ، مَا، لاشود. مانند: الف پایانی در حروف، به صورت الف قائمه نوشته می ه1

 در چهار حرف إِلیٰ، عَلَیٰ، حَتّیٰ، بَلَیٰ.
تبدیل « یاء»ضمیری متصل شود، الف آنها به « إِلیٰ، عَلیٰ و لَدیٰ »اگر به کلمات ه 7

 .لَدَیکو  عَلَیکَ ، إِلَیکَ ، لَدَیه، عَلَیهِ  ،إِلَیهِ شود. مانند: می

 هم اندیشی

 موارد اشتراک کتابت الف در فعل و اسم چیست؟
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 پرسش و تمرین

 بیاورید.های جدیدی چگونه است؟ مثال« الف میانی»ه شیوه نگارش 1

 ه در روایات شریفه زیر، کیفیت املاء الف را تحلیل کنید.7

رَ.امیرالْومنیْ نَّ بِرَجُلٍ فَقَد غَرَّ  1: اِذا اِستَولََ الفسادُ عَل الزّمانِ وَ أهلِهِ فَأحسَنَ رَجُلٌ الظَّ

دٍ و الامام الصادق ی عََل مُحَمَّ وباً حَتََّّ يُـصَلَّ عاءُ مَحجُ دِ.: لا يزالُ الدُّ  2عََل آلِ مُحَمَّ
الفاً عَل هَواهُ مُطِيعاً لْمر  الْمام الْهَدِيّ  ا مَن کَنَ من الفُقَهاءِ صَائِناً لِنَفسِهِ حَافِظاً لِدينِهِ مُخَ : أمَّ

دُوهُ.  3مُولاه فلِلْعَوامِ اَن يقَلِّ
 

 

                                                           
 .114، حکمت نهج البلاغه. 1
 .316، ص 23، ج بحارالانوار. 7
 .526، ص 2، ج مستدرک سفینة البحار. 3

 

 

 



 

 

 کتابت همزه
شود؛ در این درس به  در زبان عربی، همزه به اشکال مختلفی نوشته می

 طور مختصر با شیوه کتابت همزه آشنا شویم.

 
 نیاز دارد. « پایه»یا همان « کرسی»در غالب موارد به « همزه»
ر  الف است مثل  کرسی همزه گاهی:   م 

 
 أ

ئِس  یاء است  مثل      ی 
ؤُم  واو است  مثل    

 
 ل

 .سُوء شود، مثل و گاهی بدون کرسی نوشته می
 آید.  تابع قواعدی است که اهمّ آن در زیر می« نگارش همزه»

 :ابتدای کلمه در

اگر قطع باشد همراه با علامت )ء( و  اگر شود، البته  نوشته می« الف»دائماً به صورت  
 آید. مانند: وصل باشد بدون آن می

م   قطع   کر 
 
جُل، اِضرِب وصل   إِکرام، أ لر ّ

 
  ا
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 : وسط کلمه در

دهیم سپس کرسی همزه را  ای بین حرکت همزه و حرکت ما قبل آن انجام می مقایسه
 کنیم.  انتخاب می« حرکت أقوی»براساس 

 ترتیب حرکات به حسب قوّت در بحث کتابت همزه: 
 باشد.  می« ئه»که کُرسی متناسب آن 1باشد  قویترین حرکت می :کسره. 1

 باشد.  می« ؤ»: از حیث قوّت، در مرتبه دوّم قرار دارد و کُرسی متناسب آن ضمه. 7

 باشد.  می« أ»در مرتبه سوم بوده و کرسی متناسب آن  :فتحه. 3

 «. ء»شود  در آخرین مرتبه قرار داشته و به صورت منفرد و بدون کُرسی نوشته می :سکون. 4

بین حرکت همزه که کسره است و حرکت ما قبل آن که ضمه « سُئِل  »به عنوان مثال، در کلمه 
است مقایسه کرده و طبق ترتیب مذکور در بالا، کسره از ضمه قویتر است لذا کُرسی همزه را پایه 

نّث»دهیم؛ یا در کلمه  یقرار م« ئه» بین حرکت همزه که فتحه است و حرکت ماقبل آن که « مُؤ 
انتخاب « ؤ»را کُرسی ضمه است مقایسه کرده و با توجه به اقوی بودن ضمه نسبت به فتحه، 

 کنیم.  می

                                                           
شود.  این نتیجه، با استقراء و تتبعی که در کیفیت نگارش همزه در کلمات عربی صورت گرفته، حاصل می .1

نگارش « ئه»اگر حرکت خود همزه و یا ما قبلش، کسره باشد. همزه بر روی کرسی  یعنی ملاحظه شده که
ئِل، قویترین حرکات، کسره است. مانند در بحث کتابت همزهشده است. لذا   .د 

 نضع الهمزة علی حرف مناسب للحرکة الأقوی أو للحرکتین المتساویتین.
 :ةالحرکات بالترتیب حسب القوّ 

 الکسرة -1
 الضمه -2
 الفتحه -3
 السکون -4

 ) با تصّرف( 23، صالمنجد فی الاملاءر.ک: عادل حسن الاسدی، 
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 نکات

اگر همزه وسط کلمه، بین حرکت فتحه و الف تثنیه یا الف ضمیر قرار گیرد، به جهت  -1
( نوشته اجتماع دو الف در هنگام نگارش، ترکیب این دو حرف، به صورت الف مدّی )کراهت 

 مانند:شود.  می

أ ان  بد  آن     م  بد  أ ا   م  ر 
 
آ   ق ر 

 
 1ق

 شود.  ( نوشته نمی ~اگر همزه منفرده )ء( بین دو الف قرار گیرد، به صورت مدّی ) -7
 مانند: جَاءَا، شَاءَا، قراءَات. 

 :کلمه انتهای در

 شود مانند: اگر ما قبلش ساکن باشد، بدون پایه نوشته می
ء  ء، جُز  ی  ء، وُضُوء، ش  ی  ر   . جِیء  ، ج 

 شود. مانند: و اگر ما قبلش متحرك باشد به صورت حرف حرکت ما قبلش نوشته می
  

  
ل ؤ ،م  ی  ه    ،ت 

 
أ ر 

 
رِئ   ،ق

ُ
دُؤ   ،ق  .ر 

 نکته 
متصل شود، در مورد نگارش آن دو « ضمیر»دارد  ای که در انتهای کلمه قرار اگر به همزه
 قول وجود دارد:

ؤُون  شود؛ مانند:  کلمه می« همزه وسط»با آن معامله  - قر  اؤُوا، ی   . ج 

                                                           
دِّ  . 1 دَّ فإن کان الف  الم  اذا لزم من کتابۀ الهمزة ألفا  اجتماع  ألفین: الهمزِة و ألفا  اجتماع  ألفین: الهمزِ و الفِ الم 

کتب هی و الف الهمز معا  مثل:  أ ا»الف  الضمیر فت  ر 
 
أ ان، ق قر  رای جمهور العلماء. و منهم من یحذف هذا « ی 

و هذا هو القیاس و هو أیسر  علی الکاتب و منهم من یکتب « قَرَآ، یَقرَآن»الف المدّ معّوضا  عنها بالمدة مثل: 
ءا»الهمزة منفردة لاعلی الفٍ و یثبت الف الضمیر بعدها مثل:  ر 

 
، جامع الدروس العربیةغلائینی، «. ، یَقرَءانق

 124ص  2ج 
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شود و اعتنایی به ضمیری که به آن متصل است  کلمه می« همزه آخر»با آن معامله  -
ون  شود. مانند:  نمی

ُ
أ ر 

 
ق اءُوا، ی   . ج 

 نگارش قرآن

خط »رو گاهی از آن به  این رسم الخط متداول قرآنی، تابع قواعد رسم الخط نیست؛ از
 مانند: 1شود؛  تعبیر می« غیرقیاسی

عِیل م  اعیلبه جای  إس  م    إس 
کُم ی  د  اکُمبه جای   ه  د    ه 
نَّ 

ُ
ل ئ  نَّ  به جای   تُس 

ُ
ل
 
أ  تُس 

ت م  ح  ة به جای   ر  م  ح    ر 

 هم اندیشی

 زه را در نموداری ترسیم کنید. قواعد کتابت هم

 

 پرسش و  تمرین

 کتابت همزه  در کلمات زیر چیست؟ .دلیل1
ل -یُؤْمِنُونَ  -شِئْتُمَا جَرَ  -مُؤَجَّ

ْ
یَشَاءُونَ   –سَاءَا  -اِسْتَأ

                                                           
تّاب القرآن السابقین،  .1 ظ  علیها المسلمون  متابعة لِک  قواعد هناك  قواعد  خاصة بکتابة کلماِ  القرآن الکریم حاف 

 .24، ص منشورات کلیة اصول الدین، الاملاء

 

 

 



 

 

 

 آشنایی با برخی منابع صرفی
 

پژوهان یک علم، آشنایی با منابع مختلف آن علم  های دانش یکی از نیاز

استفاده از ای است برای ارتباط با این منابع و  است. این آشنایی، مقدمه

های  ها. در این درس، برخی از کتاب آنها برای تحقیق در مطالب و تعمیق آن

های اخیر که مورد استقبال دانش پژوهان صرف واقع  تألیف شده در دهه

های صرفی معرفی  شده است و همچنین برخی از معاجم و فهرست

 گردد. می

 

 . آشنایی با برخی کتب صرفی مشهور5

عباس حسن. این اثر که چند دهه قبل تألیف شده، مرجع بسیاری از آثار ، .النحو الوافی5
باشد. با وجود این که موضوع اصلی این کتاب، نحو است، ولی مشتمل بر  پس از خود می

عناوین صرفی فراوانی است. ترتیب مباحث کتاب بر اساس الفیه ابن مالک است. انعکاس 
 رن اخیر، بر ارزش این کتاب افزوده است.های ادبی صورت گرفته در یک ق برخی پژوهش
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، مصطفی الغلائینی. این اثر سه جلدی، مشتمل بر مباحث .جامع الدروس العربیة7
صرفی و نحوی است. هدف از نگارش این کتاب، تسهیل آموزش برای آموزندگان بوده، از این 

 تر دارد. رو، زبانی روان و ساده نسبت به کتب ادبی قدیمی

های صرفی و نحوی را به زبان ساده و  ، رشید شرتونی. این کتاب آموزهبیةالعر  ي.مباد7
های منقّح شده  بندی شده در چهار سطح و در قالب چهار جلد ارائه کرده است؛ در نسخه دسته

 گیری از تمارین قرآنی و روایی، از مزایای این اثر شده است. آن، بهره
ین اثر با قلمی ساده و روان، به زبان فارسی و ، سید هاشم حسینی تهرانی. ا.علوم العربیة3

در دو جلد نوشته شده است. در جلد اول مباحث علم صرف مطرح شده است و جلد دوم آن، 
گیری از  های این کتاب، گستردگی مطالب و بهره به مباحث نحوی اختصاص دارد. از ویژگی

 های متعدد است. مثال
ترین کتاب درسی صرفی  ین اثر ارزشمند، مهم، سید محمد رضا طباطبایی. ا.صرف ساده1

های خود، آموزش صرف را تسهیل نمود.  برای فارسی زبانان در چند دهه اخیر بوده و با نوآوری
های کتاب ، این کتاب را  های اخیر، طرح نکات متنوع و ارجاعات فراوان در پاورقیدر ویرایش

 منبعی مناسب جهت پژوهش صرفی کرده است.
، احمد امین شیرازی. این کتاب در سه جلد و متناسب با سه سطح )ابتدایی ن.صرف روا6

تا پیشرفته( تدوین شده و مباحث صرفی در سطح سه به تفصیل طرح شده است. از 
گیری فراوان از آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام  های این کتاب، بهره ویژگی
 است.
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 های صرفی .آشنایی با برخی معاجم و فهرست7

شاید تا به حال اتفاق افتاده باشد که بخواهید بدانید مثلًا از باب انفعال، چه کلماتی در 
قرآن وجود دارند؟ در قرآن، چه تعداد مصدر میمی به کار رفته است؟ یا اینکه در زبان عربی 

 بیابید.« تَفعال»هایی برای وزن  مثال
ی برای یافتن جواب چنین سؤالاتی، در جستجوی مستقیم در قرآن کریم و دیگر متون عرب

 مواردی بسیار دشوار است. 
دانید آن  خواهید پیرامون یک عنوان صرفی اطلاعاتی به دست آورید اما نمی گاهی نیز می

 توان یافت. را در کجا می
های فراوانی کرده و  هایی، تلاش علما و محققین برای تسهیل در یافتن پاسخ چنین سؤال

 اند. های صرفی تدوین نموده خود را در قالب معاجم و فهرست نتایج تحقیقات
 هایی از این آثار توجه نمایید: به نمونه

، ابو ابراهیم فارابی. این کتاب، اوزان مختلف زبان عربی را محور قرار داده .دیوان الأدب5
وفی که به های اج اند ذکر کرده است. مثلا همه ریشه هایی را که بدان اوزان رفته است و ریشه

 های مضاعفی که بر وزن فِعْلَة هستند. اند یا تمام اسم باب استفعال رفته
، نشوان بن سعید حمیری. در این لغتنامه .شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم7

 1در هر ریشه، مشتقات بر اساس وزن جداسازی شده است.
ر این اثر، علاوه بر فهرست کردن ، امیل بدیع یعقوب. نویسنده د.معجم الأوزان الصرفیة7

 نماید. ها ارائه می تمام اوزان صرفی و بیان مثالی برای آنها، بعضاً توضیحاتی را نیز پیرامون آن

                                                           

مزیت این کتاب آن است که نام هر وزن )مثلًا فِعال( نیز در متن کتاب آمده است که برای جستجوی  . 1
 را آسان می کند.ای، کار  رایانه
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، امیل بدیع یعقوب. عناوین صرفی و نحوی به .موسوعة النحو و الصرف و الإعراب3
 ترتیب حروف الفبا در این کتاب عنوان شده و توضیح داده شده است.

سلوب القرآن الکریم1
ُ
سنگ  ، محمد عبد الخالق عضیمة. این کتاب گران.دراسات فی أ

که در یازده جلد چاپ شده است، تمامی عناوین صرفی و نحوی را به تفصیل در قرآن بررسی 
 های فراوانی گرفته است. کرده است و از اقوال مفسرین و نحویون کمک

حمدی بدرالدین ابراهیم. نویسنده، تمامی  ،.معجم الأوزان الصرفیة للقرآن الکریم6
شود به تفکیک ذکر کرده است؛ به کمک این  اوزانی را که در کلمات قرآن کریم یافت می

توان تمامی کلمات قرآنی را که مثلا مربو  به باب افعال هستند، در کنار هم  کتاب می
 مشاهده کرد.

های کلمات در دو بخش  م ریشهگروه مؤلفان. در این کتاب، تما. معجم صرف قرآنی، 2
سالم و اقسام مختلف غیر سالم، فهرست شده است و در هر ریشه، استعمالات فعل و اسم به 

های ابواب ثلاثی مزید و  صورت مجزا آمده. در خاتمه نیز فهارس مفیدی نظیر ریشه
 های مشتقات ذکر شده است ریشه

 

 
 

 

 

 


